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بنام ارد خشنده ممربان 

ذاو شدای فزون از وهم و قنای:مالك‌اللی,را سزاست .5 
نان خود را فرمان واحب الاذعان ( بام بالمدل.والاحسان ) امس 
فداای و بي فرمو ده و گفاد ( ی عن الفیشاء واتکی) از اعدا 
محم ده ۰ وس روندکان هم اط مستقم وا سزاننت. که سوسته در رکه 
اجلاق کو شنده از کر و مث احجتذات ماه 

اما لعكد ۰ قار ین حرم سباحت نامه اراهم سب در اتظار سر اتام 
کارا اوت ماندة »و بان علکت خلية ۲ اف از حال ارت وان غبور 
عاشق وطن از هن اطرف امة ها کته » و امم فرستاده و پرسشما 
کوقنه: که نی از افتاان بزده و «خافوشی" انش + ان دل تنو خی اواوة 
وطن ارا که از اطاق" مرو ن کشندن ۰ آنا دز آن حالت وفات موف »اجان 
شد ء ا وت یافت ِ دسنش بدامن مادر هران رسد ٤‏ با ؟ 


۰ -‌ته 
ا اننکه سر اجام کاز ان خوان غبرت شد را( وی )ل ضط 


وفات مه" باه ملا گنت + وی علاعظاین حتف اذ طتغ و شلات آن 
خوان ےک وطن دوست مرف نار شده بود ۰ 5 ¥ وطن توزستان 


کرده ود ا رهکان هو يدا آید که رة هوصب جه غر شید ونا ووز 


Or TTT‏ رز ر 


۲ یا بلای تمصب او کہ 
E‏ ار ماس و بر امد آای از با ۶ ۱ 
حوان غبور بلاک اش گردیده ؛ طبع و شر او را از روی حد و الاس 

طلب ودند > حت يك نفر وطن دوست مات برست مبام دوست نومان 
فرستاد + رط آک هشتصد نومان هم در مساشرت بطبع بفرستد ۰ هی 
حاضر بود با هار نومان در راه وطن نی در نشر حالات این وان 
غدور فدا ماید . 

ادن والنه . ابناه وطن هم حنانجه مان دربارء | آن تصور 
و5 .که حت و غرت از ملت ارايه ساب شده عداشند > انديدة 
پفیرقی در ماد اهل اران فکر باطل و افترای حض است + اجه اگر 
قوه ونروت ان یر مد وطن برست وا کی 
تمجب او خواهد شد ۰ ک باوجود این نوت قابل گونه هزار تومان 
فدای نرق ءلکت و وطن خود مرفرماد ؛ وحال آنکه نه طالب نام است وه 
در ند شهرت ۰ ول خود را صرف و با کال ی بروان نین کار ترخطر 
اقدام می ورزد ؛ که اکر یوم اد دور لست . مستوجب غضب ارباب 
ظر ضگردد . 

بحم لله در ءعہد اءلبحضرت هاون قدر قدر ععارف برور عدالت 
کچ ارواح‌الءالین فداه . موم طبقات رعیت در مهد امن و امان» و 
حچه رونق معارف بل و افکار موم . زردستات آزادی مرجت 
فرموده‌اند . امند از ميا اعلیحضرت اندسش ا > اشاءالله اار٣ن‏ 
يشت ازین آزادی قل را منظور نظر کیمیا ار هابونی فرمابند + ا بتوانند 
جين اشخاص N‏ ام خودرا رملا نوشته . و درصفحه + بارخ روز کار 
جادکار گذارند.. 

خلاصه . بعد از شش ماه دویست نومان آن رد با عبت اعاده 
و اعذار ازطیع زان کتاپ موده شد , لکن مثل آنست که وحه احسان 


اند > هی اينه مایهٌ حبرت و 


کک 


۱ 


> جلد سدق سماحتنام 71 براهم ی کہ ۱ 


انار : حرج رخ ان کتاب رسد ۰ 
صادق‌القول والفعل ۰ 
( ای من فدای آنک داش ۲ زبان بکشت") 


الاصل .تک بویت هم از سول ۲ مس ۰ و ازمضر زا 
قال کار رت جوان مرگ تم آورده پودء ایا اصر 


را مات و برت حنن اشخاصٌ 


ار و ارام درطع 
گودند و ینده بش ابا و امتناع ی غود > 
٩‏ ای مسموع دک سیب عرف یات و خرن رزیل 
وا وادار غود که سر اجام کار آن جوان غیور را طم نمودء . 
ضمیمه جلد اول ساحت امه ام ؛ خو اٹ درن .مقام سیب طبع 
کاب و۱ و قارئین کرام سرخ وم . 
دوس از دوستانم سالاه دو بار از مصر و انلام ول رات 
دفته و از آغا اسلاه‌بول او مصبر مي‌اجمت کرد .ای ايام که از 
طهران عودت کرد از بنده برسید ات یامه اراهعم از 
داری نشان ده رم » گن ما که «یخوای + گفت در طهران مانم 
در خلاٌ : .۰ . که یی از وزراست بود » ايله آن م‌حوم لطلف زیاد 
اسبت هن هنرعی: مداد ۰ در بروی شا رنوکران کتاب کپنة بریشان 
میخواندش . بنده هم کوش میدادم ء از آ اک مطالب کد نشده 
جنپ و ضرت ات اشبا وانهنتو یفن مععول بود او بلوزوو 
ی رفت . بك روز خانم پرسید فلااق حند شست بادرون نی آی ؛ 
عرض کرد ی + - کی اوري مریخواند . از اساع 
e‏ 6 ارقو عوابا و وم ر کیم 
شب ادم فرستاد که حاحی . . 
مخو اند یرم : ۰ محاحى . 
از آغاز سای خو نو اندن گزاء 


س را وزد در ادرون 
6 از اول بايد بخوانی . موم‌الیه 


شیت ‏ حند شب حجو ایرد ۰ خانون مزمه گی ۲ 


E 


1 ح8 با بلای. اعصب او جه 
ب اخبار میدید و کم با دسنالل اتك چشمش را باك یکره » چنسان 
با اع آن کتاپ دل داده شد . که بمفی اوقات غذای شب را تا ساعت 
حهار و پاج تخیر میکرد ۽ در حين مراتجمت په بنده تا کد أ کید مود 


فرزدی ۰ + .. خان که بسر‌هشت ساله است وله مکتب مبرود در ککاشاه 
بگذارم + با مد از رسیدن بحد رشد و کر مخواند . که در اران جه 
هنکامه بود . و غیرعندانی هم بوده‌اند که مطالب را . نوشته وزامص‌ای ابران 
را سوی رکه اخلاقف. و اصلاح معایب امور و مات .دعوت کرده‌اند 
اند حکای مغرب زمن . 

ان مسر است اگر كرما جنانکه. فلا منطور, نظر اقدس 
شاهانشایی است .که با عدت درست ,و نت خاص شب و روز در فکر 
آسایش رعبټ ورواق ماکت وحذظ وامبس مانند ؛تعنیب شو و وزوای 
دندار , و.ام‌ای هوی شعار م پروی از یسات باك و افکار تاتيا 
اچ ت اپادشاهی نایند ‏ در اندلا وقی کار اران اصلاخ پذرقه و 
خان هم_از سوء رفتاز و کرداز خوش ماغل و شمه . رات ی 

در خقیقت از شنفتن بخان ان مخدرة حتزمه در شکفت مانوی 
سچدات غکر ای آورده‌گنم ه هزاران غکز خدایرا» که زارا 
»کت ما وقق صاحب ان حبت و افکار باشند » می‌داندان عگونه 
خوامند بود » ؛ .. و درواقع غیض از بکارش سباحت نامه هم هین بود 
که افکار بیدار شود. ان حس/ غبوراه از آن بانوی نزمه و خانون »عظمه 
در زد محبان وطن زاده از هر‌اران درم و دنار ارزش دارد . از 
شن ان خر » با اک از اخذ هزار نومان آن مد غور سای‌الذکر 
سکاف کرده بودم + از انات و افکار ان خانون معظمه تمه خود 
داری را متعسر دیده ۽ دامن مت بر کر زدء متوکلا عل اقه اطع و 


* 
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خخ جلد دوم سیاحتنام؛ راهم بل ۵4 / 


نشی آن میادرت گردید ۰ 

اگرچه خر از شرا و طیع. سییاحت نامه در اول ان اود » که 
شاد قم راست کارم بدون مبالنه و اغراق از .ایب وطن متدش از 
هن‌اران یک را نوشته و عکن, منظور نظر ارباب حل و عقد گته . دز - 
موی ان زات ءنصفان با غیرت با. دای خیر یا دم فرماند , افسوس ر! 

( خود غلط ود آمجه ما پنداشتم ) 

خود غر‌ضان ی‌انصاف ان خدمت را در نزد خود منافی آسایش 
مك و مات. داسته : غدغن . سخت کردند ١‏ کہ درو دست .هی کس دیده 
شود دس و جریه ناند» باوجود اتب سوای جند نفر هه مات هام 
مندزجات بیاجتنامه وا بنظر انصاف, قبول و تصدیق کرده ۰. و ہی چک 
راو خورده ( جن,ان رک وشته است.) نگرفت ۰ زرا ابراهم یک 
فلان شهرارا ندیده ۰ و از فلان عل بر بوده و نداننته است .,ولی 
مه رض ما _آن بود که کار کنان و دست اندرکاران مخوانند و مدانند.» 
که هیچه تحریر رفته حرف بحرف عى اتب سيآ ت و قاع افمال در 
وحود.ایشان موحود بوده. منافع عموم وا منافی خير شحمی خود انگاشته, 
باک رای عزت و احترام مو هوی که شاد در ا-نقبال وزارت و امارت 
دوات برسند کوشش بعاصل بمو ډماڼد» زرا ایدا د بند نك نمی و عزت 
تفس و رک اخلاق: نبوده ۰ و هعنی شرف را نشناخته . ان‌الوقق را یش 
یناد نموده» و غافل بودند از لذت و احترام و عزت ابدی که نام نيك 
است » ا ایم ایشان در ارم مقدس ملی یادگار ماد . 

قارون هلاك شد که جہل خانه گنج داشت 
نوشروا ت - نرد . که نام کی کناشت 
باز عض میک » ای ارباب حل و عتد 1. و ای مقریان دراد 


عاهنشای ! و ای روسای فوم و مات ! بر نفس خود رح کند . ازن 


اققات متو حش .نباشید ۰ به رهبزید از کاری 5 صلاح شا فان ست + 
مسل بداسد که نمای با درن مقامات واصول کردار ثم درین مناصب برای 
شا کن شخواهد شد ولو هی قدر بدن روش در بمای علو مدارج اخود 
کی اشر زوال همه گونه افتخار را رای خود دعوت نواهند 
مود ؛ وحال آنک با اقتدار بک دارید مبتوانید خودرا عرانب باندی رسانیده 
و باه عزت و بزرگواری خود را جنات استوار ناد ؛ که در هنگام 
و زمان معزولت . آسازش و افتخار یا صد مه ردنر از عزت و 
حرمت امروزی شا باشد. این روش که شا بش گرقه اد بیش‌ندان شا هم 
جه در انران جه دز سار دول پ شسگرفته بودیذ . درست فک ناد که 
سراتجام و مال کار ایشان بکجا انجامید ۰ با قح وجمی معزول کنتد: 
و چت ار شده سر در باختند: وزرای سابق عیانی 5 امال | 
بودندگرفتار جگونه هذام! وخوارا گرددند ؛ انك که اهاز دوست و 
راستی پیشه نوده‌اند در ماموریث ومعزوللت جه قدر حارم و منتدرند ؛ 
خود را مستحق نسگونه احترامات از طرف دوات و ملت نوده‌اند» که 
در هر حال ˆ مواحب »قرری زا گرفه ۰ ببقا» و دوام عزّت و حشمت 
ساطان دعا گو یباشند ؛ ملاحظه فرماید که از دنائت طبع جه گونه اقح 
رذایل را رصنت مدای رحیح داده‌اید . قول زرکانست . 
( هرجه باد دلیستی را نشاد ) 
دای لابزال و نعمت بادشاه سوگند که غفات و خود ستانی شا 
اران و دولت ۰ ابران را مهدم خواهد ساخت . خارات چوا اربمة 
دوات را ملاحظه انید ۰ بر خود و بر می کزور مات ابرانیه رم کنیک . 
شا کاری س مشکل در پیش دارید ۰ درن صت سال مر دوات را مجه 
باھائ پست ام نموده و ماد اگر اند در شا عل ماک داری 
و رعات بروری بردی ؛ اکنون درجای ژاون ا+پراطور کل ۶ لگ اشا 


راپسب 


خب p0‏ ت 


۷ e. سباتحنامة راهم نگ حلد دوم‎ ge 


اپراطور اران ودی + بان خودستایی بی روح و می که اسمش را شأن 
و شرف و مجابت اجدادے گذاشته اید ۰ خودرا فرب مدهید : ان 
ادعهای وج وان خبالات کج و معوج شا باطل است ومذه‌وم و منفور , 
خود وا از لوث مداخل اك ناد و ام خود را از صفحة رشوت 
خواران شود . ۲ مداخل تروت و مکنت شا بشم از حالمه شود ؛ نه 
مداخل کشفب و وزر و .وال :0 مداخل مشروع با عزت و حلال با 
تجربه . وذرای فرنگتان را ملاحظه فرمیّد که هر يك:دم از مابونا 
مد . ان ای کزی وکر بی نظمی ما و شا عیب نیست» عیب 
ااسټ که شا ابداً در نکر اصلاح آن پستید ۰ عب اجات هکس 
معایب کار را. بگوید ز باش را مبرید. و کیک قح ال را:لویند 
دمتش را قطع میکنید » عب اجاست که آزادیعه معارف را جرام 
کرد ایر¿ ان نایب در هی جا و در هی مات بدتر از اران و امی‌ای 
اران بوده . لکن آزادی قم مە زرا اصلاح کرده ؛ پووشکن روس و ولو 
گون و ءاب جو کار دیگز 
برای مات و دوات نکرده‌اند . مان جان ایستورت انگلیس , برای تفه 
منافع حربت در کتاب خود که تصنیف کرده مبنوسد : 

«انسان در عام حیوان نوی است که باه متمل طالب رق 


باشد . ترق هم بدون آزادی افکار و خبالات عالبه امکان ڌر تست ء 


فرانسه » جان ادتورت انگلیس ۰ حز عب 


اید انبان در خبالات خود متید نباد ۰ انسان هرحه مپخواهد بگذاربد 
بگوطا :گر کلام او در نزد اهل ,صیرت مقبول افناد: برای موم مات و 
جاعت فایده می بحشد . و الا (کاف کین ا اعی‌اض کنید » 
اک شا گان کردم امد 5 سار ملل وحشی و بار باری ودند که از دک 
معایب خود دریغ مبکردند . و ابداً از ادارا تواقص : خویش منفعل نمی 


گند تصوری مخطادت ۰ اگر شا سی سال بش ازن وحشبگری و 


ا 


بار اری اهال ژاون را دیده ودید» عت وشوکت و روت و حلال 
حالنه ۳ هم مندیدط 4 وز ساب عاب حا حاصل کرده اید ° آنه 
جمد میگ رداک در ساعت اول ان وضع بی نضاعی و انار دار نی قاو 
را با کال فرح و سرور مبدل بقانون مساوات سازید »و از قکر و ادعای 
ععی و راه رفن 4 ةر فراش و آردالی در با یش ۰ و حنشت کدهژ 
حندق اسب مرف نظر مفرمودد ‏ افتخار عذارس وا مکانت عالة و 
E‏ خود یکر دید مات را از حقوق خود که رذمه شبا: فرض, اس 
روم قرمودد . 
اتصاف دهید اگ رکنی شا عرخه دهد وزرحنی ژاون و وزر 
جک کوویا" و جن کدامی دا ترحیح مبدهند ؟ وحال آنکه سی سال فشن 
همه دز بك "سك" وتقبافت ودند ا کتون یک از میک ت عل دارج ءاي 
ا از تکنتنصپان مارا سقلل ردا ی ایس ونر متبوع‌شده 
^ 4 الته در اریس خدابان پلواز ره ۴۹٠زا‏ بك فر اك داده #۰ اشای 
رقه وحات قدم فرااسواما را دیده‌اید که جه طور آدم ءکشتد شنند .و 2 
جرر8ه ی ۶و دید هکل هه را گذاعته و شرخ حال همه را نوشته‌اند. .که 
جه طور انساهای دیو :شیرت وده الته در اسلاول مندان-ساطان 
ا سلسو اسای“ ینک جرما ترف اید > کباحه اکل اجب وا غریب 
قضاوت مده و حه سان بخلوقات خدا زور و حفا مکرده‌اند. 
|(رته دو اسناتا بنظر شا رده 4 اصل ان مات حه بوده و حه‌ها 
کرده‌انه ؛ غالا با کال افتخار خود را به برکانه" تان موکد که اول؛ مله 
وحم و اکنون حه شده اې آمارا بان دار ده مدعت دعوات کرو 
مگز آزادی خی الاٹ و ي ر ر عیب جو لی خر خواعیان 
بی اوا ممابب کار اطهر »ن‌الشمش ادت که ننوای وة هة اعق 
ڈنیا نقطه سقطه یداد باز شا مجو اد برده بروی کاز خو دی زک 


Şe‏ لد دوم سیاحننام ام لیر او نگ کیج 


ری مدمه بطو ل امد » اسر .اب روم امندواریم در Ar‏ 


این بادشاه مهربان ترقخواه,مسازف برور عداات گر .در اندلو و ق 
وتان حا اقدام فرموده‌انا ۰ نام و نعلمان از مایب باق اید وخوند 
خران اساس" دن و دوات را از مان ردارید و نام ی هابوی را 
روج دوات سسادکار بگذارد.. مد ازن هرحه نوشته شود » اما از 
نحز برات پوسف نوست ۰ که سر اجام کار اراعم اب و یه تمصب 
اوست وسف عمو ادا شرح حال خود را موسد : 
# شرح حال وسف مو 6 

ان ده بوسف این ع دال مختصراً شرح حال خود را متاه 
کنند گان ای کتاب ان مبیاد :ار ای دمخوارفان من حال ریز 
است ؛ حوتف وی نده در تيز شک داشت اوق عیا تبریز رده 
در ه شاد ت رگا سپرد که عکب بگذارد » رناب از فال 
غلم دینبه هشت اسا در اناه اخوانده" و خهاز تال هم 
در مدرسه در سلك طلاب مالك نوده » صرف و غو را با مام راد اجا 
خط لستعلیق را خوب "میوشم . در ست سای بدر مر‌خوم"را 
اسنطاغت مصارف سل نده اد املع و میا از مره در تقدمت 
خود. فلن برد؛ يك تال در آج] افامت موده > بعد ازا موم 
فزٌ التدعا ودم که مرا مس خص اد اسلامبول زوم افم داد , 
اسلامتول رسیده . با نك فر مشهری افاق ملاقاث افتاد". 

هھ از برست جال کف نا ادلاقبول جای آدم نی سرماه ببست ء 
تر اش دوع عصر . محخدال او عمل کرده 2¢ بر آمدم . دو سه ماه هدر 


قوه در #صیل راق مقس وم سی ودم ا ایتک شنندم حاجی ۰ در 


راهم ا و ننندء لازم است ۰ رفم شش ۰ تعد ازامتخان قوم عود 


۱ وبکتابت آن مي <وم مشغول بودم » هنوز نو لد اراهم سک نشده لو د » اعد 


۷۰ حول یا بلای نعصب او کین 
از عچند. ماه خلاق عام حاحی مر‌حوم ‏ اراهم 12 را عطا فرمود؛ و 
جذاب حاحی :به بنده آن قدر مبل و تحدت مر سانید که رادر و داداش 
خطابم میکرد ١‏ ١ا‏ ایک اراهم بیک هشت ساله شد ۰ عکنب گذانته هی 
و فرانسوی و انگلیسی خواند . وی تهام فارسی و مشق نستعلیق را بنده 
در عهده ودم ۰ ا کار مجای رسید که غبر از تهام و تریت ایرام 5 
پنده را شفل دیگر رجوع فیشد. و يك فر نوکر مخصوص, جوم حاجی 
برای خدمت بنده تعبین کرد. از هی‌جهة اسباب آعایش و استراحت 
برای بنده حاصل شد . و بسیار جهد کردند که خده تال ورزم ؛ ابا و 
اماع عودم ؛ ولی در خاه مختنار کل ودم »کی با من ر جوع داشت : 
عشق وصبت من‌منحصر درتریت ان جوان بود . من‌ادع میک مکه راهم 
بی را من تربت کردم ۰ خود آن‌جوان فطرة مستمد وقابل بود» اورا 
خلاق عا( درت کامله خود قابل و کامل و با تربت آفریده بود » جناه 
در حسن‌اخلاقی و آداپ حاوره و مکاله و شرم و حبا و واضع و فروی 
نظیر بود . در حسن و جال . قد و قامت ۰ حشم و ارو ۰ خط و 
خال ۽ .رفتار و گفتار > ملاحت و صباحت بوسف زمان خود ود . 
_ بقامت چو سرو بمارض جو ماه * بفہم و فراست قوی دستگاه 
. باصل و ابت بدی بې نظیر * صفباش هه فرخ و دلذر 
. هناران زنان و دختران مصری . زلبخا سان مفتون جال این هنز 
مصر ودند › و مه درکن نشسته ۰ اکر فرصت ان :اسف 
را جاك زد , و ال 1 ان حوان باك دامن ابداً از آن عولا خبری 
فک ر 
$ دکر EN‏ ارام یک 4 
اهل خانه ا از ارام و والدة مكرمة او د 
رک دوازده ساله است ( الساة سکنه خام ) و بك دخنری که درشش 


جر دوم سیاحنام راهم نک کد ۳ 
سا 3 حرکن خریده‌اند . دا اور ویس 
درعیانی وعرب اور جاریه گذاردن رم است ۰ که در خورد 
سالگ خریده ربت ممایند , مد مثل اولاد شوه میدهند: بعفی رای 
خود با فرزند خود زوج مبمایند. نام اصلی این دختر معلوم بست » ول 
خام بزرگ بان دختر بوبه نام اد . این حبوبه زیاد با فهم و فراست و 
با هوش بود ۰ درادك زمان حصول کال بسیار کرد › امد از اڳل درس 
توگزش اد + طباغی و خانه داری یاد گرفت » از آن عکتب هم 


و بر استه ان بعد خام معامه ۳۹1 در خانه ‏ عل موسبقیش 


آهواخش حناجه دران زمان رمسم است ت از رای خواتین ربب شده ان 
فن ا درحه" لازم و ملزوم وائع شده ‏ بوبه را از حپارده سالگ خم 
آزاد غود » و عنوان خائی داد ۰ و جع امال خانه از اولاد و خدام 


غدغن اکید شد ۰ که کی بی لفظ خانم امم محبوبه را باورد. با خانم 


کرچك بگویند . .علوم است خیال خانم بزرگ ازن نرئییات آن بود که 
اورا زو » اراهم بک ید . جه در معر کر جنان وجم؛ يافت 
مشد. باک نادرةالاشال ود . کی خانم را زوحدت ديدري 
مىدادند لايق هسری شاهن‌ادکان بزرگ ود . 

ظاهی است که در «مر و اسلامبول جفت غاب شاهزادگان دختران 
حرکس است 5 تمام و تیه هدنر . محبوبه خانم خر از وحاعت و 
معرفت ‏ کال عسشازی ۳ در طعه زنان به آمصب و حدت ارایان داشت 
کوب 2 نبصب اراهم بیگ در قاب او هم سرایت وده بود با نیام اهالی 
اران ا . جن اجه در خورد سالک هی وفت در خانه را میدید , 
eT‏ اک واااو عا 
مە لوم وده منگفت : کک 


سم الله ۰ بفرماسد ‏ اورا آورده در اطاق رزوی می‌نشاند » باندرون 


۱۲ = با الای نحص او یت 


۱ 2 . ۱ : ۹ 
خی ی آورد » اگر عرب و عیانی بود ۰ در را می بست و می بوسی که 


کسق؟ و خه کار داری ؟ امطاب را علوم میکردء و به آنذرون خر 
نی ورد ولو این ادائ عرب بود با ان وضع با او رفتاد ئ نود » 
هه محال این دختزك هیخندیدند » در اران خواعی »شور شده بود . 
احاضل - درهان دم شاع بو که ان محو به . محدوبه اراهم برک 
اعد شد > مدا از حای ذیگر حسارت خوا-تکاری میک دند و خود 
محبوبه هم ان فقره را فهمنده بود که عشق میورزید ٤‏ هنچ وفت" ندیدم 
که وه وب خودرا به باد ."و رنك رختارش مانند کل صرخ نعکند 


ول ارام تشگ ازن عوال دور وده آندا خر از ن مقدمات داشت ۰ ان 


جوبه هاخده al‏ ر ما سر اران کردم و مسعو و ام لام سنا 


را ای د ا د : در" وقت زفان بلك مكرمة آزاد كرد و 
با خود چک ود حاحی »سمود شد خدمتکار .صادق " و کارذانی بوذ 
که گویا اصل" الها عسارت از ارام بیک :" وال معظمهاش حاحبه انم » 
خواهی مکرمه‌اش سکینه خانم :" حاخی مسمود : محبوبه جام : و ده ابودم؛ 
باق خدمه از ڙن وید حند تفر مواحت :خو ار ود که گاهی ای 
یدیل و إعضی دایعی بودند ؛ هرکدام عوحب تال فطرین.»کافات می‌یفتنه؛ 
ان قدز شرخ او بیان از خانوادة ابشان کافی و خوب است رجوع باصل 


مد شود . 
مچ سانام کار ایرام یک ` 
و اجه تعصب او که 


ناجه درسباحت نامه نکازش یافت . شب ساعت سه در خا مزان 


منم چا درمیان ارامح ر يك فر ا 


چو ست 3 و کلاء ارام بیک 4 لاه بر خورده لاهه تکیت و خان 


mm 


مدز حاد دوم میا حتنامة ابراهم کت مت ۷ 


آنش گرفت داز کو شق و دی سیار اطفاء ابره خاما نسوز دست 
داد » بعلا عم سوخته خود را .برون انداخت . اما بوحود. ارام بک 
از آنش آسیی فرسیده. با جند افر اورا بیرون کشیدم . هیاهو به‌سایگان 
سرایت کرده خاق الوه و پایس جع شد . داز ساعق دو دیته از 
طولونبه حمان. له رسبدند. ۰ -ولی. از یاقون با حریق ای اند بود . 
ان کیفیت حریق دداسلامبول خی نقل‌دارد. اگردريك عله نقون 
( با حربق خا مان سوزی) وافع شود. بعد از م ساعت مام اهل اسلامبول 
خردار میشوند. که در کیا یشون جمرسیده . هرکس در آن له خانه و 
اقربا دوست و ۳ داشته باشد . بواره و ساده بان طرف دوان و 
وم آور مشود .و فانون یانقون بدن قرار است : 
در اسلاسول در حند جامناره بلند 6 ف .ازن مامه سااخه هد 
شن وروز دیده بان وکل ۰ رطرف نگران هستندا. فراول خض دیدن 
علامت بانقون نسبت مز حه وسرزمین نشان خصو ص دارد» میکند. ف‌القوو 
هفات تير ټوب انداخته هبشو د؛. قراول نزديك قله فریاد میک د (ینفون‌دواو) 
عندای اورا (بگی) و فراول کو جه دیدر می‌شنود ۰ ا بدستور در ام محله 
فرتاة معزند ( بانقون وار )"در فلان جا و -فلان له . ق‌الفور صدا صدا 
ول - کد املامپول که عبارت از دعنٌ بجر سیساه ا حزیره های بزرگ 
( ول آطه) و تقریبا بنج و شش فرسخ میباشد + در تم ساعت نام نفوس 
با خر مشود که خراق در کی وافع شده. و در کدام جل دز شش 
مركز آلای اطائه هست » ڪه از طرف دوات با عل و مشق مخصوص 
تعام و ترییت یفته‌اند ۰ حیع اسنات و آلات اطفانیه حاضراست ۰ تفار 
شیور خاش باش هستند » فوراً پا راابسته حض شبد مت شیپور 
غراده‌ها راه اقاده ۰ با تلام عوص e‏ خود را ای حرلق 


«برساند اولاً عند باب خانه از اطراف درق لدم ی سازند؛ یمد 


۱ .یا بلان نهپ او چم ۰ 
باع آب لادی گنا را وای انمتا در هر حله يك دسته اناه از 
اعل مجحل نیز هات : و آنها را ( طولونبه‌جی) مینامند » طولوئبة خود را 
رداشته بای برهنه بتعجبل مام میدوند ۰ هرک اول رسند پنج له , دومی 
سه ليره انعام دارد ۰ باق بی هره اند . 

سوای این آلای کوحه . آلاهای نظانی‌هم در عرعاکت و هن ولابت 
دسا هستند ۰ « جز بد بخت ملكت ابران » اگرچه نسبت بازوبا کت حریق 
واقع مشود ول اگر بکار الفاق افند سرایای دہز و بازار می‌سوژد» 
اگر جمبت اطفائیه هست زن و مه‌هاست . که با کاسه و بادیه از پیزون 
آب آورده مداشند. اینست که حندی بار بازار رشت سرانا سوخته » در 
حریق می‌اغه و اردییل در بك ساعت هشتصد و عاه دکان طعمه شرادهٌ 
آنل خانانسوز گردید 4.. 


حکام اران اصلا درفکر اطفاء اور ایره‌ها و بلیات خامان برانداز 


سبتند ٤‏ باک خبالشان وال در انهدام ملك و ردن مال وعبت کار مبکند». 
بلکه اگر حزلی الفاق افتد . اسباب مداخل حکام و داروغه و فراش 
و فراتبانی خوب حاصل ‏ مبشود » بازار تھی را بگیر نقی را بکیر گرم 
مشود . کاک از صدمة حریق .صون مانده . بهمت اينک فلان حبز 
را آو بردی » و فلان صندوق را توگشادی . جان و مال.شان از شرارء 
شراوت این بی‌انصافان در شرار؛ ای ہنا بست و ابود میگردد: الکلام 
مجرالکلام ؛ مررشته سحن رها شد باز بر سر مطلب روم . 
نعد. از آنک ولس وغره جع آمدند » حریق را منطنی دیدند, که 
احتماج باعانه ایشان مانده نود : ولی ملا در حن خاه میت فی.ی دراز 
ر کنبده بود: و اراهم بیک دا هم در اطاق دیگر انداخه ودند ۰ ول 
طرف چپ ملا از سر تابا سوخته بود . گوا عداً ام نمف طرف 
چپ اورا سوزانېده ودند دون وزیاد . ولی‌نمف طرف راست را اپراً 


¥ جلد ډوم سباحثامة ابراھم سگ - 

PFE‏ ود . TR‏ مرو ور سمل و دیش سینه و 
دست و با جنان ود که > اگر خوف صد ل را دور ماد ۰ ادا موي 
مخواهد روید . 

پاری ۰ پایس ملا را هل به بیارخاه موده ۰ در را بستند ۰ مالم 
خودمان .گرد آمدم باطراف بتر اراهم بیگ ۰ هی جه رورش آب باشیده 
دست وايش را مالیدم حثم نگشود . دهاش حنان قذل وبند شدم اود که 
بپچیگونه .گشادنغکن نبود + درن بین جذ مگناد . ولی. قو؛ ناطقه‌نداشت, 
که دهان باز ناد کم اصح E A‏ ورن فرستادم 
کر وگ آند . باز هی قدر معساینه کردند جزی مفهوم بگردید , 
ودارو بدادند » سه شباه» روز راهم یک هان منوال اكاد ۰ ,4 "نوة 
خورد ۰ وله قعاره وشید ؛ جس و حرکت جشم باز ۰ ول بې نطق وجي 
درین موقع بنده را قو بیان شرح حال خود بست : فارئین رم خود 
Ac‏ قاس گرم خواعند فهمند ۰ درن حوان امید بودي بکلی 
وم ت پا ج راگنم . آل چه خاك بر کم ؟ و چه.حاره 
سازم ۽ 3 اف ادش 2 اف مک ادرش چ باد حه .صاحت 


۲ یی جوا بنج‎ pe. 
راف کردم « د اراهم : نگ مجح حزی الت وزاب‎ Ki الذر ض‎ 
اطبا حند روزی در اسلامبول ماندئیست ۰ آرزو دارد شمرف فرمای‎ 


شا راء( وسف ) ۳ ۳ 

۱ ان تلگراف دا زده برگفنه زان نم . نم حند تفر از اطای 
حاذق ان شهر را باد جع کنم . با به ینم جه بلا در »مر حوان مت 
رکشته آ 1 است» شنیدم در ارخا آلايا بك تر حکم معروف 
است ‏ و دو فر هم ممزبان از اطب‌ای معروف را مرف کوده اقرف 


حو ای امت ارا 


فرام ەك از 2 ا م سره ا بر حار ER‏ 3 من اض را معا 


کرده . مشوزه #ودند . هن نك زی گفت که هیچ رى ر بط 
نداشت ۰ ی گفت های خذادت . دوعی کذت مالیخولانت .شا 
اطمار داشت در مقر سرمکروب بیدا عده. معکل ابات که ان سه 
طب «ءروف هشمور حاذق از آشدخض م‌ض عاحز ودند. هزاب 
(رخته) اعی عة حداگاه نوشتند > حق‌القدم را بالضاعف دادم رفتند» 

شان گنچ من حرئت ندارم ان دواها دهم ۰ زرا که هه 
e E‏ است ."حون عرض را معاوم نکردند عاب زان رساد .در 
کنم ۲ مادزش ترند . ولی جاره باه حدت که حزی شاول تاد ۰] 
پالر» از حال رود حهنار روز انات از گلوی ان حوان حبّی باق 
ارقت ٠‏ مها او رش خلال ر3 . 

فر ست ادع طددب امن > هی حه حهد کرد از سوال" وڈ 
خواب: شنندن عکن اشد: الا خره بااله حمتوض دفن مریش را كتدادا 
دو" جات شب کاو اقش فرو رمحخت . مد از نم اعت ارام نت 
۳9 نو ده گافت م باحق با یدد » 

من بای گرنة شادی را گذاشتم. ضااخب عات بت از بنده تنم وه 
اعك ميرخت . بعد از ثم ساعت دیکر مریض با دست خود آشازقن کرد 
با ات با شتر هبخواست ۰ يك اسکان خاو با شیر دادم ۰ وات بگود 
دش مبارزد . توانست ۰ من دادم خوزد . قدری دام آزام 
طیب رفت . گفت جر سبزی و ترش الات هرجه ا اد مت . 

باری f‏ رانک کرزده بودم. مادرش رتد مها از اطلاع از 
عضمون دو دسق سر زده غش کنر درن اه و ا و 
گر اف :۱ »امه کر a E‏ ان ا اطاق خود ر در ۳3 نآو 
حرکت می اد 


چ لاي نمب او که 
EF‏ مسعود ال اب 9 دیده ساگان 7 د وز 
| هزار مصدبت دو عاشق دل سو خته را محال اور سخنان الات آمز 
گفتد: 6 در گر اف مطلب وحدت آمبزی ناس » جزع و فزع ثا 
از چ اه ات > هوا خوردگ داشته, حکيم از آمدن ملع کرد » بنوعي 
سا کتشان مکنند . 
حواب تلگراف زدند « فر وا عازع » حاجی مسعو د ماتاج سفر وا 
اه رتوب داده که صبح عاژم شون از ن طرف حبوة دل سوخته که نه 
ماه هبت اخنر شاری موده انتطار معشو قکشنده . چکرش لت خون 
گنه خود را در تلگر اف تن کزدگانی مشده . حه قدر صدقه 
تابن داده با جه خب‌ال مسروراه حشم راه دوخته . که کی بار سفر 
8 رده از ره رسد . امتا همه شادی بان غم و جانگدازی مدل 
۳ ش مملوم و داح ش ر وت بود 
است که محنون کند افلاطون وا 
اوه کاو چک رل و۱ 
گر لفط لی تر کند از سافی عشق 
ر ان بدرد برهن مضموف را 
جاره مبوبه ا ان روز » راز دل خود را باحدی از کرده و 
در آش #رات وخه وساخه ود » آکن این وقت طاقتشس طاق گنته 
و نان اختبار از دستش بدر رفنه » آهسته حاحی .سعود را دعو ت کرد 
کل خود . جار ناجار دست سياه حاحی .سمود را پدست ازئن خود 
گرقه » با ! دل سوزا و چشم گرین به بان ازکتر از رک کل خود 
7 ۲ وة پې دزبی زده ۰ بدیدة اشك آلود خود گذاشته» با ایت 
بز و راز گفت ۱ > خی مسعود - مدت جیبارده سالست دران خانه 
هسم ۰ > ۷ ايوز از تو خواهشی نکرده و زح نداده‌ام حلا : 
EE‏ 


۱۸ سم جلد درم AA‏ راهم یگ ۳ 
۱ ده 2 عقدة است اس مشکل وک ا گفته سوت دامتگر 
و شود آلیاس من دز گر ه عرض ان مدع کم تشر و 
ای مود مد عوط انکذ من دستت ترا وح ولا و۱۳3 
دست آقات را بوسیدی دو بار هم عوض کانه وس ۰ ول ست ان 
زارت را شا بدانید » او داید که من ترا ناب‌الزیاره کردهام 
ابا بکیر این دو ليره را بای از همه من تلگرافکن ء اکر 
تلگراف تلامی از نو بوسد بمد از مراحدت انکتر الاس ود را خواش 
ای بو خواه "داد :کر ند زوزی در امن اع باعل : ات" و 
وک چ 
ما امائ کا دار و افای مکی و راطق باکر ۱333 
بودی ان حسارت را نورزیدمی . و یاد نکردعی جه کم , 
( بکوی عشق ار جبریل افد خوار میکردف ) 
اکنون ترا خدا سپردم ۰ آمان"! الامان 1 اق اسر را بکی فاش 
مکن» و ان سخنان را بهان بدار . حى بحود بيك هم حبزی روز مده » 
اگرجه حاجی مبعود تعشق مبوبه خانم را راهم بک از قرا 
خارجه و عل قبافه بې رده بود ۰ لیکن حالا نوت پیوسته از ظن بیقین 


رید : با ان هه | راهم یک در حال حینات ود آن راز دا افشا , 


تازه بال ابا ادا : 
۰ ساردم ماه ساعت سعد ( حاجبه خانم ) با حاجی مود سود 
از میس حرکت کرده فردا #ج باسکندربه زسده باین مضمون تاگراف 
کرڈید « اتلامول - وف - با کش رونی مازم» 
"لگراف راگرفه بش مزبان رنه گام ف اگر صلاح داندته باشید 
تلگراف را بارهم یگ نشان دهم . شاید از شوق وصل مادر گتار 
که کین یرنه بر راهم : یک رفه گنج 


چ ا لای نذضب او ۱ ۱۹ 


ات سط 


Tar 9 f SKE FI 


م 


2 هراه است . کوب حقاةت اص راحس کرد دو فطرء اشكث ا که 
حثپانش باری کته ۰ بك که ( با حق با مدد) گنته خواموش سل » دران 
بان از ایدرون صاحبت خاره فدری مومعای فرستاده لود هی جه کردم 
دهان نگخاد 3 اا ۲ ۳ آب ل کر ده زور حلقش رگم » وفت عصمر 
طا او با یك غر طسب نامی دیکر آمدند ,ب شاعت بادقت مام 
اعضای او ۳ معانه ترده از امتیحان حبزی ذرو: N‏ قاروره‌اش را 
هم دیدند ء ارپا هم حکم قعی در ررض ندادند . حماد روز تام هرروز 
قدری شیر وا بگوشت زورا او خوراندم . روز حهارشنبه که وم ورود 
۰ ۰ . جح 9 ی" 
ک ۳ اسکندر به بود اسک رفته , زورق گرت رام بکشق » ن متحرم 
په مره زن سباه مخت جه گوم 6 قل از ن وافعه رده بودم ! 
الغرض حاجی مسعود هو از دور دده دوید از قره ( حاحبه 
خانم ) را برون آورد » دیدم ب با واز باند داد مبکشد ۰ میرزا وسف ۰ کو 
اولاد من ؟, بترم کا مایده ٩‏ مرده‌است بگو ؟ برخاسته با صدای اند 
کم » حدا حنان حبزی بست ۰ آرام بائید تا من ام . عاقبت بکشق 
رسږده و از له بالا رفته افت‌ادم سای ( حاحبه خانم ) را پوسده 
حه و 

که بعد از ثم ساعت اراهم بیک را خواهید دید .ك هفته است مزاجش 
حوب ست ۰ اطبا اذن اوردن دادید ؛ ا هنار گان و تسلدت قدری 
- - ص 

آرامش کرده ۰ امدم مرون » کااسکه گر فته سو ارشان کرده رادم خایه . 
مبان 3 دم در استقمال ود ۰ 

مادد ۴ فرار ور رد خو درا مدید »> اع از ابر تفت سود صاحه 

( ان وادی ! ان ة فرة عانی ۱ ) کشید ید شا در نت رات 
است ‏ فاش آرام طرفته داخل شد باطاق ارام بک 9۰ حنان نعره 


ج ارام مک که 
واولدا کد E‏ خانه را از مد و رن ساله و فغان ا 


کے اراهم وی کے را . ر 

ت 8 e‏ و 
با ولد سیه با ارام . ان وی ؛ اگر وی جرا مادر را در آغوش 
فیکثی ؟ ارام نم در کا کلشن دویت را ی 


خیده ؟ ۰ یا ولدی یا نورعنی ‏ کو گفتار شکر بارت ؟ جرا قبام میکنی ؟ 
جرا سلام گیدهی ؟ 

جرا وبران شدت باغ حوانی # کت از جه رنگ ارغوای 

خرا جم شد پال سرفرازت « جرا شد مد نون سرو نازت 

جرا در غنجه‌ات آي ماده # جرا در سنبات تاه بانده 

هر کرد هی طباتجه بر سرو صورت زد . وفرزند را تی در آغزّش 
کید . ما ی دست در بغل حیران و سرگردان ایستاده ی‌اختبار اشك 
حثم مان جاری بود . براهع هم عم بکم خبره خبره روی مادر منگرست 
و آمك ماند دابا" مروار د از کوعة حشانش میحکید , ول 714 
داشت به گفتار . بعد از نم ساعت کلة ( با حق با مدد ) بر زبان راد 
مادرش حنه ابات رک و فاربی خوانده . دست بدرگاه قاضی‌اطاجات 
رات نت خدا با . خداوندا . 

ءال السر واطقیبانی # خالق ذات حله اشبای 

وی ا وگ فروماندکان * رارند؛ حاحت بنکان 

مر قرفه لِه حادنات * اد عطای نو راه جات 

اسبرم درن ورطه اضطراب خدایا مجانم بده زین عذاپ 

جناتجه کشو و زممرزا میت ااه >5 مام با ایات نوحه و 
سوگوا ری میماند ( حاجیه خام ) نز بدان طریق نوحه و زاری ود 
چنسان مجان دلسوز آناز کرد که دل سگ آپ مبشد. و نگ خارا 


حا با بلای نعص او چم 3 


ر ا . کن وکت خن و خرکت افتناد» دست نزدم 5 
خود مود آد . و تحالت تی باز گرده . بشتر از مادر گاه مارا 
يرک اسو ی مادر دوه ز منگراست دل مارا کاب می غود . 

نەد از الاك زمانی ( حاحیه خام ) سر سنه سر رداشته دستش 
گرفه گفت :- « مادر جان راهم من مادر تو آمده‌ام با من سحن 
رش مشتاق "کلم و ام جرا بدی حال افنادءٌ کان درد مکند . 
فذای زان ا کرک جرا مادرت رحم یکی  »‏ هی قدر با ای 
وااو اا مالع مود ای" نعتود . 

حای مسمود پیش آمده خودرا بقدمہای اقاسیص خود انداخته 
یش زا بوسه داده . بنیته چپ‌انید . بعد ستش راگرق وسیده فرو 
یت :دور دستش را رداشته ود ( معلوم است بوسه دوم به ابت 
غبو مه خانم بود ) و اك رزان خود را عب‌کنید. بدد از آرا کرت 
[حاجه خاتم ) با من خلو ت کرد وگفت := 

میرزا وسف » ان پسر از کی جنین هار و سنزی شده» و ان 
حالت اقتاد ؟ 

نم هشت روز است . کفدت سوّال و حواب با ملا را من‌البدو 
ایام ہیک و زیاد بیان کردم .غنم در ابران ناخوش نشد ۰ مگر دو 
سه روز . ولی خوش نگذشت » در مشهد من ملاحظه کردم که ان سفر 
با طییمت اومناسب یست ‏ و با میمون و مبارك حواهد شد . اغ کردم 
(یک) منظور ما زبارت ودک تردع » ازاعا رگردم ؛ عاض مرا سمع 
قول اصنا نفرمود . لایدا اطاعت نودم ؛ را جوز 

گفت : مد از تاخوشی طب آوزده اوا گر دید ؟ اج 
شش فر هیر وز انه و بروند ؛ وی آ+خضص‌م‌ض نتوانستند ود هی بك 
جبزی فتند ۰ یک .گوید اي جفاست ‏ دیگری »بگوید مالواباسک 


۳ حو جلد دوم سیاحتنامة ابراهیم یل پم 
لے 


ی از عشق و سوداست . حر کس علاحظه عة TE‏ 
خواست بايد ۰ من چيچ يك حرئت و جسارت کردم ۰ آن بود که بشما 
تلگراف کردم . 

از آغذیه و اشربه برد ببس نم . روزی دو سه استکالت شر 
و دروز زورک قدری آیگوشت دادم . 
مره رده ای ۳ 
عرش کردم :سر جا چیه خانم . بنده چنسان,صلاح ی مام فوراً 
بسوی مصر حرکت کنم . در آنجا اطبا را می‌شناسم ؛ و هم تغییر آب و 
هوا شاید مور باشد . ول طباب خصوصی بعد از ساعی خواهد آ.د . 
درن بان لل صاحب خانه از درو ف ۳ از پس برده ۱ 
گنت :س حاجیه خانم , تشمریف بی اورید اطاق اندرون . و با آفا میرزا 
وبفت آقا قدری یرون آشمریف برند ۰ نا بخدمت حاضر شوم . 
من رخاسته رم جد تر نودب داخل شدند ء مد از مام 
مان نوازی و خوش آمد با سان تسایت آمبز بت کردند . حکم 
آمد . ولی چه حکم . بف‌انه » هان آش است و هان کاسه . باز قدری 

شیر دادم ؛ شو بت [ 0 بود . حند قاشوق دادم > اذان شام گفتند . 

گرا ایام سک وض حجزها راشا ل ۱ 
اه[ کز وا حو گفت ( با حق با مدد 4 

روز ششم نذکره جات را صورت داده بابت کش خدوی گرفثم . 
رل احنرام و مم‌رانی 6 در خانه مبان از خود و عب‌الش ددهام 

توسیف نی ید . 

بدر و با خود اراهم بیک جه قدر خوش مخت بوده که جنین 
دوست بدست ا بودند. دوست حقری ادر مدست افتد . (Ee‏ 


درل اواب ک زماه غه است ۰ و م‌دمانشس آشفته » ۰ مکر و 


از حکنعی ترش‌هند یار خوست پا رادر. گفت مراد ر عو دنت 


اگر یار باشد » بدپی است باز صادق بفرض از برادر بهتر اسن » 

پوم‌الاحد بضر تلگراف کردم * مبرزا عباس خانه تخر دہ »با کشتی 
خدوه عازم هستم » ۱ 

( حاحبه خانم ) در عزیکت از مصر ند فر هسایه و فقربان خود 
سبارش کرده ود 5 ۷ مراجمت ابشان ( محبوه خام ) راتا گذازند 
چنا فر از دختران همسایه و اقوام هی روز از صبح نا شام زد (عبوبه) 
آمده او را مشفزل می مو دید ¡ وی محبوه را دل در پیش مبوب خود 
ود و از دیگران ,کدفمه یب 

۱ ( خود درمیان جع و داش جای دیگر ات ( 

افکار و داوی رش‌اش می‌گو د › گافی هادث زان فال مد ها 
گمی ماد بازان اخك مخت ۰ وقی حون دئوالگان اشمار عن و فاونی 
میخواد ۰ عشق و نودای "او ماژی کردن گرفت > راز از رده برون 
افناد . دختران را بقین کشت که"( نومه ) را آ نشی است در درون که 
حالش دگرگونگفته : از خواب و خور باز مانده. کنیکه دای ۱ همسالان 
در عبش و نوش و در بانو نواختن نود : اکنون "بجسای طؤ و لعب 
گاهی آه آنشین مبکند ۰" و گی قطرات اش چون دا وارد هامن 
میبارد . .ی از آن ذختران که از همه نکته دان‌تر ؛ و با (محبوه) همداستان‌تر 
ود . نیکو نکن را درافت که ( بوه ) را ودای در دل و عشقی در سر 
ات ؛ بای طنت و عصمت ( محبوه ) زا تین داشت » و هم مندالست که 
(محبوه) منکوحة اراهم رگ خواهد شد : 

درمبان اعراب و باک جم هم عاب است که از جافب خن به بر 


اطماز عشق و حت شود . علیذا یشرفته و خوانت عبوه را با مهزتافی 


حلز ج بجوم سا حٿامة | راهم جگ کہ 

تصنحت ۳2 4 در تمل تمحدل < و خودرا در انظار 1۳ شوم" 

آهته دست ( محجوه ) را گرفته تلو تکشدد , و گفت :-- 

« خود مددای من از طفولت ڪه درس و , مکتب و ودم 
اکنون از همد ر وء و کال حبت و میرباو درمسباهمان قام و 
ږ فرارست ‏ از "و سؤالی خواهم کرد بايذ راست بگوی » 

( بوم )فور رن وروی را باغت . و د یاف 5 مر درونش 
فا گنه » گفت + « جه مغرمای ارقا من » . 

گفت :-- من در تو لاما ینم اکر ظن من واست باشد لام 
ابا چون گل شکفته و خندان بودی : و اکنون 
مانند بلبل نالانی » حال نو دگر گونست » ما مجة خاطر و در اا جم 
مبشوع . که بشا توای اثر نکند و پد بگذرد, نو مه ما را رشان کرده . 


ها تن مر 


سیب چست ؟ چه در دل بادی ؟ راز خود از من ان مکی » :راز ترا 
» افشای سر نو بی مام ۰ 
حبوه یی اختبار آ. آنش.ار از دل کشیده کت ب 
( یک نگوعتی ان قصه خود حگر خونست ) 
( نو هم برس زمن EK‏ جوست ) 
رفیقهه گفت: : اگوی ن بگوع « فک ر و خبال و نزد 


مانند جان در دل ان خواهم داشت 


راهم یک است » من می بینم که هر وقت نام اراهم یکت مبان می آیذ . 
(رنگ روی و خبر مىدهد از راز درون ) 

۳1 تو دواه ده ؟ هه عم میداند 6 اراهم یگ تراست» و تو 

او را در با زود دست ازدواج دست او خواهی داد ۰ ان هه تمحبل 

راا کی جال ژوخوم TENET‏ ۳0 زد 

قبول میگند . پس دراین صورت خودرا باخق جه معنی دارد ؟ از حالت 

و نا ان راز از رده برون اوقد و ان نگ و عار با قیامت و وا 


و ! بلا نصب او کیہ ¥ 
خواهد ماند. وای اگر گل چنبن بدنامی شگفته کردد ۰ 5 فرنبا خم ان 
فضاخت را با مهم هیچ خو شنامۍ هبودی پندا نشود » البته ان خبالات 
فاسد و عالیخولبانی را از سر بدر کن » و تصور میا که سر نو( ما اه 
( عشق آب و و نگ گلزار داست * رها و صسادی هی متزلست ) 
( ین فاوساست وشمعشعشق دان ۵ دلصدفعثق‌است‌گوهی اندر آن ) 

و خود مدای » در مھ جه قدر ماه سر زاش است 5 بگوند فلان 


دخی عشق ورازد . حف است که در خنن حسن و دلاحت و عقل و 


درات و و فراست کرات و ھر اش چو بل مش ور - افاق ا بگو ند 


عق باژی ود + 
هرجه رفیقه. ازان. بخنسان گفت » .بوه شنیده و حواب نگفت ۰+ 
مدراز اصراز بسیسار بای گر گذاشت و دج رفت "آنا ,رانب از 
ارام فاش شد . 
اخساصل ( اراهم یگ ) را از غل مان در غل گرفته a‏ 
گذاشته» رفتم باسکله » با مشقت زياد داخل سفینه شدم. بعد از دو ساعت 
کشی اجزکت کرد روز سم وازد اسکندره؟ شت . مبرزا عبان و :نا دی 
احبای:سا کنین اسکلدره یکی آمدند. هدیگر را هل گرفه باونو 
معایقه مودعم از اراهم یگ پردشکردند , بحاحی منموه گفنم, خر کنا 
( حاجبة خانم ) ببرون آید +« حاحله خا يڙون آننده + مسانان نظ م کنان 
سلام دادند . رفتم مره ابراهم یگ » جه اراق یکت قد خیده» ر ۰ راگ 
ردق ۰ دردن از خون اری مانده 4 بوست يولد اند مہ الان 
با ۳ بش رفته . هلت کزدن : و روش وسیدنډ م, ۱ 
اراهم یک + خن ایتک نگاه خسرت e‏ ۳ علامت ۲ ناي 
توانست ظاهی دارد > همه حبرت زده آمجب نودند » احوال رسدد د., 
: گم اکنون فرصت بان پلست ۰ یذ بکاه م سرگذشت خو دمان 
e)‏ 


ف ا مولات سیاحیبام؟ براه مگ 
۳ یم 


را با حکابت کم : 
وشن عفر ی حرضکت مکند: گنف .مد او فقو تاه رم 


) حاحنه خام ) گنم يك شب مانده استراحت مکنید ۰ با ا‌وز مروم ۰ 


فرمود در ماندن ری حاصل نست ۰ هرجه زود ر اروم ہر است . يك 
ساعٹ در .کش ماله ,کسر شمندفر رفتم ۱ اراهم ہک را مبرزا قان 
و حاخی مسعود دو فری دل گزقه عبر دست ردم | انستگاه شمندفر ۰ 
بلیت گزقه . شم‌ندفر نشته . ا حای حسن آفا و مبرزا عباس حرکت 
عودم » بك ساعت و تم شروب مانده رسدم بایستگاه مسر 

خلق البومی در آمجا مجبة استبال اراهم یک گرد آنده ۰ امانه 
همه بودند . ماشین شاد . پشوازیان از دور ام با دست آشارت -لام 
دادم برسیدند اراهم رگ عاست ت +گقم هست . هسفران از شمندفر یرون 
شدند . ابراهم سک را از یکطارف میرزا عباس از طرف دیگر قاند دوقور 
جد دك عرب رفله برون وؤ و 

مجزد دیدن حال ابراهم یگ متقبلین یام ای گره گذاشتند 
ادا شناخته یدد ۰ و اعراب که اياده ودند و با راهم یک سا 
داشتد. مینک قد و قامت خیده و تییر صورت اورا دمه یک ‌اختیاز 
مگفت ت ما هذا ۱" دیگری از روی استعجاب زمزمه مکرد هذا ار ِ 
یگ ۱ سبوعن با کال یاس متگقت ت لاله ما تشه * ادا ! در ایستگاه قبا 
O NT‏ 
ميض جاره عس و حرکت مانند قالب روح بل روح سقتااب ۹ 
شت اا وتر ان ارف کف چ ۱ 

م ساعت خاق اموهی ,روا وار دور شمع سوزان ابراهم یگ 

بگشتد » فاگ" خود شان حاضو نود ( حاجیه خام ) نشته ۰ جلال افندی 

لوطی خود را فرستاده راهم . 9 را ۷ زور رداته 4 وند ی گذاشته , 


! بلای نصب اد گت ۳۷ 


سارن دو دو سه سه ره 1 راندم ا وسیدم دم ۳ 
گرد قرانی حاضر بود ۰ ق کردند ۰ ابراهم یگ را از لوندی بیرون 
دی ا ا و ار یک الفریی ابراهم را روی دست ‏ 
گرفة داخل حن گشتد . ۱ 


بو ه از اطاق حون ان حال را ديد > ی اختار بی ادر و معدر 


خود را حاط ایداخته . لها ۳ بربشان سا صبحه با حببی ! با 


حببی ؟ ا مو 
ان هه عبت اداخت . خی رزوی 5 داسده ۰ بمضی بکو حه برگفتند ۰ 


لای ! ا مولا ! کشنده ۰ خو درا بای الم کی درمدان 


هرجه ( حاحه خانم ) و بده داد زدم دخررہ س است. E‏ سا 
کن» در بازار عشق حبا را جه حد »داخله . > و <جاب را جه جران 
عءاطله که سودا را از حوشش باز دارد . 

ای پیب اي ارام نك سوب ما 
7 دلسوز میگفت := يا حببی ۱ با قوت قای ! و با ات گلگون زمین حباط 
را ربگین مساخت . هی »بسرود.» آفا جان. ارا که بان حال انداخت ؟ نو 
مولای منى ؟ لاوافه . جمعت من ی دنگوس و اکاک گس 

آواز ان دختر را شنود بر زده ا زگره تخیر کاو وات وا 
زپ‌ای ساب هه جع شده. رجه سی کردند ( بوه ) را از 
حداب خود چیا کی مکی نشد . الا خره - حال متیر گشته ۰ حدت و 
نورت ام گفنم := خانم كو چك » عیب است ۰ دم سر با ایستاده‌اند ۰ و 
اراهم یک می ينی حالت ندادد ۰ حمل اینتدر مشقت نتواند آورد » ابراهم 

گردن کج کرده مخالومانه گویا ءنتفار ان وساعات دود . 

٠‏ عاقت حاحبه خام گفت := (عبوبه) اولاد من مریض و بجالست 
قم د هلا کردن اورا داری ؟ رها کن او را . جب جیا بود؛ عاقیت 
1 فرمود ۰ چادر آورده انداختد بسو عبوه خام. بنج دش فر ا زور 


۲۸ ات راهم بک جل دوم ی 


هی وه دا از بای ارام یک حدا کرتد. ( هت اند ونان 
۱ وه ,ڪس و خرکت اتاد ی مبکود گفشت :یگ ر میگوید 
غش کرد + کنی اشخیص کد رد توا اس 
OE‏ | ردند ارف اندرون او یکی را 
اژردند بظرف برونی » زنان اجا جع گفتند . مردان بجا یں انی 
ودک تا اموز اذکار بو را کی فهمیده . و ناته ووک ان جازه 
خواد ار دق وع کک کرده در د شن( مایخ ۶ ) قدرت کلم یات . 
او الق خسازت | ادا م ٤ود‏ . کاھی بحتال امدء از كردة شان › و 
کنگایی از کټ و راک منکند , فووا فرستادم طب دای خو دمان 
# ۰ عحض وکن گر امه جعت بش يار هیچ مناست ست » 
روند باطاق دیگر . مها نا را بتالار ردم ۰ حکم رفت پیش ابراهي یک , 
در هی تاپ و ون عاتاصر و | اعضای او واقف و 
تنالتا در سنه وی منقش ۰ و از طفواات رت شده دست یزاف ان 
م ود » و من‌احش ۳ 8 مالا أت حالا دید . 

) جنان فرسوده شد منکن تن ن از غم‎ ٩ 

(ک کر دم ر زد میریزد از هم ) 
بك ف جک ۹ اماو 
لن"خنبار دوش خو د را الا" کنید ۱ باشارء و ایاء برس ان جه حال 
اعت ؟ بیش رفت الام داد . احوال برسی ود + جواب نعنهت نیش 
وا تریح ریق بو درحه امتصان حرارت کذاغته در حد 
اعتدال یافت : در سینه او ریش با .وت زده کن داد . همه را در ای 
خود سام دید :گت شحان‌اله ! چهل سالست» در برا کتك « 
حنان ميض ۲ رض ندده‌ام , 


سم 


از هن مق مه ۳ رسد گم ١‏ در اران اخوش نشد ا وفع 


سس یه 


تست مرچ 


حل با بلای تمصي او کیجم 0 


اسلامیول.را از ابتدا .نا ان" مان کردم » بمد از ضکر بسیار باذ .آمدد در 


الین-مریض نشست: ۰ پرسید انرام میک : میا می‌شذامی: من حکم صال 
هب که هروقت ترا ماله کگردهام . حالا .هم انشسءالة. بعد از اسه 
حهار روز مبودی و حت بای بآ رزوی خود. موفق خوی ».هه 
از ها نك شو د . 
9 متکلی نت که«آسان_نشود ) 
در ا ابراهم هه آهی کشیده ( يا حق با مده ).گفت؛ چاره 
( خاجبه خانم ) بکساعت سبرابا ایستاده و بدون صدا وندا متصل ادك از 
,شمش جاری نود . 
ك گنت ( حاجد خانع) گریه ۲ ردن گر نه. حشد : تبرت را 
۳۳۹ کس O E E N E‏ ار. ان 
قدر زار و نزار نشده ود . میگفنم دروغ یوم هیچ هي ض بدارد . 
چون فردا روز یکثنبه است اطبا حع نمیشوند » پس فردااسه.و چمار 
طیب که خودم بحذاقت رشان اعاد دارم می‌آورم ۰ به ینم چه هرد 
e‏ 
از غذا رسید گام جز شیر جى غىخورد› :ك چیزی نوشت 
گەت دو قاشوق شم مخلوط کرده مخوراد. حانی خورد. خواست رود . 
گنع :- کیا یار تاز هم هست, او را معاینه کنید. حال 
(مجوبه ) را ان نودم . (حاجه خانم) گفت من نی آم خجاات میکند؛ 
زنان هسایه حمند خبر دهید بون آنند . 
حاجی مسعود را نم خبر دهد خاعها برون آیند. هکی برون 
انیت رفتم اندرون؛ بوبه را ددم جه حبوبه» حسد بروح افناده . 
حکم ابن طرف و آن طرف گردانیده ناه کرد . اب حین و حرکت 
ندارد وزی درآورد. از مان دو شا بوبه جلدش فرو رده اوخ 


ا ت و و ا مگ 4 


و انور بلرزژء اناد . دوز مانند مد لرزیده جثم بکشود . 
" حکم خندده گنت فت :سهان (کوك خم) احوالت حه طور 
است"» کنات درد"مبکند ؟ محویه:هن‌دو دست بصورت گذاشته عاپسای 
۱ ای گفاخت: 
گم گفت :سس سے الله اراهم ہیک ۰ باد» مناد : مخدو ه 
فوراً دست از صورت بر داشته اینطرف و آن طرف نگاه کرد . اماصل 
ذر ۶ طدابت کرد: حکنت ت على و ندب حرج میداد : 
گفت آب بیاورید آوردند . حکم با دست خود گرفته گفت 
(خام کو جك) بگبر موش : قول بایان بك د فعه ۳۳ آب قدح را روی 
څبوبه اشد کم ندند ۰ وب کچ .ما هو , مات و متحبر اعا 
« هبكردع , 
حکم یرون آمده گفت :- ای من ماك نیست» 6 زیی:فردا 
گرسنه تگذارید , و شریی هم برای او وشت وا رۆت . 
مرد و زن به قدر حہل جاه شر مان خانة ی مرزبان شدید . 
اک کی اشا که د پر E,‏ 
مص.ت اهل خانه رشان هستند» 
م 
گنت عابی مود ( عاجڼه خا ) 5 خر ندارد طخ برود. 
بین جه هست ؟ حایی حاضر کنند . 
کف بت سید ره جنر حاضر است : اگر صد نفر هم باشد 
کفایت منگند . 
از (حاحبه خانم) آذن خوانته رقم الا عش ااا هد ازستار 
عذر خوامی نشم اما جه مان همه در دریای نم غوطه ور در 
خر و فرو برده ٤‏ از بنده احوال بزسیدند + گفم 4- وقت زياد 
دارم ابته خواعید شبد ۰ رفتم سر دفره نامام صرف اشد » بسد از شام 


۳۱ 


ح ا بلای مض ار گم 


کی ما کرد ورف 


تفت ره گذغته قدری را<ت شدم. فردا رن ê‏ 

۳ ۳ 

«میرزا وسف » و رو دش مبوه او از من شرم دارد. قدزی 
تخر نکن که ما را رسوا کند . مردم جنان کان می رند. اا سابقه | 
داشته اد » ۰ 

قش اک ایا اب 
من‌المس ات همه مبداند 
الفرض - خلوت کرده رفم دش محبوبه . هنوز سنت و حوار 
ساعت از ورود ما نگذشته . که (محدوبه) تیه جان شده ود: رنگ بط 
حشبان دریده ۰ حال خراب .. دل در مج و ناب » بدن در اضطراپ. 
3 4 زاب ال دم ؛ از من رو گزدانید. 

: اہ چالی نخوردی و گفت :ب خر . 

گم :سس بماورم ؛ بای گر گذاشت ۰ 


گنم (خام کوجك ) جه خر است ؟ جرا بان حال افناده ؟ 


حواب نداد . 

م نس دروز کاری نکردی که عردم حالت نو خی ماند .و کی 
درو را ن دزی راک «ناسب حال نو و ان خانواد؛ حلبله نود » 
حیقت بود از نو که ا حال سرموی تراکسی ندیده خودرا بی خجاپ در 
نظر خود و که حلوه دادی ؟ همه کس دانست که شدت نود" را این 
و‌حجایی وا داشت . عتات‌را جع موده برخم بکار خویش مشغول باش ۰ 
راهم یک اگر حالت ترا ومد . ناراض باک داگیر و رنجنده خواها" 
شد: "در وصال | حز چاری ارام تیک هدج مانیی بانده , انشاءله 
عاقز ی حت بافبه مقښود خواهید رسند. (حاحبه خانم) مدای که لو از او 


۳۲ > جلد دو انامه راهم رگ 


خجالت میکنی . » لهذا ما فوستاد. . ال سق ارا از قول انم موی . 

محدونه "زار ؤا گر یر * آغازید و گەت :: نو حان » من زیده 
خواهم ماند, ۰ این سان دل رالد . ن عا ال کرد 
حیح نات او" آا و مولا و ولنعست 
خن 


من است ۰ عتوام او را.هو آن 
۲ د وانه شدم . از من عقل. و :دوش وقع مداو ید , اختار از 
دسم برون رقه ؛ از زآن روز ک تلگر اف عا از اسلامبول رسیده نادو 
جشمي تزا و ا کته خدا جان رابك زوزااول ستاند» : 
ی ی خود چگونه نظاره کنم ؛ ؟ ( ی بی ) حاجبه خانم برا دیگوید 
۰ موی .کین اهر راهم یک ات »اه ع 
خواهی؛و برادری: از, همه نیشن و الا نا یاک , 1" 


ن وی 


عم از غصه سوزان ,ور 
کریاننتت ,نهر جاو حجاب 4 هزچه انان مقزاه ان گم چ 
گره ری چخشید . 
( یدل کان »بر که نصحت کند دول * من شانتا دار لن هول ). 
ديدم ( محبوه ) مضموب ان بت را کار سته وخاسیّه آمدم 
ماجزا وا کا چری اس خانم کف ان درد از آن درد بدلر + جال ان 
دخ زیاده از ممص پسرش مور اناد . زرا 6 ان خاواده.ءعضمح 
مجم هستند »ازن .فترات زیاده کات 
۳ ا ایر شید ان رای شا و نتوادت یه ی 
یتمه فا که اهل,مصر صنیرً و کی بیدا ایا چم دیگر نامن‌دند: 
رە نان دان چن عشق و مات ورزدندی . 
وف اس جه باید کرد ؟ يکنه را هرستند بیش ,پوه » يدان 


هسایگان رام :خی کنندا, آهده اورا ۳ کذاوند تس ماس هر 


۷ حای مسعو د _رفت الا تکنه و دحران را خر کند. بث ‏ دفعه 


نم 


مدای گر ( یبد .ساره (حاجیه خم م نید و 


ع ب| بای تسب اد که ۳ ۹ 


بشت در ۰ دیدم در من اجانست مکو := بار خداپا ۱ از زندگاني سیر 
شدم . تاب ان سرزنشیا دا توا یوت یک که را حگوه 
نگاو کم ؟ میا با از و نعمت روریده ود رای جنین روزی ! 
( حزخارغم نرست زګلزار خت من * د رلت لن من ) 
چیه خا ني‌گفت : :— لحب ای تلاخد با چکم 4 
و یم لک رت کدی e‏ 
خود صدا کرد سکنه - ما این ۰ آمد. : گنت :- از وه دا 
مشو . :اورا تا نگذار » خودش ,وفت. نزد ابراهم .. 2 e‏ 
مهم جامه دان و اتاب سفر را گشاده لياس مرن مودم ۰ از 
اجبا و آشنایان آنانک دروز نیامده ودند اموز آمدند . میززا عباس و 
و ور و 
تبرزی آمد » بر ممصا وا کی اخ : 


£ هگب کات ۲ 


کف := اطاق. خرس ( حاحبه ام ات ENE‏ 
.رکفت نس شنیدم ناخوشست ؛ از تويز کاغذ داش + بیادرم 
عوعت شا را نوشته » ولی از ناخوشی, جبزی, بنوشته بود . ۱ 
کے دس در ریز اری نداشت ۰ در اسلامبول fe. E‏ 
خورد, قدری اظمار نیت از برادزش کرک حقيقاً یبا 
مان نوازی ود ء زیاده از حد احترام ؟ رف زح تکنید... کن از 


۱ اران "احوال ید E‏ خواه مگفت LTO‏ 


0 درن بان آقا مزا اد شیرازی شرف آورد ۰ الب از یت 2 


لام اجوال ر :گم خرشییت در حزم تخوایده ۰ ا خورد 
دگ د نها ه گناه نو ود .سیب ,رفتن پایران نو شدي ۰ 


آپدی گفق در اران هیچ ست ؛ مسالفه در هن سجن کردی» و 
(A‏ 


۳۹ جلد دوم سیاحننامة ابراهیم یگ کہ 

(نك) را وادار عودی که خود رود و ه بند. 
کین ن مگر دروغ گنت ام > حبزی دیدی ٩‏ 
امل جاس گنفتند آفا مبرزا اعد رار 

و رھ چچ چ کچ نی هار و 


بت کته . هدچ حیز ست ۰ 


مه یرھت چک ن ور ا تنل 
دارد . ازن رو وظفة احدی از حاک و محکوم رعدت و صاحب منص 
معلوم مت .و مدن سیب مکتب ندارد » مالدات ا ر دارد 0 
امتداد 4 اححاف دارد : شهرها خراب مانده ‏ حراها ۾ یدزع 
ماده ۽ اھا گندیده» از تعفن اما از کوجه گذر کردن نتکل است ۰ 
گذایان وزر گنت ۰ وزران گذا شده . کار در دست کار اجا ټاو 
قابان قایانست + جلان جبانست . جک جك. سوخا سوخ انت » همه قاء قاء 
خدیده گنتد . در نزد اراعم یک هم متوانی انپا را گور ؟ 
دم نس من جرت ندارم ۰ ولی خودش برأیالمین دید که ه 
خر است؟ استاج بگفتن من نیست ۰ مل مبگویند ( تین مهوت منم 
5 هوش از سرم رفت ) حالا او چان مهوت و متحبر مانده . که هوش 
ان رگرورم از نش رفه . خدا یا رح کند ۰ سه از پاز قدزی 
ات کرده هرکن بکار خود رفت . 
مدا عاس و حاجی سن 7 با بندء مانده اسان ور ند برای ۱ 
ف :- روز خوش ھا با تیا بود مد از آن دیگر مان خد 
مده . از روز ورود باطوم تا ر گشتن هجا رسیدے , وهی کا رفتم ۰ 
د مج ددم ۰ ان جوا غیور متممب دراه قدم آمی سرد از 
دل بر درد کنید. در ا نک بسن جزعا دا من ديدم 5 باز یگن 
و مانع سدم دیگری هم تگوید. و بض حالات را هم او از ء 


ن مان 
مکرد : و روز عداد . که در اسلابول دد از باخوشی 


او در 


حا با بلای نمصب او که ۳۵ 
سس سس n‏ 
a‏ و7۳ ِ مس ۳ 5 
سیا انامه اش دده و مده ام » از حل4 در خاه وزير جنگ کونك ۹ 
خویی خورده من خبر بداشم . ر : 
روزی ا مشي‌دی حسن کرمانی در حاات رشا رل ا‌ده سه 
روز ستری شده خوامد » و از من بان داشت ء دږ اسلامول فهمیدم 
5 حه بر مرش آمده بوده اة وزرا رفته ۰ عض رها کرده ۰ کين 
و سقط شنیده كوك خورده » صد هزار ٿکر که نکنتدش و زنده 
بوگوت , بسد از حند روزی رفت و نمف شب آمد ‏ با لب خندان . 
شاش ۰ مشهء‌و ف ۰ که کوب دنا را باو دده اند ۰ موم از شعف او اسار 
غادما ن گفته , عکر حق تمالی را مجای آوردم . که ان جوان درین عفر 
بك روز خندد . شادمان و «سرور اردید ۰ 
EEE‏ وی .هن اق هار کی لران 
جپه مسرش را ورسدم د تفت و + 
آدم های کاردان مالم با غبرت و دوات برست موحودند , که عدارج عاله 
قانون دای EE‏ صعو د موده ۰ باستادان فرنگ برری دار مد 1 
امش مرا ماه امبدواری حاصل شد 6 در آینده خوشیخق اران خواهد 
اند » عقرب ترق زیاد خواهد کرد : 4 به » وحود حرم حرم است ۰ 
سژال کردم حه خبر است + گفت جر خدای را که قانون حاضر 
و آماده است ۰ اما حه قانون خوب و ۰تدس > اشاعالله عنقر ب در دصر 
خواهم شنید » که ایران دارای جبار و بزار »کاب علوم و نوف 
خانهای ادم سازی برون خواهد امد . گنم ‏ انشاعالله . 
بوسیدند :ا حگونه خود خود وزرا راه یافت ؟ و آنها را در 


انرك زمات از کا شناخت ۰ و عمرفت و دلاات که محضور ایشان 


وااست سید ؟ 


۴۹ موز حلد دوم شا حز:امة ابراهج سک کیہ 


یوم » ان یکثتر ( حاجی خان ) خفن اول زان که هد شا و ۳ 


معشناسید ‏ در ساحت یامه 2 عرش او لو شته ی خو اهید خواد 
ورا بر مقام دلالق کرد 
باری بعد از حنت متفرشت شده زفتندا همم آمدم این بش 
اد مار مرت ۱ ۱ 
سا ١‏ ۲ ۳ ۰ ک 4 11 
رهم دى خورد ؛ كفت عیخورد » نك کاسه شم آورده 
از ۳۳-9 دو قاشوق در او ره بش رفهگنم - آجان عو جوز . 
نحق خدا و سلامی وود رم . من خندیدم و از جشبا نغور 
مظلوم ارادم بیگ حند قطز: اك بدامافت رمخت ۰ شیر ڑا نیشن لنش 
و 0 و ۰ و »له ۰ 
ر يدم خورد ؛ وبك "گفت  (‏ حق یاندد) 
2 سکن زا صدا کرده حال ( محوبه ) را برسندم ؟ گفت - دخوان 
ا متصل گریه میکند : هی قدر ستخنان تلت اا گربغ , 
:8 ری : چ ۰ ۹ . . .- 
E ۱‏ سوت ار منکند : حوان گندهد ۽ وقت شام a2‏ 
رقند. مگر رف اصلی 4 دوس صادق و محه وها ود بالا ا 
سنه 2 از رفت ( حاحی مسعود ) سا صدا کرد . رقه ديدم 
کنا توان در اطاق اوه اشاره کردا حدت ابشان را شنو 1 
رفته استادم پشت در . گوش داده ديدم رفیته میگوید :سے 


۰ بوچ( بك هفته تن ازن من دورد ترا عنسیت ۰ از کی 

تان دای . حالا امتب هه خاهها جات از عذق بازی و میکنند. من 
نکم ان راز ان مخواهد ماند »نو انکار دى »۰ : ۶ 
( بان ک ملد آن راز ی کرو سازند عفل عا) 

در صور یک او بوبه و مبوب‌القلوپ خاص و عامی » جرا خودرا 

درزد خودی و گال جوب میهایی ؟ من باز بتو میگوخ صبر کن ۰ ر 


ح8 با بلای مص او له ب 


خود داری ای ۰ ۷ لعزت و احترام واصل ه مقصود شوی + عشقازی 
دختران را عب و شک است بان کال و جال جرا ل6 عذر مجان خود 


گذاری ؛ تو شهرء: آفاق ! ریت شده: شاهره »ود دی » هارا رما 


خواند؛ . سوء ان عل را بر اذ من میدانی که عاقبت اینکار وخم است » 
عن‌یزا ۱ خواعمر۱ ۱ مهرباا: ! مکن »مکن »که پشهان منشوی آخر ! ۱ 
حبوبه علاوه و اكه صاحب حسن و ال و اخلاق ميموة 
مستحسنه ود . مك صوت خدا دادی هم داشت . در ماه مبارك رمضان 
زنان عرب تلاوت کلام حید مبنایند ۰ وفتیک که (مبوبه) سور بوسف را 
بلحن دلکش تلاوت میکرد ۰ همه بی اختبار بکریه می آمدند ۰ زمانیکه آل 
شرف (فیا سمعت عکرمن ازسات الپن متكا و آنت کل‌واحهة مین سکن 
و قالت اخرج عاہن فا رایته اکبرنه وقطمن اید ہن ) »بخواند » مستمعان 
. حابان مات و مہوت مئ ماندند » که اک پدست اشان دادی 
هر | نه دست ار رخ ندناخنندی . ۲ 
در مممر مشهور خاص و عام بود فرائت څبوبه » به (خام چم ) ۰ 
طبع موذون هم داشت . گاه گاهی مره و اشعار عریی و فارمی انشاد 
ا د ت اروز دیدم > تکیه بالین کرد ۰ گسوهای مانند مخت خودرا 
بریشان نموده . با حالتیکر از اسیاع-گنتار او دل سنگ خارا آپ میشد ۰ 
به وفلقه میطفت :س ۱ 
۲ خواهر جان : اگز در اسم نان اختبار زاء واش نگاهباشتن 
ھر گڑ دروز آ رسوانی را بار نیاوردعی . و داغ بدنامی بناصیۀ خویش 
ه پادمی . درد «ن کفایت میکند» زیاده از ابن مبفزای . و ان 
حربعات را خوانده وگریه می مود := 
کات اوادی رسوالق البه جاك دامن هم 
یکا رسوالخمده دوستار طفن اتدی دشمن همم 


جلد دوم -یاحتتامة ابراهیم یگ کم 


SE E 7۳ 2‏ 7م 
۵ ۱ وعزی که بر درد اروق سان در دعه سن هم 
زگ طوطسام تمم ایلدن نهان صبرو قرارع بوق 
وگر شرح نم ائم انم مگسارم وق 
اسیو بند زندام مده اختبارم اوقت 
و عزی 5 ر درد ارد سان در ده سن + 
اولویدر. ادك خوایله ګاگو ف جیر؛ زردم 
يا وبدور اش رنه ات ددد ردردم 
حفای جرخ عرشارن لندن واردی يك دردم 
وعزی 5 بر درد آرتزو سان در دعه سن هم 
۳۰ واک 
واهی جات . هرحه نو می کون میدام از راه جانسوژی و 
ھچ راا نین من اگر دربن ولات یکنفر دوست معتمد از مکتب الى حال 
داه ام و هس . ول در انکار سلوب‌الاخشسار ددا » عنان اختنار 
از دم رها گنته . بجز این خود را هلاك و ان سر در خاك بان 
سازم حاره خلاصی مفقود است . بی بی ام از اگ شد امن هد از 
شوم صر بالا نتوانم کرد . ۱ء آء ۱ حکونه گرفتار جنگ ملامت شنم ۽ 
خدایا ما حفظ کن . رفقه جات نوی ک. 
د ان ۰ رثقه جات وی کن 6 فن زفته ول نعمت 
خود را به یم . 


( اگر از دست و کاری بر اید * که روزی نم از وی سر آید) 
(جدرمام نمتاید. کوجی کرد ۵ میا اید کزان وم رک ) 
اما مشروط و این ی یی ام در خاله براشد . ۱ 
حاحی مسمود گذت :+ ابارت 
دل «ن بریشان و درهم شد . کن است 5 ( حاجیه خانم EY‏ 
۷ (عبوه) دا میم پش ۰81 او که خود را مدان 


= .یا بلان عضب او که ۳۹ 

وت ما گرقه .ملد وت 

گنم تب ید دو سه روزی سب رکف باک فردا کم مال ای 
بگوام »که او بگوید - مت اینست که ( موه ) نزد ارام یک باند ».و 
ماردازش باشد . حلا محاحیه خانم جبزی مگوی . 

وف کی اود بل خوایده ود » حاحبه خانم نایش را عالتن 
میداد . قدری نشسته بحاجبه خانم عرض کردم ۰ اگر اجازت شود م 
ساعت بگرمامه روم . اذن داد - رفته برگشنم . حند فر از احبا ده 
۳ که حاحیه خانم ببرون رفته راهم یک را دیدن کنند . 

رفتم انزد راهم . مانند آهوی بدام افساده ۰ نگاه حسراه اش 


1 دل :ار آذر سکرد. ییک دای -گفت:: 


( وصل بشد حر ماند حف که در باغ عشق ) 
( خار ه برسیه رسید گل موانی عرد ) 
ای داد و یداد ابن اراهم یک است ؟ جه نشانه ازو باقست,؛ 
هرگ من‌قبول یکتم که بدن نوع تغبیر حال در اسان بیدا شوده برسشعا 
کردند حواب نشنندند . 
مهدی یک گفت :ت | راستی من آب ددار ان حوان را ندارم 
خدا حافظ . و رخاسته رفت ۰ 
آنشب را ه روز آوردم .ساعت جړار ود که آدم صا اندی 
رقعه آتواده , نو شته ود - در ساعت هشت ( دوقتور موسووآف ).سر 
طییب می بضخانة انگیس - ( مو سیو ماروفت) اسرایل - و ( شخ 
وسف السید ) را وعده گرفته خوامم آمد. 
رکا کرو یکو کیک ارہ و ماه دا اھ پر ما[ 
رفن کی کہ ای د 
بیر اک ده اطا مدن 


1 


ت 


کِ جلد دو؛ ساحتام؟ 


براهیم مگ یم 


ت ای دماغ و سار اعضاش را ناه کردند , و درحه 
داشتند مش اکھد 


ان E‏ ی 5 ی 
چمتار فر حکم بك ساءت ۴م میا -استنطاق کودند رل کا روش 


چه رض مه ؟ ودږ سانلا یاه کون ااض واقع میشود ؟ 
مادرش جه مض متلا گنه ؟ در کودی خودش عار شده. ؟ يارش 
تون و حکونه ادو خورده ٩‏ مه را بتفصل جوا ۳ ۰ 
١‏ زان فرانسوی با ممدیگر مکالهکرده . بون مون عودند , من تفهمیدم . 
هو مطلبٍ معلوم شد . که مانند اطب‌ای اسلامول ایا هم حزی 
هيده :. ۱ , ۱ 
Ke‏ گنتند : مادرش رابک اید خام آمد ( هارون ). 
اسراییی ترک خوب میدانست . 2 
گنت ۰ خانم عبتوم بوم 5 اولاد: شا ماري نداود . اگ 
سار نبودی بدرعاات نتادی ۰ درد وا ما بیدا نکردم ۰ قاب سا بر 
چگ درست + حرارت معتدل . .تیه حکم آآت ذره تی بود از دهن 
و دماغ وگوش , احا و اغضای آندرونی را ددم حال تآ حر 
Es‏ ا ما از مب چزی مشحص. 4 عودم , اگ 
ری ج یر امد 2۲ معساینه کن ام‌وز.وا ( 5 
جذی وراه ۰ تب او روز:دو دفعه المد » دوای مشروین هم خواعو 
وت ۽ در هرشن -اعت دوفنحان مخوراند ۰ ومزی-صرش را برای نی 
مشمع‌از دواخانه بساورند . ترکرد. اند : بايد مر له او ۳ 


اول از بندهابضاحات خوانتد : اجلااعو الات سفی .را مان 
رصن اذ خی جرا حل شده, جواب ادن دورن نی 
گفت ام لباستن را بروضت آرید ۰ حاجی »سعود جز زو جامه م 
پاسش را کند ۰ یکی جها اه ملینه کرده . و گوش هدند ذره 


: اى مب ار کید م4 


اشد اسوب نان مه بدمید بخورد . و اگر جز دیگرهم مبل تاد عیپ 
مډاارد بدهید ‏ لکن از ری به رهیزید ۳ € 
دوا هارا نو ته خواستند روند من بصا افندی قم :د مبوه 
را هم ه بد . گفت . بکو حاضر باشد ۰ رفته ددم باز ESE‏ 
گنم :- کیم ھا مان ۰ 
توس موجان E RRR Aa‏ 
نم ی اگر جلین میناد جرا نبه وون است ووژء گر . از 
گلویت قونی بائین ترقه . ن 
گنت :امان دل عمو جان ۱ ما اسر آقام بگردان ۰ حکم را 
بش من مباور - هر جه اصرار کردم .۳9 خود را هلاك میکنم . ۳ 
گنم سس صاط افندی تما سامد + راضی شد . 
جواب آورده گام - سا افندی باند - دیگران رفشد . 
شدخ وسف‌السید. از در وکدت» صال( اندی وا ه قاینه کشنده 
مرا نز ضلا اکر دند رف : "شیخ وسف بام اد یگنت ۰« اجه 
میگونی در خق اراهم یک ۱۶ 
صاط گفت :س جہل سالات طبابت مکنم ای جور مرّض هیده 
وق ای وجوع کلب مق و جدیدکردم ان وغ 
شایخ وف گفن :-- من می. واد سالست که طرابت میک . کر 
حه امتحان من در هی‌ادارهٌ به در فن حدد بوده » ول .تقد فن عشق 
هشم ۰ آبسیار جره رده و انتناده حاضلکرده‌ام.» خصوصا زر ایا 
این مرض ماطولباست . يا سودا- من میخواهم حکمت ابو على سینا وا 
در هردو انا بکار رم وه ینم میج فده مترئب مشود ی ۵ ؟ آگر این 
مرن را تشخیص نکم دنوانه خواهم شد › 
صا افندی رسد :+ کدام فن را خبال امتحان داری ؟ 
E‏ 


ti‏ حا جل دوم سباحة تم اختا راهم تیک یہ 

گفت وس یک آنک بکتر از رای بزرگ رض پارا ما 
شده مثل اراهم یک جرزی کی خورد وی داد یزد 6 موی او 
رواری ام ما بکنید و سیخ بکشید ۰ دابا ورد زبانش این بود حندی 
از اول طمام باز ماند و حکا ماجن گیتند از علاج . 

علاءالد و له شیخ الرس را احضار نود ۰ شخ احرالات رسد ۰ 
برستاران حالات بض را بیان ۳ 


شخ گنت := روید عرض بگویّد خر کردم قصاب یاید و ترا 
فغ کند . کرش کی > ا ا ۱ 
مد اززیامی شخ کارد . و ساطور بدست گرفته | ا ر 
لفت :2 « او انیت یورید ۲ اورا بکنم > امیر خود مانند. و صدا 
میکرد ۰ بمنی اجام » > خلاصه امیر را آوردټدا سه جار فر آدست و 
پاش را ستند شخ ماد قصابان کارد را بساطور میکک‌د . .و صدای 
وکو امیا مید سبس بای سین امیر نهاده میگاه و کفل امبر را 
ماد .قصایان دست مبزد ۰ رانایش دا «لاحظ میکرد . ۲ ایز دست 
باز داشته گفت « ان گاو سيار لاغ است ۰ قابل کشتن نست , عات 
بدهید ۷ ٧ك‏ هفنه فربه شود اف وقّت اورا بکشم ¿»٤‏ اعد دست و 
پاش را گش‌ادند 

مت := حلا هم حه هید خواهد خورد امبر کشت 

شدن - احقیقتاً هرجه شش ردیر حو وده اک معا له شده شفا نافت.. 
ی بر اوست در عشق و سودا - اگر تن خد 6 سودا 

رت اد اطمینان داد. مخور ا 4 منصود رمی ۰ ان اماض با کل او 
شرب یکن بت ماه خود دای من انست خا چه ملاح میدید . 
صاخ افندی گنت نس دون رای و نایر شا آگرتفم اشد 
يچو جه من‌او حو ضرر و زان ماحوظ بست ۰ الته غر بة ل ی‌زیان 


۳ 2 تسب اب ۱ ۱ لش 


بسچ آن هم سو دی ملاحظه شود ۳ 


نعد شامخ لوسف الد کن گفت ر ا قاوسف در هر اعوان 
باکسی از طافةٌ نسوان سرو کار داشت ؟ ۱ 
گنم := (هه ال گواه عصمت اوست) حاشا 1 نم حاشا ! 
که ان کان دز حق او خطاست . نت 
کان یت در ارات هنکام اياب و ذهاب در «نازلی 4 نزو 
میکزدید » و با با کسایکة دید و باز دید داشتید ؟ از زن و دختر بی 
بر خورد که داستی مومرساند ؟ 
گم وب اپداً 
تا ایش را اد کید و د کاو راچا 
هر از مشود . 
وک کا در ان خبالات مود و و ان اخیالات در حق او 
شسخ نوسف Eg‏ و واعپد عن‌الد وله ار شلك ۰ وم 
اطا از 44 او عاحز ۷ عاقدت ثیبخ الرس را حر دادید ‏ شیح 
استتداط آ ار عشق دوو کرده . خلوت گوده » ك فر 5 موم محلات و 
خانه‌های شهر را اسم مبدااست اور ده لو ی اض شناد > و حود 
رد ۳ ۳ 5 
ی وگھب .]شین نای ع کنات ء دو توت او 
خاه‌های شهر را گان گان شار آورد . با فمید که در فلان له و 
فلان خانه بفلان دختر عشق ورزیده. ممزالدوله خر داد ۰ با ءتصود حاصل 
شده حت افت . 
حالا نزد اراهم بیگ روع . از مصر که برون رفته » هی شهر و 
قصه و دهکده ez‏ و مس از دماند گان گان بثبار مد ۰ شاید حجوی 


دستگیر شوه و متصود حاصل گرده . 


tt‏ ج جلد دوم 


۲ ح ج کرم ا 0 
رقتم یش اداهم بیک, صا افندی درگ 
E‏ بض با راگرفه از من جنین سول کرو ون 

امف 8 ا درن سر ار کا ر هو ۱ ا 
دیده و سیر و ماشا کردید ؛ 


کم نس ا 
با-لامول ۰ و از انان اک - 
تاو وو ود ۵ ۷ کشقآبباطوم لو از الوم ارز . 
تقلاس ۰ و از اجا یا که 


نوا ا 7 

چ و 2 سواحل رشت و مازندران و عه 
,کار شدخ وف ریاد کر 

مدا کردم ۰ هد را بگو ۽ 

ان ان از 

 دورهاش‎ 


ق آاد 


3 ۰صود ای کا درد را 
مشجد . رر 
۳ 1 ۱ ۰ 
gr ۱‏ :ارویر : مرا بات 
ند ۰ ۲ کنتار ارس نك یک خر ما 3 ۷ ۱ ۱ 
ا 7 و آصب‌ها و دمکدها از ها کل 
ور و مور دد* دج عم تزا بر شمرهمن 
گفت دس بان اله اران وای اج 
اوا ام شهر هم هت ؟ 


3 
E دنم‎ 


اد درو ایا 


6 سماان ۰ دا.ءمان ۰ 


دوتیه را ا باطوم و 


کل امالا ان ارت 


ر ایح ۱ | مو ۰ 
ادتباجی نشدم ۰ ی ات 


ی 
گفم :ت اباط شا در 
ماشاء الله بان درد این 
ص 
7ج کی انو یاو 
و دز نی ۰ آن حوان غود عاشق ملک اورازرت, 


: “ت وادا سهو و خو ری 
توا را همان نام اران انداخ 


یت 
وشه هان شد » شخ 


fo 


o 


=« يا بلای صب او که 
رفت میاه وبا به بد . از دیدار او فرحناك و شادمان شود مد 
اؤ وصات قضیه رعکس تتیجه داد - بمفی پیرونقی و رشان حالی ولایات 
بطبع نيك خواعتی ناگوار آمده . ا زکنزت نصه و ادوه خود وا 


پا عالت انداخته است . 


گفت :س فم‌میدم برونقی و بربشان حالی ولایات وا ؟ 

25 :س پیت نظأو نظام و انتظام و نوی درکاز ليست ۰ ین 
افکار را در دل متعگ کرده » ۲ اتک از جهة همین فقرء با یکنفر از 
زرگان مناذعه کرده ۰ حدت و غظ غابه موده ۰ از ان وقت .این بلیه 

پا گنت وز اتضورت من هو نکوده ام » عشق اوعام۶ 
چم سم باوجود یود وت یکند . نا این دار * وقت 
قار ختضرش ابندت : حکا افراط عبت را عدق خواند. و آن 
ر دو قسم است . 
۱ قسمی فطری» یی خافتی و ذانی است » و ان عشق در عام کاینات 
و ۇدات غواء نلکبات و خواه عساصر که عقتضای طبع جاذب و 
عذوب یکدیگرند موجوّد اعت ۰ ۱ 

قنم دیگر . عشق کې است و در حبوان و انسان یافت يشود » 
ومنشاه ان عشق لذنست» نی از ادراك ملاع ۰ و از حالتی که در اعتدال 
ee‏ حاصل مشود و این عق کې خادج از دوقم ته 
که اقا یکت و ياقوة ادراك - آنکه از قو حرك 
۳ جنس خوانند ؛ جوث ميل بدا و شوق )کل و مشارب 
۳۳ وآنگ ادرا کست روحانش گوند ؛ حون دوق بنظر دز 
۱ امور ۰ و عبر حن و ابح وغیره ۰ اما آ نکہ روحت یا بالذات 


حقایق 
ات با بال رض . اما آ نکه بالذاندت عشق حقاقی» چون عبت اعل <ق 


لا جلد دوم سیاحتام؛ 


gah aE طد‎ 


و دفع. آن 


سای راد پا ۳ 
کت ۷ 5 اس 1 ل 35 مەسوی E‏ 
گ سته ه محصول ار 


42 ۰" »بردی خواهد 
IP.‏ ارم از اران اخت‌ارات 
مذاکرم مارد N‏ شنود ۱ ۰ 


ده .علاکش ی ۱ ۹ 


هاوق اورا باد 


اینقدر بث 


* را پان 
خواهید غذای و 


ورد مانند عار تج 
ارود 
و رفت . 


ا 0 بوه ) . احوال 
۱ داد جبوم) و : کک کا ہو a‏ ی کرد ۱ ن 
۱۱ ودد . جواب نداد . 


| ۲ نم سس مره 1 آسررت ۲ ۰ 

E Teg کی ون‎ ۱ 

۱ ره مه ا 2 م و شراب زفته . 

EES ۱‏ ۱۳ 
م اد اند ماشاء2 6 ۴ ۰ د بت هم ایا 

م 5 رها در اضام است اق ف 
7 افو خدمت آقارت e‏ 

او انست , خ۳ برستا ي 


ر حور قوت دا 
ا ی ی ,ساره مادر 
دی رص ادم واا لا 


و 
است . غیر از نو ک 


مشق وا ,منفعت لاسن )ر . « صع.اورا مايل 
۰ سے مانیل ‌ 
مهم یو ۱ 
ر وعر / و واد و امار و 
د ۳ 
3 ۱ صووت ت مفررط, د 
۳ ید ق دت .یه ۲ 
بجاصر 5 اسان اجه انسانس میتی ۳ ق وغله او 
مك است , دا سیب مشود 


ت ۰ رن 


ا 

کر ا ر دد ان صورت .یال 
صویل_نظم. و قازر 1۹ ۰ ۷ ۹ به ان ته 
گنا 4 را نست ۲ وفنک در اران i‏ و و 


حو ارد در پاش او 
داربر 4 دفیتا قال 
PCE‏ 


مچ با بلای عص او که 1 
متواند. ی اة کنو ۽ که ازشاءالله جند وون ات ناء تاش 
ین خواهی اراهم کل بشا چه قدر میربانی و خدمت مبکند ؟ .نوم 
با تخاطر رشان قوت حاضل کزده باراهم کہ خدهت بای : 

جهار ششة شزبت نوشت که هی روز باد یی را خوشی» ۷ بکلی 
وفع نقامت‌گرده ت پیرون آمد خواست از (حاجبه خام) خذا حافظ کنذ. 
گفت : خانم در ا۶ا می‌یض و اری تست ۰ اگرچه حکیان 
وعد هکردند 4 از اند , فک شدخ ودف ااسيد حکم حرب و با 
وقوفست . بنده حق‌القدم اردان را داده بای شا وشم ؛ شا اینقدر سی 
بکنید که اراهم یگ نا ورد او یگ ( بوه ) را برای برستاری 
ارام یک ازروی " مصلحت. تعدن. فرماعد ؛ کاهی همنثبره اش وگاهی 
( حبوه ) معاون شا باشند.. البنه اين عرض بنده را قبول فزماید؛. 
.حاحیه خامگفت := اس حکم را اطاعت باد مود" که قرین 
اصللاح است - حکم رفت : حاحبه خانم آمد. از پشت! در صدا. کرد.: 
ه موه مجهة جه سه روز است خودرا دراعا حبس کرده ؟ بین ازم 
مخوانده باشی ؟ برخیز لگنا . من بالا کاردارم ».سکننه در طخ » 
اواهم :پاست . اورا تما مگذار ». 
: حاجیه خانم رفت بالا . من آهسته در متزل بوه را باز کرده 
دیلم + دو لستر سر بدنوار با گر ه مکند 
0 :س ( بو ) ندنیدی ی بی ات حه گنت:؟ 
فت + شنیدم جه خا بر س رکنم ؟ 
گنم :- آ بوبه ان قدن بدان .من تمو و.در معنوی شام » 
و خود هم بر دايا دیده و رابت نود هسم > من از اموز شا 
صراحتا میگوم ؛ هی درد در دل داشته باشی از من بان مدار » اگر 
درد خود.وا بدل ستکی » پغمة مرگ مبشوی . الته دل خوشدار و از 


۸ ۱ 
3 نز جله دزم ساحناه" ارام گل یہ 
مت آقا 
بت تفافل روا مدار .. _ حاجبه خاغم خدمن اورا شا کول 
فرموده . ۱ ۱ ا 
2 سا مت رد د ون۰ و ایدم خوزاف و 
9 شان . د2 ۱ 
0 مت بحداه غار و پر 
رده دمن اقابت شتاب . اکن خالت زە از تنگران 
د روز 
دنون ار از حال اراهم یک شده کین از حدات با ۲ 
ت 
ماتر رفک مدید بارندی باشد رخات تنج 
ت := عو حان اول | 7 ° ۰ 
ما اما بر : مد با بگذا ماز 
ر بددارم . ماز 
حضور قان جع وی ۰ ان را گنت و دسم وا وسد . 
موه دش وی .م منک + هدر او ان شرم و ه د 
۱ ۰ ر 
٥ن‏ نان دست حرم , ین ارم امد بل گنت و 
ده هل ار مناد من دوع 
۳ امن اراز حه یج 
ا ù‏ حن جل مکن » اک یہ یه و درمقام 
م“ ول باط خو درا حاک ر » و شاعا ولج آڼی.۔ ۰ 1 
E‏ 6 یت ن a‏ ۰ 
«ر-را گقاده داخل اطاق کین , ال - اہ از آندر ی و 
غل اطای < ۱ : 1 
ی سده سال داده » 
جوای نشننده » بش ازن گ: 


بسچ نید ۴ ا 


بان و تالا 

ن خود را اداخن در اف ارا 

ی ین اسر ابراهم ایا | اورا 
وی يا قوة قلی 

۳ 

و .ذ مت چو شع سوزان باش ) 

( در 3 
ف يان ۹ 
8 جات کب ات 4 ماه 7م راه اران دوطت 

شم براه | ۱و در 


ند 


= ا بلای اعصب ار مم 1 3 


٩‏ را با ال E‏ کرام د لوټ ؟ اوعنبری. 
گسویت!؟ فد.م‌نونرب جرا خبد ؛ از کا ار رغم سای خلبد اذ چه 


فر فلك کمدار خاك مص یت ر هزم رحت ۰ ی 9 er‏ 


RRS‏ (ان نی 
اناد 4 کلم ابزاهم بک جہة بشنیدن نام اف یو 6 مش 


وه ۷ ای مولای خود را بر ده ۰ ار وب ۰ ی ۰ 


وگفت 3 مولای 1 کنه کنیزت حاضی I‏ م خومی. باری, رم 2 
ءل برخاسته دور اراهم کو کن کے چنیا 
ای ۳ دصڍق مولام کزان ین ۰ و هی ده 0 بوک دارد 


فن مولام زندی میا 3 رنه 2 


ات وقت ماز رت رو با بخوان,ه, 


f‏ := بوه بس 
زیاده اذیت مکن » بمد از باز با حضور قاب دعا کن ».انشاءاله دغای و 


ِ 


مبتجاب خواهد شد . . ,. 4 
از آن تید سمو د گگفتم نس روه 9 خان عض 7 ا 
مغړب و .۵۶ زا آمجا بگذارد .و فدری در شرف ساوره:. .رد 
ا محبوبه رفت وضی کت که در منزل. خود تاز حواند ...من زد 
یار ندسته بواش واش بابش را می‌ملدم ۰ از جیوه طول کشبد .۰ خپال. 
کردم شاد از تاد آهیته رفته بس دو ددم ۰ در مټ اجات ا 
قاضى| جات : میگوید نب تفای 
خداوندا ۱ رحا کارا ۱ تون کیک اه 


را الطاف بلا ناب خود در مېد عن‌تب بروریدی. ری ,حال نک جز یم 


ان ارت و وس نگ ۷ ال 9۳ 


رضا و رغټ و ۷ خواطر باقی عبر خود را باو محشده » خوهدتن وا 
C20‏ 


ای رح کار از ۱ 


اف رد 
3 ای مبود ت واا ۱ او ای 


زک ر ۱ یاو 
ا ا نج وی و 


۳ 
یگ دویکارای و ون 
ذرن اش دق‌الیبان > رده 6 a‏ 
بوم راق بان غا فسموّ و پیت 
ت میرزا پان با یک ر 6 می 
کے روو اظاق د 
گا 


۰2 ان عیب وا 


ران 
ن اک ران چ 
۴ خم شر اوو من 


شنام و ۳ 


تم آم : : میک زوع ۰ ززا عبان بکرم 


شد ۱ 
ا تک گرب استاه ارافم بیگدرا 
عا بتو : شاید و بر اوفتد . 


ا 
٩‏ یب نداد × شسته قهوه ۇروق امد 3 


موه گنم 9 رو مترّل خود هھ پان ۳۳ ۰ 


دي کیره ابعان دال بسر , 
هنب فذری دعا 
دی بان 3 بتار 


32 
قد از رون م“ 


و اذکار خوانده باداعم یگ ونر , 
نز بدوزید E.‏ باړوۍ راصش به 


سس 
اوه" شفا و الوا وی - دند آنا ءاي 
لاست بر 


ون آدرم ۲ ۲ دم با چگ 
+سعو و مل ر 


از ی ايدان دود . صدا کرو 


2 اک پوه عم طا در 
5 ای رب E‏ او را ېډ , 


رل 
ت es‏ ج را واه وار ۰ دال ڑا باز 
ر 


ایا ر e ae‏ 
جاج 0 اتن 


ِ« ِ حاعی 
دان نو خرزشی ê‏ باز 


بان که 
ری وو غا .کی خ خرم 


۰ ز هی وين 


جم | بلاق اعصب او > . ۳ ۵۱ 


حذان اک RYOTE‏ مخز :تھے جا شرو لای 
و مفیدر می‌شود . 

بجا ود رکه بت یک دادم . و جیب خود گذاغته. ».سوردم 
که بوه از قراریک م-لوم مشود ۰ »ن مد ازن دوانیی‌ها زياد خواهد 
کرد ۰ بتوهرجه دهد بففرا و سادات بش + بيار من نشان .مده .و 
یا محاحبه خانم بگو 

شب که "مرت بیند روز است.. مخولید» درفنم انوا نا گاه 
( محبوه ) یا نشاط یام آمد.. 

گب :ېو جان »ژده . 

کت حه بر اټ ۰ 
گفت نس جار براله شیر دادم وزد . 
کنم ښد او چه رور هیچ جز جخوددی ؟ 


کے 


کفت چم ای و الله 4 اول من خورده ۰ دید که ٥ن‏ خو ر م ۲ 
ان ie‏ 

کف لته غذای نا قوت اوست؛» و:غذای: او نقزت شا . 
بارالله ؛ باد چورد و خورنید مر 

رسیم - خواید ؟ 

گفت تب آری یی م خواید.» اما درد مك دقیقه توا 
بخوام .بدا خواح عى آند.. رعو جات با شم بکوٌّد قدری بشي برغ 
زد ۰ من جورم ۰ شاد + آفا هم مخورانم . 

گفع دب عب بدارد ۰ رقم بش مار ۰ ددم خوااست ۰ بنظرم 
حالش تر از دروز آمد . 

آنز 4 یواچ درست کند . وقت اهار رسید » ارف هم. 


é6 
ج با بلای هب او که ن‎ e کے اوم مادام اه ا کی‎ 


شخ گذاشته ود من هم ن , 


بوبه اراهم بیگ را تکیه و متکا داد , چا ت ی ۱ OY‏ 
5 ره مینواهد قاشوق ی و هی ساله در ان روز دمنها نید 
زا مشت ازاحع evs‏ »> کنو امد 4 9 ۵ مت 


اما ټدانسته بود که-وّید و مفتح دهان اراهم یگ همان نام اران بود که 
چبار بنج قاشوق هم خوره » بمد هرج هکرد که دیگر بخوود نخوره + 
گو. موه خیل ازت اقسال خود منوت و متتکز ود . .آمد» دست 


حود دنت او را فانند عة 
aki‏ 
1 و کر ده ت او 9 ماز زیر ۰ ماعخو است زور دهاش 
ذا ات , تقوت 
ر3 ری وی سو خوه ورد کوب میخولدت باو 
هید 5 و هم اینطور جور . 


e o 


۰ با 1 حاحله خام ۳ توسند‎ eli ۰ a 
۰ بو هماند او 9 ۱ . ۰ و-‎ 22 

و گل سرخ او ٠‏ رد جییلش ماد مروارید ۱ کو امده در مزل خوزش 
اشسته» و قطره و فاره اذك از کوخ ااه کید 3 2 YE:‏ 

۳ نا ۳ س. ۱۵ جد+ و بداشش ماه مد تعساعت گزیه مودم ۰ اموز فهمیدم که عام حبوبه جه عام ادت . 
: 3 ری ن ج 0 ا ك ۰ : 

8 تشن رم و حبا وا باه فراموش . . e‏ باری. دو ساعت از شب رقه هبرزا عناص جا 
حوره فت ۳۹ 3 د % 
3 ر ود 2 اشلق مجن » وا هم نم کنان م۰ ۴ ۱ و حاحی . ۳ بر بزی ۳ احوال برسبدید ؟ ٩‏ ۵ 


میکرد . ت > یه 

ر و مر بر عا بت بوه دا ېکود .ان مخز جاره 

۾ هوش و حو و امش در ان نود 5 ىك قاشوق شیر بزم باو وراد 
: درآ حال و را آتش مرزددی.. 


کم :-- محمدالله عارمان اوذ مر و "ایس اج 
فد یپ دوم نزو اراهم:سکت :. ۱ 
م گفع + بگذارید راجت .شود خاما هم" امجایند.» . 


7 
سس سس سس یج 
7 


ا دا ریز رز 


رد سس 2 5 ۲ ۱ ۲ 
i ۱ ۱‏ و ان i‏ | رفتم کاینه »> لمعد از جت‌های متفرقه » حاجی ا ی ۳ ۱ 
فد اي دص > حا خیش 
۲ ورد در اناد خی وم ا ۱ ` گفت. یی . بخوب تقل یا احوالات سفر را به ینم گیب 
بوبه زود قاشوق را ميان لبان ابرم گذاشت "راهم لها را بازکوم ۱ شآیوید؟ و جه دیدید ۰ ؟ ۱ 
DE‏ با مد 
ق د ) وشیررم د خودد ۶ موه زود زود "اوق ۱ کف روز عرض کرد PTE‏ بو کنشح ۰ در مد ۱ 


را بوهان او میگذاڈت TF‏ 
مقدس الفاس, کردم رگ ردم مال این سفر بنظرم خوب نی آید» بش | 


آمد . هریدم که سلامت ه مصر نرسد ۰ باز ضد شکر که بدن خثك ود 


۱ 
چ و خاش قاشوق باو خو رادا نان ۱ 
e 7 ۲‏ 5 
۱ م جان اورا آورده مادرش تسام نمودم . در طہران کونك کاوی کرده 


ەمىزو و فر زاك خر کد و با .غبرت و ثحاعی قلعه .ود ۱ 

فی ؟ > و 8 : 
رد ?د و حہد ۰ عمل می آورد و £ ن اشاره ب ٣ن‏ 
کان کم هس او ان 


ارا ۴ اد < 
کن و ا ا 


از بنده پنوان داغته بود , حذاجه عرض کردم ای واقعه را اسلامبول ۰ در 


ده ود : 
: ا عبان ارد :ب حفاقت حاجی خان کست؟ رود کین 


دارد . 


رو آ: 


غل م 


سج مود ؟ 
EF e‏ 
a‏ 


ا +ماشاء للم 2 


.ایی 2 


E‏ 2 ا 


ونه 3 ات ا را ۹۳ 


ل تب ربالا بو 


ود مد ری امنسال 
۳ ۽ خی هستند . که فون که 


آب خانی 


فاح ۽ 


٩. با کیا م جد اع‎ TE 
نودییر و‎ SR 
مدرد ۰ یجید ایا , مینکید. آغضی)‎ 


3 معتحدی دار بر 


مده ودید و > 


o ۲‏ ۱ 
ز عادت دعن دی 


بو خاش ا 


ازن رسد ی ی خان . ك 
ب روز *«م بان pp‏ 


5 مک ردو کچ زر 
۰ وت می هریان 


ناد 
تی مان ره کون و رل ای رتاقمن: 


وم رد ۰ و مهافت کی چ 
مك 2 سناجتتامه ۱ 


سرب ملاقات او ر 
ں٠‏ عا و ترا ۱ 


——_ 


¥ | بای لضب اد م 0 


ETT تان تاز را« ی ازا آپا اد کن‎ EIT i 
قو و ماقاه : حفوق ی وی تبلطف اعجادت.که: مودافی::‎ 
هڅوا خود"راء میروند و هرک‌هم ازدست آنها تظلر شوه اعتنا مبکناد ۽‎ 

۱ یك ے خاحی خان را فوژی خناخت »من هم بالات بعطی مطام 
گم ول مان شدم از اخسار متردی جن بارامم یک + اح از 


خنابان "همم هم هره اس و وزراء هستد . 
بنده ۱ کر با هشم‌دی حسن ه سیر خارسو و بازار مبرفی» اوو زئ 
شتا شخص ممم عونب اشک ۱ یکل ,ب و عیولای »یب صد کن 
از »,و شک گناده . با ناف عزری اهاد کرو رون آمده . ازو ان 


اتا گید نوشیده : و از زار شک شته :. و بند زیر امه رانا 


زاو وع ۰ دسٹش وا از زی پیراهن شک بردهخاشش خاش. مبراشید 
وخود مخود از دملغ < ی تیه باکترا 
تاه ریدم : ارد لاابای کست ؟ ۱ 
مشم‌دی نی هی :س درست :کل و بایل و قواره اورا نگاه کنر 
نم :س آخر بگو به بم ان دو صورت » رشت سرت : کت8 
گفت نس با" آهشته باش که شخض اول ابران است ‏ با روخ فهوة 
خاهابرای. نو نقل مبکنم کک رفتم قبوه خانه . 
میبد خبن گفت + ان تخ رفق شاق و هتطار خی 
خان.ماست ۰ ولی ای را هم دان که حاحی خان غار ازن از کمی) دیگر: 


دران شر خساپ نیرد.. 


ی 7 حه کاره است ؟ ز : 

گفت := هزاه گوی عیب و مستخره و متلدا غی اسث: مدر 
اعظم کو موزوا حرف زدت و فش مگوید . همه قاه قا ماخندند » بالاو 
آ6 حرف ابد گفتن از نچا ول مبگیرد ۰ در نې هزار آومان تووري؛ 


س جد ددم باخ برام یی ہے 
دا تک پر بر 
: 3 و جبل اومان از آما میگیردنه وخ ,نو تومان 
5 میا فرتار ‏ بفقرا مدهده و باق را در جیں ھە 
1 و ( شيخ شور ) .است . مه اورا مشناسند , چوارد هه 
مزان گنه ی 0 دود خن بل ام کی ےر یر 
از ۱ بود ِ« اس بقتلش فرمودید . کر مقبرهٌ حضر ت 
۱ 0 لمفام جنپ ۳ مان ودرا و لما الان کدنا 

عنو فرموه و از هب بدون امد. از آن وق دافشت. کن مدوب ۱ 
ی نج ال رد دار ق احدی از مقدان و ج پیب 
۱ 5 ۱ ؟ وش (کلاطاز حمل اسف ) عر خواند ر 

2 دس راد یاج میکند,, ی 5 اگر کی اراد رای 
ورا شنود * و دویش :را نه بند . کان میکند فر :واقى است. , 


: او دک وا ب آزین 
2 ۱ ۸ بنوی.در بذ. 
پرا فرق از اصل گتوان گذارد., و کین ننن ۷ ن آورد 
۰ ا ۰ ۰ ۰ ا نی یب 0۹ ر 
کدعد - از همه ۱, و 
ا ر :۰ تبره احق م داد جخ آعبان و وزرا را 
: 6 ت ود کرده ل مثلا مضتن او دع E‏ 
رو مت و 
کے ا ان دک میت 9 
: سول کو زار خود اوته باست : با کال مارت میا 7 
3 5 1 5 اتد » 
اا ۵ »ده چ از وان دیک دچ کد 
a ۱ ۱‏ دنا 
٩‏ ہس و پش حر کت میدحد . ا صاحب. موی و و 
تعد | 
: ل و میخورد . صدای شاپ شاپ باندی. رید td‏ 
ج ۳ ۳ 3 ۷ هنیدم از 
- ۰ نیج ۰ پد :امم این میک شاپ و شوب ات رای 
E e‏ باپ با یک ۰ ردق خورده وا ال ماکان 
داي مي هڼار ومان کته , ان امت اساب بون: ۳۳ ۷ 
۱ ب ودجه مابات اران 


رذق وی 


۱ 


۱ کا با بلای تمصب او چ 

| ورن است.نهدیب اخلاق م‌دم طبران » خصوصا وذرا و اعىان:» خاصه 

| . شاهنزادگان و درباریان اران . 

۱ چاره حاجی خان ما ان شبوهء‌ها بل میباشد + انست: که :رقابت با 
او دارد مگر مقاب باوی #بتواندکرد ؛ طذا,با کال :چاق با او وام میروڈ 


ول منتظای فرصت ات حناجه روزی من گن هید 


۳ مشهدی حسن . جار؛ ان شدخ شبور را باید کرد . 
۱ گنفم: دی حاعی رخان, نو که اسپاب و آل شاپ و شوپ نداری . 
۱ گت + ه با پا » شهرت او مام از ان نت او حه بول دادن, 
۱ ترا وادراویش شهرت کرده » توم بعضی کسان که مبروند و این حیاهوها 
۱ 


را در «نازار می اندازه فرست سبایند پیش من .. شایدا من هم. بان طبر 
کاری از پیش بتوانم رد . 
مهم بعضی از دراویش و‌شیادان و بنگیان لاابالی و الواط بی سروب 
را نزد او فرستادم » جاره.نقریبا نود تومان رفة وقه به ان جوو اشسخاص 
االات ری .کرد . 
روزی ب سید »,در جار سوق و زار از احسان و انعام وحود. 
و سای من گفتگونی هست ؟ -. ر 
گفم:- چیزی نشنیدم »اوم تركآآن یبا تزور وا غود . 
باری ان گونه معمم‌های تیک وع هی,ونگ و هی حنس که هتد 
۱ قفاب با شکرم دارو : 
۱ چاه روزی ی را مشهدی خسن نشسان.داد و گفت چ 
ان مشیرالنا کرین اببت, :الا ن میرود .نهر روضه,میخورانا + بشب 
کچھ امیرود در علیں امیا مسخری گاید .. تا اوقات مبان وک 
شمع کافووی: برجا تدترش کرده_ روشن میناید » صنمتش این.انت که تز 
۱ مندهد و شمع را وا عى راید و عبر عدد که بگویند گوزتندق. دهد . 
رز e‏ 


۹۹ 
۴ 2 دو؟ ساحتاة* ارام یگ یہ 
EEE OF O‏ - 
ا ا دزی گفت < اسف اقا راست ی ۳۹ 3 
د برر ) آدن قم هیزق‌ها دیدی ۽ ا 
فم کٍِ« اگرحه از۲ 
ر آماان 5 
کی ی ۴ حرکات وذیله کئنه بر 
ی 
و مناج مدکند 
گم حاجی,جا 
ن شید ۰ در خان ع 
و رادر شا ذیاد با عبت و ۹ ِ شا . ۰ خی خوش گذشت , 
اهذا خحات مک اشم م 7 ن با ون چیک 
ی 
جذ دا بگوم ۽ ةو الا انم س لثم از ابهساست 


le 
ی ۳ اهل‎ 
۱ تم بدین و ان نوحین میک‎ 
لد اگر آنه من‎ |: 
ڪان‎ i ی‎ 


دم 


بای نیتوان کرد ». آ ها شون 


۳ 
هگا برا کرد . و دعوان ی 


و شب ر 
من نبرک جه دیدی ؟ 
شم = روژی ارا 
ی اراھ م سیک با برد ۳ ۷ 
مبرزا ا د غا دق ود برون .ما 
ET 8‏ بموف آدده . خواستم € و 7 
مسحدی ذشتم . رس روم ۰ از دم 
۳ ۹ 
جو حا ھ ۰ ۹" 
7 ب مشی شا کفت ہل دون 
چه عت دارد , 9 
( مدیدن بای ندیدن ود ضرزر ) 
من وصع متا 
۳ را ندید ام , رفته اشستم 6 رد 
۰ یکنفر فت با ۳ 
۱ ا ام و ۷ وقر رین چ ز۱ 
را رسدم . ر هیړر سمش 
گفت : - آ 2 
ماد ول لین آغاز به خطه 
3 ات ای 


و اان 
هه گوی ماقرا دونت فر بآواز 


اف 


با ادن صباز 6 


بند گفتد ال نغ . 

پا خر ارت یز . باز بطریق.اول طلواة فرست‌ادند.. 
خواهت بم ال گوید ۰ باز صدای صلواة بلاد.شد.. 

من متجیر باطراف خود گاه میکردم که یی جه ؟ واعظ مبخواهد 
دها مت بگشاید . حدای علواتش نع بیکند . بك کله نگفته جردم بیج 
صاواة میفرستند . درت گاه کرده دیدم همه میحندند » در ان اناء پنه 
ار ید ونر زا گرخه.آور ون امان یج د گذاشته. آواز 
باند فریاد زدد : 

آقا ۰ چون صدای شا را مهکس نمی‌شنید و یوش می‌ماند. خوب 
است درن جا قرار گید . 

از مزا متحرانه «سیدم :- این جه هنکامه است ؟ 

اب شا ده یم گر سدع یالیو نزو : 
گفنم :+ باشو برو شاتت لايق اور عباد و عبادگاه . اب چه 

سایانی است ٩‏ خان خدا را محنة اتور کرده اند ۶ بك تفر درمیان آنا 
صاحب غیرت و مدابان حق برست ست ؟ ان جه بې اموسی ؟ ان چه 
حکوهت شرعی ؟ و ال جه علا بازیست ؟ 

اگر .ك فر از طلاب را بك حرف حسای درشت گنه آید . 
میریزند و مزنند. و میکنند که نوهبن شریمت شده . در خا خدا در شهر 
شهیر مساانی و قتالاسلام آن قدر ی ادن و گتانی مکند . اجدی 
نمی رند ڪه این جه عمل قییح است ؟ اگر درمیان ايشان مك فر از 
روتسا نها در لباس اسلام بیدا شود و به ند » جه خواهدگفت ؟ الت 
سعی. ابشان دشر خو اهد شد که اگونه ما تک عقددت ذهب خود را 
بکش و آن خود بکهند.. 


در ان صورت به پروان مذهب باب که درینی ههگونه اه جو 


3 
۰ در ا on‏ خم با بلای نعصب او گیب ۹۱ 
انر > جه اراد EF‏ د؟ 17 و ۱ 


باك حضرت ر صل الله عله 


ادو مت وږو 
د جر ند نمی سر . 


حه ۰ ا حقارت م از بالای هدر داد مزنند #است 


سس : 1 
« ای خث محاس را ہم مزن + یی شین و اجه بدهن من ر 


مار یه ری و نيك وزید رابت و دروغ می آید کوش داده. زشت و ذیبای را تصدیق 
۱ و ۱۸ اه رضم موخت ان و تمز مز به ی مه از خو سیتی :دار کی اسان 
۱ | ان وروی ز ران غر ھی عد ,که دود روز مزن ات نه خود تبر دارند و ه زی درمیان خاق دیده میشود. که صدق 
| ۱ اواز گرفار شوخ ا E br‏ ا از باطل فر ی گذارد : 
۱ 4 انان دا 6 اد داری) | ا ود میداد ردو ری سارف یت .یکره نیت 
۱ ( وای اگر دي اروز بود رمو TT‏ انصافن بست هر خرب دن ومذهب ودی سیرت اسلام 


( مادنا والاخره ذالك هواخنران امین ی 


۱ 
تان 1 ۱ یجید یک توا ی بت عم ماک یه 
۱ ار وعته کاللوج‌المیزل قر ارمیدهند. و ن E‏ 


) آادی میاه بز نق 4 ۱ ری » و هیچ ملتفت >شوند . جه خبانت بزرگ لام و اجان 
۱ ۱ 


( اسلا بذات مت ری ٩‏ امن نونف لبوا ناق نے نوا ویملا ما حا پل ال راپ 
و 00۳ ۱ بگویند. وه تصدیق نکی کافر: مشوی.۰ بك + :بدن زو کی ۰ کاس سز 
تا ۰ فاه ۹ ۰ 2 و ِ ۱ ۳ 1 ۰ ب ا“ ۲ از 
۳ کته تادید ود میگ خت مس یکی رون اقا بکو به م : اطوش بای روک: ۰ در حوض ماهیات. بدین بزرک ۰ جشان ماهیان 2 
دینثر E a‏ : 5% ا زگ ین تنا خر کس آخونط بول دهد سنمت 
e 1 ۲ ۳۹‏ ۰ انا 1 
e‏ موق 
ی 7 7 باق ۰ هو مشاجد و مار او خواهد آشد . ۳ ۱ 
حصو یب در ر سوه 3 ۹ ات 3 4 NOE‏ وف 
ك 4 ۱ یسن کار شو دا داع در جه کارند. ؟ + ,شك نست"ه قدرث کامله قادر متال» زیاده کر و تج 
ان وت 2 ەێازە 5 رار داده ؟ آخوند ما دکان فطل فروشی یه ول دخل حقاست و صدافت ان گونه‌خرافات بدارد 1 
6 دک بت نف . ۰ ۰ 
وشن . هبد" چاره داخل امین :ای ۲ ۰ : سیگ فا ترالله امتالیمر که 
استه باود شر ظر وا ا ۴ ماند اش عاپای اعلام و فقم‌ای کرام رضوان‌الله عابم و کر م 
ِ دشن د ۰ ی ا 
و ۰ و فر واعظ ‏ خهار ,وشن جوان ‏ کیت اعکام شریمت مطېره و فروع دق که واخب جر بك از موءن و مومنه 
2 - = ڪڪ 
بي : یکرم ند از ی و ایی ۸و مشامه:است. ان فرموده . و عمل و اعتقاد بر آن را واجب و 
: نتضای طعت 5 ۱ و تب a‏ سے ِ- ۱ ۰ ۱ 
: ری عصایی بش آید ۰ و واج و ` ان ارك اک ناک و »عاقفی نوشته اند ؛ با وحود ان احکام 
ډ کواهد. از جائ جود و زد 


E ۰‏ ك را 
وی از دن املام و شریمت ار مداد وفرمابنات نوی » نی احادیث را ظنی ااصدور مفرمایند» و هیچ بك ر 


قعلی! ۳ ر ۳۳ ال 


آ ر ان آخاوندی‌ایبی حه طور و » حه درکن اؤشة ملا 
ول ۵ کلاوح لول وان و اشعار فلان شاع را تال فر قاي امام 
بنداشته ایو ۽ ۱ 

اج تیه فاری میرن د شمه عامماام رياو از ری 
5 زیان وصف او توایر زد ۰ وی ارا و ؛ از قول ۲ حضرت رین 
5 هن کن از يان من درو عل ید و بگوید . بجنتاییی از حفای 
شمر عادهالینه لامر دک بست - ای اخناران کاذث از زیان امه 
عابم ال لام از روات غير علوم مانند او الطاب د ن او یبا 
او شا کر مون :و وچ ۲ بن عدالتدون ازدی , 
ای ل سال . ی بن زیاد ‏ د ۰ حل بن عنوظ و فلان و فلان 
وان وا آ ین ما وده نو دای عوام آو 
دش یدنک شرم کنند ۲ حال آنک هزاران دن مستر 

اشت که ی آمبه لمم الله الئۈتونل تار عام السلام چا کر .و په 
ظامها مو وڼر و ج ستهم بآ با روا داشتر - ددن مورت حرا بابر 
ول این زوات غار معلوم آل وسول را خواز خواد و ذلیل کتد . و کی مر 
نتواند با بگوید. ۰ ان طرافات حه | است 4 و منز وسول یوم 

هن کلم مشود 4 »> در ساط سیداك ېدا جبرزی نتوان 
کا قصر سارت انیا بو نمة ووانی مات و -کوضت ونان این 
است . ک o‏ در 
نر رسول جانیت گزیده * ب"جرای ام کلام ی نی مرویای را نسست 
رمایشات گر هی انتضام. آن وای مقتدیان و اصدق ااصادقین مدمد . 
ام م مزاب کوش شده میور ده که موز زا مرو 
در گت ك فرش جح ک اس اساس زد گنی ١ك‏ و »ات اس 


r 
یا بلای نعصب او گی‎ = 


6 اء اتت هه 
سب ۰ و 
ست ؟ وره روضه خوان و واعظ و رعنت و حکام 


ٍ دیو منگر دنل 
تکلدف تان معان و مشخص مه 1 ۳ 
از قاه قا دو کشت و دیگر جه داری از تب بز اقا 
حاحی . ار و 9اه 
ف؟ بگو بتنوم . 
,+ کی و و خود از من بت من ق‌ ۱ 
از ۱ ر حاجی وت دای 
ج مرگ من بگو. بو همه از اصوا 
E‏ م 
دید ید . 
زج خر رن کات کی 
۱ کف وس با با . رای رضای خدا دست از من بدار ری 
و دت از اوصاف خود نان بات جوز 1 
خو ۳ من خیل وقت :ات از تبرن پروست آمده . 
2 3 ¥ - 
1 1 3 تد الات + حدیر 
هم اوضاع ولای را فراموش موده . و هم تخیر و نبد. هد 
2 
5 ۱ 
را مدیده ام . ۱ 2 
اه شبن دق راهیه ریت 
از [ 7 شود ؛ خاه ها بر ات » از اسیاب حراغ 
مات زیاده از آنت ک .گفته شود ۱ با 
۱ ۱ ای ابته 
مانند لاله و ج‌دنی : حارهای زرگ و ً 
د : فته ام : 
3 از حلال و حبروت اهل تبرز وصف کم ک م 
دی + ۱۲+ ۲ 3 2 نز 
۱ ناد و حت درمتان شان مفئود ء هاق و عداوت و 
+ العاف مه ر درم 
بان شان.زاد, است,. ۳ 
کت ات قرب 
غص شدم . ای قدر در 
گنم :سس دیگر طاقت ندارم . غصة مگ شدم 1 5 
۱ 1 ۲ ظمت ۰ ,دارا 2 
بار ریز شا کافست . که شهری بان زدی و عظمت دارای با 
نم ۱ وا مات سته بدن دو 
تاو و کا سیمک بت با که اموز شرف هي ما سته بدن 
ووزامه و داب شور ۵ را ای شدای خاو 
ما اھ چ است ء ی خود نفک کی او افد له 


ترز وا امتماز داده . 


چیم امل .ابران و اهل 


6 ارت 7 ارام یک کم 
جا رسد وت ی نب 

۱ تم ای مسعو و درمبان کتاب‌ها م جور »کن 

سنن * تاور ده * میرزا عباس رای حای آقا بمخواند:, 


ا 
ب EE‏ رفت و آورد » با Ê‏ ۳ ِ ۲ 
5 از ا وان _ رو ا نشان دادم 


ب مج جه 


ان اغخاو ۳ خواید : 
از و ۰ 
ر ر امه ماشین کر بنرا چ کي ا جار مر 
ای هر آ 
نید را کف اما * در گر عصا نیز 
زر قدم إو ۱ ۱ 
> مخلوق: ستراصر * با ك و بد 
ر 
و ر ن سنوی وه و 
4 
یی یون وریا ر 
۳ ر 
دم ۱ ۳ 
۶ باش بینایی. ی ودا نکر دگ جر 
ا ایک بدت | 
فٍ 1 ابد جدجاق بلوری ٭ از ر و اریز 
تون ڪڪ 1 
یج حاضو ,شد و آماده منیا چا ۳1 بسا ورز 
3 3 5 
ا ا وحاحی و خان وغبره EE‏ لاه و 
حراغ دوار چ یی ز رو 
: دی علکت و نرق با 
ت ستد ؟ 
ك 7 وتف س افشاعالله این 
3 2 دأ تام عفوظ یت با 5 
خوام ٣ت٠‏ وم هو .دو تناد ی ږو پراي کرد ۱۳ 
۱ 0 وه ۲ گن إ 
و وا جک خر نداری ک رده و 
حا وشته است . ۱ 
منز میرزای رعا الپائ کر دم کافت ت "متجذوا از اور و . 
اداد »و اباو نگویدا 5 خوا ۱ ۳ 
و به بر 
عانع شه نگذادن , هر ۳۹ وا حقبر خود 5 


و اه 

۱ ۱ ) لوشن * که ادا 

مد از حت باو دجم < ها خالا مارد پاتا مه را به خاره 
۱ سمه 


داد ۰ 


حاب یل ۽ 
. هة ۱ خوشی در اسلامبو ل کی فقوا اند اعا د اعسا 
2 ۱ اڪن 


1e 


مبرزا ماس کنب :2 کو سباحتناهة ابراهم یگ 3 
ا :س نشان عیدهم » شاید یک دش ادا 
گفت > اه خبتال است که مشرمایی ؟ او ,از من: چه جز نی 
مبدارد که از ددن.من سیاحتنامة اورا بدش اید . 
تم :— میدهم مشروط بر اینکه یکی دیگر. نشان ندهی , 
موف بت حثم › لکن از 1 ی" که حاجی جسن :1ق رة 
1« ) انستن, غر از او یکی خارج نشان غیدهم ء خاطن تم باش, 
اقم چ ی مسفود در کاب دان من دفت,اوراق ا ا 
رفت و آورد . 
دد سپردم - ماقفت باش گره | زر و زر نشده با ۵ . 
گت +- خر آسوده اشد قبوی عبت ,هتفه چ کر 
رخاس تند بروند ۰ ۱ 
ی تب بط عیررین وخ 
ار شاه ل یرف دارد. ». ,شا هم مزب بپاورد ۰ 
,بقدري حت.کنم راقو اردم: اشان رفتند › 
بعد از مشایمت شان رگشته . آهسته نگاه کرده دیدم (حاجبه خا م ) 
غلبه کرده + نشسته ا ۽ و ظاعی , ایام یک هم 


را و اب مم ار 


پفوایدم وا لیکن ( پوه ) نشسته ,بارام یک نگنزانی فد 5 م 
برگنته خوامدم . 2 

صبح دار ده دوگ مود گنه را اه آوردهت بعد از 
وانین تمقبات رفته,. ددم ( حاحبه خانم ) در,منزل عکنه -معفول از 


کي مزلم اراهم یک و بو ه ۳ لو ی 0 e‏ نشسته 


, (حوال ربدم :؟ 


= جلد دوم سباحتام؟ 


2 


اٿ اسب از او ل سب و اسده ۰ 


شک خدا سار خوود.: 
EG‏ هو ۱ 
ور عم 
3 ی گرنه کرد و گت اگ 


اشم باران روی . 


من آن ظوز مبذانسم ترا 


کت و ( نب ی 

م س و جه خورری ؛ 

9 ES 

0 دایم جاو آورده با سکنه خام خورويم 

EE O Oa 

ری 6 و" دو سه ارخه قتلات خون 
د فا رل ۰ 5 ِ 

4 ات را دست بگیر و بکو بخاطر و ي و د حزما 

حور ۰ رد دا هه ر 29 e‏ ود عنرم.آ-تن 

سجن ام وود وم ال 


!رد خواهد کرد 
۳ + 7 وحرد رم کر 
گنم آسوده اش کر 


دوات ارانست ۰ بان زا 


خواهد خورد نو 


ت يد ات اون 
م‌داست . از اشفا بزرک و امنیفی 
د.عفنده و حت دارد . ۱ 
1 6 ی م HEE‏ ام ا 
۳ ا خم ان مقام معفو اس ۷ حبله با بز وع قر 
رس باید عدا خوراند ۰ ین و غاط لفنلی" و تدکیی اتل 


ندا ۱ 
و .تا خر اي ات 
ور ال وه ام فیمیدن دکزر و اا وا 


۶ 


م با بلای تنص او کیم 


E HF FEET FET FE PT 
دارد.با ه.) ول من خودرا ه هدک زده و رقم سر طویله ه سار‎ 
و جو و علف اما سرکشی نام . از اظر حباپ. بابد خواست:,اگرچه‎ 
ناظی, متا می‌حوم حاجی و اراهم رک است . باوحود, ان کی ای با د‎ 
. در کار باخد‎ 

. در پاحه ودم حاجی سود مید حکم صاط افندی تفاس د 
گفم := بیامد باه . آمد . احوال برمی مود ؟ 
گنم : امشب خوب خوایده . دروز جز شیر رڅ خورده . 

و اموز سبرده‌ام قالات درست غاید» زیان میکند؛ 
گنت :ن هین چز ضرر نیکند . هرچه ميل ابد عیب ندارد . 
سید := جاحیه خانم کاست ؟ 

گقم := پش ابراهم بیک است . 

گفت وس صدا کن یاد به اه » حاحی مسعود خبر داد . آمد 
با هم رفتم . حکم احوال رسید ؟ 

گنت 4- اقندی, خویست.. ابا جه خو: لا كرك ولایتم+ا گر 
چنان اند یدام چه خاك برک و 

گفت :-- مج صبر حاره بست » انتاءلة عکم عل‌الاطلاقت از 
داروخالة الطاف یه خود شفای ماحل کرامت خواهد فرمود ۰ طییعت 
خود بخود در اصلاح و دقع مض ساعی است ؛ لکن گوشتی شا ان 
اشد. 4 هرحیله است جبزی او مخورانید » معدم را خالي نگذارید , از آن 
شوبت باز بنودم ی‌ثیر بدهید » ام‌وز شرح بوسف السید ما دید , 

گفت :+ که (موسو وول کته مر عار را بتراشبد » بنظر من 
هم صللاح است. اگر فایده مترب نساشد نا زیانهم ماحوظ نست. ۱ ای 


3 ۹۸ 

ج > د ا سباحتنافة و کا ی 
T4 ۹‏ 

حنه خانم گفرت تسب ضا اندي ن تك : مت 
ی 2 بودی. فروندم ‏ 


رطام 1 
* دخل وا تصرف یونم > رد 5 
0 وسا او را نوی حاصا ‏ 


دود راضی و مول حول نش 


رساد دلا ۱ 
۳ آشد 4 مرل ۱ 
3 ور اخوش تاک 
رستار چاره فة شب <مار است 5 ج ۳ 
مارا دده رخاشت. ارک :9 را بك دم خوابٍ روم" 
ر م کنان کم ف داد ۰ (گویا بان اق و 2 
دارد که ر-تاری اد را باو موکول و حول داسته) . : 
e E)‏ 
> م از حبوه احوالا زنير ۽ 
ج : 
بو به چ اس چ ریز خواب ووا 
رسد :| ج ۱ 
۹ موز حمزی خورد؟ دوا داد آری کزشت کو رر 
, ا ا ررد من ر ر عوزم و بده 
ارت سب اول 2 ك 
و ت ورد مد ما ا س 
شده مدل فرمو د . 4 یاو . 
و یروا حه فرمااه 
گم بط چگ 1 


واب اا 


س و لټر و و۹ 
را دارگ 
ی و جار ادان 
شوه ۰ عض .بر ۱ و گم 
خیدن امعم هرت از 
مدد و ی ر جوز ۲( سی 


۳ دون مضاته فول ۾ 
۳ زان 5 ری وود جو و بفزمای ‏ یک 


یدج ۳ (حق ۳ مشود 4 
= افندی توب سے 


“ص دیدن ولا موحش کته ر 


94 


ج با بلای نعصب او 6 


1 Te امان. دلاك جرا‎ SE 
گنتم برای راکد نے برک با ینای یه وا اتاک نفراشید:‎ 
حکم گنت :سكوك خن باکت اشد . برای یر و بپودبست‎ 

یا نداوه» شا .شیف برید مزل ود نان » برخادته داکاش کردم فم 
لول » سکنه و مادوش الستاده نظر. میکنند . حاحی مسمود. آمد احم 
یش وو ۰ ار را دو تقو از دلاك «شغول شد . ار مان 
ءظاوماه کل که ء محنوه آمدیشت در کد کف : 

اقلا با ما کیه موی سرش زنید ۰ جیار را زج ندمید.. 

سکم کت دب مزز ویش اورا ببرید.۰زاش»:مگزار گام کند.. 

pr‏ :خا 5 حك له اد ۵ الم خر ری > در علاج. 
| ان تدر تلش دارید ؛ ینار 


هی حه ا Fes‏ احمل ۳ ۰ موس روم 
باری مر ار تراش‌ده دلاك لگ را آورد در حباط زد . 
محمو به , تعحیل ‏ رخاسته رفت بش دلاك بجا آور دم اهسته 


۲ . عم 
۴9۳ سه موا را رر تیال و گذاشته رو ۹ 


ل اقدی انه شری نوشته ترخاست رود »ديدم محوبه تدم 


حکې‌شد,ءرخیال کردم من باب تشکر با خدا حانظی آمده است . 
اا نید حکم رفت » زديك و دو ا i‏ ۰ سل که 


دارونی اطرش دادیم ۰ بهد رازا 
خا حبه خام « قابینه تشم اف ,ماو د » خر داد م امد 
حکم گفت س س حا< به خاعم هنگام رفان من و به خانم آمد بزدیگ» 


یال کردم یه 4 مشااعت ات ۰ از ر حادر جو د فوطی رون آورده 
فت :ب حدیه را صی؛ خودان رساند 


من باعقساد ینک شاید شبریات ارهم یک از تبرز اورده 


آن 9 ذکا غقل خود دا باه اگ 
"وان یه از ال او یگ 
جوزه-ختند 6 ع را :از 


۱ 
۱ *و ۰ و مای را از دریایوا 
کان مهن را دعا لاذم ات 4 دوا 


۱ : 
را هب در در درجن ۳ : آ متس 5 
۰ ۰ تن سلی رساننده کرت ۽ در ف سیه 
1 ۱ ۱ ۱ ۵ و ند 
کر و ادشام اجنه را اورده ہد و مان که و ۱ 
ن اد کرد ای ار ونر E‏ ره تم يدند ک 
7 تن ۱ زر بل .ساره هم از شات علاقه وج 6 
r, 1‏ .9 
ون اطایلات آن طرآراه خامان و آنداز کشت نبرک 
د ۰ ۰ ۱ 
ر دی حا م تاد ۰ اک 1 اج 1 
تن ۳ ٩ a‏ 5 و در نظر ان 2 
.ی ودای عد ۰ ست تن 
ی و کیت اراح لار بای ال وال 
ك ۱ ۱ ۱ و 2 کے ۳ > ۰ 5 
کر 3 قیاق عاری ها ویو و ار ۳ یهد 
۱ ن باه 
خف ك ۳۹۹ خده لر 
۳ قدمت 


اورده میفرستند: 


= دو ایرو روزی اجنه و .ردان 


در بات شدای دسی i‏ 


۱ ری در حوف 
ساره و 


SS” 4 5 3 ۰‏ 
وک شع اريو وج لیر وی ۱ 


پاج رة مصری : 
شش 0۳ عا زد) 


و مسال دبوی در خک اعد ۳ 
شش ان اس و دته EL.‏ 


۶ عالیداء a‏ 
لا حکم باشی اشدئ:ے مان حسارت *وده لادی 


ای ان صر هده را عجمه ن رض سد ك 
هر i 9 o‏ ۱ 1 ۱ ِ 
4 2 کوده . فول حده عاج زان ام وا از خضرت ال ارتیم 
هد ۰ رز ما گر > 
و از ساب میدگلی دارم ۰ 5 e‏ خود ۳ , 
۱ : ۲ 2۰ وف ی a‏ 
مبودی ولام بفر مار 5 #جدوارم کا 2 در رغټ 


( عثق اد و ۱۲۰ 
در »قابل حجرت حوب مال 


و رهم نی العبارہ کہ فار 


خجات و شر 


خناهال 


ر شا عنداقه و عنرادا 


۱ ۲ 
i‏ ۱ س ابع 
بت ولام حاردة عاحزه ی ت 
<l‏ در جدمن 


دند زنان دلا 


م ا بلای تمص او تم ۸ 


سرکار سای حاضر و مہا هسم ۰ سلامتی آقام را خول 


و و وی 
وأقوة الاهی از شا خواها نم » . الفقيرةاطتيره ( بو 6 ؛ 

حکم گفت اول کک امانت و دیازی وی ذرا 6 
طیب رخا که داخل شد حرم و اهل آن خاله عسوب ابت + طبابت با 
شاانت ضد است ».ده از شا سالای دراز است» هقرری .و مستمری 
دارم و هچ وقت شب در ادای اوظیفة بنده تخیر جاز ناه اد ۰ و 
نده هم در وظبقة محوله اهالی نکردهام : و اکوت ا گر انهتة 
(كوحك خانم) وا نگاه مبداشم ۰ اه رم انت ر ناصیه تخود زده 
ودم ۰ یی است شا ازبن قفر مطاع نستید + و آنه بنده حق اقام 
باطبا داده و مصارف سار کرده‌ام : یکان گان را نوشته از رشا دریافت 
خواهم واشت ۰ فی‌ض ننده بشما اطلاع دادنست که دفت امد زان خارج 
واخل خاله نشوند. که غذات مورث بی زا نهاست . لکن خواهش دارم» 
ان فقره زا بكر حك خانم اطلاع ندهید .که انقعسال او سیب نی امس‌اض 
و و خير بود ارادم یک خواهد ثد . 

2 م نگفم :ان فقرة دوم است + ربوز میرزا غاس + عرب دعا 
آویبی را آورده بود . عنکاسّکه اننا رفتند. ددم اج ممع داز کی 
ایشا مشتاین-» اوا زکرده برگشت > بردم بدن تمحیل کا میروی ؟ 

کت دال کو جک " ونه خانم ظاهراً خد "غرروش پیم , 

/ترب حق الق تاوزن مو ان وام لان را کته گفم چ 

لۇ آوّرا زا عباس داده ؛ بام کوححك بکو دافم هی وقت 

نخواه مخوادد یکی حزی دهد , با حاحبه خانم و با عن بگو از آن ابعد 

وه عر کن :وسال را باز کر ده ,ديدم م جوم حاجی به روب بك 
اوه انگشو اسان داده نود ۰ ۷ قدریتول است » ۽ 


۰ ماه اتم امان !ان در را نت نگذارد » و اجن ردو دشر 


۷ 3 
رت مزر E:‏ کم 


خان م هنن آد 0 


حکم 


صا 
1 و پو و رد و رفت, و دطم + ھی خاغ)ا کا 
2 حاحی مشعو د لاسام ۰ مچتانان کنرتر ؟ 

مت اسب از مسادکان ۰ 


مس المنه زنان از ی وا بوه 


0 او دراه « هر ۰ 


ن تیوه واه مدم 
فم a‏ ۱ 1 
نو دام یک »دوم حاجبه: ن 
۳ و وه و نکزه ۳-۰ 
سفند »وسید 5 
f‏ ذس وت 


؟ 


وو و 


فوستان اورن , ۱ 
لت زوس زر تا چه کم یور 
3 ۰ اسان مد 
دن شا آمیه انر نها بگذاویر 


ایی ند : HR.‏ ۳ 
رو ن ی 
حای رخاست و وفت . ّ : تام از 


خت هس وف 
i PE ۱‏ د 
3 سایگان نشسته جات مددار یر 3 
رفقه گنت E‏ وه ان 9 ل 


کر یخی نگ یت وم + مر 


تدای عاان انرات ۽ ۱ 

7 ا دخاو مشپوو ی این ده و یشان 
تن * ی ٩‏ جرا با خود اوم کیان ؟ زان :عرب در 
ا ۰ ویوا دارا ادر عیگذرد 6 ۳ 
و ای ان دا-تان لل و گتون. و وامد ی 
ساخته در ما 


ونان مد 


ی 
است ٩‏ ر[) 

بر بان ضیف و 
شور بجان دواه 6 چن جور 


ق و عذر ۱ خواءد شد و نوات 


مس ا در ار و طنور دابزه و دف خواهند زین 


مزا میدن 05 ياوه 


۳ 
رد 7 جزی بدارند ۰ شاسته عن و ادت 


o 
e صب‎ 


۱ ۷ ۱ لای نمب او کی ۷۳ 


شا بد ست تیان مر مدع دم آت‌ادن ۳۹ اشد وه و ونان رم ات 


فت و طبارت ییون ن¿ کردن که قت ایکار فخ است؟ وال 1 ال 
بار دسوان آرد [ ان افکار مالل را فرو ۹ و ان خبالات ال 
یکو بگناو, دیشب درخ ., 
هرب لبق وم زا ای کر و اطیته میگفت.. میا عصیت 

۱ ۱ ۰ با 5 
دوسي و خواهری وامنک یگ ۰ لاقم طاق شد 7و میت وا 


بطور خوش داد قبط برخاسم ِ ۳ ها فد 5 ی اوه 


٠ .‏ خانم ن گفت 2 


آن بت ۰ ۰ 
خواعن خوانده آت خواهی: شد ۰ : با اورا ت 


«متزس ۰ و کر از 
منسیا خواهی نود زیا که و بك مکتب تریت شده اد ۰ عیجوقت کاب 
مان از دست فرو یگنارید. و بدیگران یه زده که عا و مدنی هستم؛» 
خر از آنک آنر عل و میت ابا چیا واه آورد ؟ و چه 
خا کم خوا. کت ؟ آخر ۳ رمان خواندن ءشتبازیست» اعشق. بايد 
ساخت ۰ و در بوط سودا انیم . عنقریپ می دم که در جریدها 


مه | نب ۸ 


خواهند نوشت که فلان عم از عجوم شکر عش خود را کنت ۰4 سم 
جوا عرز من ,€ یکن که پشیانی تاره سوه م ٠‏ ی 

ا س از این شخان خود یه گت := 7 
رف ن . تلن قوی دام جخواعری و بان او اکر فان 
چنین است ار و این کا نک در حق من رقه راسټست ؟ ته زەن ٠‏ و 
سرزش, غودن ؛ ودل آزردن مد ان جتان ملاات | انك و لاات 


۰ خا ودې دخزان ی ویب داد 


کا تو دل حزن و روح ینمرا ہد تر از نیش عقرب مراي 


من کې درد دارم که تو هم سر بارش می‌نهی ؟ ا در 
کرده ۲ و چه عل ا شایست آز من سر زده ٩ک‏ وسوانی و عتوبت آن 


ر نو هم,سرابت بکند + خواهیجان » غب از که م ن با تو در بك پکنب 


) 10 ( 


<. 


1 


اج جوم تاد اراک کم 
دري فاد ا ب مدیگر : حه آرانطه 
e‏ 


ر 
دم E ٣‏ ر آشان لك ٠‏ 
د ل س وحتوق دان اند عات ت زي ۰ 


و ول نعمت ‏ ود در .حال و مرن دیده ۱ ی 
مک ۰ ق خنبار 4 حادز اورا 
۰ د رسوا یرم 
ی و روا رای دیگران م ارت به 
ر ان و بت ا چ ۱ ووک ۱ 
۳ یاد 
رن وهی ی یاوه کون ووا“ 


۱ 
ر خفن سکب دوبان 22 


22 ن وم مر ا a.‏ 
کت زد معا مرت بی بل دارست» ‏ 6 ماو انش 
خا رک ی ۵ نی 


( ول رد نا بشه | 


۳ ورس پا ۹ ۲ «ه 
ال ۳1 
3 رکم ہن خود را وام یکنت وبل 2 ۲ 
۳ دز 


او مم[ 
ما ون خریده ,۱ ۹ 
و 3 ار زر خردم ]۱ 
یات وفیرت منت ۰ اک خو رک 
هذ 8 
ور وید فلاب کنر زر غرید پل ا 
و «ععمت جدای 
ااا کک ت یرت حو د زا او و 
جار ورده خویشان را کت . 
وم عصمت من خدا گرا | 
ست # معصو م دل ز لوث ا کت 
وق دادم زین ود نمی 3 
iP EL‏ 
۰ دک که 
رن او وی 


م نمی . 9 دور داری و ال 


ہک و رو خودرا ان ا شا ن 
ی رو مخواهند ود د 
ڼ عبار د شی بدامن عصمت شم تب و 


ہج رت ۳ 


با ۳ ن و ماستی دارم َ آخر از له 
ف شرٍ و صف ِ ۱ 
رفس زد باک رھ و و 


E‏ ۳ ا 


E 
۳ 


اي تب ات 9 ¥ 


۳ سور و طرق ادت اج از کرد رد دوسی 
بعوده دوری گیند . وگ نه ان متوله نصا ے و سحنان‌را ك سو ند . 
« من کوش اسع ندارم ان تمول ) 
( ایک مام منکن از دیدن آن گل عذار ) 
( عالت دل را مدای مرا ممذور دار ) 
Ke‏ اختبار دست شاست » در رفن واماندن مارد ٠‏ پيک 
NEE‏ باد در برستاری او حاضر شم . 2 
بدن حال رخاسته با قهر وغصه ام مچانان عنیز زرا کنات برون 
ید . در حلب رزه ر ادام آفاده بود بسد از حة دختران هم که 
€ ا اب دیده رفنند ۰ 
ہن وق یز یمم := برای شام هگ ج ره 
حواب داد := فرنی ی حاضر ۰ ت ت کونیده هم وص 1 
دارم > حون شام شد بحاحيه اگم دس 
3 روزکه ماسر میشود مرخص فرماید ۰ و سه تفر را باز دید لام 
است. روم ؟ اذغ داده . ,کساعت جهار جای لازم رفته مراحعت موده . 
ور بل خود از گذازده خوابدم ۰ صبح ( حاجیه خام ) فرمود نس 
9 ام‌وز با ناظر حساب مصارف ان ماه را صاف کن ۰" حواس 
من هم حع بست . هر صورت 1 شام «شفول ان ام بودم ۰ نزديك 
مقرب گم نس 
مزا عباس امش را از بنده وعدد که آذن مددهد ؟ 
حاحده انگ ةت و خاله او fas‏ با بکااسکه اسب ھ بندند ء 
سوار شده رو . 
عرض کردم :- با راه تراموای وق در ده دثیقه مس جه 
لازم کرده اسب را زحت دمم + علاوه بای اسب هم آماس کرده است 


: اراھ کچھ س نت سے ے 


رازه GR‏ ۴ من افا گفت و میرزا ای رگ من زو برژنش خوان 

E an‏ | هریم ددم اي 
ا سے با نی و زیاهآوشته .رجا بر شاهزاده خا ن چه کاو کم ر 

فرمود := ادك هی تصدق سر اراهم یک شدی : مبرزا ازاف ۱ کر اوه تملم کردند بايد در بش روی ۳3 دکزع نی ۰ دو 

من جگرم کباب شد + 5 سر اورا تراشدند . زر خسر ان محدوبه ۱ ون هه زوی ار کا جتان تصوز وم٤‏ دوعا مد م 

امد وش رین اب ما هلا میک یفام عات ایا E‏ ا اانا خم عد یکبار یلم جوت ک اسر وکام مزند ‏ 

جروج عقوامد شد ۽ ور آل روز رای اراهم . ری ۱20۱ 

ها وق ستاو داداری داده . حرکت ت وده . ۰ وارد خانه شده . رنگ و روش از غبظ مانند ذغال سا گت ۳ قدر وحتن‌گری 

در الاق کوچك ناز مغرب و شام دا خوانده . رقم ڪجاي ۵ > حای " "وبا ازى اؤ جه قدر دوز از طرّق انیت ؛ من "هر باه سال طول 

: یت آ. ۰ حای .. ۰ ارق مبرزا ا اقپاق ۰ 9 داماد" حاحی Ê‏ ت و هو ان را فراه‌وش ارده بودم .لاال نیک که ارہ 

سنا . و جند فر ويکر e : ps‏ ات اہ یکا کدی وله اما م فد ؟ 

اعد از ات وسلام , * جلی . کک E‏ ۱ غارا ا اناف دهد » دروز از چارسو مبگذشم: اه 9 

۳ جن میرزا بوسف ۱ ۱ غیت تبرز ها را میکنی ؟ مه ایا زا ازا غاس ایا تقد سواره گذر کرد + ول اد 4 ۳ ا 

۳ خب خوام داد . ۰ حای عن e AE‏ کنو رن ۰ قاور ا ناود 4 عيام خطور قودا .که ای کور 

SPADE‏ وت مر ۱ ۲ کر آدی ندیده ۰ و لنت انسایت شیده »با تاکن خلال و 

ممانن چه دا کرده 5 در ا 


ِ ان ويکنت ۳ ملاحظه 
جک ۲ ق اوآ رزوی ۱ رت و ادوك الدب حرم زا ۰ و اقنداز وه خو 2 


۱ ض‌ 
5 .که گام حکومت گرفتن با ومای ده شای یل" از عراف قر 


اه کح فوشته ایس 


گت که رز متا 


4 قصات و قال 
ب دا جلاحظات عدده ضرف نظر کرده کرده : ا مشود برثوت وتمارف ۰ وحن معزوی حق ۳ 

۳ 9 

K5 e‏ , لاف را عتوانید بدمند . اب ولراق و سار تبملات حکومی 6 با 

عون اچ 9 کف 2 2 اا بل 1 ۋە ودد ‏ فروحته 

۱ لته در آزون بش‌اهزاد, خام از خون جگر شفاء و فقراست و بطم دست اور ی اختیا 

واروه سر فرود آوردی و فراشان را جوبکاری ک اردنا ۰ درستست ٩‏ و مظامه هر‌اران مظلوم را در گردن EST‏ ی 

و۳ به ۰ حقلشت دارد ۳ ۳۳ ۱ مک Ê‏ رٹ جار؛ خود و با حال رعلت محتتار ان دوات 
4 تمرذی پرسید پس تیک زد 


۳ مقالسه ماد رعلت تاره محض دیذار شا ارزه و آدامش 
چ شساهرادم- خام 2 فر 


مي‌انند ‏ 5 گرا حخوان در ده را دده ۰ لکن این رعدت برخوردار دوي 
ا 


مر فرود اوردی و 


5 


اجه + سدحان 2 ,۱ مبرزا اک 


دگان 


اعت ایستاده گویا منتظر فا 


کت جلد 
نی ت E‏ ا ار 2 یگ 
¢ %8 ۴ ۳ د 5 ِ 
۳3 ۳ 2 واد ۰ 
اد مرا 


ران اوت ره از کاس کا 
2 ا شح د قا 


> دیا فوام ین ۲ 


ره ,لوق خدا جم از لے : 


» " قو ارد ۰ فرق کے‎ CA 
وت و,مساوات دولی‎ 7 


ر 7 دولتیان ابت ۰ 


مه یاب .مورا عا 1 
e ۳ 9‏ راسف داش سداحت‌ایه دم 
سك ټول چوادن شده afi.‏ دير 


واپ واه 6 
۱ ه جان ن خودرا هم E el‏ اسیت ۰ 


ا ري یگ بان غرت 


cis ad ETE 

,اور داش , ار yt‏ 
۱ هب گید یال نب ۷-۰ ۰ ج 
که ازو نهان واف r e‏ ۰ من ,سار وش ع هاي وا 
8 ا E OEE‏ 

و جرک از رامی را 4 مدانم ماف طعت ۱ و خر ند , 

: وست 
واه دیگر اورا مییردم . در ی :6 وک از 


3 قدی ا از ۵ دل يکد 
جار میدید کی ویچ ني‌دار, ابراچ ا ن او-عا( وا اگ 
دور يد ار حلقه زد. هم ۱ ( و فرا وره 

او زا میدرند و م خودشان وا 
۰ در 

کں لاہ و ول س رود صدا کند , و 


ان جه اوضا 
وصاعست ؟ رادار بريه ۱ 
ار FR‏ 
ی ل چگ رکفت :ہے سانا مگ ۱ اکت عا 0۳ 
ر ان.ع1 


ر رود و کته ۳ 
موی 7 ET‏ زناه 


ون و عدالت ۱ aR‏ 
ق مومت و و رعت 


کی و از بك نوعند . 


د اخلاق و میت و 
و شا ۱ 
وني و جث؟ 
رې 3 څې و یی نصا 


مطایه 


(ê‏ آ فان و آ 
ا جر یحقفنا ان مصا ا 
+ در 5 e‏ £ درم 


وارد آبده وجل قوت 


۱ قت ی س ست د ات ار : - 5 و 

۱ متس ره یه تا ود ETR‏ 
بدارد 1 هر + ھان وضع فر ره ۳13 

کم #سب ی ا کا ج ب 

۱ ابر کال غاز یت ارد دونقر ۳ 


بزاح اح مکتب : 2 مفتود ات ۽ حراح جت انان“ ۱ 
وال" * 


, «» د 
° سب ەە 


ببست يا بوم > د 


وفوگاشت ۰ و > 
دلاك دة ٠,‏ حال ادم تخود مخود جراخ نی شوه ۰ 


و اون + دود 


ایتک E)‏ خر انال یکنا و کا دیده 
با هر مذازعه در هیچ کر د ی ود دار دبکلای حون الود 2" 
گیته و یکتلز لیس وا نبت که بگزید چ گا اش احبانا ٠۰‏ 
اگر کی بشدسی کرده رشن داروغه تاذ «آن دیگرنی را بدون کک 
۵ وب ام ازن که موم بائد با ال , گرفه در مقدور ول از 
کرد رما میکند : ابداً رسد که ا و بان تصور وده اخت . 
اگ کل نداد غه یاعد جوت فلك فاك نته آشدر مەش که در روان 
آمدن او اه بدا و ادو ما در ر تخوابد":" عبالش نز گرد ین 
وطاق عا جز و الات ۰ باید دست وال بر کس ۳ 
ان وش و دماغ برنده در از راد نن ۰ و ارائ ود نول و 
و اتر ارہ یک بار آرند - "معلوم اس زاق حت بده کو ن 
انا را اشا راو تايۇ“ 
سا ختنا هه یدام نبال وکت ار گگذشق و که یلق میک کر 


۰ رسندد ن کات تخه ۹ » 


مت / 


از بای 
ملب آن فتبر حه قدر eA Fee‏ 


بنده حمل مآورده ها ای گردم 
2 طولاست بدد از شام حه رض کت 9 ج قذری 


RS 
13 ب بکو نیزا وسف از‎ 


1 " ۳ 
3 iQ ۳ : 


ا 


> د سا 2 ج FE‏ 
گنم < ان فقره نیرز ۳ راحم بت ۰ آن ءکات بان عاعه 


۸ 

س ا دنا 
ا 
۳ ۳ خدان گفت نآ "اب امتح 
8 ۵ شب یود | ,میاه قمتش از باصدو 
ر می‌اغه صوی ناب چ مال کرابه کرد, ا 
ول توارم مپرفتند ۰ قدری راء 


رقه بك از ابشان 
ا موود ؛ ی جواپ داد دخو ارات 
کت ک اه ی E‏ 
1 وت سم دی چ ما رشان ما دی 
ر ونی لب بجوی اب زلال ا لک 
ی ار ۰ ی ی ۰ هه ین مد 
نوشیده gE.‏ ی + بک ۱ 
مم اف اين و من اف عل الا سین ( ا 
دون ) بی خدا لبعد ر بدهد > از قدری 6 : 
E‏ 
و سبس.: 
ار ۲ وت ( الله وامهده 
رک یگ 
گر ودسون »6 ان سجن 


و 
رد رد ۰ ۰ ق 


ان و نر و 


۶ باون ایام جک ال 
د دواه یا لاستم أ oS FEF‏ کک 
د چ معنی دارد ۽ قدری راه و 
ارچ و مد چواری ار E: ٤‏ 
( ولمیده ورون ) 2 وکین من 
.داعم پیک گفت 0 ۱ 
PE,‏ 
رم تج تیم وراه 6 است + حق رققت دارم 
2 وج هم A‏ مف ادن ری 
< الا وی وب و ی 


7 کم شرف تا چت 


ی ر 


1 


یی تا یا 


دت تي که 


ع ۱ 


ق ماه کار 11 
e,‏ بوت شبر دو تفر 


سه دق" 3 


حا با بلال صب ار که 6 
یگ گفت :- عمو جان ! از شا جزی خواهم برسید.؟ 9 
گفت ؛ ڪا ا 
یگ براش کرد وس در هنگام آشامندن آب ؛ و خوردن Î‏ 


واو شدن ۰ اگفی + (افه ولعهده مر ورون ) ان سحن مدرو 


وق چه معن دارد ؟ 

آفا بجی گذت :- الته این را نپرسید » را گ7 من 
وة خود را ہر مددام . 
., < بسار الا کردم 6 ما هم از بین PER‏ 2 
آن وحود شرف , اگر سر نی باشد از ما مرس که در دل گاه دایم 
و بکسی افا تمم » و آتگبی یکره از این ولات مخارجه خواهج رفت , 
ا ا گت :س خی چزی لیست ۰ چون روزی,صد بار اب دک 
رازم ؛ اگر شا شود پرکس عات را بگوع » > عامی وقت من هم 


هه 


کفایت خواهد مود ؛ علاوه ان مسئله طولانی» و از ند 
از بك ساعت بای )اده ۰ 
در ان اس رسدم بکن‌ار فظابزی 6 ید E‏ خر زه و و مندواه 


۳ 


مشغول ود . ۳ 
اراهم : مک گفت :- آفا بجي رو ع در کلب ان بستان نزو 

فدری استراحت ام و مدوه خورم ؛ شا هم. داستان خود - 
2 ی گفت + دم بکشددن غلبان مبل دارم مالل - ر فنه اشتتي» 

یی فلز جن گر : جلد عدد غرزه و هندوانه چیده 


ود » و در مقابل ما گذاشته گفت ۰ : ماق . 7 ۱ E‏ 


7 


۷ 

آق جي حن آغاز بداستان خود عود : سب 

SERS ا‎ 

مك نفر دوست عبدالاحد نام داشم 1 ک قرب بست و جار سال مر 
() 11 ) 


اه 
5 ۳ 4 دوم سیاحننامه راهم - 


f‏ ب 
حسحت و ۱ ۱ 
جوان ۰ رو د د وق عن وات 
فداره سین ۱ 
زن > ۲ 
با راهم حلیل ا با ود ۰ امم هة 2 دی سالا 
مد ر : 
ره ۳۷ ور از زن “اق پسرئ (فرج اله) نام عا 
E 5 ¥‏ : م شایزده 
سا ۴ ت و و صورت . مثمو رو زمان , ۰ وسفی دوران دا 
: ست ٠‏ 
ایا سے ا شر اع ارام م خلبل ساطان وان ۱ ر ۱ د 
رهم ‌ 
ب / هر معتاد ۳9 شرانی در ۳ E‏ > فر لله 
شم 8 شاشه غل شت ۰ خورد 
سس اس وم ۱ 2 5و آاد) که 
د 
ا ود . اهال ان دمکر, ٠‏ ما عسوی مذهند . از۲ نهر 
شراب محصیل کردم ر اور ؛ طر ۴ 
EE f :‏ درم عا وکرها روه ی تیل مرا 
گت رم رج اله از سم ا با سوح م ریا عدار + امدله 
۰ سیب ان وافءه ۱ ۳ 
ال وده 5 ال اه 
2 ۱ صر وو 
ا وشد و بعد از رنه هر بای 
رگ زد + میرن اجان کیان ا ۳ 
سر ات حون درحاان مسق ود ەدر حو اموش تنک 
خودش را کاب کرد ان حاات را کر کان کرد کان 
۰ ۱ 
ت ز مشاهده کرد او 
از سر زان باء ار ۴ و د و 
ر عار صدا ردم ۰ کلدمی او ۰ فر الله ۱ ی 
اوردم شهر . E‏ در گلم اخه 
داروغه و کر 
» 24 دا وغبره 2 شده ۰ از فرجاله احوال ر دمر 
: اسا ۰ 
حو اب صس سای ار بدرش اضرار کرد ۳ حواب 
شید ۰ بعد از حند ساعن گر ۱ : ۱ ۰ 
رال در لک ۰ سه روز نز و 
۳ 1 یه فی 
۱ روز اطان , تو ۶ ام داد 5 ص و ُ زنش ئ 
۱ 4 
ر رز و لر شس ا E‏ ی ا ۱ 


در داراکوه. شن را 
اش ناه دادته , 


ازو باق ود . 


د. مارا ردیر 
را ارادم خایل 


ی 


سس 


و دل يك شهر 
حون حودم حر بودم ۰ و. وحه معنده که ساب استحخلاص نواد گردید 


جور ار بلای نمسب او ی Ar‏ 


۳1 ۰ ما ۳ حضور خواستند . ره تمظم کوده ایستاجم ۰ ساطان دت 


ءدالاحد را گرفته ۰ حضو و کشیده گفت وس 
۰ 5 ۳ ۰ 1 5 ۰ 
ان خوی مامت ۰ و ۳ 2 ا ف داف کشت و eel‏ حرج 


ف‌الفور حکم شد عبدالاحد را بدون -ژال و حواپ مر ردد : 
را سوزاندید » مرا ده روز در غل و کند اداد > 


۰ شم E‏ دان ده صد وماف به امبرژاده و ده نومان بفراشاشی داده 


مرا از حبس حات داده و برد بحانه . 
نزدیك فروب ام خویش و اقربا زن و مجه در حن خانه زد من 
جع ودند . چون در حبس ہی شب مرا از خا طدام می‌آوردند ۰ با 
زندانیان که عهده و ماصب مبر غضی هم داشت وام میخوردم ۰ ازین,رو 
تاها با من حبت مدا کرده ود . . 
گفتم :س امتب هم بزندانبان طعام بفرستید »در این اما زندانبان 
خود داخل خاه شد . و ج و گفت ورس 
« امیرزاده برای نو خاعت فرستاده . رون ای و انتقال کن / 
از حای حسته. خوام برون روم ۰ زما جوم آورده مرا کنبدند » 
تون 
ی جازم شد گفتگوی خامت دروغ و حبله وده ۰ بعد از قل 
بدالاحد ارادم ساطا اف رز رفه » ب-اءدالليك عارض مشود » ۱ 
جالات را مزز خان سردار میگوید » عزیز خان حکم میکند ۰ دو قر 
آردالی بروند مراغه » اورا دست سته بیاورند 
ضیرءالدوله از ان فترء اطلاع حاصل عوده. يك فر حاار نخصوص 


م ج ۰ 
*راعه رسد : به ر خود ۳ 3 ۰ 3 ۳ را دو سعه 


4 


کرده ۰ درواز؛ 


جلد دو سیاحتام ارام یی کی 


¿ سوا 
مد ا 
1 هب یں زرط او > 


أن ره ن 

© دم م اعت مد از استیزال : 

ن من غر اغه 
ی گنف ر او 


دداسان 


1 رسد  .‏ امیرزاد, 

ی la‏ و ی هرن نو ۱ 

ته می اورم . با ند نز ۷ اور با له او را 
r‏ و دم در بر میگذارد 

و خود خانه می اید در 


۰ حوبشاویدان م ۲ فقر ه 3 
ال تام ية نوریب ااا دا 4 معاوم کردنز , مزا 
e‏ ۰ ردد برون شم 5 و مد 
ر ۹ 7 : بران نزد پدرم بفرشتد. 
۳ ک یی بانی مم از اقربای 
هه ۷ داحق و اذبت ماری عارض م. 
3 ٥ن‏ 


شش د 


مامت ۰ چون در ردان از 
خده قوه وفتن بر انم مود 
مرم داده ردد خانة ی ۰ 


ا بخالاسلام . که 
دت است باو جود ان 2 در سردا خم او 


ء ,مان داشر ۰ 
دای ٩ن‏ وفت ترز 


سامت 7 


توت چمارم محصلان غلاظ و شداد سے دار ک 
راد لو وه ۱ 9 ر 
۱ م من شصت و پنچ 


حمید کور نود ۰ فراول بان 


5 
و اولاد زود و وارد شدید . از او 
1 2 ۰ 
ر متواری گردیدند . حسلان ‏ ۳ 
خاو و خاله گزا 
و «“ ۳ میج 7 
E 8‏ حا 
حه را خال رده ال و عنال سه خر دا در بك خازه کر 
دار داش ۰ ۱ 
۳ جع کردند و محصلین در خان ما زشے تر 
: : اسیہ > 
جس جوی *ن و اقواع رز امد 5 
افواغ لعّی را بدست 
م روز محصان 


و دای و 
جز وریا جز 
جر جاب ې 
1 ار ما بیدا تکد شاید نتوانند از 
او رده مداخل ماش ۰ ۰ 

۷ ۰ | 

حرج داز فراشباشی حت از خود ا»برزاده 
٥ن‏ از نیریز پوش 
دی در بر آوشته دود .که از 
خاره <عذر دای ولال ک قرابت 
ر دی مرا اء 


میگر فټر . الحامل لعد از شه ماه دای 

پبراهه * ېرز ار 

۳ ً 2 ۱ دارم عرستند ۰ بنو شته 
مد برد مه روز اج مانام , : 


ده تراز ناو بزد س aE‏ ۵ کی مریم ۳ 
E 1‏ 


مچ با بلای لقص او چم - ۸۵ 


,_ ڪڪ 


بند ید آنا وود 2 
« جي را » برد ممرطو بل ساعدالاك » خودش عمزی‌الده سماوشناقه 
خواهد نوشت » ,بان بهان مرا بسر طوبه -اعداللاك رسانیدند » حضوت . 
واامهد . و سردار و -اعداللاك در جن ودند ؛ اردو ې ۳۹1 ود »مد 
ازا سه روز ند نفر توجی آمده دسم‌ام را از عقب یسته » زنر بگردنم 
پاده ردند ه اردو . حون حضور ساعداللك رسيدم ساطان را احضاز 
زد گښٹ وست 
۰ ای قال بسرت ۱ حناجه تشق دات مشود با او زفنار کن ۰۰ با 
ان عک عک و خود ختاری» ساطان دسم راگرقه. از ازدو بزون؛ 


وک 3 بك امبریال بك فر ومجی قاذ کف ۶ مب 


درم اور - اعد از ساعی سه حال هزم آورده ۰ در یکخا ربځته» 
آاش زذند . هنک هزم‌ها آنشن گرفت . و شعله اش باند شد » داطان » 
رو بن کرد وگفت نس 

يدر سوه ما در خطا » اکنون ترا حنان سوزام كه إذت اقم 
نوژآدن را نه ری ۰ 

از نانک هرکه دست ار جا بشوید . هرجه در دل داد 
کرد اکان ج 3 ۱ 

پدرسوخه ۰ مادر خطا » زن فلان ۰ خواهی فلان اوقا کی ان 
به پسر تو دکرده ام مزا و حزای خودرا خواهم دید» وگره عبت دندفه 
تو هم لذت آنش جهن را به ری - درن بین بك تفر وی لی بضووم 
واه حون دست اسه نودم » تف رویش ایداحم » حامهای ما کندند ۰ 
حر برهن <بزی ماد » در ان حال مك تفر فراش یکت 


سردار مافرمایف حون سوزآدن آدم منسیافی ا شرع و عفشت 


۳۹ 
۱ ا جلو 92 اجنام اراھ 
الته سوزانده 
تا زیاد وخ .۲ سب 
چ باه نان ها 
ِ 9 ان ال سر خود را کے 4 هه خاطرم. شود 
,داد 2 ەر کوده با زیده وج خا بر زیر 
ر 
بای بقد من ره کدی ایو راز د 
عب مابان ده . سواری بتاخشی ا.د 7۳ سب 1 
ت والا ۱ 1 
4 و 0 مقصر را خواهند . از اقات حضرت والا از 
ر 7 اشر اف ی آوردند . از دور ما | دیده وال یه 
توس ۱ 2 27 سوال مفرماید ‏ جکری 
ھا له و ان متشاد 
2 ۱ ۱ ۱ ۱ مر ساہر ود شرگه ولایت عید.رقه ۰ از بنواری 
A e 4 1‏ ,ربا حاد وس 
9 ۳ ړ ارده سب 
د نار کیره ماس کن . گے 
۴ 
ی سباهی OT‏ 7 ۴ 2 مخواهم کر 
و ٣‏ 
: کرد هذعمر حاضر اسر 2 محضو ر طاږد . ون بدون اتک 
نک و مزر فرود آرم اتاد . * ۶ض ابنک زا ۰ 
تات ردط , 
ده از کرش پدارد: و ساز ال ش کی کی تەرض ۱ 
۰ زر رداشته ۰ چ ار دو حنان «حمرت و فرح حاصل 
9 سل 
دی اکن خم‌ارم ام بشید . aa.‏ ود * د 4 0 
4 ن و 1 چ 


ماه یک یہ 


تاج سم :کر اھا 
2 له ی ی UCL‏ »ان ما 

د 4 ح 

دای و ۰ وحه کرایه اش را میدم ۽ ب 

ید حوْ اش ؟< با 

ن کر سک ۽ و خود م 
ای حمفر دای ۷ € Ab‏ ۽ سوار شده ميا ببرد 
اسم نشوده برگردد - ست ماجرا و یں | 
چ دچ من 


۱ ۱ 
س را فوفوقف و ده 
قو E‏ بمنوان ۳ کد ا اسان و ر ECT‏ 
حضرت ولبسبد ». 


= ! لای لمعف اد و 


آکنون از با انصاف مبطام . اگر در هی فين ادو اه ذا و 
شای ولیمہد را بغام از شکر نعمت او یروت وام آمد ب4؟ زرا 
زننگانی من از اوست : صاخب عبال و اولادم » حصیل ززق که از حهة 
آنا میکنم از اطف اوست کهعرا زندکانی مخشنده + در حقبقت من زنده 
کرد ولسمدم (الله ولسده عر ورسون ) ۲ زنده همم در وقت خواب 

و ببداری » خوردن و آتامدت > نشستن و بر خاستن » این ذکر ورد 
زات منست . آکنون تصدیق کنند : عمل بصواب مدای ا 94 
(اله ولسبده مر ورسون ) 

پی‌اختدار مرا رقت دست داده شروع کردم ۳ بای گ ستان 

مي گفت :ت باا جات وم ؟ باس خدای را که 
تکفتندم» و مرا نسوزآندنده و زنده بگورم نکردند 

گنت :ن حال این مات فلك زد بی صاحب کم ٥٠‏ نیت زو 


بجازگان مجه آوازاشت › بدست کا ا شده 
کت جد لا و تبرز است ۰ و مظفرالدین مبرزا اسم 


دار : هنه بگو سد ( ال واموده مر ورسون ) _ هه 0 
ا تال ديدم اراهم یک مأت و موت و 7 


4 او رزه خورد» 4 ما زهی‌ماز مودعم ۰ انام فالزان ۳ داذه سوار 


شده را افنادم ۰ 
اراهم سک ا جي ی مرادف مبراید » مهم ۷ رفیق او دز دش "یجان 


م‌ادف میرآندم ۰ ان تفت رفقش گنم وت 
در این جور ملكت چگونه زندک مکنید ۲ 
گنت := عو جار هة صاحب باب و اهل و عدال هستم » 


۸ : 
- _ #ل جل دوم سباحتنامة ار 
وام ترك عبال گنت جرت نام ۰ ی قم 5 مک 
1 ۴ ۰ 
است چه نوان کرو . 
جع دنه ری ارو کی وی , 
يارب و ۵ ار چه حدیث اسن حح ) 
TD‏ ۰ 2 4 2 
۷ وت مد ی کن اغا رای ) 
1 مت سر خود ماه a‏ 
۶ و ت سده دیرم ۱ ۰ 
۳ ۰ يدم اراي مه رو 
ی لب رد سته دم در کتیدم . باز ]در ۱ 
حویدا ود ۰ میرزا کا کن 0 ۱ 


ام یگ یہ 


سے 


مشنو ود › 
از ناصیه اس بایان و 


واقعاً ( ال 

هرید مد مر ورون ) شا را را امین بگو 

مين ام »اف یاختیار کف مس وی 
اب سار زیده بو کر می‌شد . 

۱ 1 چ , : aE‏ حشقتا وم و پک ود الا 

۹ ۳ 7 1 ی 


والا بلك فر را 


1 ر امد در رسنده وو 


و سك فطرنی خت رہ ٤‏ ھک لو اسو شرا , 
مت فیس بل جر و و ۱ 
ادشاجی حضرت والا سار وین ۴ 
ما ماد voy‏ 
مورو | ۰ ۰۰ : 5 ۱ ۱ 
a at‏ 
“a 8 3‏ اه ۶ ۰۸ ٌ. 2 ۹ 7 
: ع ران خزان ماد ار کلستان خواهد شد , زوا کہ از 
ی مال و حکام و قرف کامل مین 
را باحسن وجه اصلاح خواهد غود , 
حاجی س 


ات ۰ 


مرسانیده ‏ ,هه 


© رامد غود 
اک اکور 


است بايد بوت و 


۱ = با بلای اعصب ار کب A۹‏ 
۱ ۰ ۱ 
با نبیر و ضاحب حزم و عنم که موید ضالات شاه شود» کنا 
#سایگان در اران تسلط و تفوق ادت الته امران ترق کخواهداغودت. 
ول ا سباحت امه :ما دو روز است خی مضعارب سا ته اران را ۷ 
عیکردم » ولی حون اراهم رگ خود؛ مدعی آن سخنان ود » و اکنزن 


با آن همه تعصب و غرت که داشت ابا را نوشته . حار و لاخر باد باور 
كوه 


رو٠‏ بسد نشت که ازاهم یک باز هم عناسبت غیرت و تعصب فطری در 


عفی جرا برده وی هم کزده اشد 
مزا خلیل اضف نای »گت :ان جوز تخواهد خاد 6 ,ماش 
آن زمان پست . البته گردش طیبی عا خود بخود هة عبوبات ,را ,اصلاح 
خواهد عود.» قل ازن » همه روی زمان وحشت اد ود » خبال تکنید 
ای منرت ابتدا: مدن ی از مادر زاده یوحشیگری ندا اند 
شنیدم ‏ در اپب‌ایاروزی از باس رو-ای روعانی حوان 
کان را مهم -اخته سوزادن وی قوی عادر شد. در وسط مدان 
شہر ء در نظر عموم عالرژس عم فراوانی ,ر به ,. به فت .آلوده آنش 
زدند. تا چوا تت مهم وا با اش افدازند .دراب حین بادشاه حوان 
( فرمدلان ) از آنجاگذر موده . وسید. جه هنکامه است ٩‏ گفتند :س 
ان جوان نزه رسای روو ای مهم است. با شش خواهندا سوخت. 
ادعام تجوان .روف از رام دلسوزی ف انمانبت ات :ج 
جاره و حف - و فورا اذ آنجا گنییم . 
بعد از اعام تمل ممم » رش روسای روحانی خر زدید :2 , 
امه ازمیبانگذخیی ی واف یا ا اف ا مد0 ا 
داسوزی, و انسالیت گفت س_ عاره و حش . tc‏ 
کان درن حصوص, حاس تشکنل داده ذا کزه برداختند » 
)8 


حز جلد دوم سباحتناهة ارام یگ 
E ۳‏ اون 
ریو حفت گفتن ی رز و طرشت ماس , ۲1 
شعن دادعاه هم مستونجن توان گر دید , 

ابر بمادشاه رسید ۰ که کارت از کار گذشته 
حک قطی تادر شذه است . پادخاه یه شی اغنان 


عحض ورود خود زا ۳ 


کوا تن ا چت 


۱ ات کت ده من چاه و یش گنه بو تصدم. نوهین 

. سجن ی‌اختبار از ریق نوعبت و انیت بر بام جاری 

حاطر غ ول یرن ر آورد: و از تقصیرم درگذرید , 
دیس بعد از کر بسبار حواب داد :سب ۱ 

۳ موعي و صادر شده اخ وان داد » لکن فصادی 
گوده رگ زده خون خودرا در شنشه بکیر . تا در همان موضعیک 


ان افن‌وشقته اند شرن حون و را مه سس - 
سلشه حون ورا با تش امدازیر با پسوزد و کفارء گناء 


۰ دسوخان شا هم 
رس روحانی رنه 
ی راس اداه , اغاز گرب و زاری 


و شود 


بادشاه زاضی شده فو رم ره ۰ 

,۰۳ راص شده فوری رود ریس روحانی خود عمل مود 

2 0 29 ۰ ٤ ۱ 

کنو( اشا کنبد که کون اوصاف حسنه مدنت وا 

کردہ اف ات که حرط میک : 
9 3 ۱ 

دہ وحشت اباد وده > یه سر اصلاح پذرفته ۹ ارایش م 


و ده مدست در امین > کد 


انشا اللة علقرت بدابرءٌ 
بدا ارج قانون: مساوات 


وج خواهد ٤ود‏ . حت‌انک 
میکند نان نی امیدوار | دای :امه انان این ۱ 
8 4 ا جانء سای مال و مالك را یا یکنفر پادشاه مان مان 

وی زیون هدایت عوده . واا مان دا مطبوعات و روزنامپا بښرت 


ؤرد ۽ و ادا تنا 
و 
ha‏ کرده کنسام| در مداری مان نوشتند , 


رات حض ت نع رف و 
ت حضرت ولسهد را تعزیف. و توصش 


حبز با بلای تمصب او ی 1 


۹ 1 ۳۹ یشم همه گذاشتند. حقوق دولت را بر .مات 
ای مات را ۳۳ دد کرد حاو آحاد تا ساختند » ا 
اسک رفته ا اقب‌ااشان طلوع عود؛ ۲ اگر حذان تعکر دید باقن 
حبن هدید ۶ بدگختانه در اران بك فر دیدم بدین تخرال که ء؛وب دولت 
ی ربق رد .> شمرابند خاك بر سر شان ام حواس و خیال 
آم منحصر بر است کر مك نفر فرعون صفت رود روش را تغرف 
دە ىك ۳1 ا وی ایک فة و 11 حکاند . ... حه وصرف 
۱ ۳ فق در موهومات رکک ا 
(. آنکو که خود م اس ت کرا ره عون شود ) 
7 جع +یباشند, از .له تعامیر فراغت حاصل نکرده ده بدکان 
,كتا فرونی ازو ی نی از مام کتب .دو بست :ب بچ درتال پش هیچ 
تألف و تصیف حدد دده ماشو د . واگ ر کناب ازۀ هم نوذته شده 
۴ تغببر ادم داده i‏ همان است که سشبنیان نوشته اند ۽ 
يك وزر و اءبرارا نددم 5 بك جو کټ اب تعکلات لشکری؛ و 


بو كانه »> و بولتىك » و اصول ملاک داری ۰ و رعات روری ۰و وضع اخذ 
مالبات ۰ فانوف کدرا ۲ ەناوات ۳ 5 آمردة باغد ٤‏ هیجوت 
و : گر هم آورده فا 
درخت امد خود محود ترو ده > و بار باو رده ؛ و ی اورده بل 
نم نبوده ات ماد موه های حنگای ج و شور و ا مشود ۰ 
اگر اسول: میت سای واه شاع ایت کج له ریق 
و طم کر خود . انسان اگر یرٹ آدم مبشد + افریقائما مانند حیوان 
نروده و اا اکا هم مثل حدم افر ها ودند 4 ایها بدست ااسا پائ 
كاقل اتاده . عاقل و کاه‌اتزن مات روی زمین شډدند : اما ه ۴ ربق 
وحثی و بار ری مایدد . 
گذنته ازن ک امریکانبسا امل زمین را برداشته . ساط واي 


دیگری ام هت 6 وی یدز 


۷ یج ی E‏ ق مك مات از 
4 وی وروی در انش خاك وسییم. مك روزنامه نشسار 
ا وت اگ م بام یافت شود عساوت از دو نار جة کاغذ اسن که 
| تیاو "در زوی نیک ت ذحت زیاد طبع یایند و مندرجات 
غناونش ك قاز بدوات و مات فایده ی مج : 
شاهد زندة ما یاند . 
می سال اقل از ژاون فقط داوای می زوزنامه ود . 5 اما 
من خرف و لاطایل در از.اران و اطلاع ۰ ۱ کنو بت ما 
جراد هفته کی" و رسائن فاا اد و سیامی در اند ۳ 
حا ۰ ۰ ۰ ۰ تریزی فرح وب تسم 


شد . روزنامه ران و اطلاع 


» ۳ و 
من 

در يده انه اشر دار ږو ۰ ار | ۷ 
۱ مت ر بام رسانید » کنم سس 

شمیت نی در ریز لا رخن دادم 2 است: ,» 6 
EE‏ 3 س د را در اعا 

منظاو ر 5 اخا .وا اضدفاست که حت ت نام ۰ قل زج میا 
72 2 ت ل 
دست ‏ و لء‌اری ج لاز بدا 

3 ۱ 0 رد٠‏ اله آقایاافت ب ۰ 
یت اورد ظ ی 3 - 


£ ح 
“س م ورده و ا خا امد خوابدم . 


عل الما بوخاده 
4 د معو د کا ۱ 
فك د ای می او دم که نا 
هم ی دا طراق طراق رده مد از ۱۱ مین ۳ 
ر 0 
عبویه کی و f‏ و اکاست 


م وتف و 


راچا ۳ 
ار بوبه وحشت عنام عاصل 


۳ 2 اف 9 رو ۱ e Ee‏ > ۹ ۱ ر دید توق در اکن 
۹ 


تساک 


کے تس مت ار 9 
گراخ ناا واگ گز یز خدنت داااشتبگان 
Zl r‏ 
خر باشد ؛ حه طبر است ؟ گفت 
اشاءاله خبراست ۰ ده آورده‌ام . "۳ خود بخود اقام خیز 
شده. اند دت اشاره » مخدان کرد دادم آب مرخواهد؛ دادم خورد؛ 


ت‌ ۳ 
هره اش خی شاش و روشن ات ۰ شا ۳ مزده آورده ام یک بايد 


وه هد م حر شده » عتکا که کرده است ۰ رسیدم مس 


خا حه به خانم عاست ؟ گذت ت 

نژد رک خوابیده . 
. تحوات دادم 5 حاحبه خانم خواب‌ده ا ست ا بر ید عتوام پیا 
وهای ما جنم . رويك اعد می آم ۰ انیا اله تما ک € بر,میچیزد 
و خلت هم میکند ۰ 
یو به حنسان داعاد و خوشححال ود .که وبا دنا را مالك شده › 
اعت رفقه دیدم , واقعاً رنگ و روش نسبت روز سار فرق . 


مد" از 


کرده . علامت یر 
دمن کت ید 
سار . هین که :اوران اله وا جات گرفه گفنم دس 
ان ای ان که از ا ران آورده خورید. فورا (۷ حق ی 
وحانی را ورد کن در هنگام خوودن آب از روف حشانش جاری بود 


بو دی از ناصبه اش هو داست ۰ حرو»ه بفت 


تزديك او اشسته اهایش را مالش O‏ ۱ 

باز قاتلدت درست کند . وقت عصر در باه ود ٤‏ ديدم چ 
سباء عی‌نی ند مکتوی جاحی مسعود داد و رفت . حاحی مسعود را 
آوّاز.کرده ۰ آمد 6 برستدم وت 


مکتوبمال کیدت ؟ و از عادت؟ 


تست : بنا ,ما 
رعت فول صال وج شاید وعدء 


7 
#س و با رمال باید تغافل توان کر ا که ب اکن 
8 3 ر کک شود ۰۰ 
* فارسی عنوان مکتوب ازن فرار ۱ e‏ 
ست 
( از نان ع صادقه - لطرف خر اد 
زه ۆة مه , ۶ 1 ا 
ن میوبه خام 7 دوز است مهم مثل شها 
2 7 بدا ِ و شا هنت امت 6 ویدار 
۳ ز جوم اه ر عشق حاصل کنته , و خی ڪر 
یم ری شم غبرت و عصرت ۱ نیوج ورت 
ان + و <وادی اھ اتف 
1 در خوان دیره باشم . در مداری دماه و شاد 
۷ وحودیک دوازده سال نت با مریگ راس ۱ e‏ 
ی ی ۱۹ 
و و داسمه مهر و وفا. در آثکار و نا , اهر ان 
که و بت ورزند, بور ۽ بر ۱ RY‏ 
ی a‏ دوشن + از جانب مب صادقة دهم 
6 برس م د 
ار ریا سر از دولتخوا خود رانوی" 
د2 
١‏ ( موده e‏ وفاداری گنام ) 
زان ساعت نم 9 
۳ و ۷ حال م محال 
۱ : 


7 سانده ام و 


دا 
ر ب و ارم و ورن و ن 


( «فارقةالاحبان باه اصعت ) 
یدام #صبر و شام جدست بل 3 نطر 
E‏ طا ۰ 
ق و سوب ر 
ملاح دیا و آخرت راگف 3 
بنداشق ¢ جنان پندار 


ای هر و وفاء و 
: ميخت کردم . و 
۳ ۰ افسوس۱ کر سحنان فیا معا ذ الله سوء طن 

شقان 3 
۴ * را حل فرش تسای غود و 


SE‏ راهم ب ر در رد ۹3 ۱ سب 7 3 | سر 
۱ ړ 3 ړ ده ۰ 3 


م | بلای لصب او که ۰ ۹۰ 


ما وادر و.من او را خواهیم ؛ خالل دیگری موده ولیت در,نظرم ؛ 
هن جه گنها , نظار بظپور آب و رنک گاشن هیده بہار دس ذات 
انسایت و مصباح همواری اعلیت و انسبت که در حقبقت حیف 6 
صاحبان هوش و خرد" و آداب عقل و عبز.اسث ۰ البته انستتان کامل 
مپاشر ای نشود که لا ی قبمی اورا صراف ناین پیز خزف انکارند 
عل تو اگر نيك و اگر بد ۰ در انار عموم زشت و غذموم اسث» 
( سنگ پد کاری زدن ر صرگل دوادگیست؛) 
انات عاقل کامل از اضم‌ار عموب خود در محافل نا مؤافق دو 
زد ھن ناکس کہ عبارت از دختران اعراب ی رست اشد بايد پرهزد » 
و از مقام ہہت بگرزد ( انقوا من مواضع الهمه ) : 
داستان حبت لو داستایست که در سر هر,بازاری هنت" ۳ 
یه شا بایشمان جواب میدهد ۰ ولی جه وان کرد که طشت. رسوان از 
ام افشاده: و صداش عالکر گینه ؛ نو در. خنه نسته »درا موی خود 
بستهٌ » از برون خبر نداری » که حه هنکامه ایست ؟ 
(کوس رسوا نو بر سر باذار زدند ) 
وظیف؛ خصوصیت و دویق و بت فقیره آنست ۰ که دام صلاح 
کار ترا گوعم , و اک لطنی نو نونجم و از حقارت نو.ترك مودت نکم . 
اگر میا هزار بار رانی و مخوانی و بندازی و بنوازی هن وظفه دوسی 
را دانم » و خاطر خود وا انم » 
( اگ رای اة ودک 
ول چن کو ماتا که و موق جوت پتزین گواه سے 
ارادت ساقه. و عتیدٌ صادقهام اصلی و ابت است » نه فرعی داسخ 
( وستانیست, 5 ۳۱ ۳ ۳ ۲۳۳ 
بای دوسق و حبت و در دا جنسان کم و ستحک ات 5 


ی وتان عبت ۳ 


مرم هبح حوادت, رخه 3 شان 
حصین .و قاي" مين با وهای 


از بک 4 


آن سواد انداچن ۰و آن حصن 


کرویی! صدمه گزین شود باوجود اوه 


ن عش* و از E e‏ 


مصفاست.. و هی | نت 

جه توان کر 1۱ 

جه وان د 4 در انظار د لس منفور و ایند ۱ تس 

3 ست ۰ 

له ر م و واچب : 5 مات و حفظ نام و بسک اش 
ت 0 ولتت 


رای و ابید حنسان راء * دود 6 بت اور مزا 
یی وزج مب مه ۱۳۱ روت مرن 
ی ی قبول خزانة داهاست , 9 وم 
تین روع ادد .و موم از بت او کنر 
«ت و وین رازی وأ ر ذمه مه اصادةة j ri‏ ۳ 
درب عن و 


ڪان فر عى دانته ۱ کنر 
۳ اد شا منت ن قل ؟- 
آرد شمان ) . ادم ( جرا عاقل کاری 5 باز 


جراغ حضووش_ذر 


نی ۱ دوست ارش جلد ارز ارد من ) 

(رک با 
هن نصحت رد فی عش ن است) 
سرو ده امد وریا ۰ ماو اسک از ډ رمارعات آ ما > 
نوج مق ۰ 


(دوبنت آن‌باسشت سحت 4۶ عب ورا 


۳ 
( جو آنه رو رو گرد ) 
( هک جون شاه با هزار زیان) 


3 (پس اسر ره بو عو گود) 
ی دلشب در خانه ما 
:۶ ۰ و شم میدطی ک ۳ 
ی ۵ با دخراونن 


ری و حدال ودم 7 ی 
۴ ۲ ای بات وک e‏ 


دل شب در جه سے 


حوز | لای مب او کج ۹۷ 
آخر رمان خواان هین است. که اعدق وسودا رن خوند ار 
عودن هانستن زبان فرنگ بون بون » نون ون ۶رش جز این تست » 
( رمم آزرده شوی ورنه سفن سار است ) 
شاید ا حال خودنان هم از قبح راندن مب خود از خا خویش 
اة شد: ايد » عب ندارد . 
( عشق ازن لار کرده نات "و کن 
( نسحه را وای "رود انیت ور 
( باق الدعای الفقبءالقره حبك رفقه ) ٠١‏ 
مکتوب را من‌الندو الال خوانده : باز دة . خوف e‏ 
کنا عرش را حسبا ده م بجاحی مسعود داده گے وس 
بر عو بده حوااش وا که نوشت باور مطالعه کنم. شاند حیزی 
در اواب بنورسد که صلاح او شاشد » ول قحد که من مطاع شده ام- 
ی نموه خط وا رده . روز دیگر خاب را کف دزد 
ارڈ ازن قرار ود := 
هچ جواب مکتوب رفیقه - از جانت بوبه )دهد 
هذا کتساب الحيوة ال صهقم! الرفنه - عنیز؛ من ء مکتوب شمارا 
گرقه با دقت مکزر خواندم » تو در خبسال خود باب تحرترات شاعرانه و 
ان از شات اد بان گو یاوظبفة دوستی و اتحاد جا آورد؛ » ای کاش مرا 
خاطز" چونگسوان یی ربعان نبو دی» و ادراك بضیرت ظاعری مانند دم 
ر از تور داش ۶ زوم کشت + و طبع موزون و قو ميزه داشتعی و 
هی کته کز ردنی. | در حواب ان مکتزب عاجز ناندع و بز جز و 
اتسار خود اعتراف نمودیی ۲۰۰ نجه نوع ار طن "و اعتفادث غلظ 
وده هیچ حح مم بوده است ِ 
قوی النبان ضوابظ امور کجمتی بوده ۰ علوی بت مالبات دنیارا اینقدر 
2 .) 


لته در عد قدم استحکام دز ارکان 


۸ 
جلد ددم سباحاه: ارام ییک یم 


تس 


داگ ۹ ج لے 

.یر هوس خا ۰ سس 
س طر کوده. ‏ اذت 2-b‏ 

ال لعمت صدافی دولا ک وت 

در سفره 


اقا ج و 1 
اق اب مك بول وفاق و اعناق اوده ساخ عقوق آاراےالں 
وی را سالیان 


دراز فزامرش > ز موز[ 6؟ 
وس درد دور روز انا فان او رد 9 
> داز نزول فوضات بر > 0 یچ 
۱ فوصات ار از پار هوای اعنقاد د الا اف 
در حضور و غباب ر حل ات۰ 4 س ادزوده ۽ 
ی سن ۳ و امجاد را دس اعتصا 
ھ سه ‏ و رعات حتوق دیک 5 و 
سا فر اة یاه ۱ 
۱ حراه حان و مال را :عا ۳ ۲ 
گوده » و اه رخاوف ضا ا ۳ : ی میگ 
: ارت ار ی 2 + چودن حاده مستة 
توت رایام ویر هگ 1 
تس ِ ۳ د وسی جاده .و زگ ۱ 
, واه معنان جولان در آورده ای اکر مین از ٣‏ 
E ۳ 2 ۳‏ رن 
نی ۱ : ِ- . ړ 
س 7 فدر و فنمن دوسق و وطیفه مقدس ۷1 5 مزل اوش برل 
انت ا 4 ر رد 
هدام . نصیون گودن دوس دوست رو | د٠‏ 
نویر ۱ خود از فرانضش 
ی a‏ 77 5 
ده جنان ۳ 4 1 ۱ ۲ 
۳۹ موم و علوم شود 5 ی اشفته مدای و ۰ ا 
نی و عشق و عشقتبازی را نداز -د. ۱ نس 
ن مشق ؟ بمیوری زا ارنآ 
E‏ یب ê‏ 
2 تم 3 ار - ودی حو درا از سعاد عندان 
ون ی ۱ شق ,ودی که ملد خا و لیل زر ۱ 
۴ مب ونت اوباق کتب فضا و پارو پر اک e.‏ 
e 22 7‏ 5 باس ۰ 
ی ده هن » عد 3 ۱ 
ری E‏ مق دیگر چزییت+ شان و مرا میق وچ ' 
8 ست سازی ذکر شود » و در رکم خود عشة.ازی 0 
۳ 3 هون ا ۰ ۰ 7 ۰ e‏ 
عسق دی ازی زرد اف مک تعاب است سر E‏ ا تک 
بیج ۳ 3 ۶ ۰۶ ادیبازی اتن 
مش او تک نا ی پر 


از حق بای ۰ 


ع با بلای نعصب او کیم ۹۹ 


( ان کان قصه قد من در فکذب و هو من الصادقین ) 
اعد دل‌حزم را با ملامت با می‌تجانی ا حازات 


خواهش دارم «ن 
( سوم از وفا .ك ره نظرکن ) 
BIE‏ من حذر کن ) 
اینکه وشتة من ترا از خا خود راندم ۰ حاشا 1مم حاشا ۱ ( هذا 


چتان عظم ) جون یگ تبا وی برستار؛ و رعایت حال مر‌ضا واجب ۰ 
2 زو تا توا دی ازع سای کی 
دم در زد او در گرو بود. امذا زود رقم رعشسق باری: سحن 

سرا :"و آگر شربك دردم نشوی اقلا ساکٹ باشی ۰ نه انکه بریشان 
مصدق صدافت و حق شنامی کنر است در بارهٌ موی و صاحب اخنسار 


خود 6 جه فابده ۳ ازن مقامات دور ء و در فاسان معذوری . 


( بر سنه ات کاش نم سنه خودرا ) 
E ۲‏ وم 
( 5ا ول ر گرد م دبرنه خودرا ) 
بمد از ان همه تفاصیل . کرم ما و فرود ٣‏ که خانه خن تسث 
( حبك مبوه ) 


از خان میرزا عباس شیرنی آورده بودند دگرفه خدهت حاحبه خانم 
فرستادم ٤‏ از نیی حال اراهم یک مرا خی شعف و رور حاصل لود 
زرا که اموذ حالش نسبت بابق جر » و از و حناتش اعلام وده 
مشاهده می شد . 
حون شب فردا رسد حاحبه خانم عرض کردم := امشب را در 
خا حاجی ... تبربزی موعود هسم ۰ اگر اذن مبدعید روم . فرمود اس 
رو . رقم . کی نب‌امده ود . ک ک جع شدند . دوازدة غر 
ودع ۰ بك تفر هم در اس ود کہ آشنانی با او نداشتم » کبشنانم » کو 


په جڑی ا 


از 


مساق ترادر 
9 مکتوی هست ٩‏ 


بم یک رار ۰ حى 
1 مارم بود ک مدا ان بل راکرو , £ 
رد » 
قاي و جااات ت شان از EE,‏ 
نه داملتف حدم , ۲ ١۳د‏ اازاحی یک م 
STE”‏ ی 


> ان ذحت الاي وشتن ابنست.. کم بك که 
سیت ۰ 


صر ر ا 
دی تال ررر 
آقا حان جه سید کر نی ۳ N‏ ۳9 
ا RRR‏ 


عنه او * 
ی س بو لسار - اداهم یک کف : : شان و 
ته وی 2 ی FY‏ 
۳ دس است ۽ دجاو 


ER‏ ان منخرفات و 
زياد دارد 2 


ية الوس 


سرکار حاعی آنا 


5 


دت دادم کې اوقات عن رز و دو ۱ 

۰ ر 
طاباات ماد ۹ در ا شانزوه کله 

د دار ال-‌املن : 


2 ` مت ذرفن بزرین 


ای | بلاق نعص او 4۲ 1 ۱۰٩‏ 
جنات ۳3۳3 مسنغتی الالداب عدتالاعاط والتحار و زدةالاعاف 
والاشراف احل‌الناس مرکا قله «کرم و خداوندگار اعظم آقای حاحی اقا 


فرحه دای دام اقاله الء‌ای »شرف و ماحو ظ باد اشر مخرازئ فروش ) 


اخوی شا هم قاء قاء ندید جیزی انده بود که دست و گرنان شون 
حاجی قرحه دانی‌خرازی فروش‌هم قې ر کرده با غبظ ام برخاسته ورفت» 

ن بای سایق مک ات E‏ 

حقیقت جه قدو ينی > و حه قنودات اباهاه است ‏ دور ست 
رفه وفه خدایگان . باک خداوند بودن ۳۹ شان شان. شو 

در فرانسه ریس جمهوری را بك که (موسیو) میتویند ».از شأن 
و کوان هم بتدر و يشوف انی دو لهل ندارند » که درعنوان 
خطوط خود توبند . عنوان انوی رای خطوط را . » در کتاب لفت 
به در مکتب خوانده . و نه از طفولت غر از آن ا کنن شنیده ‏ عنوان 
دیگری بزای عراسلات یافت نمیشود ؟ یدام اهل ابران بالای: یاه‌گوفی 
ڪه در وت شمر اف و عن رز خودرا ضام و جه قدر تکالف شاقه ر 
عردم حل منبایند . در کتب و مرسله جات آ نقدر عبارات و افساظ 
مغالطه مخلوط عطاب کرده‌اند ۰ که کتاب و مکتویشان غلوظ ده . ک اگر 
کات وان یچ یره نوم کی کی و3 2ن می ایدیم ود هه 
سه دفعه نار وصاف را خواندم . نك کله از آمت دا خاطر نداوم.» 
آدم ۳ انصاف مثل حال حطب در عوض آن قدر زحت بر خود ما 
شانت میگذارد 2۰ کی دفست که اند و و ندرا حانج چک . حه. 
ادا شنم کی شود حنگیز حه غاط کرده ؟ و جه ظامم! عوده ؟ و برای 
حه کرده . و علاکو حه ... زیادی خورد ؛ باوجود این مشکلات جنین 
کتاب را مدا هد دست اطفال .کتی | اگ قهمد ای جوب و نك عبان 


ابا دوم ماحتام: رام یکی پچ 


و 

ی از ی و 

لفن بردازی منطو زی از مه ی داه اس ۰ 

1 لفت منصف منود ۽ : 4 انا آن انا بت افا: داو 
و دروغش ی امات و شاعر پاش رجا که که وا ل 

ص 
a‏ حاصل هم لاز ) دمازوم گنته بايد بو ۴ید ا 

وق ک افظ وود ود پر 0۳ 

¢ ی اید اک 


۴ دود مدش فاق 
در اص صفعحه اول دروغ حواندی الته در 
فروغ را خوای دد, و 
وشته اند , دوزی اوه گزیان حند در ی چم لو دید ہکن 
از ۱ 
ر نم و نز آجه کته ود ۰ بنظر ینظر خدیگر عی‌ضه میداشت افتخار 
۰ و 
۳ گود.. ی از ادبا با ڳل ل وقار وله کاغذی از کر روش e‏ 
۰ 
ای مفخرت بای رات گنای 
bG eo as‏ 
چوا کلك سل تار ره 
۱ تس درر لك حصارت و طراوث افزوده ۰ و9 ارد بر شان اورا 
Kg ۱ ۱ :‏ 
9 لال ازعارسان او اج اهن بت نیت 
۵ شقانو وق ۳ 
ق ق اراد و دوش کم دا دستباری مت‌الاه تیب 
و وا فصاحت رتاو شاحز 
ا بزداید . و #شامن رکات رم 
زمانه » ۲ ایا خوانده نود ریا ی لته ود . 
فد بلند کرد و کف سب 


ا بدن نی خوامی گفت زود کر 7 
E E‏ 


E‏ اج f‏ کم کرم کو E‏ خواهد کنید . و آخرش 


اول صفح دوم 


رن روری را اشخاخ 


۱ 


حتلژز با لای نعصب او م 


حه حر اسن ۰ ای حلاد فس دم منظورت ازن باوه سرا ا 
۰ ".> ۱ 1 ۱ ۱ 
بگو شیم . هی يك ازن ادبا اک گرد فم‌مندم غاط بک حه تک 
فهمید با ان همه یاوه گونی با ان شبوه لابند ۰ خود هم میبالید ۰ و نوقع 
صدر نشتق هم دارد ‏ و متو قید در حبن قدومتان بساول بگود ان 
شود فاضل آمد . خاك بر سر شا ازن فضل در دیا واخرت جه بادگار 
گذاتید 45 دوات و مات باو شاخر ماد » و از ان بفةرا فاده رسد » 
دک" دبوانه هیچ خبال عیکنی دم را بان فدر سخنان لغو و عاصل 
+عطل ا ت ال تمر در صا ل لفاظی تک ده : و آخر در 
شیر دفار حفنگ وج مسلمع سه روز در بر ماد از شا سئوال 
میکنم و 
: ۳ زاره ۰ 
لغت نایم معنى يا معنی ابع لت ات ۰ ۱ شا اسطور اونات خود 
و ما را ام اید مرد فرنی از عل خود بك مانبن اختراع میناد » 
دفعتا صاحب کے کر وو فر مشود شب هم با سودگ مبخواید , شا 
که فردا باج توما سه از فلان 
4 د ۳ ۲ ۰ 
فرعون صفت دروخ بافی خواجد رف جوا رنه جرام مکنید 
اجه ژولنده آذ تروت که از بیاده کین او 2 ادا جری 


شی سه بار رخاسته شمع روشن کرده 


شهی‌دند آری 1 
ر آغنا داید صدایته اشنا ) 
از میرزا عباس رسیدم » ان شخص کست ؟ گفت نس 
مازبدرانی و در مارسل مقم است » حمة ارات امتعه خرده. 
ا u‏ 
۱ آرزو کردم که ارام سگ حاضر نود ۰ جه موافق سابقة او ابن 
آدم است ۰ هه برخاسته مشفول ناز شدند ۰ بعد از ناز بشام اخببار 


کردنه » رفتم ۰ سر سفره طعام صرف شد ؛ 


بی#لاحظه به شه و فاحته 


على السوبه جاری باشد دون اسثاء 


دز وه و بازار ر واسڻ آبند دگ 
بک ان مد از فلان حل 


هاشته باشد : در 


در قلون e‏ بايد 


Art 
ك کر ا ساحتتام؟ | ارام ےہ‎ 


ند از 
۱ ذ ضرف شام ایی ع ن افا وید بسن 


و07 وجود جرم ک 
ده ؛ و کدام اص اه 


یت 


مشهدی حسن کرمایی, ۲ 


ت "٩‏ که در سباح امه نویه 


وزراء و ۱ 
د و اما و تین اکا دلالی 


۱ ۶ 
٣م‏ ,صواب دند و را 
4 و ر عمایی حاجی ار * 
ك شہدی ا از 1 ماو خوب ۲ ۰ وج 


و از 
اه ۳ ر ہی حا با بر است 
ی ی وعده کرده 5 م 8 ك بار هو حالات ا ۱ ات 
دان را بنوسد : 
و اسد آدم ۲ اطلاع و جر زبان آنناست ا او ال 


خی خوب | 
ی و۳ بل وجود منم کی ید لوان ر 
ن شم خود ندیه ام , 


باز ا شخص مازندرای 


۰ 
س 


< TE اک‎ ۳ 

۱ ر ها ۵ ٩‏ 

۱ می داشا جات فرموده ؛ آدم مات دا میگیرند i‏ 

۱ ۱ 2 به 
0 حودشان هان وجه حرعه 6 از شراخوار گر قه ل 

RE 0 3‏ بر 4 مای 

ممو ما ر باز را دحار شکنجه کر 


دهد ووو ۱3 


ج اوان اورا 
شش بايد در ق هه 


4 » احرای قا 

e‏ وتف زحک با 

و شود ۰ سک جریه وا ی باه بکن بکند . تاران را یگری کر : 
e‏ 


یاوه : 
بش رساد» جر که دهنده اا 
ی کہ حک کردم با از 6 


ر را کی تنا نز 5 دروز 
ورف 9 قانون 7 ط وین 


انم شاه . 


= ۳ 
1۹ چنان مأهور داشت‌اند , 6 اڳ ال 1 
رد لد ول اون 


حق ہرک : 


E اول‎ 


جل با بلای مص او که . 50 


سے 
بحق.ميگري بايد فلان چزا را اد . تاد TTS Ek‏ 
EEF‏ 


حنایت شود مان سرا را خۋاهد ياف ۽ , . : 

ردن اران ما روی کاغذ پکچرف باسم H2 OE‏ 
نوشته: شده درون رت تم ۰ فقط کاسه رش رک در ابران قل قانوني 
است» پحاک باش یا رغیت. کشوری باد با لعكري: رکه ژد ار 
پان میجوه که چم ,کن دی و فو وماق کند + ا 
بغر خواهد پیود یکنفر ف و حال را ,در عوض, خود ود اجه کردم 
اچ و لیا خود را. با وداد ومنت , « با اة 4 پم بو یف »۰ 
ادرا - اانه چطو ر سرش از ناوات بیرون_ ا جه یف د 
که باست چه جز است + چپ جه و هه ای او کان ۰ ۳ 


3 
بر قانون . اود سريب جه حد داشت ع ساطان را خارج از نام 


جه کاره است سا رز بکند . له از خزانة دولك 


گید وه بات مارا از در دست مرک تیه اش و 
چ سالست هل اوخاه دو اران ین ها ند ۳ ی و 
اج 3 اوی کیربت ۰ ۳۹۹ بسن هنود رد چ وین 
ابت رک فریگتان رای فلان مان . فلان جرخ » فلان اسباب ی آید 
و در ايان کار مافند + لطب این | EE‏ یاه ۳۹ میدهد رن 
کي یا کي ماد شوه وز زاره اضر جد رش ین 
بی قرانت شوم منویسم فلان وزر ختار تدارك کند . در جار عاس 
,هیکن بقدر قوة خود ماند مبیجات غارت ! ارپاپ با جص خود را 
فرمایش بر ,میداد » بول رفته حه یه آمده معلوم نیس ن 
جرا نشد؟ جطوز اشد و تون کو 
۳7 قارع را روت رخ سای مان گنج ۳ 
ET 2‏ رضا خان شا هم وقتی در جوا طاثااب بودید ؛ ٩‏ عیب 
و ۰ 


باقنه تسد 
نن مات کن 


۱ 


سی 


جلد ددم انا ابرم کل چیہ ج با بلای صي او ا N‏ 


سر و ل ۱خلا ما ا کے ست ۱ اقرا 5 2۴ کاب . و دی 
24 تم وید و وی ری یا خواهد بوه ۰ حک بیج هان اقدام جدي در ند ۱ 
9 نهک ان فرمادمات را ماگ 1 و فرام آمردن اساد و laa‏ 


مقدور از خارجه حاضر عودن. اسیاب 
9 بدا - من هن‌از شاهد دارم 6 وعذآن. دن را نله بان .غر است ف بنده گفم ۳۹ 
۶ ری و ادن جهت ی کارا نب نوی ینوی 3 , جناب خان ۰ از قرازیک,‌شنیده‌ام , کار قانون به چان a‏ و 
۳ ورم ابا ۷ وکری کرو ۰ تدران ما نموه وت آبانات که ,مدان زودی, از فبض و,رکت :ان عتع وا ود ید 
آلوقت مان باربری ود. ایشتان در با دگران م فسات ود : ول علاوه بر ان میگونند سب 
* تون من عاینه می یمن ۰ ذفان وچ رنه یکره ك الف پاء مسانان ذیاد مشکل و عني است:» در ام و تمل با آمل 
ااا ھا راک بلک ررر ی ا قفاوت مکند : متلا یکنفر جه متدى مسایان را با یکنفر 
E‏ خود تفت »از آن چپ هزات کے لای ودي فرنی وام عم دی بجه فردکی دم سال پشتر محصیل خود را 
دم از فرش ماب دزن گرڈ * مواد .وی آنس لت و مومت ام میکند سر رضا خان گنت نس 
باب کا ا کر ونار کی نز ۰ ۷ الف باء ما شك نبست نی و در اينک سخت و مشکل ,است حرف 
نی ھر کرذم *- مرکا خان باعتقاد شا در آرا ا :۳ بت ری آن وف ادارة »ارف است که اصلاح کند » | اکر احا 
توت( ندم وگفت :2 0 5 a‏ معیادف داشت يانم ۔ اما ان فتره دخل, عراتب قانرنی دارم ۰ نظیر ان 
۱ و۵ نوت 6 سکیا ج از نادار ۳۹ ۳ بیان EFT cE‏ زاون هزار مرن مکل تر .از عیست.» 
اعد قانون عبسارت از فرار دادیست که دادء شوو و ۴ نی ادبنزده هزار اشکال را حفظکند ادارای دانستن لفت ژابرنو 
تس ج ل مت ود روز باد عفتاد: 9 ینیم ۰ ۷1 ادات آن زان تود. ف مات ا ان اشکلات شرسی .خر ارك 
وک وروت :ی غود ؟ آ 3 ری اخذ مالبات دس +دبت و حسناخلاق. واد سات از دوست ‏ هل 
میم ین ی مغرب بشی گزیده ۰ ا سيقت رودد + کنون ژاوتافب داراي 
e‏ فاد دیل کون موقوف ر ط اس ,6 کر ود وب اراچ مکب ر شدیه , و اه وعشت هنار مکتب 
a‏ منقال 5 ر عا: غلاوء کرڈی هفتاد وال دى ادا هستند ۰ از دوات همین مکانب حهار صد و هتتاد ملون دخل 
۱ مان مت را 6 به اه و اد اود ول ماد را و خرچ آنانبت » و دارای منابی آند که چیم عقلا را یرت انیاچ 
۲ ۲ و اه Ng‏ ع چ لازم ذارد ؛ قان ا شحاعت و نظام لشکری ابشان از آن بالا تر است که بیان کم و 
مق ان عفر ۳9 عم ه ال" آن کک در جک | چن اقدار و تجیاعت ودازا برع دول دوی زین 


بق 


ات ۳ 
ET‏ و 


شنت 0 ار 
ر 
۲ یکدره روم کردند, ول شك E‏ 5 در ايز 


بدول مغرب م 


یدک نان یج 


د رمان وس واه 
دست دواژ 
خواهد عود , و ابارت وا از مشا شرق ما : 
4 عمندح ی 
ن بنده اس 5 ١ک‏ بر حبات 3 ت باشم و اه 


ل 
شرق و ظرب م ر احخضم 4 ا 
ا وه مزا 


حو اهد ساحن 
ذید. کر خون | 
اي گنت 


EE خان‎ 2 

بل زودی من و ف وا ت 
ف ۰ 

۴ ا وشتة بح است ‏ ( ای رشا 

رام باوود: مگر یت و غیون بو 

اعد » اراد ان مکادو خود 


مر دراز 
- رطا خان سک 
سر دراز داره) و ان را 
٩ ۱‏ مین ماو امپراطو و حاله 
را فرزند ار 
1 ا سان مینامندند ٤‏ دان ۱ 

ی ت رعدت حال ود حکام ش ی ۳ بت 
سای تکار ۲ شا ملاقات میک 4 2 


دبل ۰ ز اؤ ۱ ر 5 ال 
ت ۰ اران . وع 5 و2 واه ااشان ده ماند غ 


جو هدند 


2 مقرو ند کل ۳۴ 
م۳ کی نو رسد 
ارا شین 


ریق غبر رقن حصا مکا 


حعور مرسانیده خطاب ضار ؟ 
«غ ض از احضار 
ومام اسار ۳ ۳ 


#١‏ ا 
مک 
ذوی شا هتم 


۰ و خاش 


امتا وزرا ز 
انان ډار فا ي 


د انى ارب کوده 
ی EES‏ در 


دو و درحالنک دست مځ 


از ان 
ع ام ور وج ۲ 5 (موحوکنود) کنر 


۰ ۳ صان و عاداڻ 


مه رب وی وت ساط 


از رطبته ودرا,: ۰ 


آن شن کرد ود 


و دز دست داش 


رده فرموذ ست 
O PE‏ 


لصور وده ام¿ 
ن و شا حرام ۰ بداند و 


و ست و 4 بادشاه و 
اجداد نو و 


۰ شا وا عاد 


۱۰۹ PIRES 


فرود آسان تشمردط »۰ شا میگوع + 

* از "همین؛ اءت مبتان هن و ایا حز رادری و براوی حار گر 
او فی سم :وتات ساطنی و" جقوق؛ روحانی که ملحصر درسلاطین 
امک بت مشیم > الا تخود را یک اذ شبا ی شام ۰ ازءامزوز بارلات 
تشاک داهید و ماش شورای هن تب کنید... آنجه برایسعنادت 
دوّات و "مات زاون لازم است" میا سازید غدن و مدهت اهل فرب 
وا شخلازنقود ناز به و اجه جنگ و آلات مداففة دشمن را فرام 
آورید. کوب منم نم که هل مغرب شا را راحت:خواهند:گذاشت؛ و از 
اوطان خودتان آواوه خواهند ساخت » ان حرص وا طمع 46 اشانزاست 
ئ کاوآهای :خطی وا مباشر خواهند شد ا اول کار ءشرق را بسازند . 
بمد"باسلام او ردازند . نخستین اتباب این دفاع عل و .بصیرت است» بسن 
عبا واست* کة ین مثل فرزند معاون شوید . مهم بشا مانند پدر هویت 


کم : مار "ماه اشا شهات دادم ۽ ترات قانون مداوات ارا بن غاد 


مشروط و اينک در فانون: اسامی" ود خدت وښد که ملت بدون امضاین ‏ 
بادشام حق ندارد از ۶اس کم ساد رکند ۰ و ملم بش وعدهامیدم »که 
بدون اطلاع حالس حنگ و صاخ اختباو کم : 
راطو ر در ابا نطق خود را بحام رسانید» اعدان و (دره بی) 
ای ظاا : شاد ودند مها های گرب شادی و فرح عودن » در بست دو 
سال کار: را یی و-اندند که در دنا احدی از صاحبان الف بای آسانرا 
کن اشده بود » و نگشت حبرت هدع دول روی زمن را در دعات 
گناعته بو رود وا عا رالنان مو دند د 
از اعاة پائ همین امبراطور فرزاه است :سس 
هن دای ۱46 کتفا و «فظ لکت خود اید > حی‌آینه مر حافظه 
آن "فاد انکردد ازا کن دوات بابد دا ما افکار شاك در مجاوز ا 


۰ 


بت ایو ), سا تام دایم یگ کیجم 
گرا و وست وت منکن ۳ 


راوز عاف دیدز شود ا 42 حفط. ملل 
ات رانم اون کزان ر 
این وظافه ڪين 


جو دح او دوار و احدبود 
۳ * ر مت انز محانی زر سندم 


فوتزاله هوش: و ی ۳3 


بامن ی , کی 


لیت و نچ قر آم 
4 دهد رر 
1 
۱ تسه ران یکدی 
او ۱ : 
و او انر اخلاق ونم بابك اعانرا با بکدیگ 
جب اطاقات خود رام یی ار 
وف :رجالا دوات ما دزن 


تر حندی ۹ اوضاع 
رز در حال اضر و ۳ 
ای انیت 

اوان جدن ار سا 
شاهی. نع .از ان _سداحت. حاصل >> 
هنچهم اشا بك موه 


حت :اروا وده 
۰ یال یداه 
بر پگ ودل ( ینار نیزگ .و 


حفار بان 

ى بجی ی ان ان نکر مان رر ول 

اب نج ۰ فم‌دن ۳ 
2 ادد ور لا با لفت در , A‏ 5 
داخل ماي 7 اروف الف بام 


۳۳ ۳ 


برا 1 ب “٠‏ 


A ۲‏ 
وت و مساو هی بو ار 
و ی آرزوست 6 | ۱ 
اا و می غر فراشی, و اردالی 
1 ۳ 
استصوانی و < ی 
3 وغهره وعیره شاوی 


( وا 


نت :ساره .دریاة 


رده رای 


درن صورت اجار اشت باس 


رج .+ طبخ 3 جرج اصطد( 
کو و باز چ A‏ اسو د 9 با اک ۱" 
اقطتای صل کے ری ومان 


زار م مان از وه یت 


ڪا دو 
7 لقب .و 
د تومان 
ات دارد . 


o 


40 یم 
ر 


امد) . 


وا ا EYER‏ با سید از TEREF‏ انه 
ك مار لرا وحه ۳۳ هو حود باشد ۰ ول بنده قان 9 تلوق 2 
شت . سس 4 دا 1 تاد غر از" ۱ ۳ راه در یراط چنزی" اده باشد. 
وا ماقو ناک و کوم هه بل سا وال اک میدن 
باراد عالداتامران زا اقلا سا سی و بخ کووو رسانیدن تاج ابلاغ 
سۍ و بل واکان مأمورن ۳9 اماز مابات +:معلوغ» اس گنر غ 
باع تەی شود ؟ هم وط ر > ۲ عه بگیزند فان داده شوت مسو 
ۋلا الور ر از ده ستال: مایب پت رو زوگ چو اعد رو ناه 


“` 


ڪل راف در راما طفظ حقو یڈ ولط او امات اصرفم لۇ یدصت نت 
اژیاسخن بوانت[ وقت امبگذ ردا آکگ‌ها ون پا وین 
اشند ۰ اول بول دوتابند» يڻ ول فاضی اراضقی .عشود/! ابانون 
کت بپ E‏ رز 
تاك راه جز ..یکند + اول ا مورا ون "سوام لمولت, 
او لش ول است؛ آخزش ول . حالادان ول را باند از بکا/ اواز 8 
. چنانجه: دز کارها بان و یی نظی و پن نمی خاری؛ نش *مذلوم است 
کزان غافله اء حشر ان است را با مک بول :دارند ..و.ژل*حع کروده اید 
و منایشد کوب هی يك ده باب وزارخانه دازند که, در هن. وزارت خانهه اه 
بچازد کتاب قانون لب در هرا کناب انصد فصل. نوشته. شده اک حل مشود 
دوا ايان زوم فصلل »تار اخزی نج کر وز :۱۰ در" مقتابل اتغ:تفاضعل 
:ما وا ااك سر صدار اعظم اس که باد همه ان دو مان وا از ەز 
؛اشخص :شمخنض. آن یزو ووز و امپزا رکواء ا.» حضزت حتذارت پیاقی 
ضذراعظع ادت » ون خنگ ال وزرا مالبه است» وز اخ ابت 
وار و > زسومات ۰ طرق مدارف؛ معادن بویا ا خوانه : دوتار 
تعالاوّه “از وگو از وزی"ضدها: تلگزاف مرس ب از ری هم ازخظل 


۱۱۲ حز لیرد رم سیاحنام اپراهنگ هه 
حکام . از تغدی طلاب: مدارس . از طرف ءاای. اکت ادخ 
و جوم عرایض سم دیده و مظاوم وعاک و مجکوم از صبیح .نا شاه 
نا :گر ابن مدر بك انسان تربت یاف کار دان وعال رم بای 
جگونه در مقبابل موم این قد مشاغل حمل: نواند مود 4 غین از اک 
با سبغیت .و -فاشی ای ھر یک راب بك کله لف بداو سوخته 
ا یر خود دفع.کند اوة مانن مرا دون ,اناپ 
بچه قدر حمل :و صبر منشود « خاقت او کهماوزای خاقت رش یسیع له 
۳ آدم رۇ 2 جلم گوشی. .و صد زبان. و باه چثم دارد ؟ ۴ چنانچه 
کنفر شخص اول دیا را اجتہارا اندم اجہة اصلاح عشری با اعشاد 
.اب باواهن و نواهی که عدل, و داد در آن منظوو باشدء. از,عهده نواند 
م‌آمد ؟ لا .وال:: جز این مخواهد شید کہ ددهرو عى ینم ما , ندل 
با هم ان تواقص. خبال ٹا آند تکه شهر شا مثل پاریس"» لغار 
شا ماد آنان.». عدلیه شا هناب امیا باشد.. بدو اینصورت منتظار باش 
اقام مقا از باغ بیرون باید.» و یا امیهکیی. از جام کاشان" بدو آپداءا 
دا ,شمه از مدن, ژابون دا اجالاً که سبب ترق ابفادن: دهدن . 
باوجودیک قانوف. مدت اروا را قبول کرده اند» دود ماظنك ناو 
مذمین: خود اکم از :اول شده + غراقپ شئونات دان مذهیی خود یش 
از یش هستند » نسبت بای اریاب ادیان امانت وا ETE‏ 
میج"مات نداود. همه روزه به رونق معا و بخنههای.خودشانتعیافزایند. 
ول این فردی. م بان ما منحض ایتک بکاه: در فونگیتان"مان له و 
هی اتس تمصب زان و الق کرد که یتدم بنواند ات ینز 
مراجعت منکی آئن مذعت آاء ء و احداد خود مپشوید ۽ علاوه ین تکار 
نشودشان جر گرای دیگرانيم اقامة یه و: دابل .ایند + یمنی: ماب 
الیل هار که در مکلاب یکر اکان بروتبڭای باد كرت . 


َ 


2 ا پلای تمصب او کج 

SI‏ مان 3 . بدحتانه ,ده شان ن انست ی مطیره ۳ از" 
اچزای قانون ابباسی, است ,ء و ابنقدر مدړك رو یز ندارند که اولین قانون 
مکمل دنا را صاحب شریمت مطبره اسلام در عام ازاعه عوده است . 

روزی بك از ستفرنگما که خودزا فاضاترین اهل اران مجدانست ؛ 
و در فردک ما ی وال شخص. ود ۰ بيك:فر,از دوستیان جود چنين 
توت ود نس 

و قانون را جه قدر تل و آسانمي نداری ؟ با سی هزار: ماله 

از ثریعت ابام عو کین » و الهباذ بل با آي نپوزاني ..احرای قانون 
در اسلام نتواد. ند . آتب ,شخص مکنوپ فاضل حلیل دا کن مود 
کت نتب 

شارا مخدا, انصاف دهید . که افکار باطل ان فرفه بی‌انصاف حه 
ور ته ات » نظم قانون.و احزای ران جه دخل » بطلان احکام, رمت 
میاچره دارد ؟ مات ژاون از کدام :میائل شرعیه خود 2 ,را ترك کردند » 
دوات عبان کدام احکام شربعت »ةده وا وازد باک در استجکام شان 
شر اعبت وط مړ ه زیاده بر بابق ساعی. شد , 

قانون, بحه چات قانون: ان دنو رالمءیاست که مولای فنتبان 


ام مومنان خلية. تزجق جضبزت سیدالرسلین على این اسعلااب ,عابه السلام 
مالك اشتر رخی‌الله تعالی عنه نوشته وقنمکه کو مت مضرش:فر يتا دند » اگر 
* هه ۰ :۳۳" : 

مخواننه و تداننی که. آن زرگوآر الاك اشتتر جگونه دستورالدیل داده هرگز 
رای شاب ثك و شمه باق اند ۳ قاون دول مغرب زهان ازن 


دستوزالسمل گرفنه شذء که کار خود ,را درحة ءای رضانیده اند »غږ اد 

دق و دستوراله‌مل پحضرت امیرااومنن عا السالام هیچ مسایان: قانون 

دیگری :را طالب: نت » خواء,کشوری ۰ ,خواء اشکری ۰ خواه مالیات » 

خو ار چباات » طوام(قضاوت.» اما از,روی.دستورالنل ,1 اپ راخ 
[ 18 ۲ 


1٤‏ حا جلد دوم سیاحناة ابراهیم یک هه 
شود کافی ا جه آن زرگوار مفرماط :س 
ای مالك . مدانکه کرات باجازه ماك هان برای رعبت عازه 
حصن حصین و فا کم و استوار و دزن است. و ارجندی دن و 
ا ان . و ارق امن و امان و آسایش رهروان نظام و قوام امي الشکریان 
رام و باج اسث که دریافتگردهه ۷ قوت کار آنبا بگردد و رفع حاجت 
ایذان ه امد ۰ و از ,ده حل دشمن بر ایند ؛ و نظم کار سیاه و مالبات 
الا اء و عمال و کاب است . حه امور و اعمال آنجا از 
خموحی و عمومی حکومت و احکام و عتد ماملات وکت ابت صورت 
د و یی بذرد؛ و مذافع عردو صنف مدست ان طواف مب شود 
و بتودط آنها مال و هلك خود مطمتن و از تمدی و ظر ای نگردد .. 
مبانی راخت و فراغت حبم طقات مذکوره را استحکاعی ست ۰ 
گا مراعت نجار و مردمان سامت کار. که از اقصای مالك اب خرگونه 
قاش و متاع ماد ء بصنایع ایشان اھالی بلد وقصبات ساسایند > و بازارها 
را اراش , و اسراب کارخانه جات را سفزایند . 
اما هپس تکه حتساجان پاشند ۰ سزاوار است » که دارندگات 
دستگبری ابشان بردازند» و نگذارند که یکباره در مانند . خدابتعالی برای 
۳7 طته اندازء قرار داده ء هر بك از رعایا زا والی آن قدر ۹ ات 
که کار او با صلاح کرام و یا ا 
ای مالف حروفت "خواهی که یک دا مامور امری ای آن کس زا 
را کیک از خدا ده و لارا 0 3 39 
بك و حل کامل . ک گام خشم نند نرود > اکر غذ رگا آوند بذیزد > 
ا شا برقت عرل اید او از عمد جلوگیری اقویا بآید ۰ ای طاغه : 
صاحنان حذب و انب و آا را که از خاندان کرمند دگرن: و اشخاصی 
که ه زر خ و کرده‌اد زیت ده . و زمر را که اهل سر بلندی و 


م با بلای نمصب او یج 


شحاعت باشند 9 نه . جه صاحبان ان خصال جامع انواع کرامتند 3 
دارای افسام ت . در رش حال ایشان حنان اش د به در و مادر 
شابته و در خور است اگر هو ی بایشان کنی بش خود جبری مندار. 
هی وعده که ما دادی وفا کن » ان فتدات » ] نطایفه را ر آن وا دارند 
که دلا و راهای خود وا از کی دریغ نار او ھر کو و قت 
نيك رند . 

ای الت مرداری ع کر کی را داید که با لشکریان در مال خود 
ت کم , علاوه را نب مقرره ريك آنقدر عطا و احسان ما 
که تاد ستکان و متملقان خود وا آسوده دارند . 

حون ان سلوك را دیدید . البته ایشان هم در حماد بك دل و يك 
حپة مطرع فرمات توگردند . در ابنوفت که از تو عبت دیدند زوال 
سلطانت مخواهند . و انقراض اورا ارزو نکند » آنا را وسعت در ده ۰ 
و و خسن خدمت شان آفرین.گوی ۰ قدر و متام حله وا ظاهی ساز . 
زحات هی کی را زبان مدید کن : حه جرد و اطیسار انب دلیارا 
کار وادارد. و ساکن را نز ر مر غبرت آرد. باد کار هرکس را او 
اناق » و رڅ ان را سیت باو ندعی ۰ ماه د ای » ی هرت 
یکامی . له از ان بغزای». زوت زدک وا کسام بل ارد سگراینه 
و اگر امن رې روی توب و مارگ او مکل شت و داویه کې 
او را مخدا و رسول باز گذار » که خدایتهلی فرموده :س د »| الارن 
هوا اطعو له و اطسوالرسول و اول‌الام مک فاك ازعم فى شى 
فردوه ال‌اقه و الرسول > ۰ 

ای مالك . برای حکومت شرع و اجام مام قضا کیی را یناب 
کن که در حقبقت ر دیگران بر تری داشته باشد. از عل عال قضا و 


a ۰ ۰۰ -. 7۰‏ کڪ 
حکام شرع خرگر و منتش خی بگذازه در معاش اشان نز وسمت ده ء 


ست ع_ 


۱۱۹ ما ساحلنامة ابراهم نگ حلد دوم چ ra‏ 
۷ راء عذر و ماه قعلع شود خلاف ککنند» ار عردم وشو تگیردثه 

ای مالك از اقتاد مد بر حذر اش جه اق ئن کزان 
دستخوش اشراز است » و گرفار اغزاض بدکارۍ وای تفش در 1 نممل 
کنند > دن خویش را دست آوز عوده دنا اد 1۳ و خنان باید 
بنظر داری . و عمال را بش بب‌ازمنی ۰ بمد از امتیختان مامور یا . 
مخصوصاً جبزبکه باید بنظر آری انست : که کی را بگرفتن کک با متل 
خود بکار :کاری . 

ای مالك . رای صاحتان حاحت ی الشاك او کاز دازند 
وی معن کن ۰ و آن وقت که در ماس ندستی بار عام ده و خود را 
مچبا در شنیدن مطالب عامه دار . و زر" آفر نندة خویش و حق تمالى 
را بباد آر » حذان رفارکن که عارطان را مورت جوت ویو 3 . 
زباندان گرفه نشود ۰ تا بتوانند با حرأت م ۱۳۳۹ 

ای مالك » ی از شرط ادب فصوز ورد تیش را . 

ای مالك > ارا در خلوت منشین . و خودرا از رعتت بان دکن 

ای مالك ۰ مان یکانه و نیگانه تفاوت مگذار: رعث در ق و و 
ساطان درحه ساوات دارند . 

اگر جع فرمااشات حضرت مرا لمن عابهالسلام را هل دود 
و تشر م کند. معلوم خواد شد که دنتورالمامای ازب ناتان آن حتاب را 
زوا زر نک هو مو ترخه کزده. و عمل موده . و بانج ناتاو یکی 
وسیده اند . خاك و ضر ما که نام خودرا متا ان م ES‏ فز 
نام کم » و نج روز که در فر تسان ن مال ات کات ج 7 احکام 
شربعت متعرض مذهب و آ این خود سوم ۱ و شریمت مطیره دا بعسمی 
ابر قانون قرار دهم » که اگر این را بگیر م ٤‏ باید آنرا فرو ۳ 
با می هزار مسئله از شریست و کرده بنداز م . 


۱۱ 


ج ! بلای انقب او که کی 

ˆ اگ در ما درع از ادرالك اد ول دانست ۰" نازی وا 6 با 
ا کرده اند روزانه باج نوبت وام » حن‌امه از روی مخت و درستی 
نانک مأمورم ما باورم ۰ دیگرماارا احتباجه قاضی و حاک 
و"دازوغه و فراش تخو اعد ماند . زرا 6 در جک کناب خود فرموده 
« ان‌الصلواة نمی عن الفحشاه راتک * : 

یاز -گذارنده یال عردم تعدی انکند > بابد جاه و امه او غصی 
تاد : اگر متروض است مش از ناز ادا نای » که دون ادای قرض 
با انتظاعت مازش درست بست 6 و از آن کننک قادز بر ادای دن خود 
باد هرگ مطالبه نکند : و مر‌دمان را ر ی و ار طریق 


لاف منم زارد » مساوات ی یه کند ‏ دای کریاق از ن 


برون آرد ؛ قسای تواع و فروی در ر اد . با عبد و مولی : بادشاه 
وگدا . نات لك ریق گردد: از دروع گولی ر دم آزاری بر حذرو 
شود : باکه نج زیرژن آزار و حفنا از ندازد ۰ اگرا اسان نتان 
اد رمو مخلف از .شام انتا نوززد ۽ را ام خدا و رسول 
عسساوالست از ری حستن بنوع شم . شراءث هى فرموده با ترادران 
مومن هنک بايد شدا شرع خی تمر الى اوالينة باق انت مولوی 
دز نوی حه خوب سروده :س 

( از.عی آموز اخلاص و عمل * شر حق را دان منزه از دغل) 
۰ ( در اتنا بر ملوانی دست یافت * زود شم‌شبری بر آوزد و شتافت ) 
۳ داگ اواس منز از بدن اه اوزء غبه آزد وو اب تفن 

( حون خو انداخت ر روئ على # افتضار هی نی و هر وین ) 

( ذوالفةارانداخت ازدست‌واهست * وك فتاش‌کرد وشد ازذوقمست ) 

گنت خزان آن مرارز زين عل * از عودن عنو و رجت ی حل ) 
EF.‏ بر من یځ تاز افراشتی * از حه افگندی حرا“ بگذاعتی) 


۱ 


۱۹۸ و جلد دوم سیاحثنامةُ ابراهیم یک که 
(گفت من تبغ از پې حق ميم * بندة حقم ‏ ه ماموو _م) 
(شر حقسم نسم اشير هوا ه فمل من بر دبن من باشد گوا ) 


میفرماید ۰ پیروانش وا مزاوار یات که اعتراض بر قول و فمل آن سرور 
ایند . باک واحبست که کردار و رفتار خود را شه بان زرگوار بازد ۰ 
ہیں م‌لوم شد.ک از گذارنده هیچ جز تساج ثیست ۰ اما از ۵ 
نک E‏ و ته ہواکندء بمنی عبادت مخدا کند ۽ خدا به ماز و 
و ناج بست + هرچه اس فرموده صلاح عبساد در اپتان بان ۰ 
و هرحه یی ود مضالحت نندگان درف اف 
از دوات و مات ژاون بايد عبرت گرفت . که مجه اندازه در,دین 
بت وستی خود راسخ هستند . باوحودیک آنها ام قوانن خود دا از 
فرنگستان آورده و در ملت خود ری داثته » و منتدر بر هس یر 
گنه اند » وحال :که ذرۂ از بت رستی آنان هم نکاسته است ۰ 
فاون + عارت از امول کت داری و اشکر آرای و اخذ مالبات 
و جايو اڭ و احرای عدالت است ۰ آما ما اره گان اذ 
۳1 رانده از ایا مانده ( خسرالدنا وال خره ) له قانون مندام ۰ و ۵ 
شئونات مذحب می‌شناسم » شریمت یی ما هی LT‏ 
مور شود در مساانی ماست . و الا اسلام ذات خود ندارد عبی ۰ جع 
عبوبات در قبی مامت ۰ ما ابداً نه از مسلانی یں دارم » له اذ لوازم 
تئونات ماب خود آ گاهم؛ ۵ بحق خوس می‌شناسم؛ واه دود دیگرانرا 
میدانم ما از هیچ جز خبر ندارم ؛ و اگر دارم م حض قول است 
له فال و عرل , میک حند فر یکجا حع شدم ۰ بمد از صرف چند قدح 
باد تاب زهرمار اط ہا مام .و تأسفها میکنم ۰ اوخ وطن ما خراپ 
شد! مات" ہیں اناد ! امان از دست بسض حاحب‌ان عمامه ۱ که مامه 


4 5 ی 
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ح8 با بلای تمصب او چیه ۹ 


وا بتذود غصب کردة : وحز مسئله" طمارت جنزی فممیده. خرب حتیق 
ملك و مات «ض از فزورانند > از کنی شنداه" ند : یکی هبیط 

آوخ دولت ما بقدرت گشته : که حافظ مال و عررض و جات 
و ناموش مات ! حبف که وزراء ما غق بجر معابند . از توس روز 
عبرات خود باصلاح ملایان معنوعی میپردازند ۰ معلوم است که حکایت 
انا هان حکابت دزد و فاضی است ۰ ۵ مك نفر عم گنتنه :سد 

فلان قاضی دزدی کرده وگو 

حثان مدو ۰ باک بگو 2 

فلات دزد تشاوت مکند ؛ و الا قافن دزد می‌شود » هزاران 
دزد درالاس قاضی مترضد دزدی مال مات و اموس شرت اند ۰ باصلاح 
آوزردن ابات دنه دوات و حکومت انت ؛ ول اعمال امی‌ای دولت 
حندان زعت است؛ که از دزد مزدنده زرا اگر احا دزد وا مسئول 
داوند که حق فلان «ظلوم را جرا بامال کردی؟ و مجه دلبل از فلان ظام 
رشو تگرفه حکم بر ابطال حق فلان هخالوم دادی ؟ در حواب گویدا 

ان دلبل و قانوت که نو حق دوات و مات را بفلان اجلی 
فروخق ۰ و فلان حاک جابر و ظام که و طغبان او در نزد تو مکراو 
4 توت رسیده : از غارف گرفته : حخکومت فلان شپر ارزانن داشی". 
منخواهی که ی اعتدالی ترا کان کان بث ارم . 

( نی ز ماو نی ز و رو دم مزن ) 


در اینوقت محادله ماه اجاند + اگر وژراء ما دیانت و تریت را 
بو ضر کار وا دارند ؛ بخ ظړ کنده مشود . ءلاء حتانی کنرالله تاطم ک 
حافظ شریمت و عا ملتند | گر تقوبت کنند وقضاة را از دقان مخبیخ 
تین فرمایند ۰ ته ناموس ذوات برباد میزود ۰ نه مال مات تاف می شاو د اء 
وم در مد آسایش می ندند اگر حال بر ایغنوال بگذرد , 


Fa ۳ ود‎ TE ناه‎ 


ار بس» ۳3 داز اسلامپول» و سوعی از روسبه بوگفت؛ بو بمض بخنان 
سر بو دم رانک طوطی,واو.ازن و از آن شنیده اند الي زتند» رقه 
رقه مدق را از,دبن, و بر .ری خواهند مود بك قز »بخواهد 
€ بان اتگونه لاص 3 وس 
ای ادان وسال اختیار !اران را یکفت بیکفایت هاگنانتم. 
بم الله ۽ ھر ح٤‏ وارد اصلاح د :اوقت ما نهد خر,در گل فرو تخو اهند 
ما ند . و قو نطق کئیددتف خواعند داشت. : وقتی بنده مسکو يدر منزل 
کتفر یفرکی ماب مان وحم مرسفرم کور »شراب و موم‌گواشتند ؛ 
بک :ازا و 9 ر خاسنه نطق/ مفصیی از, خان یاوه و رزه ادا 
وده و سلامی, صاحب منزل باده.نوشند ۰ باز بسلامتی هر بی اذب اراک 
مجاس. چجدا گان قدح بیود کک پبلامتی,داداء شان و دوستان غایب نید 
دز :دوز از احب:ولن جحدرت میراندند » و اشعار میخوابدند؛ از عفم 
قوس در ابران کایتهسا میکندند.» تن ای.می بغودند ۰+ دو ساعت 
آگذعت, ی از نطق باز مادو مانند م دم حرکت.و چس لخاد دیگری 
راق چار گنه این دا باوث چرم :سوم داق هة را کنامت؛ 
بنده. هم سیر: اطوار و جرکات, اد عپان: مدبت:و طالبان نظام و, قانون را 
ودم » و در کر خزده بودم. در اس قي از آنیک پدین 
عوا رسن دگنم :ج 
ای تایبا ص با وه گوی .هرژه ذرای:۰:+چندین ناایت که درن 
دون اد اه کرت O OE‏ 2 
میکل ملحوس و تايل منفوو و.زیان ملوث .دم از قانون و جح فن 
مزند و نان می پندارید که با خثك کردت.م ق عد ایا اغد 
و تر کردن. دمن با اشراب انان کامل شدء اه E‏ 


حلز با بلای نمصب او جه 1 
خسن صفذات م‌وحان هی قانون در هر دن و مذهب و قوم ومات . 
که باشند امانت ودیاست» و باید با اعتقاد باك و استواری ادر دیق ومذعب 
خود قانون وا رای رواج آن خوش ری بدارد ». و الا رای یدن 
و لا مذعت ه قانوت لازم است + نه نظام » حه اولین مره بیقانوفی و 
ی ایی یرل گرفتن احکام مذهب است» و حال :که قانون و نظام.برای 
بحفظ, شبراعت ۰ و حافظت طرمت » و نگاهداری معابد » و صیانت ج 
کتاب. اسای اتو تربت اشکن بمحمة جهاد ۽ و دفاع مجوم اعادی م 
اگ کته غود فانون ببہة جب وطن و حفظ آنبت e‏ 
ابداً سر بازان بلکه غااب, وجال زرک طرتبات اف ما هنوز اسمی 
از حب وطن آشنیده . و رسمی از,آن را شهمدده اند » و کله ازن عوال 
,دوّراند + ول تام بخرنه قانون شامل حال وطن خواهه کن دد . با 
نان ,خی انا دبت زر جارد 4 پاز بر سبز مطالب ود وم ۰ 
قانون و احرای آن در اران رمم مکل است و هم آسان ۰ آ که 
مکل ات و بلکه, در نرایت اشکال و سیخ و مج اجرای آن کرور ها 
بول لازم و قنل افوس کلی در بیش ہی آند. . اما اجه آساننت له ول 
لازم داود ء ه از دماغ ا ك فر خون می اند . 
مشکل آنست که وزرای ابران خواسته باشند با قل و.وأی بخود 
قانون ترت داده بگذارند . آسامت. آلست که اهل مغرب دویست ال 
زخت‌کییده »خو الیک خورده نفوس تافت, کرده,» قانونی مز تب 
داعته اکنوت.ا کال فراغت و سموات اجرای میدارند »او ترا ترجه 
درست عوده . فورا ا عض جات که برای اران منای است حك و اصلاح 
کرده وفع ,اجری گذارند ۰ 
برای ایضاح مطاب حزد سطر از ارات شخص 03 در اعا 
بان شود .با Sgr‏ دد اص معالب جن این بست و مخواهد ود 
1 .۲ 


و ح3 جلد دوم سیاحتام" ابزاهم یک که 
شخض معلوم حنان مینویسد := 

دران اوقات شفی ا وزرای ما خوب فم‌منده ۹ که حنظ دوات 
اران یکن نبست هگر بتأسیس قوانین دوای . و لکن غاب زرگان اران 
املا فم مده اند که یافتن قوانین حه قدر مشکل و حه قدر «عظم است . 
خبالشان ر ان است که هی صاحت عقل مقتدر است افکار جو د قانونی 
رب داشته ری دازد . ال عراتب سر بلک خبط را شرح ایدم » 
اکن اینقدر عرض مبكم که ارتباط و ناشرات قوانین حدی باریکست که 
دقایق ان ارتباط و اشرات را دید عل خوردیین از درك رموز آن 
ماحز ۰ و فکر باند رواز ععارج آن نتواند رسید . 

حکای با »عرفت . و عقلای با مدرك . از نه هزار سال ا کنون 
با مه انددع افکار خی دل خراشیده > و موشگانی کرده اند : که اگر 
عتلای حالبه جع توند در باب قوانین دولی بك سطر بر اف ننوانند 
افزود و یاک کرد . وهی جه بگویند يا از دابره خارج. و با تکرار 
خواهد ود ؛ مم بت کردن هر قانون دواتی اقلا دوبست سال طول 
کنیده اگر خارت و صدمایکه ع تأسیس قوانین دواق بر مات فرنگ 
وارد آمده حساب کلم ۰ در انگاتره و فرانسه سر هر سعاری از سعلوز 
اصول قوانین اقلا ده کرور مرف بر داشته ۰ با وعف ای رانب يك 
وزر اخواند؛ رای یش خود می نشیند » و بنری قوانین فرنگ را رد 
میکند در آن واخد؛ یب نز اینکه میخواهد در هان جاس در :قابل-قالون 
فردگ قانونی رنب دهد ہر او آن » وس کک E‏ 

«فرتگیان که نظامات را از آسپان نماورده‌اند» ۰ متوقمم که ان عتل 
و شمور را قدزی صرف فره‌وده تلگراف تلفون » عکس و اثال" آنرا 
امیاد کنید . 


اگړ متتدر ودم ای |:خاض با شعور را بك جا جع کرده » ۳ 


. خدا‌ند عا[ با همه قدرت خلت اشدا را 
وید عا با را ! 


خاق عابم مفرماید - بس معلوم | 


ح | بلای صب او کیم ۱۷۳ 


اء ان ا که می بول کاغذ را عن حال ایند . ه معنی . 
بول کاغذ » اگر بگو م شمع. کی درست . گنف وت وس 

ما برو يه نرفته و یاد گرفته ام یلاک کر ارات ک يك 
ماکت وسیع بزرگ است ت ظم دهید » فورا آواز بر آرند که حاضر م ۰ و 

پتر از همه از عبده اینکار ام بر آمد . 

اگر از ایشان ه رسند» ۳ عل شع ینزو ی نارای 224 
که صدها عل لازم دارد در عا خوانده اید ؟ خواهندگفت :- 

از روی عقل نرب خواهم غود . و اصل و دی اابت) که 
خودرا عاقل میداد درصور ننک تصدیق ۰ ی‌عامی خود شم مکنند .. گیب 
بن است که تا جال ندانته اند در این مرانب عا لام است. نه عتل . 
اسبت مندهد »اله درت کل 
ست که بعل خاقت و ایجاد هیچ چیز يسر 
ست ۰ اگر عقل آحاد يك ءات از افلاطون هم یتتی باشد ۰ باز بدون 
۳ نوف حدده مخواه‌ند دااست ادارء شهر و معنی بلدیه و ماس 

ت ؛ باز هزار سال دبگر شیره‌ایشان مات بگار یک اداره خواهد 
د. اعظم موانع ترق اران است که وزرای ما عتل خود وا وحیح بر 
کا و شون فرنگنتان میدهند . 

هی وقت که وزرا ر عظمت ان انتیاه خود ملفت شدند: در 
یکاه اران نم خرامه گرفت هی ای شوه OEE PE‏ ارانتت 
اخاص عاقل و ادب با کال هستند و هدام حند صد ڈیر ع‌یی حاظ 
دارند ؛ ولی با کال فروی رعت از ایشان استدعا مباید 4 ایتعغل را در 
تنم اموز دول مر فی فرموده + ,بر ای میک صرف فیمایند . د 
حدن قرب با عل کار کرده صرفه اش را رده و لذاش را سح ندید 


ناوت سکن 5 


۱۳ و جلد . سبحتنامة ابراهيم کیم 

7 تکوم حاجی مبرزا آقاسی عتل: ند اشت و يا ان وزد وری 
بای نود » ۱ 

من میگوم جوت عر ٤کت‏ داری مخوانده خاك ابزان: را برباد 
کرد » حال اقتضتای مروت انست که اه عتل وزرای خود قانع نشده 
قدری هم از 2 وزرای خارحه استعمال ام . متصود ازی فصبل انست 
که اران نظم و نظام عگیرد» مگز زک دستگاه دنوان نم یی 
۶ نگ اک اولاً بدانم نظم 
لازم و ضرووتست ؟ یاه - دوم آذک در صورت لزوم نظم بدائم که که 


نظم دستگاه دان موقوف بدو مطات 


وجه وان ان دستگاه را نام داد؟ پس از فهم ان دو صورت مطلب 
اتان میکرده کاک ما آفری اود لو 9 5 ره 
اران می ذال دیگن در تردد بانذ.. 

آ یه اولاسست امم‌ای ابران هنوز منکر ازوم ابشدسشگاه هستند, البته 
اناف منافع شخصی خودرا ماحوظ مبدارند » و از نافع نظام لكت 
ضرف نظرن مانب ۱ 5 ازهزار مك معاون ا دشتگاه دبوارا ماتفت مبشدند 
مکی نبود که ہیر ایندستگاه وا بدعا از خدا مخواهند . 

از وزراء اران بعضی صاحبان غیرت و طالیان نظم ودند » لاکن 
عوض ایتک احوال نظم را ملتفت شوند » غبرت و خبالات خود را مد ما 
صرف فروعات حزنی کردند . 

نظم ابران موقوف به فممندن همین مطلب ات" هن کین اغطاب 
ام را در افکار وزرا اران جای داد» خدمت سبار زر بڌولت 
اران کرده اش 

حای انکار #ست که در اواخر . بعضی از اوادای دولت بت نظم 
اران خبالات عالی بروز داده اند ۰ و تذابير با می بکار برده اند . لکن 


تبچه ان ندابیر با غیر معمول ماند. و يا موحب خدارت دولت شد."خون 


دهد ی ارس و ذوق هرک اس سفزات 


خا با لای تمصب او کیجم ۱۹ 


سس دست 
دستگاه نظم ندارم » ده بار حکم کردند نوک زیادنگاه بدارند. دزن باب 


ند دفعه شوری و مشورت کردند ۰ و قرار خی د امیا جرا ایک 
ختصر و جز با وخود آت تأکیدات معمول نکشت ؟ معلوم میشود 
5 دستگاه نی نظم است . وضع:دبوان ما اقص است . 

اگر مسادن زغال را را اندازم» سای ده کروز متفمت..دوات 
خواهد شد. اما با اوضع دستگاه دیوان محالست توان يك دستگاه چرخ 
آیکشی تیب فاد 

اگ رگورگان را آباد کنم نم ترکان آسان شود وی عبشود » 
حرا ؟ نظم ES‏ ندارم ۰ 

اگر بمخواهم افواج ما مثل افواج فرنگ شود وصدها مع بساودیم 


: محالست . محال حرا ۱ ود دوان نداوم . 


مالیات ما ازین زیاده تر مکن نبنت شود یه اگر زباد جذ شود 

ماب هزار اعکال مدگردد .جه جت 4 دتگاه دیوان نار - یکوقت 

می لای وزراء ما کوب عام فردگ مةد شد او فرنکنتسیان »1 بر لی 

سر باز می آورند > ول از حاب دیگر منکز ص وزارت فرنک هسنند ‏ 

کول وار قوان زارت زایاز مع میزلازی:هم ای عاه افا اند 
و ناكف بندارند که اداره بلدیه باید باصول تابار باشد ۰ "مالبات را باید 

مانتد جنکز بگیرند f‏ 


احکام صادر تعکند , حرا ؟ دستگاه وان ندارد . 


در هاچ لکت هدج ادشاهی هدر ادثاه ارانت 


در ارات محطیل "هنچ ماصب وا ته هیچ شرطی يست ۰ و 
ری که شم‌ند دوات اران طاات خه راتک کت اه اران از 
ملل فرنگ قابل تر و مسد تدم هی عل هستند . اما واسطهٌ عدم تمیین 
ارط انتحقتاق عبدانند که اتعداد خود را" در چه ۴ تروز و ظهود 
۰ د . اضلاح ان 


3 کت کت یی ساحثناهه ابراهیم یگ کیجم 


عود ؛ RENO‏ ۳ هلان رة عالية و منص عوج 
لغواند کرد الا بحضئل فلان علوم ۰ المروف بتدر العرفه ۰ أبن قابون را 
اگر ۷ ده سال وتم ,عمل گذاشته جحری بدارند . بمد از ده سال خواهند 
دنك در خاك اك اران حه قدر ار باب عل و درات و عالان با کغایت و 
3 اطم‌ار ح.ات »اند ؛ حون هر محل و ۶ست ملو حاه و ول دارند ۰ 
و هگ طالب ند مواج ده را به اه رسانند ‏ و از عهده پست به إلا 
روند ۰ اگر این مانب بسته بوجود عل شود. درجات عاميُ رال ما از 
هر طنه ترقسات محبرالتول خواهد عود ؛ اکن اکنون که نده بك پر 


"فرزاه دارم 4 او فکر حصیل است ۰ نه بنده در بی تشوق آن . محبال 


اینکه سرئیب شدن بسته دوجود هزار تومان » و حکومت فلان شهر بسته 
بده هزار تومان است» هرک مقتدر اشد نالل به مرام میشود؛ و الا فلا . 
و ان جندات جای تمجب پست » تسجب در آنجاسث که با اال 
مبخواهم در باریی هم-سفارت داشته اشم . داخل در »عادله و بعاملات 
فرنگ ا باجم ۱ 

خلاصه ۰ در اران ادن قابون اسان ۰ و بلاشك و شېه مالبات 
اراضیتوا دجر هو اسال جل کرو مبتوا د 5 اما بشرط نظم .و 
پشرطبکه ولایت اران را در حت دستگاه نظام در آورده فروشم . 

یکنفر حکم انگلیس.. سادشاه خود متویند. :س 

کرد ان ترا تسین برش دا 
زمار حکومت و ولایت مفروش که » ره رسیده که عاقبت یر «نچر 
عبشو د ۰ ۰ : 
اھا حکم انگلیس در اجا سو کرده ۰ هزار سالست دولت اران 
حکومت. و ولایت. فروشی.وا بشه عوده ۰ اعد فه والنه عاقش بشر 


حیلا با بلای لضب ار اه ۱۷۷ 
ڪڪ ص ڪڪ 


۹ 


3 
باری دار درد سر دادم » من هیجوقت ةدر حانه نزده بودم 
حون دز ( ماز لیل ) چند نفر از اوران اران هستند »6 خود دا ۶ 
کی نندانند ۰ هر ش از بیکاری درمیبان ما ابن حبت های.جنك و 
حدل هدت ۰ رای من غير از رأی ایشان است » اینست که عادت کرده 

ام او هگزق . حای حدن آقا گفت :د 

سرکار خان حقینتاً اگر سه شبانه روز از اغتوله حبت, فرماید 
بنده حاضیرم باسماع تردن , واا پسبار ۱ 

خلاضه ۰ اعد از صرف ۳۹ ساعت فت رسيده ود ۽ خدا. حا 

کنه متفرق تدم . در راه برذا خان حبت امن فم ۳۷ 

خان » واقاً خوب بت کردد . حاجی حسن آقای,ما هم معتقذ ابر 
القت که قانوت در اران مغکل است جازی شود ۰ عبتوانند صورت 
«گزوین ی 

3 جان ۰ انا همه باه است » برای ابن نظامات ,درسنست سار 
خو نها ره شده , زرأکه گاهی رعدت از قانوثت وحشت کرده ۰ وقق 
رای روحانی منکر قانون وده و زمانی لاطبن قانون را منافی استقلال 
خود دانسته ضدیت کرده اد : 

امروز در ارات ان ملاحظات ,جربه وسیده . که ساطنت , و 
استقلال بادشاه با قانون ءشروطیت هزار مي‌نبه مشعشم بر و عزیز ری با 

رعرت هم خوب دریافته اند , که رفاه 


عرت تر از ادشاهی بر پاریست , 
حال و ءکنت و دوات ایشا بسته بدنگاه قنونبت:» ولا هم ند 
هستاد ۰ زرا احکام و اواس خدا ! قانوت مت اجرا میشود و معطل 
کی ماند ۽ اگر یک ان زا رای دهند درمبان مي‌دم بد نام مشود ۰ 
" عنود و خود رض بقل میروند ؛ در اجا جز چند نف وزرای بی انصاف . 


۱۳۸ حل جلد ڈوم سیاحتنا؛ ابراهیم یک کم 
خان که بعداخل خودسری ايعان از قانوت نکت عاید میگردد » و از 
حایدف رعت باز مى مانند و متضرر مشرند » هیحکسن منکر قانون 
مشمروطیت متدس خدا ند و محجوب‌القلوب ست » همه ايا عذر اموجه 
ادت که می‌آورند » مشکل بنظر مبدهند که م‌دم وا وحشت ادازند ,۲ 
رغبت ه ایند که بنافع شخصب آم زان واز دج 
به نظر نده احرای قاون در اران حجان سمل و آساشنت 5 
e a‏ از کان ایگ تک مسق . ان مخته است اه و اقا 
دوخه . میخوامی رو فردا کتب فوانین ادگلیس دا اور و ترح کن"» 
واه اون و از چك ارا سوا کر ده جر بداو ۰ مه انودته اند 
اول خود و اولاه خود تنام مود سبس رعبت اسر تسام ستانة ات 
مگذارد ۰" خبال وزرا و حکام ما انست که که را خود پدهند » و 
فراهراشی شان احرا کند » الته در اینصورت معکل ات ۰ 
پاری سر دو راهی رسنده از دیگر حداگ ته دا حافظ کرادم : 
بعد از .دو هفته ( حاحبه خاع ) ٤ن‏ گفت وب 


مزا بوست؛ بك سفر ( ات۱ ) نما وعده فلان و فلان رسیده 8 


۳۹1 را صل کن ۰ اگز «عدرت ار ند که نله را فروخه ام ۰ در ۲ محا 
اقامت کرده عالما را بفروش و دو اره دید »متام مکی "از ٍ- 
معلوم مشود ۰ اراهم ان زودی یتال مخواهد ۳۹1 ا 
بتواند اجام پدهد گنت وس 

شم ۰ تدارك رفان وا په کر ده آندم اراهم کت و پوسنده ۰ 
از حاتبه خاش ) القساس کردم که مرا از احوال بیک بخبر تگذارفت 
وبه را فك دلدارق داده عازم مقصو د تدم ۰ 

1 6 ا 3 

از رور ر9ان ۳ وم بر گذان ماز ماه و 3 ظول مد خو نا 
فرموده ,حاحبه خانم ا موعد فروش به در ٣آ‏ جا »كث و اقامت نموخم"» 
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حاصل نه خرب نود ولی:2*نری دوقت نامد.. لذا از جند تفر بول و 


از س رید کا کرو ندا کر مخت ودم » قود و اسناد 
را محاحبه خانم داده رقم نژد ارام بیگ . 
ديدم هان آش‌است و هان کاک هان f‏ است و هان روه . 
رقم دست داده » گره کلوگرم. شد ؛ لکن خود داری عوده ای دڈوخی 
و مناج راگذاشته کف سس 
محبوبه خانم - بک از بان حال منم به امتال ارت 2 
(گر طیبانه نی بسر بالینم * بدو عام ندهم ار زا ۲ 
وب گت وٍسب 
حو جان . کاشی حنان ودی ؛ ول نه جنین است . 
( غاط ا اک اه ول رش ات ان ۳4 
( دل من زرغصه خون شد دل او خب ناود ) 
| در مدت ای بنج و غش ماه اگر به نم نظر مشنقاه ام مینواخت» 
رای وا و آخرتم کافی نود » خر ندازت ٩.‏ مک با ی بی.. با سکننه 


و و هست یا پست ؟ و ابدا سوای (! حق 


۱ | میب از زباش سحن 0 حرف شنده شده 0 روص 


ی هت هک رود 


EE 


ِ اک آواز و روح نروداست » حرق بست ؛ بك روز عود را 


۴ رفته قدری دی و رورش بزن .و بحخوان . زرا مو سيق و ن خوش در 


جوع امن جه تار خاض دارد » خصوصاً در ماج اض شاید جس آید , 
۳ ( آواز خوش از ام و دهان و اب شرن ) 
۳ هه کی ووا 4 نی ل فرسد ) 


3 - اطاعت میک . مشووط بر ایتک ی ې ا 
ATE‏ 


۱۳۰ حول جلد دوم سیاحتنامة ارام یگ گس 


گام ب الته روزی جام با جای دیگر میرود ۰ ر ہکن ۰ 4 کم 
مور مشود با 4 -گفت := 
رکه بر مبدهد حواب دادم تس 
مسارم خر ندهد گفت دس 
خی خوب » هی وقت ی بی جابی رفت من حاضرم بواندن ۰ و 
ساو زدز. و ار و قانون و سنطور نواختن. ی رق کردن و مسر 
3 ولو خود وا از رد اتن انداختن باشد. ابکاشگ م حت او 
افم شود . هرحه از دسم راید مضایفه عکم . 
حند روزی گذشت ۰ بك روز حاجی مسعود آمد به آراده تی 
کر 
اسما را ه بند» وسیدم جه خواهی کرد ؟گفت : 
خانم مرود زیارت رأس امین , دیدم امروز فرصت ادت ۰ ار اده 
حاضر ثد ؛ حاحبه خانم گفت وس 
سکنه ابام روم و م ه برادرت دعا کن . شاد دعای نو 
+ساعحاپ شود » اشان وار شده رفنند . حبوه قت :س 
اگرچه حاجی مسمود نمیگوید ۰ احتباطاً شا هم بسبارد مکگفنم :- 
۳ رفت بالا عود و قانون را آورده استاد و گفت +-- 
با سبدی و حیبی! خود مبدانی که جار« ات از آن شرهها بدت » 
در اششور و خد زند :۴ جه رسد فست الباب موسبی گرقه 
بزند: در حضور شا صوت خود را بااد کند مجهة عابت و حت وحود 
مارکت خود داری رانم مود . مولای من » نه ماه منتظر و جشم براه 
قدوم اشرفت ودم ؛ و از فراقت خواب و خور را بر خود حرام کردم» 
و اکنون که ع ای فرای بصبح 2 
دتر در حرمائمگداخق ‏ و روز رون را بکینه ات تبره و تار ساخق , 
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فرو میرحت ۰ عود را رداشته آه سرد از 4 دل بر درد بر کشیده بنای 
تنم گذاشت . 
( طاقت وصلت مرا - ه صبر از ران ) 
( رت بلا وصات بلا - ای من بلاگردان نو ) 
ای را خوانده طوافی بو سر راهم یگ کرده ۰ در الین بايش 
ست اما حه نفستن» لب ها مانند برک گیل که از جوم تند باذ میارزه: 
د از کار افاده خود مود حرکت میکند . و یع اعضا و جوارح 
جون ید مبارزد ؛ رنگ و رویش زرد شده >صانند کل احر از اش 
آذتاب عشق پژم‌ده گردده . زار و نزار. گریان؛ و الان عود را بدست 


۰ ڪڪ 
گرقه » صوت با حببی با سیدی بلند کوده منم بدین مقال گشت e"‏ 


خلاف رأیم ايله اى فلك مدار ايتدك 

نی گل ایسترآیکن «بتلای خار اتدك 

بای جرب بر دو له مدك ماد ماه 

دو نه دو ته بکا طل ایک شعار ابتدله 

اهاعده ندر سامزم ادا کم 

عنیبز عام آیکن خوار و خاکسار ایتداد 

امیدوار ایدم اول که بر نشاط کورم 

بنای محتمی شمدی استوار ایتدك 

حنا اله قبلوپ جاك برد صبرم 

پان اولان غمی حاته آشکار ايندلا 
ان غزل تری را عبوه کات سر ا چک خود ا 
میدانم آدم ی‌ذوق و پر سال خورده و منحنی همم ۰ جمیع رکب‌ام 


۱۳۷ سوال دوم یا اما ارا یک کت 


عودم .که غشوه عارض شود و بپوش و 
اما ابراهم یگ . مظلومانه نگاء میکرده . و ادا 4 جذش داشت ته 
حرکت » ان باو نگاه میکند الان a‏ او بان تکرک ا دغ و 
خبران ؛ من کلاه از سبر برداشته . بر زمین زده ما مای گره آغاز کردم . 
حاحی مسمود آمد که جه خبر ات ؟ دید بوه عود مینوازد؛ 
لعجب کرد . بعد محبوه نا کرد خواندن ان تصاف دور ظا. مود .هم 
منواخت » از شنیدن آن حنان.»ور بگشم که در دم اضطراب دیدار شد . 
( وسیدن ایت ار دهد دست ٭ سمل است دشان از 2 وحان ) 
(ک قدو وضال داند آضے کو ه هی گز نکنیده بار رات ]. 
فد کت زهه اتکی هدن ره ۱۳ ربا 
ابوای حال کن‌انیکه سیر ان عوا و و رده متلای بلای عق 
گشته > مینک حالت عبوه وا مد نفار e le rak‏ شق او را فم‌مده 
هی‌آینه عکن لست در نم و آندوه این دخترك تلا دنه حنت کنشيده 
شی کت اک و ان دده اثك خونین ارد . 
کلاس از موز و کفاز ماشی نون وا اف ل ی و 
از دل ردردش کرت ناله رف م کدورت کرد . برخاسته و رقم . 
مأموز موطف وستطاه آند. مه ا مکتوب TERS‏ 
بی مر اران دیده مهرش دا معاینه وده . حسن نود . معلوم شد که از 
مشم‌دی حسنکرمانست. مکتوپ را گشوده مضمو نش ه فرار ذیل بود نس 
از طهران » الى مصرء نظر حناعستطاپ ارام نیک مشرّف شود. 
فدایت شوم » بانزده ماهاست ار عزعت بندگانلی میگذرد, اگرجه 
فدوی وعد هکرده بودم در هی ماء بکار احوالات طهران را برض عالی 
ربانم ؛ ولی جون قاعده اینست که از عقب مسافر مکتوب کفرستند ۰ و 
لازست که اول مسافر مکتوب تود ۰ حال از جانب حنابعالی تعللقة 


كت 


روز نه مود بر < ۳7 ۳ تام ۳1 تلع رداک ای .از لاخ 
حالات خرت علامات مر قوم ار 5 عند اخلاص و ات کردد: 
احوالات قابل Sr RTA‏ تصدیع شود f‏ اینکه حتد 
روز دل امتباژ کدف آثار عتبقة شوستر و هدان وغبره را بتوسط وزر 
خار فرانمه بکسانیه فرانس دادند. اگرجه مات ابران از ایتعوام خبرنده 
ولی | که سوء تة ان جور جزها را میدانند در برغم و الم غوطه 
ود گنه ب که آن هرد گنیجمای بی بایان مورولی احدادی ما را که مادر 
وطن در شک خود از حندی عصر حمة ابرانیان محفوظ داخته » و ميان 
ارزش داشت ۰ رک او اة فردگ از دست دادند + دز ان گاج 
بانزده هزار تومان مبرزا على اصفر خان صدر اعظم برای خو دک فت ۰ و 
اتب از آن را داد . اگرحه وعده شده دواث هم حضة قسنت دهند . 
ول شل است بك انکشت دهان ارگ ازحانب دوات نظارت خواهد 
کرد می‌مالند.. و کار مام میشود ٤‏ اما غیرعندان وط در خفر خاك ابران 
برای عتقه حون حذان عذوعند که در مالك قانونی دم از شکافان سنه 
انسان ء و برآوردف کک او » در بش ان امتناز صد رهت بامتماز 
شتا کوی رژی » حون از اف مءامله هی بره زن خق صرف دغخانه 
داشت ۰ فریاد. ه عنوق ر-انیدند. اما ان راکنی احق تخود عیدانست» 
دوات هم که ار کیت غود دازتو بای خرف فا د کی ین 
مندادند و ان زا مگذاشتند. عموم داایان مبدانند که چه قدر تروت و 
دولت اران از دادن ان اماز رباد رفته اتات 
باری » رگذخته افسوس خو ردان کار نخرده‌ندان تنبت؛ مستدعی اینکه 
اقلا هی ماع با سرفراز تامجه یاد و شادم فرعید ۰ بندء هم در عریضه 
نکاری قصوری نخواهم عود . خدمت نشاب صاحبی دوسف مو عرض 


احلاصمندانه میرساعم » بای ایام عنت مستدام باد . ( اقل حبتن کرطفی:) 2 


۱۳4 حول جاد دوم سیاحتنامة ابراهیم ےگ کم 
رفع بش حاجبه خام و 
از اسلامول سه ا توب امده ۰ ماج ۱ ك حواب ننوشته ام ؛ 
سار عیب است ت » ما حبت زياد از حد کردند aE,‏ لاژمست حواب 
دهم . جه امس میفرماند ؟ و علاوه از طمران هم کاغذ س یدانم در 
جواب آن چه خواهم نوشت » فرمود نس 
باسلامپول. بنویس بان حور است که دنه اید .اما رابت را 
یدام جه اید نوشت .گفتم :سس 
طہران هم از زبان ابراهم یگ ینویم » و امضا و مبر او را 
میگذارم. از خدمت خانم زرگ بروف رفته . سکنه خانم بزدم ۳۳1 
- 
وف عو با با نو کار دارم ۰ رقم منزل » اظم‌ار داشت :> 
وسف عمو . حمزی دنه کا دو ماه است بک یر نگفته امه حت 
بوالده . در.دل خود پان داشته که شا بگو م گفم +- 
خر است انشاءالة « گفت دس 
ررزی رفم بزل بوبه از نگذار ده نودم » جای ماز رداشته باز 
کرده نا زگذارم» درمیان جا ناز کسة تربت و کیسة ميخك و كسة رة 
ارم بود . بوی عطر و خوش عشام , آمد» خبال کردم که به ببطر آلوده 
گذا ۷ با جاقو, باز کزدم دیدم CTT‏ 
فدری در آورده ۰ مام می آید آنرو ز که سر رادرم را تراشیدند » محبوبه 
موها را جع کرده حادو ماد . وش بوالده بر ندادم. وی اگر جادو 
کرده ادد با مبوبه سخت دعوا خواهم ود » برسیدم := 
حه کردی ؟ گفت ٍ 


قدری برداشنه با نت وا دوخته a‏ خودش 


میداد ۹ ۴ 


حو با بلای تمصب او ا ۱۳ 
توردیده حبوبه جادوگر بست .و آنگیی رادرت در حنین حاات 
م‌ض حه حادو راخ دکر د؟ هن را در حا از خو دگذاشته که اوقات 
)از خاطرش بايد دعا محمة عنای او بکند » عتلشس اقول ا عوده باور کرد . 

ان سکنه دختر صاف و ساده است» از عوام عشق و بت بر » 
رش رسیده که گوی سر جادو مکنند بت آن شه عارخش 
اوو ی جد 

منم :کو > تو هم ببرادرت دعا کن . 

خلاسه کردارهای موه اگر جل آید معلوم میشود 5 عام ع 
از دابرة وهم انسانی خارج ات ۰ 

شب مبرذا غباس و سنی از ابا دیدن آمدند » قدری بت 
"متفرقه شد. حاحی حسن آقا گفت وس 

بوق عو » روز نامه را بمد از رفتن شا که نوشت + گنم 

r‏ مهم پس اذن تخواهم نوشت » کاغذ طم‌ران و نود 
را بایشان نودم ۰ مبرزا عباس 2ب 

خر خوت بام نزد راهم یک مخوانم هگم := 

اگر خوایدنی ود من-بش از شا مبخوانام . 

اماصل روزگاری سن نوع گذشت: مدت ست و دو عاه عام بك 
خانواده از کوحك و زرگ بربشان حال . و بریدان روزگارء و از همه 


بریشانتر .و به و 5 يان رو ۰ خاطر معوشن ؛ افکار راشان ۰ ترك 


ان کت ۰ همه او را فراموش تس 0 و هه راکان ۾ 


یکن انگاشته از جان و دل ا حدم حواس مشفول عربضی که قالب بروح 
است لود . 
(گر خير بکنندم بتيامت که چه خواهی ) 


( دوست مارا و هه نعمت فردوس ۶بارا) 


۱۳۹ حم جلد دوم -یاحتنامٌ ابراهیم.تنگ کیت 


آروزی حاجی جسن 3 ات » و در دست روز امه صن داش 


۱ رچ 

در طم‌ران ندارك جشن زری دبدهابد گنم سس 

چه جفن.؛ گفت نت 

سال اهم جلوس اعحضرت ماوت اصرالدن شاه ات » 
روع روز نامه را نزد دام د ا ا د. خوجال گیته جيزي 
ره وک از O‏ ۱ 
صبر کندد . من وعی حالی ام . بعد از بك هفته از انه نوشن 
عليه اران خر دادن که نیمه جم شوند ۰ مم رفم . قویپول :ناق بای 
ی 9 ا 4 

رال اهم از حلوس میمنت مانوس میک فوشو 2 


ر اي شاهنشاه ارانست 8 ادشاه برسق ابرانبان در رم غالك کا 


در ا نت + بر همه ما لازم و واحب که ی بدر وبع 
خود خنه و ححرات و دکاکین خودرا با تنادیل و مصایح حراغاف 
موده , مانند آية نور اشكر وادی طور سازد و با آلات ساز و موزیك 
از خواننده و وازنده رونق دهدب میسن موم خارحه مناز و 
مر باند باشند » 5 در حراید ع هيت و غبرت و ادشاه رسق ارایان 
بوش اهن ا حای و شیر ی صرف شده متفرق شدم. بن 
آمده حا جیه خانم گفم ۰ فرمود سم 

ااته مضایقه نکن .» من صد 1 خرچ جشن یدهم . شال و قال 
£۲ اساب و تحمللات لازم است حاضر با . فردا طاق بندی سبار 
می غامد . 1 

من رقع دی یک شاعم وشم که شعری مناسب بکود ۲ در 


م بلا تومب او کے #۳ 


خوانده Ek,‏ د 
خود رفتم بدکان ام الغو 8 ۳۳۲ 4 در شاه ۱ خط حل 


ينون و ولمم بارك جلوس ساطانتپا فی سنقاخمبین مج ظه و بسبن و 
زصم الساطان ناصرالدین» در ش یشار گر هم ر خیمروا اننده باش» بتو اسد ٠‏ 
با ۱۱ ی وچو از جنپ میدی یک زامده ,3 و گت 9 

, # ودی پک جواب داد پوش عو یو مناسب اخقامبوا ,شخ 
نتقلگ» لدد و اه ال مش از ن گنه » خوست 6 آن را در لوجه 
نوچ بگذار چو یك پارچ کاغذ کن لد و دعتءست 

فردا من دا خواهم دند + کاغذ. وا باز کرده دندم 6 میتی 
انوه اتی اب وی 

( ایک ا رفت و در خوای دک رن در بای ) 
3 فم بش حاجي, مبعود ان شرا فز.: ابن را حقیفتاً فرستاده با 
یناج کرد 9 داد 


رة "یزاین 1 هلاه حچن, : ب مج ا 2 موف عرب 


ےه ړوز ډواز ده راښژه داډه کک »,شریت, و یری و بار ابر هازو مات 
هيه کردم ۰ از اروز گنفت نا گاه حاحی »سعود آیده گنت وب 
ویب جو خر اري SE‏ 
۷ کیت E‏ : 
تاگراف آنده میگویند ۰ بادشاه اران ۳۳3 وف مء : 
رد لیم ای تخر را توشته اند م یروت رفه, دیدم ان خر منشر 
گفته :مکو لقو نویه م تلگرات ا فراش. قو نبل را/دیده 
سین چا خی ا وگفت. E Kr‏ 


دص = ب خبر خر بست گغم : ۳ ۷ NE 2 JA‏ کر 
زد 19 ۲ 


حا جلد دوم سیاحنامة ابراهم یگ که 
کشک ان بگویند سیخ است و گفت نت 0 
آری . ما طاقی که بسته نودم ساه میکشم, حلا میروم حند توب 
باز حه اه بکیرم ۰ 

از آنجا رگفته اخوالات را اة خانم بان کردم" تست 

در ان عووت اه باه کرد »تمس 

ما هم تاه بگیوس طاق را وشام سپردم زد راهم تیگ از ان 
متوله عنما ککلید ۰۰ آدم فزتتسادم باهل طرب خر دادر سعانه که داده 
ده مال انشان لازم نست:» نیایند . 

رعایای اران جع شده رفم و اسو لاه ۰ آعزت دادم : شن قرا 
انول تاگراف حلوس شاه مظفرالدین بدن عنوان زننیداءست 

د بادشاه حدید در ریز حلوس به مخت ساطنت مود و موکب 
هاون رو اطبهران خرک ت کرد * . 

س ازحند روز ژ از-گذازش مام شاه از هرطرف تا و #حند 
زیاد از مبرزا على امغر خان امین‌الساطان صدر اعظم نودند ء که خبه"قدر 
عاقل و با درابت و با ندبیر است : جه درین موقم اقدامی مود و عمیدی 
ار برد ۰ که ایا خال بامور دوات و مات راء تسافت» وم عات ادر 
مد اساش غنودند . 

٠‏ میرذاعباس آمد 5 روم یش اراهم یک از جوم حضي ت 
ولسید بت فرماندهی و حرکت موکب ماوت بطهران اورا اه 
اع نیت 2 

سیر باید ] ورود موکب هاون سای خت اظ باک گۈش 
و از کولس زد ور کنا وھ پک غا م کچ و 

روزنامه ها از اران اخار خوش میئوشنف ١‏ اراعت کت گنت ی 


| حق با مده ؛ لک اند تر از اوابل » حاجیه خامگفت + 


ت_ درم‌بان زا امار دارد که ولمهد خت شسته» ادشاه شده من 
اور کردم زرا حمل نسوان عرب معلوم است ۰ کنم ۰ Ê‏ 

ی او رادان م شبوع دارد ۰ که ولبمهد 
بادشاه شد » یکدفعه ابراهم بسک بی‌اختبارآه حرکت کرده » سوی من گاه 
ن گشت چک 

با حق یا مدد - ا حق یا مده - گویا اما نطق است ۰ مب 
دیگر جرف نزده رخاسته بیرون آمدم ء کبي را فرستادم بعیرزا عباس 5 
ای حن آفا ی و راجیب تیدا وو کرت ۰ 
که فردا إصرفشام شرف بیاورند ڈور e‏ که جه راه مطاب زا راهم 
یک اظ چا رکنم . کم ال افندی هم خبر فرستادم نم - امد ۰ تدارك 
بای حاضر ؛ و مان هه آمدند . کم سب گفم :سس 

کا ت ا ان رمد از دو سال اجام پذر 
نآ یوسب الب کت به , وسید بنی چه وگفم نس 

اکنون مکن است بتواتم ارام مگ را مانتد»امر علاءالد ل 
که خولای او شدن داشت اف در يك هفته بستر چاری دوساله 
وا رید .ول میم .اگر فبا دم سکثه طزنش تد 
و کش گتار گزدد, و حال ابلاغ این اس برأی حکمت پيرای شا 
منوط و م‌وط ميباشد ؟ صال اقتی گنی - 

ای ماج کت فری عفد ند . و ه او زیان غیرساند» 
زرا که ابر موای درد اوست ۰ میزا اس کف 

من از صوف شام هم میروم پیش ۔ اراد ون میگوم تس 

2 مزده . احوالات ابران حنین وجنان است 

U Rg 7۷ 3‏ ۳ 5 
سب وفاش معلوم پست » 


1 


e‏ لوغ تیاخقامة ارا کت 

اطاضل شام صر یرای TE‏ لو لی 
رو بگو دز نش تک باشد. ما*2 لامر سای 

اه تم موز زاس گنه ود ۳43 راھ ۸> 
تلگراف ود دروز.ژارد سادا E‏ بب يبد ول 
میگویند نصف اهالی عمران نا قروین استتما لکرده ولد" غ 
س از در مالائ ابزان ا کم ف اشاو تاخ ت اند 2 
بك دفمه از اراي ۳ صدای" ۱۰ عق با:هه ۲۰ساریی بل اقا 


سها بدد؛ e‏ ۸ 


دا داز شلاب خر لب رخ مو حدر 

شود » حضوت ولچ د به مخت ساطت مور وی حاون افرامزدن 7 اکلق 
Pa ۳ ۰ ۱‏ ۱ 

که و خطنه نام نی تاهتشاه مظفوالدن سا اسنت*؛ کوی ینت 43 


pe 7‏ مسیج لود E‏ خيده دم وب داد تی"ختیشار وا تاد 


۰ ^ ۱ ۳ ۳ : - ا رت 1 
نت سس ` ب 


دیا حق یا مدد بت با له »بو با ال ععیاری ن نک اماک 
گویا دشظر مت که اجر الا زا ه تشد هر کت یه از تلا بیان 


( 


e 4 1‏ ا کے 


با 


آورذ *بکاز ا وال باز من گنت "تسد 

وسف یاک شد «گفم 

فربانت ست ون بل او 

وسف عمو لك ستاو باه بكم ۽ ارغ 5۵ کا اچ 
خانم باند شده که میکوید :3 ججده o‏ وان خوی) ن 

جان فربان زبان شبرنت ٤‏ جان قاد ر اراح جال هگرب کناز 
از له رفت بغار شاورد. از ندت" يڌ ك اههد کات بود » 
فر ا او را برداشته تعحیل می.آور د ک در له داتن ازا اشن ګر کا 


حور ٍ سم عصی تست نا ۱ 
ساق اف4 ۷۳ حییه 3۳ شک اذا و ته و بشید کردید. 
اوه با حال اګیب کہ ما خحلت و شرمساراست اقاده گرب مكراد و 


“= 


خان زرم از افادن داشت تگ :هه و ا 

:ا ازام باده ودارا کنکندت هة تان حجان ۷ ورف 
دهید کر از سانقی" هاچ مظام ازن ڪر وده اد ۰ بتار گزف» 
راهم دادم نک گضت- بب 

ال اتی براورید »۰و دو ید * بای بل نان؛ ورد گن 
اترا بردار کت وس 
ها ااا یغار کشندن زان دازف:! گفتم 2۶ 
وا انرو ون اشنا نامای ر کچد ا "3 بر کی 
ارا تاد خو اتات قاعو ی زا "دست بگیرف" بگر اند 5 ستفی" وه 
لاد نله کردم سق و آست »تشن ره تحساوات »کردم ۱ تاعتار رج فك 
بای صرفه راعش یی ای ]و کرک جاح ده ۱۳-۰ رو 
قتا در اران جشلن زر کب باست". یوکس راء 
لته حنین با شاه ا زک واه قدار اختند زگ" بگیر نا راو اشع 4 
ا ( خوان و حوان ت او و نتم تر ٭ بول خوان "و بر پیر ) 
( بدائتن بز رگ بو" به اهنت اندا # بتازق فوی "وتندل 6 
"راهم ی کگفت میهد مک له بل لدج ره قفش 
بوس من دوز تا از تون چ نیون *کدشه و جرا 
ده ديا نگ ف و 
تبات »لته علوم الست آزباد ات اشداه ‏ جک اق طزافنوان 


ط CB a‏ 45 شم مد ان خبر 4 JT‏ دارد باه وش ان یه ۳ 


: و 
مماان ترحاسته : راهم یک دست اداده . خدا مج کت :م ك را 


Nir‏ 9 جد دوم سیاحتنامة ابراهیم نگ کش 

1 حاحنه خانم ۳5۹ فرزند خود را در آغوش کدیده» وسید و ونيد 
ر فته گښت 

و م + اجه خبراست ؟ ارہ گویا از میج جبز 
باطللاع ندارد ٩‏ مبوبه خالا حجوبه شده » عنواند باندرون باید. از ماين 
در: اه میکند . مملوم است که شب در مازل خود خواهد خوابید , 

سکینه خانم از احوالات خبرداو ببست پس از شام خوانده است؛ 
مهم رقم و هکس در مزل جود مثفول استراحت شد » حاجیه اخانم در 
مزل ابراهم سگ خواید 8 

عبح بس از ادای فریضه آمده. ديدم مادر و پیر آهسته آهسته 
متتولحیت مستند , جلنی با نان دو آنثه آوردند» ماهم خوردع. 
وقت ظهر حکم امد ۰ اخوال ری گرده شکرها ود » سخت تمجب 
دایت که چ عس و هوش در دو روز اث تدیل بیافت رو 
ہوش آمد. کم مال افندی اکلسات اطمنان خش کت 

از هیچ حز رمیز ندارد . از سجنان توص ی 
" نگذارید نا مك هفته باک دو هفته از خانه رون رود . 

باری - دو سه روز حال خود شگذ ارم . ك روز دم بدسم‌ای 
خود. تیحب کنان نظام مبکند .بان طرف و آف ارف مبگرداند و 
می ند . حه داش ماد قل خشکیده وست اتنا SY‏ 
الا ا زکو شنت نعان و ری در او بددار نود ی ۹ وس 

سکنه » آنة کوجك را اور ۰ من اغازهکردم لام یه 
سن بان انداخته آنه را فراموش کرد . «خاسم بروم» A‏ 

وتف عو در روز امه داخله و خارجه از اران احوالات باشد 
یاوو » رم بازاررحاجی حبن آقا روزنامة انار ترجبان باتچه سرای را 
من داد و 


م با بلای تنصب او 46 er ٠‏ 

۳ پارام یک , ید دو عدد روزنامه داخله هم "خریده مراحەت 
مودم» روزنامه ها زا ام اب دادم »گت سب 

احوالات اران ذر ابا هست؟ روز نامه تز جتان بانحه" رای را 
باز موده احوالات اران را حسته غنوان ذبل وا لوشته" واد نس 

« شم امتاو اران شاه مظذرالدین شاه حضرتاری لامد ر نطق 
لیخ اراد مود شات که من هد لقب و هن وا زج 
اما ازائه خ که دولة و ملة صادقاه انان خدمتلر بولونسونازو"هیجوات 
خان کسه ارم اغراض :اه بافلمه حق . 

تر فارنی . بادداه دید اران اعلبحضرث مظفرالدی تساه در 


سلام عام نطق لت ادا شوه بای ان فا لت کی 


التفات و صخت خواهم فرمود . که خدمات ت شانسته دوات و مات اد و 


خان زا پی‌حازات تخواهم کذارد : 

راهم یک بت از اساع ان اطق گت اس 

لته مسر است اجنان بابد شود : کوب ای عطق سیب اشتبای ابراهم 
گرد اکن حایی خوائته سین مح وس 

والده ۽ من ی ام ۰ خا رگفت :س 

پیت پیب که چیه 


101 ۴۳ دنت 0 و بو ده خود 8 a‏ استاج ار 


رو بز کلد د داد + ل را 
قفر: بو دزی دای + گفت نج ۰ 
ار ری کب رس ت کن کت 
اوالله ‏ از دة وس 


قر , پادگجان دا مشو د .گەت و 


و ای کچ و رس تست که 


ی یی یواسم بیک لورد رم کی 


مت | ,وله هد په ون 4 واه 4 رال 
حند دانه 0 هم بر E‏ اه و ها 
1 وله > حدد تدرزی کک رده باز اظمار داشتم ۶ , 
بر کوبدهم یز گت نس RE‏ 2 | 
لس واه ۽ قير خوا ست, زود باز ب راید وج 
9۳ ازم پردا یدود ۳۳ سک رت 
سپس اوه »و نیز اص داد چند, دابا ۳۹ کال وود ES‏ ۳۲ 
سری فر ود آورد. "رون شد ۰ ۶ج ارام رو م نکردن؟ بفت جٻ 
.از بسا | واه قن یراز صدا کن ردا کرم ۰ 1 FEE‏ 
قا آش دوغ وارهم_فراموش مکن رم از بگفت دس ۷ 
نب ا یال » اص داد جند عدد, خربزه هم ا مرک مز گفنم N FE‏ 
در خله خرزه هست ۰ علاوه او خوش درالم یښ اډ »ین 
میخرم » قنبر خواست رود دو اظمار داشت نس i‏ 
.ءل قنبزه ای توا قذری زياد ندارك مین گفیت :2 وم 
اواب دو با بیان کرد :ی که یه دا .ییا چا کل تاد 
مان ساید ‏ روشق مس e7‏ 
ابراه . ديدم حاحده ام سم میکنده ا د در قاه قاه 
دهد دة اقاي تعظم کرد و دفت ازن ن شفسای اگم از چ خت و 
. شا آ مسو وراو واا تة » عرب و کحم ۰ از رفتا و انان 73 
با حال فرحزا و شادکامی 2 لاه 
روزی حکم آمده ماه لکیس 7 


همام رؤد ب پاد آن عن ا داشنه ۳29 زفت 3 


نقاهت بااره رفع شد . 


#۶ i 3 2 


با لت را حاضر گوده , اسب , ها 7 اس تن 4 ۽ اراچم یگ » 


= با بلای عص او ۲ 9 
میرزا عباس؛ 5 ۷ بنده , سوار شده راء افتادم. هرکس مارا میدید 
رمیخاست و از مين و یسار هی سالام و مخ ود که مپرسید . یګ هم با 
دست زارت وحب همه را نا وحواب Ek‏ رگشتى اله . 

حای مسعود رقبمجات پست که اروز رسبده بود سس 
بی مال طپران بود از مشهدی حن » برسند از عاست ٩‏ کف 

لزان از مشمردی حسن کرمنی م گفت :س 

غبر ازن هم کاغذش ۳ بود ؟ عرض کردم وب 

وک و ان دوعی است ۹ 

مخوان » بنده بنا کردم بخواندن » عنوانش ازین فرار بود := 

فدایت شوم - بعد از اظم‌ار حرامم ند مث ود مبدارد » تعمة 
بر کار عالی مدنیست رسیده ۰ وی سبب حواب ننوشتن اینکه از کې لطن 
سبرکار انژحار خاطر حاصل شده دود . 

( اخلاص من از سحت تو کله دارد) 

گر جه کاغذ هر حنابهای مور ود ولی دوکله با ددتخط شرف 
سر افرازم نفرموده ودید . در مقابل ارادت بنده ایتقدر ک اعانی سر کار 
ساد است ۰ مهب 

باری باز امروز اخلاص باطنی محرك شد که بوعده خود وفا مام » 
ورش ماء احوالات ابتولا را عرض ای رسام . از ۲ ایک فر کاز 
ەشتاق دانستن احوالات اعا هستاد عرطه مدارد . 

ازغ ماه ذی‌القمده ندارك حشندنة اهم "شاه مبرور را »شنول 
ودنا ۰ بد ہی اس 3 تاگرافات فم‌مدده اید . مام دول هشت خصوص 
فان فر-تاد نودند > ٧ك‏ روز مانده ووز جشن شاه بزیارت شاه عبدالعظظم 
رفتند . .ك فر مبرزا رضا" نام 5 می‌رسم بنویم همشمری بده لی 
کرمانی نود . عربضهة در دست گرفته » زیر عربضه طسائجذ شش لول 
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م 


۹ حا جلت دوم سیاحتاة ابراهیم یک که 
( روالور ) بود - مخرديکه «قابل شاه شد طباجه را خالی میکند » ګاوله 
یکدفده بردل «شاهنشاه میرد + ضبرة آن گویا بدل عموم ابرنیان وسید » 
فاو کار شاه زا امستازد : 

حا اب مپززا على اصفر امین‌الساطان صدر اعظم بنیار زوک مرج 
میدهد ؛ یمنی شاه را سوار کالسک کرده حنان بشپر می‌آورد ۰ 6 احدی 
از آحاد از وفات شاه با خبر تمیشود؛ انصافاً سیار هتر بزرگ خرچ داد , 
و اساب اداس و امندت راهم در همه جا میا مود . حنان مسرت 
عنام . مجنین کدورت جسم » و نان عيش منبر مجنبن مام وفبر در آن 
واحد مبدل گت ۰ ادباب عبش را بطبش تبدیل کردند . 

ولی از قراریکه بعد اشهار یافت صدر اعظم خود دربن کار دخبل 
ود » زرا ک یکنفر از موتقین روز جبارشننه کاغذی بصدر اعظم بدن 
مضمون وشته ود : 

« قربان . میرزا رضای کرمانی »مروف از اسلامبول بعاریق مازندران 
آمدء ۰ دز شاهزاذه عدالعظم خی شده و منتظر فرصت ادت . عا کار 
بزرگ در نظر و خبال صید شاه باز دارد» به اران و ارانیان صدمة از 
آت دم زرگز تخواهد دد . شنیدم اعابحضرت هاونی فردا خبال 
شاهناده عدا المظام رفتن دارند . زنهار غافل ءباشید که مزا رضا در کین 
و «ترصد است که کار ود وا به عاید . و ارانیان وا نم بگذارد ۰ مه 
شرط بلاغ ود ما آوردم » 


ام چ داندته بود که صدراءظم مدا اعتنا بابن خط خواهد ۱ 


کرد » لذا سه نفر مابر ن را بر کاغذ خود کواگرفته ود. و ان خط را 
اصدر اعم نوشت در حضور آما فرهتاد ۽ اعد از امام کار اه که ننا 
نود به رویاحة اعبان و زرکان به د » صاحت حط شفاهاً هدر اعظم 


حط با لای نمصب او کی ۱۷ 


en‏ 7 وشم » ۳5 اعنظم حواب داد که کاغذ 
شا را مخوانده‌ام ۰ عاقبت مب اند ن را مخواهند. هیک 
کاغن را آوردند شیر کیا بود . و همين سیب گردید که بکی دیگی 
+تعرض تگردیده و فقط هان مبرزا رضای قال را کشتند» و الا صدر اعظم . 
خبال داشت بدن بانه هن‌اران شع مدعبان خود را خواموش ماد . 
حلاری شاهلشاه حدید مظفرالدین شاه بطم‌ران وید » شاه رستان 
۲ قزون استقبا ل کردند ۰ با شوق و ذوق ام با صلواة وارد داراخلافه 
کردند, سلام عام شد و نطق فصل ار اد فرءودند. ماحصل مضمون اينک : 
« همه نوکر صادف و ان نذار باشید . بعد ازن ہچ بك از 
حاکران دربار لقب و شان من جت نخواهد شد » مگر از برای خدمات 


: شای و جان تتازم‌نی که مستحق مراحم هابون ماو ما شود » 


ان نطق هاون در شادی روی عوم وطن رستان کشو د.. فرح 
بر فرحشان انیت یری کل اس کت 

مد از حند روز عموم حرمہ‌ای شاه ماضی اذن خروج از سرای 
-اطلنق اعطا دد . صدها اهل حرم کہ هی بك صاحب جى حدم و حشم 
يودد . و مصارف شان از خون دل مات ود کک نزوا گزدند ۲ 
بکفر اعال عرمانة خود رسبدید . 

عن بز الساطان که فءال ما بريد بود > و همه رعبت و اما و وزرا 
از کردار آن دون و محزون بودند . باراد ملوکنه مقمور و از دربار 
فلك مدار دور ا ۴ .اف و روز دست از اهال بدرگه 
ی انباز و خداوند ییاز باند» باستدامة مر و دولت و حشمت شاهنشاه 
عادل باذل رطب‌الاسان » و بزیده باد شاهنشاه اران گویا هستند . 

پس ازین سه کرور خرج حرخانة بیءعنی و شاوق ۰ عید خزاه 
غامه ,خواهد شد . ولی باعتقساد بنده کارها اما بر وفق دراه سر کار 


۱:۸ حو جلد دوم اتام ابراهیم یگ هم 

واه دگر دد حه اول هان رحال ب رض در دربان دست درکار 
اند . و علاوه در رکاب هاون نز بناری از خوانان کا حل آمده 
که از در باز انظار تین روز مسمود را کتبدند ۰ و اما لات و لوت 
هستند. و حنان روزی را حاحت از خدا خواسته بودند » ازن رو 
نخواهند گذاشت کارها بر وفق مرام شود . لته در میا ان گزششگان و 
ا‌ای سیر قدم در اظراض شخمی له خیرخواهی مات و دوات اختلاف 
بدا خواهد شد » و هرکس منافع شخصهةٌ خود را منظور خواهد عود. 
خصو صا که عصبت لسان یی فارسی و ترک هم بیان خواهد افناده می یم 
درن دور ا داز بازی باندازء بالاگرد که در مدچ زمان رار ان 
باد نداشته باشد ان ارت ود جر خواه دگفت ۰ آن بان بدرسوخته 
فاون اواد شلوا مشدیگن اداد الامش ولك و ملک وا ان بان 
مزا ردو الما اگز موش هم کنند نوات( من و ساق جم 
ساز م نیادش بر انداز عم ) خواهد بود ؛ بر اما ریس عاقل کاردان فرذانة 
با | مان لازمست.. که وطفه هی طته را به فراخور استعداد و قابلبت 
آما تمعن ناد ٤‏ و نگذارد دست از ۷ خظا کنند , نا هن کدام وظیفه 
مأموربت خود را بشنادد . و خارحه را از جاوز حتوق دولت و 
مات مانع شود » عل‌الظاهی جنان شخ که امروزه مفقود اك + مگر 
اینکه دست غیب از پس رده ببرون آمدء » بزسينة ناحرم زند » و شخص 
(عترم) شا را مجان او بر انکیزد .جناب وسف عمو را سلام مخصوص 
دارم . باق ایام عرت مستدام باد » اقل o‏ ب 
ما وا مک" اراح کی 

E Ne AE‏ جدد رنگ و 


رواش رید ۰ ار حزن و اوقات ای در تاصده اش بندا ی کات اسب 


ایم مك بد بختی مات ایران که بسادشاه کدی درمبان ام مال 


< + باق صب او که ۱:۹ 


صم 


ا شدند . و هانا در اراک خملا کا ر ان "که ار خی را روۍ مات 
ارات گذاشتند > واه مات م سود . جون مم‌دی یک دید که 
اوقاتش تلخ ده «گفت وت 

ابا جه خبر است ؟ آدم نا خوش خودرا باید ملاحظه کند. اوقات 
تلخی برای جه ؟ اینفقره منحصر بات ما تما نیست » در رماث و دولت 
هزار ها ازین بدتر روز و مور موده ۰ مگر نیدانی و ماد ابوان 
ششم - پطر سم الکنندر دوم زا از فرماندهان رزوی و اذ تلاطین :آل 
عبان ساطان سامان - ساطان احد ‏ ساطان مصطنی - ساطان عن ر را 
مات خود شان نکشتد ؛ و از بادشاهان اران نادر اه - ۲ قا غود شاه 
را بقل ترسا یدند ؟ ان دنماست از اول حنين بوده و حنین خواهد ود . 
توا تو خاطر خود را وتجه داری با نداری » انراهم یک گفت : 

آنا جه دخل باین دارد » آنا را وزرای خود یا خطا با صواب 
انه حستند ء Ee!‏ دراتی و بددالق منصوب کردند ۰ یا از رادراف 
وغبره ۰ E AT‏ خو ف گشته . از رس خان بانعمل 
شیم اقدام ودند » مثل درسوختگان (انارژبت ) های بدخت که بادشاه 
انلیا و با امپراطو رچ استربا.و ریس موری فرانسه وا کشتد ‏ اما 
شکر خدا راکه در ملت اران ( انارژیت) سنت ۰ درن صورت ان <ور 
بدیختی و رسوایی جست ؟ 

باری سار اورا تسیل دادند . و تاج عودند . که در اه 
کار ها رو 4 ودی خواهد گذاد ت . شاد خواست حق حنبن وده . 
شاه در اه سال ساعانت نتو نست يا تخواست و با :گذاشتند اصلاحات 
تبح را به نها ۰ اما پادشاه جوان مخت در سهادت و رستگاری ړوی 
عموم مات خواهدگشاد ۰ برده ظلمق که ولایت فروشی و استبداد درهقابل 


انان کتیده بقانون مث روطب رنع خواهد شد . .اواز مدارف.و مناوت 


۰ ۱4 حل جلد دوم سماحتناه" برام یگ 


حطس سس سس 8 توا یوو ا 16۱ 

ِ مسب سح 
دل وطن بر-تان را منحلل و منور ردیر 
تلن یافت » وی باز هم در فک ر ودنک 2 


واه نان حدوابات و ول فقرا را با فربانی جا آر » و روزه 
ح که € نذر داری زستان بگذار » رقصىدن و 2 بك روز دختران 
حواب ابن خط را ان نوبت هم شا بو اس ۰ 9 اظہار 7۹ که اگر ہا گا را زاین کر ده جع ما دف و داره رده ۴ ايدان مبرقصی ۰ خام 
و شود ص ماهی دو دوءه کاغذ بو اند ۰ م در هامش ورقه حند کله 


د از بان بای کویدنت وی نود نوت قوله ی خود ل کو 
حط خود خواهم نوشت . گم :س 


عو جان دختران را مهای یکم سمل ادث ۰ پس ازین با ایشان 
سر کار خوپ ات جواب مکتوب انلا.بول را بنوسید. خشکاغذ 


در ای دو سال آمده جواب شوشته اغ گفت. := 

حه طور دو سال 7 ۲ > دو ماه هش ست درک 4 

خير نزدك به دو طلست وت وس 

حه میکوی گم 

EEE‏ مش افکنده خکر رو رفت 
کوب به حساب خود دو ماه در ستر خواییده بود . خلى متانی شد . عنان 


م‌اوده و سلام و علاك و اخلاط هم وام کرد ۰ عیدانی دربن «دت 
در بارءٌ من جما که نگفتند ؟ و حه افتراها که ه بستند ؟ و E‏ 
۹ 4 نکردند ؟ ما بکلی برغدت و محر کر داد علاْضوص ترفه 
جه فضولم در حضور خودم نکرد گم 2 


خود مدای ك مرا ا الات و عتاند شحجه‌ی تو کاری است : 


“ س 

روز نامه آوردی قم 2 

عبج را ب گردانيدم ۷ شام جارد چ ا 9592 یر هنوز نیاورده اند . 
صح سدار زود. بوبه امد »مش من و گفت وج 
عو جات در اخرشی اقام نذر عوده‌ام پس از ا نک مولام در خانه »و خود أت . 

ابر ور سازای ریت هار موش راز نج و 1 : با 

رپ دد و بازار رفت هزار عی‌وش ی عن که ر بک پاچ عن وس 5 گفت بت ور اسلامبول 7 مام ماند > عرض کردم ۱ روز ده 
و سو اسب وات ا این وک ols‏ ۵ 9 ۱ ۱ ۲ 
کرده و یکاہ ووذه. یگیم ۰ خودم بول دارم خا میدش ۰ لعف اا را ما 


یت ۰ بوسف و سداحانامه «ن حا شد گم تس 


مط لب را نوشته ام ۰ نون شده ده روز از خاله برون ترت 


حکے إعبادت اا اسدار مشعو ف ند وکوت بسک 
ساور ند . 


ندر دیگری هرکر دا ول از ادای آن پشمان هد امه گفتم: سب 


آن حبست و حه نذر ا E SENS‏ 


۳ ۱ خمال داشم تان اطا را 2 بدیدن شا اورم ۰ باز خنال ک ردم 
۱ شاد فول 0 5 م نگفنم :سس 


۱ مارا آیا کنی رد مبکند ٩‏ و حال ]که بش بك از فنحان موه 
نذر کردم سس از و دی آقام در خدمت ی ی دی و داره 


نواخته رقص نام ۰ اما یدانم حکنم با کفاره دادن این نذر ساقط میشود 
با 4 ؟ شرع می اید در دش ,ړوی نی بی رقعم کف kS‏ 


۹5 
تم 


زحت ایشان نود ۰ کست که با بك فنجان قموه مان وا قبول نکند ؟ 
۱ رو روز عه اطبا که ابراهم نیک وا دیده بودند جع کرده آورد. 
همه نی حال ابراهم یک را دیده . آمجب کردند ۰ شبخ وسف یشان 


۳۹ 


۱ حا جلد دوم سباحتام ابراهيم یک چیہ 
خود ستسانی و خود بای میکرد ۰ که باصول شیخ‌الریس اوعی‌سسا من 
فووانهیض وا تشخیض و مین کردم . دوکر دواف گفت وس 

شا _کچندی باید با بای ( مار یامباد) روید» و قدری استراحت 
کند ۰ اگر آفا یرو بد ه ستافرا با ه اسکندریه روید و حندی تا 
نید . اداهم نیک تتوردت کنت هی ۱۳۲۲ 

« گور پدر اسکندر» حوف و ۰ حکم انگلس 
اوقانش تاخ شد . حکم صال از دوکتر انکلیس دون کرد و باشساره 
فهانید که ان مرد از اسم. اسکندر بدش می‌آید. عیخواعد در نزد او .امم 
اورا به برند . اطبا بعد از بت رفتند . 

ده بانزده روز باز دید دوستان و آشنایان را ام نمود» کک عمل 
محارت و حاسات قدم مشخول شد . روزی گفت : 

سیب جیست که ما حبل‌النین نمی اید ؛ مکر تمطیل شده . گفتم :- 

4 »من باوسال مخوامم و نفرستادند گفت ؛بب 


فوراً بول فرست ساید . حق مدر آن امه ر ذهه ما ابرانیان 


سار اج ۰ باید قدر آن وحود را دااسی > کاشي در اران مادک ساز 


مالك صد ها ان قم روزامة جدى ناصح مات بود » حه سود که ما وا 


نه انصاف و ه حبت و له قدر شتامی‌است . مامی خبرهارا ريده نکاران 


بعتی دبیران بادانش و یز اخبار. و حکمان سخن سنج با هتر در حلو 
متیر ره کنارته اشر و جبودی اعالی و ادانی مات رابا رشتة 
سجن که مک تاب داده پدست آ نان سپرده‌اند » و از مه حبرت و قاوت. 
بشاهراه دانانی و سعادت وسانیده و کارهای وخم را باصلاح آورده اند ؛ 
سی بك جریده اصح و خدمت بك قر مدر بادانش روزنامه وطن و 
اهل وطن خود 1 و سودمند بر از وعظ عد فر واعظ خوش رر 
5 يان در عرش مئی » وا ده رفاو ماهد .و صفدر در مدان حرت 


7 حو بای تمصب او که 0 


س 


س ح سح 


اک و اترام نز ريده کار او مد با دیز وا خوش جر بر آن 
در مالک متمدئه * وشن از صد واعظ ١‏ ت ۰ وک تر از صدر اعظم آن 
کت نست . نجل 
ایوس بل هزاران افسوس 1 که در عککت ابران حنوژ ان گونه 
اشخاص: محنرم بان را بنظر متر. منگرند: و آدم شاولا تان و درویش 
انسلاه خوان می ااکارند . و ای گناه بگردت فی از اراب اوراق 
وسیده ارام هست که خود را ات شیاه ینان دی سر دار 
ساخته‌اد. حه فر اض ذمه حرده نگاو ان است.: که بك ك ر ظال خطا کار 
وا قدح و ذم اد یا سوء اخلاق خود را دو حراید دیده شاد متنبه 
کت ه وک اخلاق ذشت خود بردازد:: هبیتک رعکس خطا های اورا 
یدید و »دالت و حقتادت سنش دادند » خواه مخواه موزث حرات او 
ده بد متاه برخودش نیز ز مشتره گفته دام خوشتن را دوح »بخ اهد 
بو. ازدیاد قبسا خود سی افزا: ید . البته گناه ان نین مادح بش از آن 
۳ جدوح است ¿ هرگاه اندك نظر اورای ( اران ): و ( اطلاع ) شود 
ونی حل ای معا سوت 
د باوی با اراھ تیگ نت 
نار آواز داد و گفت :+¬ 
راهم بسک سراما اعد از تعارفات رسمی و خوش اد خندان 
ادان بان کرد وت 
ماغاء اتش کرامت کردید » ززا که الان شا را آرزو میکرقع 
که کاشن» تشم یف داشنته-» از مصاختنان استفاضه حاصل میکردم ۰ از صبح 


ازلو وفته از دم دکان 3 حلا ل گذشتنم 


حه حت بود که آرزوی مرا داشتند؟ آقا حایل اظم‌ار واشت 

e ۱ 

حند نفری از اءضاصن کوش اخ هم بودند که فورا- گت ان 
3 ( 20 ) 


:۱ جلد دوم سیاحنامة ابراهيم یگ که 
مهان محترم از آنها هستند که از عکه می‌آبند. خوش داشتم حکابت ود وا 
جہة شا هم خبت ماد » ۷ شا هم ازن فيض روم تباشدد . ساس روی 
خود را پان نازه رسبده خود کرد گفت + 

مگ من احوالات را بای بر بان کن » مان طفره رفت » 
که از برای رضای خدا دست از سرم دار گت را 

حان من بدون کر و زیاد از اول ا آخر: حکایت.خوو راز 5 
بگ اخیل طالب شنیدن اینگونه خوادث است ۰ گفت بس 

رادر مرا رها یکی 4 گفت :- 

1 مرگ و باد یام را بگوی ]یک بو ماب کفت.:» اا 
زور است باعل مدد ملگوم ۰ و سیس جنین آفاز خن مود . 

در بزد حند فر از اماف هستاد که هی روز در جا اجهاع 
میمایند» بعضی از آنها با من دوست ودند ۰ آلقدر اغوا کردند که مرا هم 
در سلك و <عبت خود آوردند. هی روز از مال مبارك عرشپا و 
توصیفم! بیان می عودند" » و حدیث ها میخواندند » و افسا نا سکنتند ؛ 
عاقبت مرا ۰ ندیده مد و یلک عبد عببد جال مبارك کردئد . 

باغوای آ نها براد رکو جک داشتم در دکان گذاشته, با حجاج بان 
عزیعت مک عازم (عک ) شدم . با کال انبساط و شوق نام و اخلاص مالا 
کلام ۰ از طریق عدسه باسلامپول و از اسلامبول؛ نیافه » و از آمجا که 


رسیدم . جند ن از ہر ہا در آمجا بودند , e‏ ۲ 


بنده لود » رز [ یا مقم و دکان خورده فروشی داشت به او" برخورده 
آشانی دادم . اول مرا نشناخت , بمد نشانی خا خود و اورا داده» اسم 
و رم خود و او راکهگنم ناخد .ین آز ان خصوصات 
اخوال ومی موده گفت اس 

جد هزار ك EE‏ دنا ندارم آخرت دارم . کار زیارت جال 


2 


ح3 با بلای تمصب او 5 ۷ 


مارك از دسا و مافبا مهن لس ۽ ان تهاوت دبا و عتی لی کسامتب 


متشخص و ممول را حاصل عی‌شود که ماست » هی قدر ازن مقولات 
میسرود بر شوق و اخلام مدافزود » مهم احوال و کشت منم زد را 
من اوله ای آخرهگفم : وسید سس 

جست خرن ما در ]اعد اضر مکی یدود کد 

زیاده بر صد است . ول بنده بامید ادراك فض حال مبارك 
زجحت ها کشنده . و زم مشقت ها حتیده. 8.۰ خودرا با ستان وو ضات 
رسانیده ام . 

مستدعی همم که از شید ذیارت مذاق را شیرین فرمانی »که عر چه 
زودنر منز ۰ جه سفینة صبر و ولا در گرداب نی‌صبری شکسته. و زورق 
:طاقم در گل کش وب 

ان فض عظمى و درك ابن سمادت کری تن اسن کد ۰ 
با ر کسان بزرگ آمده دست کوت ابشان ببالای ابن تخل سعادت نوسیده » 
مدتی اقامت کرده عاقبت ہی نیل می‌ام و نا کام می‌اجعت کرده اند . 

ول من محبة حنظ حتوق هایگ و آشنانی قدم ستعد میشوم 
زوفت را تئل بان فض عظمی گردام .مه SUDE ss‏ رکه 
به ازال اراد خود می‌افزودم ۰ بسد از جند روز گفت نس 

ای خودروا ىە » وی وا تین ا E‏ 
ام‌وز شرف زیارت حال مبارك مشرف میشوی . 

بنده هم رفته سر وکله سفا داده » ای خضوع و ردای خشوع در 
بر کرده » دل در بچ و تاب . تن در اضطراب جان جان رفتم . دران 
ما را باحترام بل برد» حاجب رده را بالا گرفت » رفبقم آ- تنه را وسیده 


دهم عبت آورا > رده ۱ وقار و اک“ سکنه ال ۰ س<ده وده ۰ ماند 


٤‏ عد ذلبل ایستادم . و یلم اد وه واش بواش نقدم حسته ۳۳ در آمده زانو 


۱۰۹ حا جلت دوم سیاحتامة اا چ 


وسیده رخاست . باز بطور فمتری خود را ل دم در ۰ دست اذب 
یت کنات ایستادم . و یش از ما هم جند نفری یار یانیه ودند که 
هی دست در سنه و حثم زر دوخته با کال حضوع ات حون 
قالب بپروح ايستاده ودند . 

بنده هم از شدت واهمه یارای نگاه کردن ادادح ساعیی گذشت 

3 در عریی رفبقم گفت که ن فارسی بکوید . 

زحات و Sa‏ در بان راة زارت نو رده متبول در گاه 
و سیب رضای ما گشته ۰ و از زم: خاصان آسان ما شمزده"خواین 
E‏ 

ان عن عت زارت او سیت جات دوسنت نفر "از طلاط م گرد یا اقا 
در دز گردید. 6 اگ او د رکش نبود . کدی نمی‌شکنت: وانام اکان 
کشتی در قازم سکران بست و نانود مبهدندا؛ وی جوت او سوی ما 
بوحه داشت » طذا کدږ تی را از غرقاب محر ی بایان ات وا 

الشاء نطق زیر جشمی اهم بناطق افتشاده ليدم شحص درویش 
صورت "نو مندی مانند خره شراب ندسته: ول* اتی انات که حقبت 
در دریا طلاطم ‏ و گرد بادا زیاد شده بود "محبی که از خذات: دست: شه 
ودم ۰ اعتقادم زیاد و اخلاصم بشتر گفت . واقتاً هم بر کشت با » دل 


وال ٣‏ 27 ۰ ان ر اكاز 1 خوارق عادت داننته در ارادت و 


عبودیت راخ شده ی اختبار اشک از دده فرو زخت و مانشد اد مان 


1 ریسم » اعد از تسکین آذن م‌خصین ایک ده باز شیحدء افتاده اور 
قهتری از در برون شدم ۰عاکفسان حرم مارا در اطاق دیگر رده 
مهربایی زیاد و منت عوده قو داددا». بکلی از دكاو ها حلاض 
شده . مك بر صد بر اعتقادم افزود . al‏ موه 

بعد از حند روز باز بش مشم‌ری رفه ا زود 


زود شال TEN‏ بوسان که ۳3 RE‏ شین کم و و سر سم 
کرده ک کش حان کندن هم نتواند اف لذت و خلاوت مذامک اد 
مشهر یگذت و 


دران و حاحب ۳ تعارف و هده لازم oe‏ بابد ورا حور حال 


خود جنزی بابندان تقدم مانی گمتم :ب 

حجان منت دارم . 

بامله خرن 9 م عر دو را ادا وده بار خدمت یاه » سادت او 
شرایط احترام حضور را مجای آورده مراجعت کردم . 

که بدن فرار در هرحند روز بك نوبت با هشم‌ری رفتم U.‏ 
اتک ارفه رفته خود ار مقر اا درگه ندء از احقباج هراهی رفیق 
یقت گودکم > هی وقت که شاق زارت ودم بدون راه ماینده خود 
ها مرفتم + و بد میگشم 

روزی باز شوق زارت دامن مر و سکوخ را تچاك. زو رد تیا 
عن ات آعت اه وسی کردم ۸ وی از درنان؛ و باب کنو را ندیدم ۰ 
ی اشا داخل اطاق شده . ددم جال ۲ مارك مانند خرس در جوال 
به بعت افتاده .با را پان د کردم س دوار نواده »بك لر هم از خاصان و 
متربان در اوش آشسته مگواید وی 

حنان خر عتود . و حال هم قاه قاه مبخندد در حالت لا ابالبانه 
و ی ادناه که از احاس و اوباش هم بعبد ود درم گت و حبن بودد » 
۹ ۳ نظرشان مر من اقاد . بدای اوراد خواندن» و هو هو کردن 
نهادند . زقیةشں ا له عام رخاسته ور گڑھن کې کودا: و غضن الود اوا 
شارتی؛ من مود از متس رنگ و روم برد. و ارزه ر ادام اقتاد فورا 
یرون" شده آمدم بدکان هشم ری ۰ لا کن رعزی اذ آن سو گاو که دیده 


ودم اروز ندادم ۰ سه روز از ان واقه گذشت ۰ رود سم هشهری نزد 


۱۰۸ حو جلد دوم سراحذام ابراهيم ےک یم 
رو روم 

کیا نو چن #ضور حضرت رفق ؟ گنچ > 

رع گنت تفت 

مگر بگوشت نرسیده ( لا ندخلوا یوت النی الا آن بوذن لک ) 
جرا ترك ادپ کردی؟ و از آن بز که تو دهد حضرت دانسته که در دل 
توك بهمونننده ۰ واوا گفته بوک زند » من‌بنان خاص شید فردا 


پس فردا حد ترا احرا بدارند . لکن ٿو با من هم شپری. و هساه . و" 


رفق هسق. و سه حق کن ماست» من راضی مشو م که در بش 
«ن ترا ود زد مصلحت انات که از اول اریداد توبه کتی. و در ای 
ازن ولات هم ببرون روی:. اک ا فردا مانی بالا شك را خواهند 
انم واه زد.. 
جنر ابتکه من عرادة از برای تو بگیرم نا ترا افه برد » و چند 
روزی در ببروت وقف کن تا من اشیاء ترا بفرستم مگ نتدیته هم داری 
در اعا بگذار که در راء از دستت میگیرند > و ایا را رفت هرجه مامت 
میگفت ۰ که گویا نان بر حال من رح عوده که میخواهد گره کند» با 
پکدست هم جشمما وا از اشکهای مصنوعی با میکرد . 
من صاف راد حرفهای اورا باور کرده » حند محبدی سفید و 
می و نك ابر فراندوی. 5 داشتم بیش ا وگذاشته م چند يد سفید را با 
سه بر فرانسوی عن داد » و بست و هشت ليره فرانسوی با یکحامه دان 
.دز (عدسبه) عفت منات:گرفه ونم و رخزت طود وا از ارخالق ورمه 
ثوب قرای ماهوت حدید و پراهن و زیر حامة متعدد و سرداری ماهوت 
ویو وااو قامدان و حامدان وغیره همه را باو سپردم » مك لاف و بای 
کمنه و قدری قند و جای و نان ترداښتۀ : بك عرادء بك اسیی کراب کرده 
مك ليره در آورده پمراده‌جی داده اضف ولش را گرفنم: > ناه بمرادهجی 


= یا بلان لصب ارڳ 


سبر ده بود- مرا سافه اوه ۰ از اغا رفم مروت اش IE‏ 
س مت 

اشیاات را بش ان خواهم فرستاد» دفم نس 

هن بای دارم باش شا خواهد آل ا کک 

خی خوب هن وقت آمد شا خبر مبدهم . دو هفته از اخقدمه 
کشت خبری نشد . کاغذ نوشم حواب امد » دو باره وشم ,واب مائد ‏ 
سفارشی کردم مقا اش : الا ره 4 کت امد آغجه بدهم آمد ازغ اتی 
۾ تان ماه وک ده نو ره از ات فرست‌ادم . عاثدت از لست 
حوایی بان مضمون رسید نس 

مد از عرعت نو اراده کرفتن حرا مود دکان را سته وه وا 
با ستانة مدسه دخدل اداه سه روز و سه شب الحا و و زاری 


وده اوقم نگ نم ۰ ا خره اسم رت وزید و از سر جرم درگذشت» 


اموال و اشبا» ترا ض ارندادت از من گرفتند » و میا امان دادنئد» 


اموال ترا ؤمنین و مستحقین قسمت کردند. جه قدر عن جاره از رای 
دوس شا خساره وارد گشته متم شدم » هرد ان زان و رزیل درحه و 
رتیه از شا جن وارد امد » با وجود ای از نو خجل , هة این تقصیرات 
را از خودت دان. که بدوت لتحم ال اذن و اجاده داخل خلوت 
3 مک گرد گر دهد . ۱ 
ماو وا آچه بر آید : نوم » و چزی فرو نگذان ۰ خوب 
هد شم ود» آنپارا فروخته در اسلاسول آغنبا 
دارم ازآنجا ول گرقه به زد خواهم رفت » که بگو م جک رقه که 
رفته ودم » و حعبت ان الواط یدن و مذع را حنسان رسوا کرده 
ناموس ان بناموسان و کراهان با شلات را بباد یسق ده . که حظط 
کنند. با من بعد کی را نتوانند اغوا مایند . 
حوت اقا حلل با ای طا رذیل که امم مکرود" بروی خود 


۱۹۰ حو جلد دوم -یاختامة ابراهم یگ هه 

وت ود وا کے و هفتان ز ات انا او او و 
مزاح آ مجه مکنون ضمیر ابشانست تخود ابشان بر مبگرداند : این حکایت 
را ابشان گفتم ا در بان دمرکند ."حال ده را وش هکس رده 
5 حکایت کن : 

باوی » بس از گردش عراحمت جا موده نا هار خوردعم ۰ آدم 
ا ۰ تبرژی ادا ره ورد که ود ۳ ۱۳ 
عسارت از اب مر ارخا خان مازندرای باه از مارسیل آمده ‏ و 
سایق هم ی بود . وسف عو ابشان را دیده ول شا بدیده ایك » 
موافق سایق شا حبنت مبگند. شب را تشریف ساورید صرف شام عوده 
ات نام ۰ وا کقو داد اسان ک مطالق افکار شا و خالی از »لاحت 
دت شنوم . 

شب رفتم اجند نفری حذور دانتند؛ حا ۰.۰ ابراھے کک را 
«مرفی نموه پس از تعارف رسمی حناجه رمم ایتگونه محالس‌است از اقسام 
غیت ملا تاها و ی‌نظی ۶لکت و نا حکام و اعمال ناثایستة آخوند ای 
رتوه خوار وغره درمدان آمد. بدادت: معاوم رشته لت ندرازا کد » 
بازاز بر و بعنو رونق گرفت» الا خره زضا ان گنت بت 

عن بز من همه ان قاع که ,می شمر ید صر خود مات است 6 طالب 
بدنتت: آوردله حقو ق کخم حو د اساند بو اماه شرا ار کر رو و 
بار مبزند . پر زحمت و مشةت صار » و بر تال و تعدی شا کرند . اله 
دورتصورت حرکن باد بای خود را بگردء آنباگذاشته سوار خواهد 
شد ۰ دی نه مالك روی زمن سایق انوضم وده‌است » در مین امقر 
حاضر مگر ار مخ را فراموش عوده اید که فراعنه ( انا زکنم الاغل) 
مگفتد. و ی اسرائیل را شلاعن اخرید و فزوش ماک 65 و دو کک 
عاقه که ببرون از حیز اقدار شنر بود استخدام می عودند.» 


< 


عم با بلای صب ار گت ِ ۱ 


اال آنوقت در خبال احدی خطور میکرد که امال ملکث مصر 
و اضرا خت نو آزاد خواهند شد ؟ 

اول شورش و آشوب فرالسه» حکم ا سناست ( »برانو ) خطاب 
عات فرانسه کرده میگوید :سس 
ای فرزندان فرانس بدانید و آگاه باشید, که هزفردی از افراد بی 
بشر که از کم عدم بدابر؛ وحود قدم پاده » لابدست مک عقل سلم .از 
نعمت حریت بر وجه اکل مره مد باشد . و حریت کامله بر دو قسمت 
نون ۱ 

:ی حریت روحانه » دیگری حربت مانب . 

ضرف روسان ما نوا اولمای. دیافت) مسیحبه کاملاا از ددست مات 


گرفه . موم مارا در امور روحانمه عبد ذلبل و نده مطیع اوا خود 


کرده اند »و ما را در این ماده میجگوه حق مداخله متصور نیست » 
حنانکه حسارت ندارم بك سأله را مکرر از ایشان پرسم که فورا جاق 
تکفبر را بکردء مان ميزندد و داغ ارنداد و جبین مال می نبند» در 
ایتصورت در مواد روحایی باید بندء فرمابردار اولبای دیائت و از نعمت 


م 


حر بت حسمانة مارا هم فرمانه‌زمایان بمنی طالمان مستندن از دست‌ما 

گرفنه l<‏ را درن حروزه حبات دسوبه الکلبه کوم احکام و رامین 
خود شمرده » و طیق مث بات نفس لیک خود باو کش انواع #مبلات 

"و تکلفات شاقه خارج از <بز فدرت هر انسان عوده‌اند » درق ماذه از 
د عبد ذامل و ی‌اخندار مطاق در بزد طالان مساند وده از عمعت حرات و 
ای فرزندان فرانسه . و ای ابنای وطن عن بز و ای ترادرالف 


فلکزده و رشان روزکار » در ایتصورت تکلاف ما جارگان خن" ؟ 


) ۶,۱ 


۱۰ =8 حرد دوم سياحتنامة ابراهم گ یم 


ت ج ج ج ج ج ج ج ج تست ڪڪ 
و -دشتگیڑ ما کنات ۱ آیا غبرت وحمت ثبا راخدا 6 بار اعال 


بدی مایده » در ان آتش پوت سور که ارون از حک خداوندی" وخارج 
از انصاف و انساتت است ا هنوز 5 وقت باقست بايد حاره علاج 
درد خودمانرا بکنم ۰ و برده غفات را از دده اصبرت ندرم : و خو درا 
پیعادت" امدی نتم ۰ مطالبة ما حق است و ان آزادی بته عش 

ادل راو ند ذوالن والاحسان باب رجهت روی اران و اراسان 
گشوده ۰ امبدوارم که عنار ب بد ور 2 ان سیچمان » وطن مق دس ما از 
توبات و حسن نات شاهنشاه جوان مخت با دمادت قرین امد خدای 
تما ابن ظل رأفت خود را از ما دریغ نفرماد ۰ شا وا مدا آمبن 
e.4‏ ھک )امن گفتد : 

اراهم یگ با رضا خان از مدیگر ون و آشنانی چەزساندنداء 
خود رطا خان گفت :- 

فردا حبت را دولت خانه شا خواهم کرد . باری صرف شام شده 
باز تحت باریس و فرااسویان عبان آ مق تدری حدت کرده ر خاسثه 
آمدم خایه . 

حاجی مس غو د رفت وڪ ها را از ساره آورد و داد باراهم 
یگ 2 

1 ج 

کی 
بتواسد مواد » زیاد بدخط است » سر کاغذ را باز کرده بت یم 

واقعاً خبل یبد خط است . مذل قعه ع برک رح داد عن 
بگیر خوان چنین خط نا" بوط هم ندیده‌ام . 


€ 


از با بلای قصب اد گت 


جر مکتوب مشم‌دی حسز TE‏ و 
فدایت شوم - تعایقه شا در وفت خود رساد ۰ وت مرا کار 
عا حااله رخ مود 2 ۶ رمان وفته مدت سه ماه سفرم طول کشد . اغدت 
در طمرافف ودم . دروز تعلیقه عالی را خواندم > کیفیت تاخوشی را 
عقوم داشته ودد ماب اسف و کدورت گرد ۰ لاجد که رثع نقاهت 
نشیم انیت . 
احوالات حدید اینکه بش از ورود بنده مزا على اصفر خاف 
امین‌الماطان صدر اعظم را عناسبامکه ذکرش شایان نکارش درخط بست 
معزول و 4 معصومه فرستاده بودند : الته داهم در < راید واوا 
جند روز بش در باب بول سداه در عا ی هی کت عودند ۰ 
ہس از تشریف فرمانی سرکار بول سیاه دنر شد بحدی که سیب خببارة 
موم کبه و تجا رگردد . قرار فعلی داده اد که امینالضرب از عېده 
بر آید . 
یاد دارم روزی فرمودد اگر من صاحب فوذ ودمی حاجی د 
حبن آقا حکم کردمی کہ هد واہ‌ای اه نز انوس مب دم یکتم زد وی 
گویا خال شا صورت بسته ۰ -ذابان امبنالدوله ومشیرالدوله و سار 
وژرای دارالغوری قرار داده اند . که ام بول سیاه عاید بامین الضوب 
است ۰ با« وجہش را تأده عوده همه را از دست سردم بگیرد ۰ شرع 
هم که معامله ان حنین غان فاحش دارد . عاد بصاحب اولی است » که 
عنوم مات را از حمة سود خود نزیان انداخته. مقدار ول سداهی که سک 
موده و در مالاف روسة اران عوقم قاال ور ررض > قریب ه بست 
کرور تومان است ؛ همه اها شاید دویست هزار ومان وصول نکند ؛ و 
قراز داد محلس ب ا ار هایون شاهنشامی رسیده و حه گذاشته اند . 


ازن رو ار راگرفتند حزع و فزع ۳ ۳ "۳ د 5 2 نم شاهی 


٤‏ م جلد دوم سیاحتنامة ابراهیم تیک هه 


سرو ج 


یدهم ۰ و رش را ‌ در راه مشید گرفه آوردند ‏ انواع شکنجه 


دادند ؛ بالا خرء زیاده از صد هزار تومان عأمورین حدید و قدع از ترك 
و فارس رشوه و تعارف داد . مآمورن منصف با امان رفتند قله عام وا 
بد نگونه مشتبه عودند : که ایتک میگو ند اینقدر ول سیاه هست دروغ و 
بی اصل است ۰ امبن‌الضوب راضی شده که مشتصد هزار توماف سانک 
بگذارد ام ول سیاء را جع ناد . و شتصد هزار تومات هم خزج 
مطیخان مبارکه شود آ نجه شیو درینة ايشان نود بکاز رده ۰ امین‌الشرب 
را مستخاص عودند » آن رند روزکار ب ك کرور نومان قبض در آورد 5 
از فلان وفلان فتره از دوات طابکار هس . در ای این حرگه که ۷ قنام 
قبامت از وصول وجه قبوضات مأبوس و نا اميد ود حوبا مود ۰ و 
سیصد هزار اشرق هم داد» در ملا و خلا گفت := 

متکر نسم که دول سیاه را من سکه زده‌ام ؛ ولی درمیان قوطی‌های 
شنم ی اشرفی بر کرده به خا امیزاساطان فرستاده ام » اگر ج مکردن 
ٹول سیاء برذهة من علاقه بگیرد » رد آمت قوطی های بر از اشرفی مم 
بامن‌الساطان وارد می آید ۰ اگر اول را کم کنند » آخر ی‌هم لازم اد 
حرعة اورا م که عیتوانم کید . 

اگرجه قوطمای اثبرفی را کی از امال ما شم‌ادت نتواند داد"ء 
لکن از زوش کار مجو معلوم مشود که ضراخانه را امین‌ااشمرب حندن 
شال هر سای عیجده هزار تومان اجاره کرد ۰ پس از اف بکنمانة آق 
عدالی‌اق ه صدو ده هزار تومان» و اکنون وزر دربار بصد و شناد 


هزار ومان داده اند ۰ باز فع کلی دارد» و ناوت تول سباء هم 6 از 


ميان برخاسته و آنوقت ره ده دو ازن ارزان بر نود . 
) ہان فاوت زه از عاست ا بکعا) 
این مداخل را باید محاسیین فردګ حع کنند ۰ ازن رو کن نبود 


2 


ح8 با بلای صب او یه 1a‏ 


هت وت سوت نس سس سس ۳ 


1 صدر اعظم ازن بغا گری با خر ناشد. و بلکه درمیان خود ایشان 
اشتراك وده است » نی ( نصف لى و نمف لك وال خبرالرازقن ) 
وم کنر . 

۱ در هر صورت ماهی بدام اقتاد ٠‏ از عسصت بدر رفت ۰ اتيا 
مام با قاعده و با فع اجرا شده بود ؛ ولی صاحبان اخراض فاده و 
طباعان ی انعاف و امان مج حزنی سود خود شان خدارت کلی بر دولت 
و ملت واره آوردند . ارتکاب خیانت حبل ان در نبساد درناریامت 
گذارده شده »که به بش میج آندیشه قع و قاع آن مسر بست ۰ 

( با شیر اندرون شده با جان بدر رود ) 


همین € در انظار احنبا ۵ . سلب افتضاح ل و دوات اران 


کردیده : و پی ازن اگر امنالضرب را مکن شود » عبت روس وا 
اول خواهد کرد ۰ اگرجه روس‌هاا رعبت ابرنی دا برعیی ءا قول 


عیکنند ۰ ول شاید زور ول ود را ه اا نی ٤اک‏ ۳ 
نشود خلاصة با لك خود را بلك خارحه خواء دکثبد ۰ و قل مکان 
خواهد ود . ۱ 

ن قعلی است که ازن بست کرور مداخل مفت و سل که اما 
مال اعالی ارانست تاه هزار مارا وقف بك مربضخانه و با بك مکتب 
من نخواه کرد + شا او را چتر از بنده مبشاسید ۰ از ترس شا وام 
پنویسم ۰ :که بنده مانوس هم . حال که صدر اعظبی درمیسان لست ۰ 
بعضی امین‌الدوله و برخی مشبرالدوله » و شاد عخبرالدوله بشود ۰ ۇز 
مشخص است ؛ سد ازن هی حه موو اید عرض خوآهدعود . بوسف 
و را سلام خصوص دارم ( اقل من کرمانی ) 

صبح انان دیشی که وعد. داده بودند آمده > در نزد ارام بیک 


تان و مشم‌دی تن کرمانی را برضا خان گفم . 


۳ 


حل سیاحٹنامۂ اراهیم کک جلد دوم چیہ 
ابراهم یک IE TPE‏ حون گفته ودم کباش 
مکی نددا و گذخته ود» رضا خان گفت: اع 
شا را مدا انصاف دید باوجود ابن وضع از ابراد دارد . که 
جرا مات گنه عبشوند ؛ اول باد عات امنبت مالی و جانی و اعیاد 
باحقاق حتوق داد > بعد ان بوقءات را ود . مات حه خاك تاکز ۰ 
کی نیست از ایا ه رسد آیا حاجی خیانت کرده بود یا + اگر خیانت 
داشت » بجواکسون تشکیل نکردید ما هی‌قدر از وحه خدانت ر ذمه اش 
وارد آده از دستش بگیرید و محازااش دهید ؟ و اگر خبات بداشت 
جرا مشتصد هزار تومان از او گرفتید ؛ دربن ضورت خوب است املاله 
امین‌الدوله را هم بدون عا که و بات شرعی از ملك‌التجار گرفته عشارالیه 
عاد دار بد. حیف ! .که حکومت حقه دربن نست. اضی‌اض ی 
درمیان است . ح‌کس هروقت که فرصت یافت رقب و هشر خود را از 
حق خود روم ساخت ۰ اضت اعتبار دادایی مات فك زد ابران . 
, ,اجون حاجی تبریزی تها با رضا ISE‏ اودب عصر ابراهم یگ 
فرستاد میرزا حلدل . و حاجی عسن 3 را 2 دعوت کردند > رضا خان 
راهم یک گفت وس 
خاب حاحجی آقا شمة ار کیفبت ناخوشی شارا ه بنده فرمودنده مثل 
بازده سال پش حالت بنده بوده لد ۰ وی بنده يك ود و خوب و 
زشت دیا را سب رکرده 5۰ عادت موده تعصب را از مر در کردم , 
انشاعافله شا هم ادك اندك عادت میکنید . هی قدر که سن انسان بالا برود 
سکونت بدا میکند ھر قدر کی کنم کار ما از آ ها گذشته است . 
( جد و حمد جو کارت عبرود از بش ) 
( بکردکار رها کرد. به مصاط خویش ) 


انقدر بشما عرض تواع‌عود < با ان ۳ و وضع بار باری ه منتدر 


حول با بلای تمصب او کج 


و شوکت و قدرت شوح ؛ باکه رفته رفته خود خود صلای الوداع خواهم 
زد . ابراهم یک گفت وس 
اعقاد بنده در اخمنوص ورای اعقتاد سرکار است" وا قدو 
رم مش و پر «نحنی هم شوم انشاءاله حبت من لوطم روز روز افزون 
خواه‌دگردد . جه هر تدر که در راه اخلاص و ارادت قدم زنن, و جد 
و حمد بکار ری + دل عانند اینه حلی انجلا بذرد ۰ و دا اعتقبادات 
از ڪاو آهنن کین شود». 
(حرکه با خلاص قدم «بزید # عسی وقت است که دم مزد) 
۱ وطیفهٌ ما در وطن وستی دا ما دعای خر ادت ۰ هواره در فار 
۱ امید اصلاح وطن و آبادی اورا دارم : رخا گت ده 
راهم یک , یدام این سخنان شب ازروی تعصب است يا حقبقت» 
اگر سقیتت. است . تسجب دارم از آن: ریف( کہ دوا غیابه چا جن کرفانه 
برادرحان - آبادی هرملکت بقول هربك از خاص و عام وا عفاد ه‌آیهتو 
E.‏ لسته عدل و دادست نه حور و فساد. خدا مدل حک مبفر ماید 
( ازاف بام بالمدل والاحسان) رسول اکرم لاله عابه و اله_میفزماید, 
(اامدل قامت‌الس‌وات والارضان) و ایضا مبفرمايد ( با لعدل.سلامت‌الساطان 
و عمارت‌اادلدان ) حکم میفرماد . 
( ایک ر تخت ملکت شای * عدل کن گر زازد. آ گی ) 
( مخت را استواری ار عدلست * بادشه را سواری از ,عدلست ) 
د -کگردار هتم جام شاه ادلی م عاش طاططاعاه ۲ 
( ور کلی ز سایه دور بود * ساي لور فز :لور ود. 6 
مفرماید (عدل ساعة خيرمن عبادة تین سنة - الاك یبقی<عاکفر 
ولا پق مغر ) مکر شا ان سخنان را عکابت مود و اياز مپدانند ۰ و 


۱۹۸ حا جلا دوم سیاختامة ابراه رگ به 
يا فصهٌ خسرو شیرین می پندارید ؟ 
این احکام بقبنی است که عافدت حور و خم انت » هزاراف بار 
جره رسیده » که از ظل خانبا خراب و دولا راد رفته . آه سحر گاه 
پیژه زنی جنان ملکت و لطثق را زر و زر مبکند که اشكر ده دشن 
مانند افراسبایی نتواند عود . 
شنیدم که خدمت گان یکان از وزرا رسیده » و تعصب ملی ووطن 
خواهی و شاه رسی خودرا در یش ایشان برطاق اخلاص مادید ۰ اگر 
گیرفتید و بوذر حنگ ارادت و بت خود را ذربارة وطن نبز خود 
ظاهی نکرده بودید ۰ آن سزاها ایک دیدید میدید ! 
تأسف دارم از آنکه در ان خصوص با شا همرای تسم و 
استحکام رشت رابطهٌ که میخواستم با شبا حکم نام دشوار میناد » هی قدر 
امد شا در پیودی و اصلاح کار ارانست. وعکن اميد نده» اوجود ان 
امسای حو رکه هستند و با این وضع بارری در بر بادی و اضمحلالست » 
هن قدر شا در ابال باشید » بنده رعکس او خواهم نود . 
روزی خواهد ريد که خدام اخواسته با یکدیگر دست" و 
«گریبااصشا شوم|. 
این سخا نکه شا میگومّد ؛ و رفته در طم‌ران‌گنته ايد رآ 
اشخاص با ممرفت ام‌وزی اران ابداً می آن را نقهمیده اند» و هیچ گام. 
مخبال ايشان خطور نکرده » که کسی را یارای این سوالات از الان بادد . 
بک حدم حواس و خب‌الشان منحصر بر اینست که زر بای فلان وزر 


حکونه صاون مالند 5 برو در افتد » و کی مواع بدستتآزد 4 شمازی.. 


فلان رقاب وا در حور بادشاه ما آرند » و خر از فلان مداغل دست 
او کوراه باشد. اگر 4 را از وطن یاد آید » ھا روز معزوی و سدح 
ات که در نزد عردم بمض من‌طرفات مرج دهند» ورنه دی » مذهب» 


9 
f 


> مات و وطن ابشان ول » :6 فزیدگار 


ناموس » امام » بغمبر » دوات 
وطن خود را هم دول مندانشد و اس ۰ 
حکابت است روزی موذنی بانگ اذاث مداد » حق شناسی در 
ان متاره استاده نود ٤‏ هیک موذن !دک ( اللہ آ کیر ) باند کرد + بای 
خود وا بزمین کوفت ود گت = 
« خدای نو زیر بای ماست » می‌دم جع شده بدن کل کفر آمزش 
حق با احق کشنند ۱ 
حون آن خر جاک شهر که مد باز یاف بود رسید . سواد شده 
ای مناره امد > و وسو :ت 
گ حق اس بارش وا بکجیا کر فت نا دادند ام کرد 
ھا را کنده خر زری برون ما کت 
۱ آن جاره را احق کنتبد» خیال آن ان ود که و خدا را 
با خلاص عییخوانی ء باک بجہة زر مبخوای » i‏ دو زر بای ماست ۰ 
ان حکات عننه حال وژرای مامت 4 هر <بزشان بول است دول » 
جز بول کدی را غاپرسند بلکه هیچ تفیمیده و کی فم‌مند . 
اهل ۶اس خند,دند » ۾ _میرزا عبپای اشاره کردم » سر جات را 
ان فورا خود هگن = 
۱ به قول درو شاف با هو بدار على باش که چرتت له برد » دم 
غنیمت است . صدا کردم جای سارند » رضا خاں گفت سب ۱ 
عو حان موم در اعتةاد با .شا شرىك هسم > دم را غندمت یدام 
شا ماب یک بگو دکه دم غنیمت است . از ان کو وزرا امید بی 
رای ملك ید اید داشت:» هی وکت ازاهم یگ دید که ماادات اران 
۴ برایو حالبه شد و از مدارس لو اجاد نو باوگان ما کامل الفنون قابل 
۹ پم فاريك آدمدازی آماده گردند , و بات اطمینان مال و چان 
( 22 ) 


۱۷۰ ح3 جلد دوم سیاحتنه* ابراهیم یک یہ 


س يي ي يچ g‏ و َََََ---عِِ 


دول متمدنه در آند و ارانتا ېم سری درمیان ضرها در آورند . 

ولی اموز اشد احتیاج ابران هم ما کار دانست » و هم ه بول 
فراوان . ا:که مالبات است بعادت و قانون اولاد حنگیزی تحصبل م‌کنند 
آمجه مکّب است خود رفق و دیدی , جه احتیاج بگفتن من » دون رو 

7 در واسق وزرای ایران مکانب وترق را منافی صلاح دوات اوه داد‌اد ‏ 

ناه مکرو بشاه عرض کروند :س 7 

* فربان ازین مکانب جز زنان سودی منرنب ببست » مشود که طلاب 
مدارس دوسبه هی روز جه شورش را میکشد . دوات را حه قدر 
به تشویش می اندازند . مات را عتوان مدا ر کرد . 

باری شام صرف شد ساعت‌حمار ممیاما رفتند وما هم خوامدم . 
صح موه خام شرف آورد گت اس 

وف عمو ۰ فرمود یکه هرجه درد داری من بگو . که 

باز هې مڼکوم . من ای در نو هس اولاد هرجه درد دارد 
بابد علاجش را از بدر یود له از غبر . هرجه میخواعی بگو مگفت نس 

شرم دارم » باوجود ان دل بدریا انداخته میگوس :- 

من و بې بې دو سال روزگار در سر پالین: یک اشکاف کر ده 
گرستم . از خدا سحتش را خوا-لم اکنون کت ا © 9 وا 
کی منم > ی روز و هرشب ممانی مبرو بد و »بان می آورید و ۹ 

چشم . وردده بن آزین مرن ی دیگر 

حرف از گفت - 

شا را کیگوم » انصاف بد » اما مخودش نکو ۰ که من گفته ام . 
در متام اتصافی حق داشت » زحت وگرے دو ساله را کناعت با 
هم ندستن و خوردن و حبت کردن از خاطر عبوه عو مبکرد. و باداش 


حول با لای تعصب او تم ۱۷۰ 
زحات وگره و زاري او ميشد » مدت یکاه ام از نی رفتن و مان 
آورتن مانت کرادم . درن بان پسته مد از حند حا مکتوب بود ۰ همه 
را خود خواند . مکتوب طهران را ه بنده داد » خوادم. 

و9[ صورت مکتوب رة جم مشهدی حسن 0246 
و کرمانی از طہرارن ¢ 

فدایت شوم - مد از اظہار حبات معروض مبدارد . که در ضمن 
عر یه سابقه ۰ معزولى امین‌السلطان صدراعظم و عدم تعین صدر ا را 
نوشته نودم . حال سه هفته است که حاب مستطاب ارت امین الدوله 
بلب حلبل و منصب ميل صدارت ءظمى مشمر فگفته » الق از عیام 
ماکان خاهنشاهی مگر قلبلی موم مات و خصوصاً دانایان ملكت نون و 
منرور گشتند . اگرجه رای بندة فقیر امین‌الساطان مر نود : اگر ق 
او را انکار ام هر‌آینه کفران نهمت کرده پاشم » زیراگذران تم از 
سای دولت ايدان ود ؛ وی از رای موم مات و دوات صدارت 


امین الدو له رت خداست ۰ که کوب از aL‏ ازل دده اورا سارن 


هاچ اسنت عيتوان داد واه ۰ بمراسته ردنت ۰ ع و عافاست ۰ 

شاه سبار ميت فرمو دند ۳ اص عو دند 4 کار ها سار 
عقب مایده عرقدر عکن باد زودر در اصلاح امور دولق ؤ رفاه حال 
رعیق سیی ای ند اچ کر ۳ هوت حاضرم ۰ ور Cg‏ باب 

کوانی مخواهم فره‌و د ۰ ساعتی يدون نضح وقت کار ها 5 اجام دهد 

کون : حاب |م.بن اد و له دامن هت و گر زده . در اضالاح امور 
دوات و مات میکوشد . آنی غفات ندارد > کی اهالی را عتیده اینست 
باك تال عکند که جنع کارهای دول و ملق در حت نظام و قاون 
در آند . 


افواعاً میگویند ۰ خبالش انست که اول تیولات را مزقوف نید ۰ 


سسحید. مسصصه 


3 مس ها مات سس تس تس سم 


SAR 


زرا از عہد اي الساطة حو م اراخی اران را باز دید کر ده ê‏ یی 
تاک اا دیکی یمام خود م۱ 


کرده» و حال ده متابل آن جع بندی از هان قره میگیرد » و رعت 


چاره را هم ی با میکند » گویا قرار خوامد گذاشت که وجه ارا 
مواحب و مستمری را از خزابة عامره بدهند» و قراء را باز دید عوده ۰ 
نقد وحاسش را دیوان ضبط باید ۰ و ان ءستوفبانرا که خرب آساس دو اند 
در حت قانوت داخل اید ۰ بسفی که مواحب و ۰ستمری و استهوای 
ی‌اندازه دارند ۰ آنا را هم بفرا خور حال استحناقشان از خزاه مواجب 
و مستمری خواهند داد و در هی شهر و نصه مدارس اال و وشدی 
و اعدادی بنا خواهندکرد ۰ خبل کارها._م سترلك از او ذکر میکنند که 
مدنظر دارد » وی ا الان حقق ادت ان است 

با اهمه باعتقاد بنده صدارت امین‌الدوله در بايد مجند حمه : 

اولا یکفوج از پادران دراز نوس ۰ یی ستوفیان عظام را 
با خود مدی و دشمن موده 

۳ بك بوب خبران خرب دولت ۰ بمنی درباریان را »دعی خود 
قرار داده . 

الا گروی از فاجبان شریمت , بعنی علا ايان وا از خود بد دل 
؟ ده . جه جع افکار امین‌الدوله منحصر است در خر دوات و حفظ 


ر 
حتوق ملك » اینہم برای ایشان بصرفه و منافی منافع آ | شناخته مشود 
بعضی يا EE‏ رای بصدارت اعرد ستد ۰ زرا 


حون اج دست تحاوز ۳ حدوق خولی و مات حمه 


هبات باکر گذاشته » و خارحه را عادی ن خرکات حسوراه عوده ِ 
لکن اءین‌الدوله مرد غور . دانشمند . با دبیر . وطن برست » عام 


ف 


1 بای دس او 4 
و دنت است: سک تم ازوق هنت ااه خوامه وتو 
می رم زود امین لدوله را رم دانش و خرخواهی .هلت و دوات 
بکتاوه افکنند 
( تو ز اعل دانش و فضی هنین کنات بی,)- 

جرا که در اران عل رای صاحیش وال و ذات بار دهد حوم 
مبرزا تقیخان امیر نظام حز اینکه دارای افکار عالیه و با حاحی اءین‌الدوله 
هم افکار ود » تصیر و یگ دای : 

باری زیاد درد .مر دادم عفو فرماسد . حذاب وسف عو را سلام 
صوص دارم ۰ باق ایام عت مستدام باد . اقل ( حسن خرمای ) 

ارادم نت : 

ان مشدی حسن ما هنچ عیب ندارد. مکر فضولی . گویا خود را 
از دیا ای عام می پندارد ۰ مرک دوانه . نو کا ؛ افکار سپاسی بخوج 
دادن کا ؟ تو از کا فهميدة که عقیدء خودرا بیان میکنی ؟ ترا کیا می‌برند 
که ان شین تی ها را میکی ؟ 

بلجل - اگر چه اراهم یک دز حق مشهدی حسن ا ملامات 
گفت . وی بنده تا بك درجة خصال مجم بود .که مشهدی حسن براسق 
سخن رانده . زرا که طیمت ارانیات نیکو ببدم ود . و نز میدانسم 
مشهدی حسن هم خودش با هوش است و هم مه جا راه دارد » و در 
افکار هکس موشکافی مبکند ۰ کوش موش دوارست ۰ علاوه حند جز 
که در خلوت ءن گفته نود مه درست و مطابق افکار او .شد . متظر 
بايد بود ا عواقب این کار ها ده شود . 


بعد آزن هم . بمض احوالات در خطوط بد از مشهدی . حسن 


رند ۰ . حون قابل درج مود صرف نظر شد » ۹ 1 1 


با سه ماه از ان قد کشت 4 روذسیه حاحبه خا م بده را 


حا جلد دوم سحتام ابراهیم ینک چیه 
خواست » رفم ۰ فرمود ست 
توف اقا . احال تو باراهم و حوبه محای بدری ۰ خود مبدالی 
که م‌حوم حاحی وصبت کرده بود ارام تا سی ساله نشود تأهل اختیار 
تکند » و من در اخصوص وصیتکرد . و نو خود هم میدانی که بایندختر 
حه قدر مايه گذاشته ۰ در پار او جه زحت ها کنیده ۰ و راهم عند 
کرده ود ا اراهم بسی و دو سال رده » اگر جه خودش در 
ابال بست , ولی حال ابن دختر را متر میدانی که خواب و خور بر او 
حرام‌گشته . هی وقت اراهم را می ند چو بت بد مبارزد ۰ رئك و 
رو را مبازد . 
دروز رقم بالا ددم قانوف دست گرفه حزق حزن ممزند و 
میخواند . وگره مبکند . بمض اشعار فارمی و ترک میخواند آن دو 
بت خاطرم ماند 
(اله دندرنی کی آواذه؛ عشقم بند) 
( ناله کرت قالزم نی تك کسامم بند بند) 
( قبل مدد ای مخت نوحه کام دل کر + _ دکل ) 
( وده کم اول دلربا یدرد در من درد مند ) 
دم محالش سوخت ‏ مبتزسم که حبت را آغکار نایده خواهش دارم 
با خودت ۰ یا میرزا عباس را بگو بابراهم بکود تج شیرنی مور م . و 


ج یم . عر من هم تام شده ۰ عبخواهم این حسرت را بگور برم . ازن 


عوسی را در مار میکنم کک er‏ ردو دارم 4 ححله یوش شمر 


گذشته دختر هم زرگ شده . با وحود اراهم کس دیگر جدارت فیکند ‏ 


خواستکاری اید ۰ از اول مه کس‌گفته ام ۷ اراهم عروسی نکند دختر 
را بشو » تخواهم داد .کفتم :سس 
جشم . در هنگام فرصت اظهار مطاب خواهم کرد . حند روز 


7? 


حا با بلای صب او یم ۱۷۰ 


ڪڪ ڪڪ چڪ 
از انمقدمه گذشت . احوالات را عبرزا عاسگفم . سر در یش انکنده 


وی حواب نداد ۰ پس از تأمل و فکر کے 
۱ صبر کن در ای مطاب را جا جا میکنم . 
امروز پست آمد مکتوب مشهدی حسن مر (۱9) سید ر بو 
مکتوب را گشاده خواندم 
حع[ صورت مکتوب نرد (۱۱) مشهدی حدن چم 
کرمانی از طبران ¢ 
فدات دوم . حه عدم مطاب عرایض حند ماهه در قارط وسال 
ود . و ششباء سایق صدارت جناب امین‌الدوله را نوشته ودم ۰ الال 
امن‌الدوله از منصب صدارت اع ۰ و امین‌ااساطاف را از معصومه م 
احضار و بصدارت عظمی نصب فرمودند ۰ 
سیب عل اورا ۳۳ تلمدادکرده ودم علاوه بر آن ان حزاه 
از وجه می نود > و سایق شرت داشت که م‌حوم شاه ماضی دوبست 
کرور ول موجود در خزانه گذاشته . يا بکلی بی اصل نوده » یا ایتک 
| ورود موکب اوی یدارا ملافه غا گران رند و تلاشان شا گر رودند » 
جو رکان خوان غا را . -. ر 
بر نقد ہلاس که بر اساس ساطاتی نادرشاه می‌حوم که ازهدایای 
هند ود اکنژی موقع دست برد یافتند . بعضی هم بذل و مخشش های 
ا شد . مانند حافظ که سرتند و مارا را بيك خال لدو شید . 
پرحال برای اصلاح کارھا بول لازم ود . و ۴ اص باستتراض شد » 
و امنالدوله از استةراض متتفر بود ۰ لی مبل بقرض کردن نداشت , 
از فرماشات اوست :-- 
« رای اران فرض لازم است با شرف بشود ء وی اموز با ان 


وضع ثررض با شرف اران وا مسر ست » 


۱۷۹ حل جلد ادوم سباحتام" ارام یک چ 


کرد که انشان بول-بقرض بگبرند > اهین‌الدو له رن واو #س 
« از دست من نمی آمد که فرض مرف نام» و ان ننک ارشی 
را وو سے خوه گذارم » مبدانم که بول استقراض ا بادی کت و لشکر 
صرق نخواهد شد . و عا تاف خواهد گرد » وجدان مانع است اقدام 
بکاری کنم که ستبب ررش انی گرد > و اذ برای من فرن ابدی ما ماند . و 
مات هم زر بار قرض: حو و ابود شود » 
میگویند ہولاند و اژيك آدم فرسناده که شامد از ابشان قرش کند 
که ابداً در اران فون سداستی نداردد. ۱ 
ول 2 حقق شد رض طفنه ره دوشان است ۰ .و 
حتیقت میخواهد قرض بکند ء . 
از" ابنطز ف امین‌ااساطان بتوسط ختبه کاث دربنه ود سای تدع 
باطراف ماه گذاری 
کرد > ان ود که یکبار ای امین‌الدوله بازیش وج ایو ۱ 


خود که در داخله اران همه جا دارد ماخ هنگفی 


ار یکطارف قراق روس دود خراسان جاوز کر ۵ »,, و بالات 
ختلف کر کردند بمض یگفنند بم ةگرفتن اقیا ياتا برخیی سرو دند 
مجهته. فرانتان حرکت کر ده اید 

از طرف دیگر, د س در بوشہر بامم وصول طاب خود 
ی جاده کرد ۰ 3 رض رن e‏ رقات با روس بود حه‌او 
از طرف خرادان.یش آمد, ایهم لام دید از عارف شیر ینارود » 
در هی صورت ان هيا هو ها برای رٹ اف ور یر هدن بود. . 
عاقبت دوأت را واهره انداختند . 

از طرفی هم لاان و جا کزان دربار حور شاه اناد وکو 
نموده . حتي وان رده ضور شاه سم اد کر 3 امد خبال 


ح سم و اس ت 
دا داپاست میگوبند ۰ بابك اگاس ۰ ٠‏ مگ زاق تعارف ج وعده 


۱ و | تبجه صب مب او که 1۷۷ 

بای ا 3 

از جای سفیر روس سیی بایغ بکار برد و در رورغ هیدات 

ابق کردند ۰ بر حال امین‌الدوله از صدارت استعفا خواسته ۰ آذن طواف 

مک مکرمه ادا شرفاً و تیا" تحصیل نود . شاید عصرهم یامد اگر 

ابشان را ندیده‌اند » بعد از ورود البته دیدن کنند » که نادرم زمان است . 
۰( خوش دوخشند ول دوات مستمحل ود ) 

باق احوالات جدید اگر ظهور نامد عرض خواهم: مود » استدنا 
دارم دو وب عباسے شاعی ۰ یک سباه و دیگری شنری صرحت فرموده 
ارسال اى . یی محمة حتاب آقای «شماز است که وعده کرده‌ام ۰ 
دیگری هم خود خواهم وشبد » امبدوارم مخلمت سرکار عالی خام شوم ۰ 
بخدمت حنات وسف عو سلام مخصوص دارم . اقل ( جسن کرمای ۰ 

ار ام ۳ وس 

اسیا را به کالسگه بستند ۰ کس فرستاد هی رتا خان مازندرانی - 
آمد » سوار شده ۳۹ وفتند ۰ عصری ما عي‌اجعت موه هون فد 

7 ودف مو - با رضا خان فرار گذاعته اوم فرنگنتان . آن مارسیل 
مادء منهم یاه خواهم رفت :7 عکاه در آپای گرم خواهم ماند ؛ و آن 
عم خواهد زک ۲۳ یا گرم دو هفته در رم > س از حراحمت , 
او.یاتران خواهد رفت . عض مراب را عن دستورااممل داده که روم 
از .والدء اذنحصل ام : 

ی کوخ بان وجاات سر اش شعام فا + مات یز اسنا ما لول 
کید ۷ م‌اجمت عودند , عوض ایتک نافع ۵ عت اوا واقغ شود برعکی 
برتان تر شد. حند بار اخوال ودم ۰ زی کشت : 

2 مض احوالاث‎ A الا خره معلوم خد که در حراید‎ E: 
از اران څرت موق طاشن که و رضاغان ه گازقات جزامد‎ 
) 29 ر‎ 
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۱۷۸ ۳ دوم یاحتنامه اھ ر 


را د ست آویز وده مباحئه اقدام کر ده » ان مراب ساب رش و pe‏ 


دو دوست حد ید ا(عمد شد . حند ماھی ر ز وال گذعت: ای طم‌ران کاغذ 
مشهدی حسن رسید . 
¥ صورت مکتوب رد شانزده مشبدی 0 
خن کا ز0 
فدات شوم - فد از دعای سلامی وحود شرف اظمار تشکر و 
امتنان از مت حنابمالی منم » دو ثوب عبای شامی ۰ و دو وب قاش 
مصبری بتوسط حاحی اجد راشای رسد ۰ خدا مق آل عا هدر و 
دولت شا رکت عطا فزماید . 
در عی‌ایش سابقه عرض شنده ود که درباریان در فکر استقراضن 
هتد ؛ عاقبت ان اب‌قراض از دولت روس حا ا شد . و سینت کرور 
گرفنند . گرکات را هم در تابل تأینات دادند . "ا هفتاد و ااال سود 
صد بنج » بقل گران بے غا از حلی دیگر قرقی رده است ۰ 
۳1 ازن شد النته جز یک هست شرابطش امون دک اه ات ا »او 
دولت روس امتنازات زرگ ازات وران کن در ساب ابن استقراض 
حاصل مود که شرح: آن درن عریض؛ نکنحد وعل صرافنه انهم مافوق 
تصور است . 
در روز نامه رسمی اعلان شد که دوات اران از ساره ده عل 


(رژی ) متضرر و متروض ود بسودگزاف > ازن رو استقراضش لازم 


اند ٠‏ که فرض انگاسی را بدهد ۰ و مض مواحب وکر و وض غر . 


رسمی را هم که دارد ۷ مسا به بردازد و ند اهواز رام »> 


تون هم آب باورد ۰ باق را هم بك کک خی بان کر ۳۳ 


مازوعااست ۰ ج ان i‏ 0 وغبره ون ج و اا 


زان را ماد زاو میمکه ّ 


حو يا تج" تار € سا 
امالى ‏ اول حمة ان مصار ۳۹ اءلال شده ود رطا E‏ اضف 
مد 4 ای خی -فعظ ول مه اور که کی ده نود مبیحکد ام 
صرف کک دد گرا ةرش (رژی) را روسما ود ازن وحه وادید 5 
دست رقب شان بکدفده کو تاه شود ". 
در افو ام بسد از استراش مهیور شد 6 چا تفر فرنگستان 
خراهند فرمود لکد سکس اوو کرد حلا گویا محنق شده . جه یکاه 
ت 8 اعلان دادد. و در ندارك نشان و سه سفر فر ن مبباشده 
ك هر ارمی ده هزار تومات إصدر اعظم کش ,3 که غاا را او 
ندارك ناد ۰ آیکن صنیعلااك دو ام خار ای وا ا وا 
تباب 
دروز يرش را بادلامتول فرستاد ؛ از قراریکه ذکر میکنند عمل 


6 بالغ اصد و عاه هنار ومانست ۰ ,6ك مدال دارد . هره رقدان 


صذبم ال الك ي ان مدحول شگفت او حسد مایرند. 

اموز عو مگردن کنان عتبق و حدد E‏ 
بوسیده . و اورا سجده میکتد . که درن تق قی وکا 5 و ماه 
گذار ی زیاد هم درن اپ می اندر و اشخاصکه در عل ا.ن‌الساطان 
بدگوی از کرقه ودد ۰ پس از ءنصوی وی امضی را خاه نشین ۰ و 
برخی را اا از وطن مود ٤‏ هه را راگند. سناجت ٥‏ فلا در جرا 
ولاات هم اغنداش است . و حکام را رعا) برون یکت بو نها واه 
تاراج منایند ۰ از آ مله در تبرز خاة ذظام‌العا) و خا رادرش علاءاللاك 
که سفیر کیر بای مخت عست اراج و شا عوداده ه اله اینکه گندم مار 
وش و دنه . وال راز E‏ کین دم برون نراده 


ر 
بسبار مظلوم وافع و آدم دی بست ۰ 
از قرادیکه میڳوند ».| إن با گران وا عة ای نام re‏ 


۱۸۰ ج و ا ا ابراهیم یک کي 

ودند. از یکت هيد امير نظام خانث علاءلاك فد جات از کو a.‏ 
خبر خوش درمیان نیست ۰ ژیاده اوت گردید . دهت وسف غو 
سلام مخصوص دارم . اقل ( حسن کرمانی ) . 

ام‌وز مبرزا عباس ۳1 مراکشند بگوشة باه گفت وس 

بس از گنتگوی بسار ازاهم رگ را راضی بتاهل ودم ۰ ولی 
میگوید یری بخووند ۰ آکن عروسی سال آینده ماند . خبال دازد عبش 
زر برا ۰ و عروسی امعط بکند . نا گفت :- 

خوش و اقوام دارم » لازم است از اران و اسلامبول وغره 
همه را ده مار ماه بیش وعده بگیرم ۰ و سپرده است که ماه خانم 
و 

که م‌امم از دواج او من البدو الی‌اخم روم ارا باید اجرا 
شود » در هدچ اس ید از رسوم عرف و وك و فرنک كا . 

رفم حاحده خا مگفنم > اسار مسرور و شادمان گر دید امس کرد 
حند فر از زنان هساه و آثنایان را جه روز دوازدهم وعده بگیرند . 
و به بنده ه رکفت سب 

بك طاقة شال و بك حاقة گت با بك عددا نه بگیرم ۰ اگرجه 
هة انا در خانه موحود باکه زیاد بود > اکن خیال قوت گرف تکه مکی 
انم بوبه خر شود .گم :س 

يك سپرده است یع آداب و وسوم ابرافی مرف شود برگنت یش 


خی خوب . اما من از شا نرقع دارم که اپا هی دو پدر ندارند » 


شا وطفهُ پدری را در عهده مری , که غبر از شب کنی وا ندارع ۰ منم 


مادر عردو هس ١‏ اما اید اول از بوبه اجازه گی > فردم زهرا خانم 


مادر رفنته اید از محبوبه احاره و عرض کردم وس 
در مض اراهم یک در با محوبه هم اسرار شده . خودم 
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حو به ا ۰و لباز 7 
شب رقم معزل ګوبه کت ا 
خانم کوحك نو نذر ڪرده ودی در بش ی نی رقصی » روز 
دوازدم ماه »ان دارید ۰ موقع رقصدن است .۽ خدید و گفت :ند 
حه ما دست «گنم ب 
کار خیر است ۰ کک ا زکنایه بصراحة کشبده ان کردم وت 
جواب بکو » سر بزر انگنده خواموش شد . گفم := 
حواب ابد بدهی. جه ان رم و شرعی است . بهان حالت عجوي 
گفت :- 
( ازن تجاوید کست ؟ کش ش‌عردوست") 
( د لکه مرا در بر است به‌که زیر دوست ) 
۳ :- شاعء خانم در ان موقم حواب صرش اد ما کشته 
ند و زر مثاسنت نداود»: شه ی بگز که" خبات و عینتاری در. او باشد 
گنفت و 
مر از من تست . مال قاآنی است ۰ ی اختیساو مر زبانم جاری 
ز- بر 
مبارك باشد. رافی هستی + کوت کرد » معلوم است که مکوت 
نی رضاست 
رقم بش مبرزا عباس کم : 
راهم بگو با م روم وی | دوازده 
ماه حاضر باشد ؛ آدم فرستادم امد ۰ دیدم انم ححالت می‌کشد ۰ و 
کب رو درواسی دارد گم 3 


ور دبده ان< الشت از احکام وا .و وت مد »عطیی(سص) 


یا یمه قشت کک دو اب دورد در راکنا یلته د 


۱۸۲ م جلیدوم سباح ام راهم یک 4 
ی تج 


-- با وال دلوقی.و خساهمایی انان کار نود ؛ ی مد و جاه ۳1 
حك 13 وشته ن داف و کي وت 
ازبارگ بگیرد. و هرجه لازم است انیاع اید ۰ ردن .مت 
شور یی 
باه اشباء را خربده . بردم حاحبه خانم ندید ۰ و از مجانان 
وعده کت . شبری و لوازمات دگل هم حاضر شد . 
روز دوازدهم کالسکه را ستند . اراهم یگ با مبرزا عیاس سوار 
شده رفنند بگردش ؛ مان از خاوناف عرب وحم دبار جع شده 
بودید . جاه قاعده زنااست >حبویه زینت دادند . ژلنش را شاه زده 
برشا ن ند . ا مغاطة قدرت وا را ا کوده 
وبل قورت وش کید بود . که عقل از عش بندی آن وب القلوب 
در دریای حبرت غوطه ور می شد 
( حاحت مشاطه ینت » روی دل آرام را ) 
در مرل خود اشسته ودم . ناگاه بوبه را کدان کشان بش من 
آوردند » انگشتر انچر انگشت . و شال عرروسی در سر + حبا مانع 
از آمدنش ود . داخل شده تعظ کرد . نکاه کردم جه مبوه ۰ زیی و 
رعنای ودنم ۰ ,على ا صوص که برای بر او بستند ۰ بی اختبار گفم :نس 
فتبارك الله احسن لقن ( مامت جو مرو رخدار ماه ) 
ا ححاب ام ت دسم.را وسید » رقت مر | دست واه داعتا 
ان شمر را انشا کرده گنت . ۹ 
( الله تال انشاء اللہ بخت شا را فیروز کند ) 
( اخر شارا خی داده - روز شارا وروزکند ) 
+ سکنهنا کرد حخنددن . ها . ها » ها . ها والده والده ! وف 
مر ی اولوپ ها ۰. هاا ها ۰ ها ام خاهها ها» ها ۰ ها ۰ ها ء 


Or‏ شاع ۳۷ ها ۰ ها > هی د یدند دند ینکیه گم وس 

هایدی شاطارت: مرا مسخره کردی باز ها ها . ها شام ۰ 
شاعی » تحار ا کر غم ÇF‏ متصل می خند ندند ام ور با سرت 
عام و فرح مالا کلام گذشت . بوه دماغش ددا بذوشی.. عب 
بالط واود . 

واقا کب لای . و مجب قاونیست ؛ اگر انان درست غور و 


تمل اید . می فزمد جه عر حل ها آواحه مقامات طی مبکند » وی 


اشوس صد اقوس که با و ای درکارهای ده بست؛ گل بخار » نوش 
ی تیش ۰ شدای زهر , زمانه ندارد وش و یش و غمشادی وم و چم 
آ1 ا ۶ 
امش ان حاحی حسن آفا جع شده قدزی وخی و ظرافت 
اراهم یگ مود م » حاجی حدن گت :-- 
حبل‌التان قصده وطذة درج NE‏ هيد تا مخوا م 
حول قصيدة وطنة من کلام دیع )اه 
( ۷۱ ۰بکیش حفظ , دیاانت و انومن 6 
(که گفته رابت انلام در حجان معکوس ) 
( باه بکزشد از آمت که هی جلت ) 
( قوی عى شود "الا با ماد تفوس ) 
رباقاق کر ا بد ای مانا دل € 
7 ای د 2 اجه 0 A‏ 
رز افاقب خود عرص و امتان حفوظ) 
( ز اشاق شود مال و حاتاف مروس ) 


( راے صد و در جاردو فوده کن ) 
( پگ قطب الو هاگ اوقینا نوس ) 


۱۸ 


حو جل دوم سیاحتامة ابراه یک یه 
یوب رورو وت ۱۳ 
( احاطه کرده جو بروانه وار بر فالوس ) 


يدفم دشمن بد دل کر 4 د ای دوست ) 
( مکن هراس ازو هجو ماکان ز خروس ) 
(ر زت عرص هت قدم صد امد ) 
( ماش از مده ڪردگار خود موس ) 
( ز فر عل ببی بندکات ندند آزاه ) 
ر نو ا ند هبند حهالقی حوس ) 
( درن زمانه که تغیر بافته ادت زمات ) 
وتان م و هتر شد ز هی کران حسوس ) 
( بکار ک خودد ان کار اند امی‌وز ) 
( که ماه ارث شا را ز عجد دشسانوس ) 


( شک ما و زر آید بکار و وب ڪروب ) 


( درن زماه نه شمشیر و ره دوس ) 
( دریغ و حیف که در غفای و بی خبری ) 
( 6 خەم ر و ماده ز حرطرف جاسوس ) 
(يی وم ارت رد نال ۱۶) 
( ی باسم دات گند سالوس ) 
( خنال فاسد ات ان ود که ما ها را ) 
( زون کنند جو قوم جمود وقوم وس ) 
( خلاصه واقف خودباش‌حتم خود کن باز ) 
( مغو فرتته اینگروء یی نا موس ) 
(علاج واقمه مش از وقوع گر نکن ) 
( ز کار خود بشوی نادم وخوری افسوس ) 


۶ 


- تا ۳ 


- سم یا تیجه لصب او ڳل . RAS‏ 

(اگر بای جندی د گر پدنوال ) 

( پال کنر دود در ديار و مغروس ) 

( مجای صیحة بانگ اذا نت نخواهی دید ) 

( غر وثته . زار و مه ۲ فوس ) 

( خوش باش بدا ڪه در حمان ما نز ) 

چان توق وی آي تڪوش ) 
حاحی تبرزی با وحد و طرفی عب گفت نب 
دا نوفرق دهد ان گونه شمرا را . اگر موم شعرای ما دون 
مسا قدم زوم , آواز بآ واز بکدگر داده » داد وطن برست مبزدند » یی 
ما را از گرداب مچك جات ساحل جات و از یه گراهی بشاراء 
عذایت و سهادت مبرساندند » و نهال »عرفت در دل ما غرس میکردند » 
نه مانند املو اهل وطن ما در ظلمتکدة حهاات و نادافی نشسته نيه 
وش اند گزبه کردندی - 


ادا و شمرای سار اقوام و ملل جون قبل از وقت ازب مرای 


| خوانده. جردء نکاران امك تم فصاحت شم را بر صفحةٌ اوراق قل 


از اتززل:نلا خاری ساخته: آواز اله سجانگدازشان در مسامع آحاد و افراد 
طنین انداز شده از خواب غفات دار و از فرور حبرتشان هشدار. افراد 

ات هم خدمات آنا را قدیس و تکزم موده بر احترام و قدرثات 

افزوده اند . 

ولی ما ارانیان بد حتانه بك روزنامةٌ حل‌التین دارم آنهم خارج از 

وطن ‏ و کارشات و تصاغ حکبانة او را اا نار حقارت دیده » و حکایت 

کربه و موش و دزد و قاضی می بندارم. و مجای تعظم و کر از حرەق 
در حق «در حرم آن > حرّی فر و گذار عنام واقع حای آن دارد که 


گنه شود وج 


EY 


۱۸۹ ح3 جلد دوم سیاحتامۂ ابراهیم ےک کم 
(که من عی‌تنوم نوی خر ازن اوضاع ) 
در حقاغت باید گفت قلوب ما ده اس 
( عسی دمی عّاست که احبای ما کند ؟) 
ارام یک , با حالیکه معلوم بود که هیچ حواب ابن ستخان ندارد 
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شا هم پس از سه و حار سال اذین مقوله حنما فراغث حاصل 
خواهید نمود» نقصان .ما اینست » که در سدار شده‌ام , هی‌حند در آمده 
ولی در نسته و عنقریب کل اميد می‌شگند و نسم وحت میوزد ؟ 


(باش اا صبح دولّت بدمد * کان هنوز از میج سحر است ) 


نده را در سویس بمض کارهای لازعی روی داد . ره آپا را 


صورت داده رگشم . : ىك روز پس از ورود من ست مد2 شب از بك 
طفری مکتوب ظبزا ات نداشتم ۰ او ره رم ناب 
ی 
غبر ازن ذیگر ی نود دنم سب 
4 . فت وس 
اگرچه سخنان مشبدی حسن یی سر و دم است ۰ و حیزتی" از آن 
مفہوم مشود . باز هم بخوان ه 4 لیم جه نوشته . سر اک را از کرد 
بدن قرار بود :— 
حعصورت مکتوت : رة ۱۵ مشدی نت ن از طیران 4 
فدایت شوم » »طاب قابلی ظم‌ور موده 5 سبب تصدیع شواد ۰ وی 
حون جاار عازم آنصوب بود دو که مجمة اظمار سلامتی معروض میدارد. 
ساب نوشته ود م که اعابحضرت اقدس ماونی خبال سفر فرنگلتان" 
دار ند . دو روز مد از انسیا شوکت. خمروا و 0 
سمت فرنگستان لوای عزعت افراشت . در رکاپ ظفر اتساب هاوفی 


ف ۲ 
۰ 


حو ا نیج تمصب اد هه بل 


سس سر 


ووسی ش سس سوبس سس سس سس سس سس 
ق خیل هستنده با اکا انان که مشتاق 


ان سفر ودند روم شاند » عى صدر اعظم از اخاصیک .در خیرخواهی 
شه واشت ١‏ ایی امامو و و زی را معزول و از رکاب هابون اعل 
رد 

درمبان روم تدکان همه وگنتگو سبار است ۰ ان جاعت 
مداءتان در عزل صدر اعظم هتد » و خبانات او را گان گان در 
هی محذل و مجلس عوقع مذاکره در می‌آورند ۰ و عزل امین‌الدوله را باه 
موده ۰ در هی جا منتشر میسازند ۰ که استقراض شد جہة مصارف معاوم و 
معن » دچ بك اقدام نکزده . ده بند آهواز بود که اسيا مسا ماند . 
"7 اگ دوای ود موقوف شد ۰ اصلاح مداش و امور لشکری بود 
آفراموش شد تعمبر و نتظم کشوری بود از یاد رفت » صدر اعظم با 
رفتای اسرار خود ولما را درمبانه شم عودند . هن بك وله و بك 
طرزی در ان باب سخن میراند . 

اکن ان مدعدان کسای مب‌اشند که از وجه ترا مھ و 
قمت آنان داده نشد . داشان مسوزد و برنی هم تة من باپ دوسق 
و محدت وطن و داسوزی ابناء. وطن است. که بول را رنود » شا بردنده 
و قرض بر ذمة مات بای ماند. . 

خلامه - مدع صدر اعظم یار شده۰ پس از ماجمت ای 
خدمت شایسته بان جاعت که در غبساب او میدان داری میکنتد خواهد 
کر کت اعمال 7۳ بك بك را خواهد داد . و ان گروه که جند 
ہس اذم‌اجمت او بررشان خواهند شد . ۳ گنته‌‌ای رفیق خودرا 
در بش صدر اعظم اظ ار خواهد غود جه ان ع اعت بدتر از اهل 
کوفه هستند. ,روزی سه بار مت کرده را دن و کن 


۲ > و امان . وطن و اموس ۰ غبرت ر حشان ول است 


حح ج ج جج ججج جج مک و 


۱۸۸ سا جلد دوم میقم وهی یگ که 
) از هر حه بگذری طاب بول خوشتر است ) 
۰ سام اشری سخ و روح بر ور است ) 
آنه صداقت و درستکاری در أن عبچ بك از آنا نازل نشده » 
کسانک شبان دراز حراغ خود را افروخته غبت صدر اعفام کرده» و 
اعت بر او خوادند . اموز او را دحده کرده زمین ادش می وسند. 
عجب عالی دارم ۰ و ما جب مای هستم » که نه در قول خود تبات » و 
ه در فعل خوش استقامت دارم . بر هی نيك و بد تابات » ولی در 
اجرای او ابا اقدامی بروز عبکند . 
( ای من فدای آنکه داش با زبان یی است ) 
۷ ای مژلاء ولا الى هؤلاء . مضذبین بين ذالاف خسرالدنیا ولا ره 
باه اوضاع خراب . علکت سر آب » نان و آذوقه کیاب » دل مات 
کاپ . راء صواب مسدود. و از شاخ و شاب در هی فصبه جز با گری 
و صدای البوع البوع چیزی روز یکن جیی گرسنه از آذربجان با 
هراران اطرار دون رگ و بار هربار بگردون مداز استقرار یافته . ا 
اک خی نگذشته ےر ك ایی انتن قارون گعته, ادعای عرودی و وت 
فرعونی روز مبدهند.. 
در هی‌خانه غر از تاف شدن وحوعات استقراضی حبق درمسبان 
بست » ازین بمد.لازم است ک سرکار حقبر را از احوالات وگ ان 
مطاع فرمئید . و جذاب وسف عو را سلام مخصوص دارم ( اقل حن 
کرمانی ) در حاشیة خط نوشته بود دس 1 ۱ 
واقعاً حل‌التن بیداد میکنده و بر ذمهٌ مات حق زرگ دارد . از 
يست و اعساظ ابناء ون جزی فراو نکتاوهه ۰, آکر در سل دار 
بودی اعتءارش پدرحه قصوی رسىدی : دوات و مات را واحست قدر 


ا گرا دانتن وا دانتد و بخق او را بشناسند . وی قطم دارم که اگر 


4 


حل یا اجه تمصب او که ۱۸۹ 


بخان حتای خود را حال کند. انقدر عکند. که ان خسان,«دولت و 


مات ۰ از رس روز ات خود و يدا از کته اهال از خواپ غفات ‏ 
قدغن مایند با بران : راید و مات را از فاض تاه آن. بانه مقدس روم 
وا یره ۳۴ ۱ الله نصیراً . 

بعد از شام در زدند » حاحی توت ند ی وس 

حاجی محسن آقا با مہدی مگ اید . اراهم یگ گفت : س 

الا جراغ بگذارند. بگو فرماید . بر ا رفتم بالا عاي چن 


بوسف عو حبل‌الین مده قصيدة وطندهٌ در او مندرج ود. گبدی 
یک گم دس 
دوم قصیده را یش اراهم یک مخوانم و وف مو بنوید قبل 
از حبت . 
( بشنو از نی حون حکایت میکند ) 
کچ تصید؛ وطنیه من کلام دیم چ 
( اک ای شا سخن داز * مبکق وسف دلبران طراز ) 
( دفتری بر کنی ز موموّماته * که منم شاع سخن برداز ) 
وه دوم گه_کی. ز غرض »مدع جک که کي آزاز ) 
( مزنی لاف اه از عی‌فاصتب هه در حققت خن کی وماز ) 
( از ی وصف بار موموعی * گاه ET‏ دهی امجاز ) 
(گونی ای رشك دابران طراز * خوانی ای قبله اه اهل نیاز ) 
( طره‌ات در مال ود طرار * عمزه ات جو تان وا غراز ) 
( اال ود رخت با ماه * مايل قدت ود از از ) 
( تاخ از حسرت نو شد کام * فاش از حنت وام شد راز ) 


( از فراقت در آتشس حسرت * چند بانم هی بسوز و گداز ) 


ق حو جلددوم سیاحتنامڈ ابراهیم زک که 


( ان سخیا آگر بری بازار * خرندش ز و یروا 
ورین جه ژاژ خلی ود * که یداش آوری تك و تاز ) 
( غصهٌ قس و قصة الى * حرف تخود و سرگذعت اياز ) 
وک شد ان فاا کنر کل دیف نوی ز مر آفاز ) 
دی این ون و ان نینک * دگ ازائ قل ۱۳ 6 
(گر هوای ن نود در سر * او وان O NY‏ 


- (هوس عشق بازی ار داری * با وطن هی شار عشق باز ) 


(از وطن ست دزی ہز * وطن دل ده ز روی از ) 
( شاهد شوخ دل فریب وطن « با رقب خطر شده هساز ) 
زور ا را ولي ام ج برگز ید و اد 
( بک در حپاات ام 
( هست اران ميان آن همه خعم » صوء در ما که باز ) 
(هست اسلا در بر ڪنار یهت و ۱ 
( ماه ۳ سمادی عل ات تاه ۳ ی اباز ) 
(ک نرق کند کی سل ۰ مرغ بی بال حون کند برواز ) 
افر ور و 
رش ات ب رو 
رکه نیا ید زم‌گات آواز ) 
راهم نگ ہس از اساع فصیده گفت :د 
" ۳ مجنان شر و شاعس . رحبا شاع زرین ۰ درحتیقت 
اسل شعر و شاعری و سخن صدق و دیاات انست » بلای دیع بان آن 
مرتکسان لنم دروغگو مخورد . در نخدت بك تفر شاع نی مدا نشد 
که بان اسلوب فصنده سراد ادا حیا نمیکنند» #دوح که در بش روی 
عدم ایتاده مانند کاکا سیا : توسف معمری امند . و جثمان کورش را 


۲ ۰ 


9 با تج" تمصب ار گم ۱۹ 


که هی ہی بصر می یند رگ ن شہلاگویند »مد را هی روز زنش تف 
برویش می اندازد و کیک زد » و از رس راغ لا عیتواند 
رفتن » در شحاعت رسم دستان و سام نر بان وی میدهند ۰ پست رن 
مخاو قات را فضدات مدار منامند . مدوح در نامرد هم خحاات كد › 
و حجوب مشود . با آ نک میداد اوصافی را که باو سات میدمند » هی 
برعکس و ہی اصاست . اگر گل و خاره ی و جنون؛ فرحاد و شیرین ۰ 
خسرو و برویز » ماه و آفتاب نبودی » دانم ابن شاعران ی‌مشعر جه 
کردندی . و تشسه مدوح مه عودندی. 

" از انمد سال بش ام شعرا سك اسلوب سجن رالاه . در مدح 
ظالان و دشمنان مدت و انسانیت کوشاده ان را ه انوشروان برتدی 
داده . بلکه نوشروان را از جاکران درارش میشیارند. محببة ادراك معی 
بك بت لازم است ۾ ڪتب لفت میاجمت شود . و خودهم آگر باغت 
رحوع نکند » در قافبة نصفة ببت دیگر معطل می‌ماند ۰ شعر انیت ؛ و 
فضل و هتر شاعی همین . که بك اه افراط و فریط نداود » بارك الله . 

1 


9 ات بت مان خدت شا ۳ که در قزون با شمس‌الشهرا درمدان 


گذاتته اد ء بدیع برشته نظم کشیده » حاجی محسن آقاگفت :سس 


ا کنند وو کو دیگن هر قسیده|هسح!: 
2 فصید؛ وطنیه من کلام بدیم 46ص 
جرا نمی نگری حاات گار وطن * مگر نمیشنوی الب‌ای زار ان 
زحمل هموطنان لبل‌شد هار وطن * خزان‌شده‌است زبیداشی ار وطن 
علي ل گنه مزاج وطن طبیی کو * کز التفات بايد علاج کار وطن 
جرا بفکرهمی:-تند اهسل وطن * که بس‌خوف ود حالت فگار وطن 
زرژدگارولن بش ازنن‌متو غافلې * که دب زغنلن آشفته روز ار وطن 
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۳2۳ TER 


۹۲ جج جل دوم م سیاحتنامة ابراهیم جک به 
دز آعا هة زا رقت دست دادء » اراهم رک دست برو ی گذاشته 
لاوز کا کرد : و حاحی محسن گەت بس 
7 منوز وت گریه بت گوش بده ‏ آخر ‏ 
مجر وکر وطلن‌کوششی اید کرد * که آب رفته اید بجو بار وان 
وطن حو خان عن زاست خوارمساندش * که هزصح‌غریبادت تام اروطن 
ارام گفت - بلی وال بى وال ! 
از اضظراز وطن مورد رح دد * جرا ور زاری باضطراد؛ وظن 
ز گلستان وط ن گر خلد با خاری * مین‌مباش زګل ترات خار وطن 
ی سمروده کح وطن زامانست * جرا یشوی اراو وطن 
۷ هت آغردمان با غبرت » 6 کنته اند مجان عاشق کار وطن 
عرده‌اید کاک جان‌خودکردند « ز روی غبرت وص‌دادی تار وطن 
ارامم نی کگفت بت اگر رده اند بس کا هستند ؟ 
را ي نظر باشد * که حای‌سرمه بدیده کدد غدار وان 
3 کشق بی‌ناخدای و ایانگز # رها شده‌است رکف داه نة رار وطن 
بموده‌ا مد یوم از دوسویخعم‌قوی * یی ز سوی عبن ودگر سار وعان 
نهگ ازسوی‌درا بانگ از حرا ۰ دهان گهوده بی‌خوردن شکار وطن 
از کی ازعرکن که ماند نىك * زددتبرد احانب مصون حصار وطن 
ذس‌قودوط‌را فرنگیان بردي * خال رسد بارکان اعتبار وطن 
راء ةناو طنز اگروی غم نت« که به زه کی ود 2 وشار وطن 
کاست آنکه اید زراء‌دلسوزی * تان حال وطن ENG‏ 
ستو ده خسمروعادل» فر الدین‌شاه * وضو ونوسا 0 و افتخار وطن 
باندص -ه‌شاجی که درحم‌ان باد * کحق سبرده بدست‌وی اختهار وطن 
ارام یک بی اختیار کےا د کانمن ها ۱ 
حن خدیث وطترابو حه‌احس‌گفت» کات آنک بگردد معنو بار وطن 


۶ 


م با تیجه" تمصب او ڳا ۱۹۳ 


1 وس سس سس سس سب تڪ 


بدیم‌ونفز از آنرو بودکه شعر بدیم * نمونه‌ایست ز امار آبدار وطن 
مگ دستال در آورده اشك از چشان باك کردند > و بدیع را تا 
خوان و ردعاگ و کنتد: اداهم سک گفت بس 
ای داد ! و بسداد ! حنین روز نامه که دارای حنين ند نامه هاست 
غدغن مبان د که بوطن رود ! و اهل وطن کلام ديرن او را نشنوند ! له 
و زاوی از برای وطن کنند! از دست ظلم نظ تایند! و بر نشورند ! 
ان جه پد خی است که ما را دامنگیر شده. هر طبتَةٌ از مات را خواندن 
روز نامه لازم» و جه قدر لقت و منافع مادی و مضوی می بخشد. اخاب 
اغراض فلیدء محض از مة ستر قباع اعمال اشایست خويش مات مه 
را از فض خواندن جنين نامه .عدس مروم و ی پرء گذارند. و حال 
آنک حبشبان و زان در رای افرا اموز مالك روز نامه و ءارف 
شده اند . هيه از سوء راز وق کا آا 68 اک کا ۳ 
در دیا مدنی‌اطبم باد بود و انسانّت حقاقی بابد آموخت ۰ 
سایق علوم و فنون از اران بعموم ديا منتشر و ساوی گت 


اکنون معاتأمف از حایة انسانبست عاری . و از زور مدئیت خال » 


رکیبت حالات رگد روی زه‌تن ات شده ام ی و اکتساب 
و یز ] E‏ زبس 
dh a‏ راز یك امار ا 
وت یسیو 

حاحبه خاتم را مبخواهد: رقم مادر و فرزید نشسته ودید » سلام 
دادم حاجیه خام گفت و 


مپرزا وسف - ما با راهم در دعوا هستم» قرا ر گذاشته که هې جه 


1۹ لد درم سنا حقناه؟ راهم یک کت 
تو ول قبول کنم گنس 
حة ا کر a‏ : 


من میگوم اطاقم‌ای ۷ را تسیر او رگ زع و کاغذها زا 
و 
ارام راشی فبشود . رد لازم؛ سدق د 
8 من ات 7 هره حبز دة باشد 5 دق آرزو دارم" . 
چه صلاح میاق ۲ ک2 
الت ن ج نز ئ یره تمصارف بش ندارده ان که ان 
قدر خر کرد.ام ان هم لازم اشت. که کغذ‌های اطاق هم حوض شوده 
۲ بنده سکاو عالبة را تصندیی مانم الته مک هم راضی خواهد شد. 
ارام : تیک هم ستر مجنبانید. خدا حافط ا برون: آمدء کت 


و ره فت دز ایستاده منتظر اعد وب 


وسف وو تیریدم بگونی لازم ست؛ خدا شا وا کر :ده 


مون شدم ۲ اما از کغذ ها مستوره اور من خود فو اب کر بتک 
رده ها وفق فیا کم و 9 

مس ۰ برذ مها را م ءوض و حور وان 
باش ۾ نار موق شده و وفت : : 
 - 7‏ امور رقم بازار : ”کرای عفر پر باه از انار دست ها 
یکنفر تمر خالی کردة ۰ یمخفا عزادی گرا در 3 عد صدز اعظم 
و ودر دربار با هم سوار وده اد + وزر دریار ازوی آن خطنا کار را 
و ط اجه از دستش بُد رکرو از حذازت: و جواعزدی وزنر دربار 
بتار ید نی و حظرت شاهنشانی؛اضلا انت وا وقاز و نکن 
خود خال وارد نساورده. و کردش:را موقو ف نفرموده اند . شچاغت 
و دلییی اعل آسا در نظر فزگیسان آغکار گنته ؛ اهالي از اطراف 


۴ ۰ 


( اکسوزیسون ( در اریس. است ۰ ابراهم یگ گفت :5 


حول ا نیج" تمصب آو م ۷۱۹ 


© ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ 
4 هورا 1 هورا ! زژیده اد بادشاء اران اند آواز گفته ۰ شکرها من ایند 


1 وزر دربار حضرت مر باری ستار دلاوزی: کر ده ۰ زگذاش نام 
مات فرانسه وا در رارع مان کد 
آر ۰ ص‌احعت موده ۰ باراهم یگ مزده جر است خداو ند حافط ۳ ۹ 


شن تواهند هد از اسهاع اخبر مسمرت 


وجود مود حضرت ظل‌اللمی را از کید اعدا مصون داشته. و غیرت و 
شحاعت وزر دربار را که | عنایت خالق چون دشن را کی هود 
اران و ابر انیان را از یتمی رهانیده . حق نزرگ در ذمهٌ بادشاه و بادشاه 
برستان گذاشته است » رسایدم ۰ 

ابراهم یگ از وت ار پجت اثر ماحد شک عوده ۰ ق‌الفور 


]€ ۳ ویک در 1 ی فاشرت خخ آزرردة و .مود کان گن اعطا بعود 


کا 
حقاقاً جام قربان حنین بادشاه 5 <سارت و وز بر با مات اد ؛ 
۹ در آن هزکامه حه قدر حسارت و حاعت لازم است, دهان خود 


راک نکند . وکسر و نتصان مانت خود وارد ناورد ۰ واقما شجاعت 


ال آسیا موروفی است . 


( رسیده ود بلاق تولل خی گذشت ( 
منتظر ودع که روزامها فصبل را بنویسد , مد از دو هفته مهدی 
یگ و انی مرت آفا با حا . 
کد ,دی آهای E‏ ب 


دزی بر ی وفت اهار تشر اف 


راهم - رگ د از رفیق شا کاغذی هست فصیل کدوله انداختن ( آن 

انار ست) شاهرا نوشته . وی نصف کاغذ اه راخ :اس ماو 
وف ایشان کست +گفت بس 

جرا خن زی »دج رف فا خر کف ی چ 


۱۹۹ حو جلد دو سیاحتامة برام بک که 
حاحی بدت اد . رضا خان آدم خوب و متين است ؛ من در 
اعا اورا آدم مه دانسم » با او فی کرده ددم مشنمه است ۰ فاط لعض 
و 
حنتگدات و لاطایلات را زبانی باد فته خود را عم و دانش‌ند ماشپار ده 


من بشما € رتا ما کووت و تقار دا اء قر کر ازو دوری . 


گرم ی گت وس ۱ 
31 م ان سات شا سلام راد ریو کوب با 
۳ دهند مخوانم ۰ سید ج نوشته انت ؟ 
سم عنوان کتاب رضا خان از بارس چ 


ای کاش دوست عا راهم یگ برك در باريس ودی ۰ و برای‌المین 


حرکات نامنباسمانه و کرداره‌ای با اسنشدانه »> 9 e‏ ۳ £ ممارمای ان 


گنت که اران با ان رجال اصلاح بذر بست » بخود خود را ره مدار ۰ 


و خیال آسوده دار ۰ از بنده وتجیده و قبر مود » و جدافی کزید. مق 


۱ نان و عك که باهم خورده‌ام درمیان ان گروء که مک از اولبای اطع" 


بشار اند ۰ یی را نددم که پیروی افکار راهم یگ را مامد وک 
خیال آنان هم عیگذرد » یکنفر بیدا شود که از تومخیانه و سرباز خنه 
فرنگستان حبت عبان آرد ۰ و از علوم ءتتوعه و معارف ایشان سخن 
واه و آرزوی توق در دل داخته اعت و اند £ 35 
را از کا لاست آورده . و اق :نام 12 بیکونه ۱ ودی باب 
کار اینها در ( اکسیو زسیون ) غا !و گرد تن کرد هو سء در 
۲ بال نستند که حبزی بفم‌مند و بروید ان کار خاجات و ماکنه های اینما 
را !سیر جو ده ياد برند » نظر ایشان دز عقب ایا گزان جات © نت 
خرن » بول مات و دوات دا وده در اعا تاد ا 


دو سه نفر که در یکجا نجع شوند حبت شان جز ین نیت که من 
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حو با تج“ تمصب او که 


دروز فلان دختر را ردم . اما در سوخته حه قدر وب ټود» و ڪه 


فلان و فلان داشت . 

ایتالی فرانسوی و سار زانهای خارجه را برای اف نیاموخته‌اند 
که از ولتيك دول استحضار حامل کند. و با کلب فق و قانون مددیت 
را خوانده و ترجه ایند ا موم مات از آ نان استف‌اده حاصل کند» 
بلک زان دانی انان برای مصاحبت با انم و متاققه بانیم ٩‏ 
( قوم روزت ژولى ( منگو ند (Com vous jet goli).‏ 

این راکورا قات باد گرقه ‏ دخترات هرچه از ايدان وفع 
و خواهش اند در جواب ( جز سیل دو تام ۷۰ اا5 ) باسخ دیگر 
نگویند . 

ون جزه‌ی و سعاری داخله ايدان را دیده ودم » روی خارجی 
ایشان و رای داخله است . 
۱ ( عالی در زر دارد اه در بالا ست ) 

در داخه صبح که ازخواپ بر خاستند. خددانگ حواستسان صرف 
آث است که » نند مداسطل اض E EOE‏ مق 
ودم و آسین وی آن گذاشته برهنه خواهند ٤ود‏ . در داخله جه قدر 
شایق و مولع مداخل بودند . در خارحه بر عکس خوایانی جز آف 
ندارند که امروز ول را در کا ه اسراف خر چکنند ۰ و بکه بدهند و 
حگونه نبذیر ایند ۰ بحت سلام عايك فاحنة که ده فرنک فرخ اوست یم 
بست لرا داده » نیگن شفاخر و تذخص حرج ءبدهند ‏ کر 7 
ا دطه بدست آورده وقاچ شه راگرفه اند - 5 

همة ایشسان را شیادان باریس ( برنس‌سون | کبلاندس ) میگویند . 
و تیه ترا مدگیرند.. 

از مناژه ها آ نجه بگیرند برغم همدیگر به قدمت باندر مخرند که 


‌ 


vi‏ سوق جلد دوم سباحثامة ابراه که 
سان حبران مب اند و تسف دبخوود زرا در طم‌ران ارزانر از انا 
میتوان خرد ابا E NPS OS E e‏ 
NEN.‏ .ویس مانده بش‌شان امد علاحظه مبخرند . 
دیروز یکی از آنهسا عبت خود مرا غاز بلور فروشی برذ » بان 
عن زت ند حار زار لیا مال خرید. که درمبان آنها نه مك آوازه 
ره و ن یهن 4 کج بارا هه امان روی منز » 
اا مشرو ا اک" و گنی وغیرد بود ارچ ھار ی کم بو 
سای چ ا کرابت اعتا سحن من ود » حه 
فروشنده ( ماده‌وارل ) دختر ظریف قدنگ شبوه از خوش صورت و 
یکو اطوار بوه : متصل بشیو؛ خصوص فرنکیات ب مکنان مال نان 
مداد و منوشت دوساعت ۰ مارا | کرام عام ودب آب حو: و ارت 
ی آورد . نک خرید یام شد . حساب را مع بسته هشناد وایکهزار 
فرنگ شد . قدری ول داد. . .اص نود به بندند . یداع انمه بول درا 


از کا حصدل کرده امد 4 که مانند ز یگب بایان خرج موماینده با ابن مداخل 


وات و اینگونه ادج در حبرخ کار بکجا خواهد کنید . 
( بر احوال آ تشخص باید گرست ) 
که دخاش ود نوزده خرج بست ) 
ءنظور و ررض از نوشان ان مطالب انست » که پابراهيم نیک ترك 
کته در مقابل آن همه دعوا و محادله که با من در اوتل ( اروانتال ) 
وا شان شعت 26 عرگز از اوفع ماع در امن گفت ۶ 
ریت کشمده باه اریین و مصارفشس را من دم > خودش منم خود 
په تد و دیگر ما خارج از بین وطن نشارد ۰ و ور 
یرک غسهتخور . دید یکه اوق است نو روا۲ ۲ 3: 
خرامی نوی" رشوا هنک اعت شو 


وبا نیج دص ار گت 


گا ی توا خود ایند . و غصه خود خورید» 
سور است ؛ روزی دهتانی ای 3 خود را اشنم برد او جفته 
هرجه زد بر ياست الا رت به تک مھا جوب را از دنت نداخت 
و کف کت 

خواب صاحب مرد فردا که زمستان نید وطلیگار آمد خواهم 
دید را خواهد فروخت با را . N.‏ 

الال کان بل در حق آنها خافل است. اگرر خدا نکرده بای :به 
اران تزول بابد مخستین مان اما و وزراء ازل تخواهد شد زرا عمارت 
اسان بزرگ و فابل سکونت است ۰ وی تجارت. یکنفر خر و زراعت 
یکنفر دمتان از دستش نخواهد رفت. باک قوی حم خواحه یافت جنانجه 
داز مصر ر هند و سار مالاك مفتوحه مشاهده ميشود بثه ور در تة 
خود بای و حری از وی مخواهد کاست ۰ ولی هیچ وزری وا در سر 
وزارت تخواعند گذارد. و اس هیچ امبری دیگر محری خاد پودء باک 


۲ رعکس E ES‏ اص اقات امال 


خواهد شد . اه مک 
ازول من او نویذ * نن مان:انتت که" رو رو گفته دوارء 
تخصيل لازم ندارد . 
( کار با کان را قباس از خود ۰ کا غ شم ) 
( بت کک عر للت :باد واند گر ع است" غر باد ) 
( ای سا اباس آدم روی هت * پس مر دست نباید داد دست ) 
ان اثءار را در سر ينك مطاب من برضا خان خواندم: از من قهر 


3 و حال رکه رک مدو اد در عدم اطلاع ۱ و از ماری حتدی 


کک 7 ۳ اد ۳ وین ز وا اگ 


۷.۰ حو جلد دوم سیاحتنام ایرام ییک € 
ای نلان خواندم , حنین حواب داد . 
با له دو ماه بش به کاک:4 حه ۳۳ حریده ay‏ ول 
فرستاده نو دم اموز اول ورود غه بود. که دو کره بك دفعه رسید: 
بردم نزد اراهم ین وت ۱ 
E‏ وطفیه: مت ان 
وطننه دارد ول از بدیع نبست از منیر ۱ ٺڪ خستین دامه مباشد 
اسم ان ادیب را می‌شفوم ۰ گویا مازندرانی و از ار حترم است و نام 
امش آفا :د اسمعیل عطاءاللة اوف است 
بچ یی اوطتیه من کلام منر اقا ٤د‏ اسمیل چاه 
.۰ 9 عطاءاقة اوف اجر مازندران که 
س قل از حل‌الین چ 
( عکوت ار لاله دارد آدمی دارد وطن ) 
(عتکوت آسا نو هم دور وطن ناری بان ) 
( مر حفظ لال خود مى ند ار عنکوت ) 
( ز عنکونی ک 8 ای غافل از حنظ وطن ) 
( عتل کل «بر وطن را معنی اماف شمرد ) 
( معتی ابان ود مر وطر_ ی لا وظن ) 
( شخ اگرام وطن نشناخت معذورش بدار ) 
( اینوطن امش مود ارات ییا بعنو من ) 
( باعد ای اران ای روح جم آسبا) 
( آسیا باعد صدف اران ود در غد ك ) 
( ان هان اران ود ای عاقل از دور سلف ) . 
( در هواش خنته اندر خاك حون وز پشن ) . 
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حو با تیج تمصب او له 

( ان هان اران بود کر سطوتش مانند.ید ) 

(ارزه انتادی مجم بردلات ادر آن ) 
( فال لاجر همون ذشت مزش انيا ) 

( اندر آن وادی ود اران هلا باغ سمن ) 
( و مالانش سمن خد سرو قد سیاب ساق ) 

( بعت سابل خم عوده از خم زاف شکن ) 
‌ واپ نر گس برده از شان »سکن درسکوت ) 

( آپ‌حیوان داده از لب‌های شبرن در سخن ) 
( این. .مان اران 45 شد رام در حرش مند ) 

( ي هد از گریه اش عمرای.قلوج. دکن ) 
( ان هان اران که شد بر آستانش داد خواه ) 

وان سلطان؛ 6 کی در حزن ) 
( ان هان اران که ر بارش زار حوی ) 

(قپر مان اشکر قبار او زد ء عری ) 
( ان هان ابران که هی نعمت در او آماده‌است ) 

( اجه داده وعدت در فردوس اغى ذرالان ) 
( داش هجو حذت خاقم‌ایش هجو حور ) 

( حشه؛‌هایش هجو کور برهایش جون لین ) 
( با کیان ود ای ماوت ملك اران قرا ) 

(گنته ان با برکیان با ماکنان اکنون قرن ) 


(ماکبان یی حهول و سفله ادان رذیل ) 


( نی مروت در .ی ان نی حت در دو ی ) 


. (احق نعمت ا شتاس و دی س ١‏ سناس ) 


(کلة شان جفز و دل بعل ما ۱ یمرن ) 
( 26 ) 


F۹۹ 


حو جلددوم سیاحتامة ابراه ب هه 


a a A A‏ ا 


( سر نی ازفةل و تن هحو جرال رز کاه ی د ٩:‏ ) 
( نکر غالب در فتن اندیشه عاجز از فطن ) 
( گوش‌ه شکن ازو شنو ازحه منالد حزن ) 
( ان هاون حثم اران دخت با قای حزن ) 
( الپای درد خزش سخت سوزاند دل) 
( م‌درا سوزد دل اری حون ننالد زار زن ) 
( رار ماله کا o‏ اد ۳۳ 
( جند جل ارجاسب آساکرده برمن تاختن ) 
( اسکناس اشکوس روس‌طوس از باد حرص ) 
) آتش اندر خاك فروزه زدو 3 فك ) 
( بز از خاك سیه ای ور دستان یکزمان ) 
( حؤشن م‌دی ببوش و وسن یک 
( دو اناد ر بای هست و رر جادو مگر ( 
7ج ا ر کشا جلد از اتا ساد بکن ( 
(( الان نازئن در حضرت شه شد قول ) 
( ا مظفر شاه عادل شد شمنشاه زنو ی ) 
( ۲ سور حم شرف از ان هاون شاه یافت ) 
( شد متاع, حبل راج اق عل و فن ) 
( طاعت, ورش مارد ایل ۱۳۳ 
(کوبا خور از لامک ا 
( شاه حون بخ قوی ی‌هست ارانش حوبار ) 
۱ ( شاه چون جان مقدس هدت ایراش وت ) 
2 اتا قصبده وطنیه 34 
س از نام مقدسة حلاتین هه ٠‏ 
ا( دشن قرف دور بدور دار ان ) 
3 ( اهوم از جهنیست جویننگ وعار ان ) 
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ج یا تیج تمصب او هه 
اسلاف با .شرافت عالی بتار ان ) 


" ( ۷ ود دور جرخ بدورا نشان مدام ) 


( دوران زدی بدور؛ عام سوار نان ) 
( از یاد روزکار کین سال ک رود ) 

( اسهیدی رسم و اند ار COT‏ 
( آن دور هشت وجار فراموش کی کند ) 

درو که داد من غبرت شهار ان ) 
( مرخ E‏ وود تشون ) 

( شمشیر همای قاطع دشمن شکار تان ) 
( ۷ نک شمس عل قدیس جاوه کی 

رقن فتاه ۱ بر تکار کات ) 
( مد از قبول دن مین دی ) 

(کر دن او فزود خدا اعتبار نان ) 
راز کار ا.مای شهاف دیاله ) 

( شد" ازه باز حامه عت دار ان ) 
( تادر شه آن ودیعة قدرت روز گار ) 

( در روز کار داد" تى افتخار نان ) 
( مر داه با فشرد و در افشرد بای او ) 

( متم‌ورش‌هندوروم شداست وتار نان ) 
( اندر ساء او بز ادلافات نود ) 

( سر رگنته حرخ و گت از انکارزار نان ) 


( در بارگاه او محز احداد نان که ود ) 


( حبران ژمانه گنه ز حد ار ان ) 


4 حلد دوم ساحقنامة ابراهیم یگ‎ Fe 


0 اف تاج از انصاف مگذرید ( 


( رباد شد جرا شرف و اقتدار نان ) 
تز اتی ات کت ۲ 
( اکنو نفلك زر هکرده‌است‌خواران ) 
( وسیده مغز ب سکه صراحی کشیده‌اید ) 


( خر است ار نان قار است کار تان ) .. 


( ۲ بارنان شراب دد و کار ان قار ) 
(بیدرد و مار گثته مقار و کار نان ) 

( درملکتان بسر مدند اهل‌شرق وغرب ) 
( در ملك غبر سیر کنان شهریاد نان ) 

( ذوقی که شاه دد زاستاند و مر‌میاد ) 
( آن ذوقرا هاشت مکر کو اوا ) 

( اریسران ز حسرت فرسند جان باب ) 
( باریس رده از حه دل پارستارنان ) 

( داغ از برای باغ فرککی رجال بارس ) 
( اب فر داغ بی لاله زار ان ) 

( کی دست صنع خاق تواند صفا دهد ) 
۵ صانع صفا که داده ابر لاله زار تان ) 

( برگو زمن رجال شہنشاء بارس را ) 
( ازری حرا بارس نیمه کنازان ( 

( اریس ليست قطعة جنت ود و ليك ) 


( هرگز ازو فزوده نگردد فخار تان ) ' 


( ازیاد اوست آي ان شعله ور ول ) 
( از خاك بارس آپ گرفته عذار ان ) 


9 يا نیج" تمصب او چاه 
( چون پول بارس مصرف باریس میکنید ) 
( بزدان کند روز حزا شرمسار ان ) 
( آاد شد اروپ به تبذر اف و ) 
( وران فاد قامه و یج حصار نأن ) 
( نظم مر ولو" مان حکمت است ) 
( در گوت‌هوش اد ملا کو شواونان ) : 
حاحی تبرزی ا افسردی م سس 
ان اشعار راا افزود > حلا تکارشات این مره را بشنوید که 
یت شنیدنی . حبت بك فر ابرافی با یك تفر فرککی را در بان 
نوشته است هه درد ها اجاست : 
( بتنو ار ی حون حکایت مبکند ) 
ا کی کنر ار ی با یکنفر فرنی . در بران 846 
آنانکه ونع باغ‌ای ات ر را در هنگام ےار و فصل اابستان 
مشاهده موده اند ۰ بر شکوه و حلوء شاه آنا که شعاع حراغهای 
ااکتربك ساحت آمجا را منور و رشك باغ مینو میسازد مخویی اگاهند . 
مجمة ایشان عراف و وصدف عودن البته عاست ۰ و مجان از برای 
برخی ي‌دمان خاورستان که ان وضع حبرالعةول را ندید ه اید > تعررف آن 
عاصل است زرا در بل کارت دی سا و پذ رای اذهان آ نان 
نست . قول تمودن سهل است ۰ هل ر مبالغه و دروغ غوده ۰ و بدن 
مصراع با طرف مقابل مقابله میماند . 
( حم‌ان دیده اتلد ا دروغ ) 
تر آنکه از تمرف و وصیف صرف نظر وده . آغاز باظپار 
مطاب شود . 


در ماه مه آذرحی ۲ شی از شی ها ,در رلین بإيك فر ارای 


‫َ 


۳۰5 حو جلد دو) سیاحتنامة ابراهم رگ کہ 

رفبق بتده که اهل وطن بود. رس کر از منزل خویش برون شدع» 
کش کان وارد ع شده پس از ارك فرج حمه ۶ آسایش در قناه فته 
برای رف مکسالت جلنی خواستم؛ هم با شامیدن جا مشغول. و هم با دید 
خبرث و غبطه بوضع زندگای ليك a‏ 
بودم. کہ آن شب تا رکوک اقبال آن گروء تسار را جان رخشنده 
بنظر در آورده و شکوه باغ را نز از نظر دقت و ملاحظه دور عیداشم, 
و در آن اندبشه بودم که ان مغربیان وحثی حگوه ان هره اسیات آسایش 
را حهة خود فراعم آورده اند ۰ و از پروی کدام داش و ندبیر ان 
قطعهٌ زمین را با عدم استطاعت و استعداد از رای آرامش خود حون 
هشت بر آراسته انده و نخستین نعمت مشتی را که ماد حدات ایدی سا کذان 
آنا و باکد از لوازم حيانية دوجمانست یمنی آزادی خبال حگونه بتک 
آوزده اند ۰ و اس ممشت خود را در دا ریت کدام دانشمندی بابن 
اله رسانیده » و بدین اصول و مه ترنیب ود شتا و اند ۰ ابن فکر و 
خب‌ال میا مستغرق ی یت و افعال عوده . مات و متحمر عرق 
محر اندیته بودم ۰ که اګاه نظرم بدو مرد و دو زن افناد که نزدیك ما 


سرا ایستاده » در ا فان بو دید ۰ ۹ نم 


ون ۰ ای خود e‏ و و رس e‏ رن 
اغ 2 

س 5 2 ° 

اقانان حون در سرمبزها حای سست اگر اذن ءفرماسد ما هم 
در آن طرف مز شا که خالاست قدری اشسته ا ما را رهین 
` منت خواهدد فر:ود . ان ده نز با ا کا رو حواب دادم تس 

مع‌المتونه > جپة بذرفتن مییام ۰ 

س از نکر رفقای خود اشاره کرد اید ۰ آمده نشتنده 


۰ ی 


حل با نيجه دصب او گت 


خدسکار را صدا کرده امه مبل ایشان ود طاب نودند ». پس از دع 


ساعت یک از آنان میا مخاطب داشته گفت :سس 

حاب آقا اجازه میفرمابٌد قدری با شا حبت کنم . بامیخ دادم :سس 

اگر بنده را قابل مصضاحت بدانید زی وی 

ازن حواب مسرور گفته انون آنا حبة تشکر از جای برخاسته 
و دست 2 هو گفت + 

از وضع یاس خاصه کلاہ که بر سردارید ماد که جناب ثا از 
امالی ارات میباشید . ولی بفرمایّد به بم از ملتزمین راب او 
شاهنشاهی مباشید ؟ با یر . 

اسخ دادم یر ۳9 

ا جمة تجارت تتمریف آورده اید + گفنم :سب 

,هم باکه از روسبه بعزم سداحت جند روزه آمده م. سوال مود := 
از زب ای اروبا بکدام اشاس کت سب 
ابوك فرانسوی و آلانی و قدری زبان دومی را 4 > حند 


3 آلانی ترس 9 <وب مردام » خو است روسی حرف زید ۰ ددم 


روسی را هم او خوب داید » اظ ارہ ود := , , 
متتخواهم با شا بارسی مکاله نام ۰ اما هیر م من مخدید گنت هب 
نہاید ما اینقدر ی ادب تصود نوده باشید . ازن حواب انار 
رد + و تشکر E‏ بر انز 5 وه 


1 عذر فصر خود را رحا مبمام » زرا از مصاحات شا قدزی دست 


برمیدازم » و اجازه مبطام جمة آنک زان پارسی واقف یستید ؛ دل نگ 


خواهید شد . وی در انی بشما ترجه خواهم مود . رفقای او اطبار 
داشتد ما نیز با یکدیگر مشغول محبت حستم » شا ممانان خود را مشتول 
اید ۰ پس از دستوری يافتن از رفتای خود عن گفت := _.. 


۱ س جلد دو سیاحتاما ابراهیم یگ که‎ eh 
7 از غا بك خواهش دارم یدام ټول خواهید فرءود «گنم‎ 
۱ فرماید ب گفت وت‎ 

ا وتا ات اه منک و اناوعنال عی بے »> در کدام عام سیر 


دارد ؟ و کر و اه شا حست ؟ ددم بارنی را حنان فصیح و روشن 
مسراید با آنک من ارانی ولی ترك زبان هتم در مصاحبت ۲ او شرسار 
واه گر دید » نی عاد یگفم دس 

آفر ن بر اء * فارسی وا کا EÊ‏ تلد ؛ که مانند اهل , شیراز کلم 
اند ص9۳ ت وس 

وب در اتید هرد حصیل در دیتامای وان 2803 
ول هعت ال در وشهر و شبراز مأموربت داعم و ال دز مک 
شرق دان اسان شرق هسم . 

7 دست رود . سکن بنده پادخ دهید » ردم در 
جه عام سیر » و در جه اندیته غور مذرماد ؟ و در کدام عا خود وا 
ی ید E‏ 

1 ریدگار هر ple‏ کیت فت ٢ذ‏ 
آری در یگانگ و تاي خدا خی بدت » وی حنان می دارم 
ت ادرانديعة زندکای اعا وون مقن خود ور 7© 000 
( هه حا خان عشق است حه مسحد حه کنشت ( 
خندان خندان گفت وب 
با شا سر مساحه فاسنی ندارم» عاوم ات انسان کامل بای آنجتان 
باشد . وی مقصود من حیز وگو ات لاا کی شا میگوته : 
از ہے چغ آن عاست زار ساشد ) 
ا واا کے کاری E22‏ 
ہس بفرهئید » م کم ان فرد اعا دا شت A‏ 


7 
. 


7 سم يا يجه" ندصب او کم 
انوا + با ما در چشت هستم با شا :گم + 
(الدليا سجن الومن و جات الکافن ) 
یناد قاء اه خنددن را ماده و گفت :س 
نخدت ممن کفر وکا را بیان کید > که عبارت از حست ؟ 
نده را آاث درجه عل و معرفت لست که بتوائم درین خصوص 
سخن رانم ولی ابن قدر شنیده ام کفر ععنی انکار از حق و ستر عودن 
و وشیدن کله حق الٿ » و کیک حق را «کتوم دارد کافر است . 
کا چم 
( سخن سر بسته گفق با حرفان ) 
انصاف کردی دنا رای »ومن جرا باید زندان باشد. خداوند 
عل( و خلاق ی آدم ان دنا و غای اورا رای خاصان و نزد.کان ارد 
آفرده است ۰ ا در او راحت و آحایش بخورند ۰ و بنوشند » و شکر 
نعمت او را بجا آرند » باک از برای مؤمن نعای دیا در مقابل نمای عقی 
و ,راخ او در دنیا لسبت با خرت. حون زندان و عذاپ"زتهانیانست ۰ 
حاثاکه خدا اهل ۱ مان را در دنا از ای خود حروم موده بانشد ؛ جه 
مقتضای وحمت بر ان نبست ۰ بس اید تام کرد که شا همبشه در دئیتا 
خود را معذب میدارد و بسفی"احادیث که معنش را نفهمیده اید اناب 
راحت و بل خود قرار داده. در حواب اجالب ہمان ها دل "خود وا 


خوش مدانید .. 


مثلا درن باغ اقلا ده هزار جعبت از کوحك و بزرگ ¿ رن و 
مد .احاک و رعبت ۷ نذا و گر آمیته . مخو رند 
و منوشند. هی ,ی هنراه ریق خود با کال مر و محبت وصفا و شور 
قلب در ثهایت گشاده روق مشغول بت و عش و وشند » و با دیگران 

) 27 )( 


حوز جلا ادوم سياحتامة شام ابراه پیک کچ 


ادا کاری ندار دا از برادران خود عست و ۳9 اند و له حسادت ‏ 


به توانگرا نکزد. خساوات ایشتان وا و 
میکتاد ؛ و ه عرض تظ از حکام میمایند. و له شکایت از اداره نکر بت 
دارند ؛ زرا وظیفهٌ هکس معلوم و کیفر و مکافات هر عمل مشخص ۰ !س 
همه دور از قبل و قال و مشنول بصحبت حال اند » ه از غنی تملق:دازند 
وه دست رد سنا فقرا و مساک نگذارند »که در خلقه و جر مک نا 
4 هم شان ما ن و در صف ما منشین که اة نقستن | ما ياق . 
( ما خزلدد گر ما و هر که خواهدگو برو ) 
کر وناز وحاحب و دربان دران درگاه بست ) 
کن شخ حاک و محکوم » بادشاه وگداء فتیر و غنی» درین اغ برای 
آمایش خبال و تفرج در آنند. و هی اوقت خواهند بگردند بنازل خود . 


اگر در ابران شا در بك تفر جگاه ده هزار تفر بكجا جع شوند ۲۳۹۹ 


از آ نان بدعوی شاعری حاقه زده یام سخنان ایشان در مذمت واعظاز و 
زاهدانء e‏ شه وگن 5 ادان و واعظان احماع عوده در تکنر شاصران 
سخن رانند . در جاب دیگ رگروی گرد آمده امور مذهی کوشند و 
از موق و متشرعی حسادله ماد » اد گوشة ی بدگونی فلان تأحر 
صاحب تروت مشخول اند 2 و در جایی شرکاه در قل و قال و بات 
جات بکگر کنند. در طرف داایان بت ر هولت 0 
کرده معایب کار را بر شارندء در مارفی فریاد از ظل حاک ایند » و جی 
بظالام یج ار رت یت جر جک گرم ۱۳9 ازگرانی غه و نضدان 
آذوقه و آب و ان فرياد هك اثبر رساد . 
در جای کران ند بر جرک ارزاق اندشند . و از طرق ۱ آگر 
از مأمورن حکوهت و با اهل نظام وارد آف مع شونده و جای بیدا 


بکد صندلی از زر ای ارہ آرعبت شد با کال کب و ور * نشجقد: 


۶ 
ف 2 
۰ 


م 


و زهی ا اسا آن E‏ رعبت ریزد ۰ 1 بو اش 


و جرا بش O.‏ کی دیتاسا کک ارم 


.کردار معقولین شبا بود . 


اوای اگر حند تفر الواط میان آن گروه انبوه داخل شوند» ناه 
س خدا . کردار و رفتار و گفتار آنا درمیان ان زان گفتن حابز ناست. 
( ناموس عشق و رونق عشاق مبرند ) 
( عیب جوان و سرذنش پیر میکنند ) 
همه رق ل حبل و ادانی . ولی خود را افلاطوت دم و 
ار‌طظوی زمان می ندارید ۰ 
انصاف ده ان بخان سجن و آنش مهب را خود حهة کاب 
عدن افروخته اند ؛ با خدای تصالی از رای شان روا دده . پس 
متوان گفت ا نگ نه مومتن دنا را خود مخود سج نکردة بلدا 
برای آم . ا این وضع غیر مرغوب الدنیا E E E‏ 


عل انساست ۰ بان فی با تارك کد اة دی بده دما و آخرت 


برا رای خود سجن کرده اید نه دای به ما را باز علای شا از دوی 
9 ۰ ى ۰ هم < لس 59 ۰ - 
کر مدح #رقیسان کرده گوند + اهل رف فاضا ن لو وزد » خورشد 


معبارف از شرق طلوع کرده . بدین سحخنان طفلاله باعل رپ اس زاء و 
خورده‌گبری مدا ند . 

هاا در شرق تغرف داشان شا ما افتخار ٤ REN‏ 
برای شا ساب رجحانی دیده نمیشود ۰ زیرا با ظلمت جبل ام سا 
ورانی را مکدر ساخه اد . 

بل جای شه نهست ار اانی که در اعصار سابته در ات خاك باك 
وطن داشته » بر عدم مام عام ری و روز داد بد و الق یب بان 
فتیخار جنس انسان بودند » زرا دستورالممل نك از آنان باد گار مانده " 


۳۲ حو جلد دوم سیاحتنام راهم یک چیہ 
وادفم حرگونه ذشتی بین هت ايدان ازین عام عد 

ابرانیان ام‌وزی درستی از حال پیشندان خود آگاه نستند: در 
رو زگاری که زمن و اهل زمین زر ساب مظام و حشت ستور ودد ۰ 
سلاطین ابران انرانیان را دارای هم هگونه نذیت اخلاقت نوده ودند . 
سلاطین اران هبجيك مستبد وود و ى با گنای کاز مکردند» در 
آخر هی سال ۲ زرگان و وانایان و آکاهان رموز امور حور اجار 
خوعنودی و رضامتدی نکر دند > داطان اج ساطت هیر مگذاشت » و 
۲ نخت بادشاهی قدم نمی نهاد » حرکاء شا بان تفاخرات ماضی بخوّاهید در 
حال و استقبال تشخص غر ان شر و شید + .و خود را ربز ةا فرار 
دهد اشتاه است . ۱ 

گرم در نو بود فاضل * از اضل بدر تورا حه حاصل ) 

دیگر با جه عرض نام - نده گفتم 4 

ان قدر کافستت در هرصورت اقاب عالتاب عدن ازجالب شراق 
طاوع موده » مام ب از تاس ور او روشن و از ظامعت رهای حسته 
اند ان تفر مارا کافست .6 ما اهل شرفت و شا اهل غرب و دا 
ان از نور شق زیدگانی دارد . قاء قاه خندیده و لفت ‏ 

در اف سورت امل خطا و خان بای با ابن سیخ را بگوشد که 
با در غرب ابشسان واقع شده امد . تأسف میکنم از حواب واهی شا ۰ 
وی آن خورشید دیگر که سوار شیر کشته» مزین حواهرات گران ہاست 
ا ال بك دفبه آورده در #لکت ما نست و ا ود «یگند ۰ و 
شروب ایدی مماید ۰ ۱ 

از سی سال باب طرف بری بیکران مغرب وکاک دارد خورشید 
ایت ضرب کند کوان کن را چن لته و9 
بگردن وزرای خودسر و خوذ رأی شرق انداچه اسر وا رگرقار طرء 


4 ‌ 


a" 


م با اجه“ صب او م Ar‏ 


طراو خود ساخته . همه ساله آن خورشد اتاك راک افتجار شا 4 آاست 


تاو قدوم دختران عرب مسا ند > و علاوه ر آن شیر و خو ور شید های 


م سم صندوقم‌ای . بر از امپربال روس که در بای عستی شا داده شده 
بشاباش سر دران نثار من‌اینده اگر خواته اشد بان شير و خووشید 
افتخار تباید حق دارید .و الا ودن شا در جاب طلوع گاه خو رشبد شان 
و شرف ببست ۰ زرا که فیض خورشید مه جا و همه کس یکانست . 
اکنون :برض ان ده ماتفت شدید و باه دور جاانک و هید 
شرق ودن افتخار ناد . باد قدر وطن را دانید. حاصلات وطن را در 
وطن صرف اند » و ر روت وطن افزانید » دشمنان وطن را از مغ 
نما شید . نه انکه ثروت وطن را با عاق » گنه دمن شا اعل 
گرا خودرا از امتباز حربت حروم گذارده » ام اختیارات خود 
را هست حند زر کد فرش زو علی. یاس رسای میا با انا 
میربایند و ۰ غا رید و ابر حس درل ءطایی را دارا ؛ستند » 


طلای علکت 2) در سا حند نفر ارا-عکار بکلی قل به خارحه شده 


. ابا با تأثیر تكرد . در ملك شمانجای طلا می.ااگلیی قران گرفت‎ ٠ 


که درایرا ن کیمباگرۍ میکنند. و حکم کیا قاب ماهیت فلزات 
مدید ۰ باور کردم ٤‏ ول اکن جنم خود ديدم که ماشاء له استادان 


انر تک و دانشمندان جابکدست غرب آنهمه طلای. مسکوك بینل و 


غعش ام عبار را در اندك زمای چس دیل عودند . حلا انصاف دید 
اهل ظیب کنا گرند با مردمان شرق ۰ در حتیقت غربان , شایسته صد 
هزاز نان اند که از قوء هییچ ذی شحور شرق ان گونه کیم ا گری 
بر نمی آید . 

هة مال غرب شب و روز فکرآندکه اقلا یکوحب عاف خویش 


پنزانند :اما ها شرقبا م چنان با استراحت یام خقته اید > هی روز 


۳۹ کے قآ نی ارام یگ کم 
وزرای‌نی دانشتان که حرنو نات انضان اور دوه ا 3۳ 
ملك با را باجانب میفروشند » و شا ابدا از خواب غنات و استراحت 
یدار عی‌شود ۰و آنهمه روت را سدردانه آورده در فرنگستان تاف 
کرده كىك ان هم میگزد . و ان سفر سفر عم استه در بك تفر از شا 
ان حس و ادراك بدا نشد که کک نا مرود + و جرا مرو ؟ 
برا لے جه میرود ۱ ؟ مال که .را مببرید 4 استرات و تبذیر جر | مکنند+ 
۳ ( ان الیذیرن کانوا اخوان الشناطبن ) زا خوانده ايد ؟ 

ژمایکه از تشریف فرمی شب شوخ شنگان و دابران نگ فرتگستان 
اطلاع می یا ند مسرور و حندان مژده قدوم منافع لزومت‌ان وا پنفتیگر 
ور ۶ توکس 

۳ از آونه ‏ 

ما حف که این نتان وا میگوشد ۰ بکنسانی که در خوا 
به کوشدان می‌شنود و له حشم نان می نند . 

ای مان عزز مادا شبا ازن سیضان مکدر شود ٤‏ ایا وا بنده 
از سنوز داست که عررض میک » ته از وروی ررض و شالت را 
نده مدیی در اران مانده ۰ از ابرانیان ما مت راق دیده ۰ ار اتدا ا 
اای ین و مذهب ایشان را دده و خوانده و بسیار از رسومانشان را 
گرقته و پندده | ۰ .از حیم مذاهب مذهب حف اسلام را پسندده ۰ 
ول از عدم گات ان فض عظمی فیز نگشته ام . 

ی تهب قو ا رتیت حنش اسلام را موافق تبایغ حضرت 
دی صل‌الله علبه و ا هدی عام السلام پبروی کنید A‏ شرق و 
غب عام وا مسخر خو اهند مود . جناجه در بدو اسلام کردید + هاچ 
مات شا ری نتواند حست . 

ار اا زا یام ۰۰ و از غردمان رک فزا گرفته ام ؛ 


٤‏ چ 


۳ 


۱ تيج يمب او ۳۹۰ 
FTE‏ در ابران ودم ؛ 7 رام ک قیول اسلام موده دراران مام . 
ول حون ددم کبی از اواس اتدس شرع متدس اسلام پروی ندارد » 
وفرداً فرد درکال نیا ای او زحتو ز ق زردستان وا جایز* *مرده ‏ مال ضغاز 
را ازخوذ مبداند ۰ حتوق شمریت درمبان غو و تابود شده. در خویشان 
تاپ دیدن انهه املاماتا بريد » نتوالسم دیا را بر خود جہنم ساخته , 
و خودرا مرک آنان e‏ , درمیان ایشان زیت کردن دشوارم غود 
و فگر دیگی کرد کردم که ماند بعضی زهاد گوده بری اختیار عم . . آنرا هم 
برون از حر قدرت خود ددم ۽ در حتدّت شارع متدس ابلام کته فرو 
گذاشټه Ea‏ سعادت و نکنخی دنیا و آخرت پیروان خود 
حبزی باقی گذاشته . اگر امرانیان پبروی از شریمت غراء خود موده د 
دست از ساوات بر میداشتند مجه سعادم‌ای دنا و آخر تکه ائل عشدنده 
قوب پاغم‌ای ايدان مهتر و نیکوتر این اغ . و محل آسایش 
و استراحت موی ودی : وعالاك ایشان صد مره آناد تر از آلان شدی . 
ا ےی 5 ات و مری لام است که آن,هم دی اراسان مفقود است. 
گذشته از کب بیاوی و احادبث موی (ص) حکا و اعاف و 
واعظان از رای شا راه عذر و اه گذاشته اند . 
از کاب شخ سعدی حمة اطلاع موم ال عام چند شر کافی 
ات » که مکرر اورا خواده و زبان آلای ترحمه کرده ام اک خظر 
وت گر ید عر حرش بعاامی آرزش دارد . 
م ‏ در وقت نزع روا * برض حنین گفت توشیرواف 
ید نگ‌دار و درویش باش ‏ له در ند آسایش خویش باش . 
برو اس دروش تاج دار # که شاه از رعت ود باحدار 
اید دك د الا سند ۶ شان ختته CN‏ آو سفند 


رعات حو سخ‌است ت وساطان‌درختِ تن در خت ای دمر باشد از مخ وکت 


مچ جلد دوم سیاحتنام" ابراهم یک ی 


فراخی در آن رز وکشور واه + دلگ بی رعات ۷ 


انال ان کتاب زا من از انیل دوسنت: ی دارم > ول شا امهاء وا 
افسانه مبشاوید و اعتار بان نخان حکنت آمیز عی نهد ۰" بانواع تدا 
دارای ع‌دمان وا روده گرد آورده می آورید دز اعا رایکات خرج 
مبعاید . 
دشت در این کانه رانور حند تفر از ان اشخاص اشسته مشغول 
عاش و عشرت 4 ۰ بلک مدسی و رخالت ودند » درمیان آنان پیر علد 
کن نا نرمست شده با در شوخ وشک احلاف و فدنی رد عثق 
مدانخت ؛ ولی دخترك اعتانی بدو عیکرد ودل را جوان خوش روی مشکن 
موق باخه بود . اف عاره از همه جز آواره کاعی مشت عنز خود 
میکوفت » وهی اک حسرت از دنده فرو میرحت ۰ و ان اثصاز را 
مود ۱ ۱ 
3 خه کرده‌ام که حو بسگانگان و بدعمهدان ) 
(نظر مجشسم ارادت یکی سوم ) 
(کزتم .انش دل "در نظر غیاد ) 
( باه می نکن آب جشم چون جوم ) 
عردم ازاطرافما اگ دام سیر وده » می ندند . نم 
ای چاره ابرانیان اده وماشا کند . که وحه استقراضی دولت 6 
شارا رهن گذارده و پول گرفه اند در کا حرج و حکونه به ءصرف 


میرسد و اعروز شنندم در ۳۹1 دیشب هزار و حهار عد فرانگ صرف . 


کرق ای > 
بنده او قام تاخ ازین سان شده ۳۷۹ خود دازی گت من 
( صلاح علکت خویش خسروان دانند ) 
(گدا يگوشه نی نو حرمنا خروش ) 


حا با تيج تمصب او هه 
کال خوش روی گفت #س 
نطو میشود از گنه های من رده خاط گنت ادف #س 
نه پاک طرز خن جنین آمد. . بیس برخاست که خدا حافظ کنم. 
گفت :سس 
۹ آگ ملای شده حات خواهم غود «گفم وسب 


فُردا به ورشو عازم هسم . آدو . آدو . 


مانند زعفر ۳ وی » ملاحظه 


ہس از تیدت ان بریخنان از ۶ 
اکن 


روی خود را باخت . ۷ وخش 
کردم دیگن حالت نهسان ندارد 5 را هگرفه » سوارش کرده ۰ انه 
ے ک دت مرل خود › حوتف بتاعت و کت و شود 


۲ خود که شا بد و خو ایرد ه راحت اشو د . عد ار 


آوردم . 
بذاك ء م ر نم 


ساعتی حاحی مسعود EES‏ 
خانم خوامده با وین آفا چرا گزه: میکند ؛ رټ داحل نشده 
۳ داده ديدم » اراهم یک خود خود میکولد نس 
اران ! ارف 1؛ اران ! ۱ ۱ ان حه مصست است بتو دوی 
آورده ؟ تف بر و باد ای روز گار دار ۱ ان جه خواری 2 از 
رای ابرانیان آماده غود ؛ ای وطن. ای مادر عزیز ! این جه نکتق 
که از برای و انائت روا دید اند ؟ آبا تو آن اران ستی 4 در عہد قدم 
گلستان ارم و چشت روی زمین بودی ؟ تو هان ایرایی که رو ز گار دبرن 
کی میت و ریت از تو در طا ناشی و منشر ی2 
ووی دیا آاهند در للم سلاجم نزرومم ها هو 
نظم های پسندیده داشتی > هنوز قانون کبوصیث » هوشنگ . جشید از یاد 
2فه بو فر گان وا ماھ علکت و کو آرای گنته . اکنون جه 
ع دکه در اقصی بلاد فرنگ ذم اولاد ترا در حراید شم منمایند؟ از نام 


1۸ ما جلد دوم سیاحتنامۂ ابراهم نگ یه 
" ایران و ارآنی رف کا ۰ 
اران ۱ ابران ! ابران + بسران ناخلف آواز؛ بدناعی و فضاحت 
تورا بکوش فرنگیسان رسانیدند» مردمان ې .مروبای فر تنگ به حرکات 
اولاد تو سی خنداند ۰ در باغباگربان اولاد ترا گرفته بقدح و ذم او 
پرداخته و وی حال خود می‌بااند . امروز از اهل تو کی بست حالت 
گره ECR‏ 
( دی در در :ك م‌ده دو صد شدون بود ) 
( امروز پک ینت ڪه بر سدگرید ) 
این قبي چان رگن وهای‌ای مبگر یست. بحاحی‌ممودگننم Ss‏ 
بعتاب میززا عباس را اور .من داخل اطاق ده » فوراً مبرزا 


عباس رساد گت ا 


برادز ترا جه شده + و از بپرجه گریه میکق ٥‏ حرا خود را هلاك 


منای ؟ دنا به شادی و غصاٌ و تغیر و سدیل تراید ۰ عبر بايد کرد که 


گنته‌اند « الصبر مفتاح‌الفرج » . 
مشکلی بست که آسان نود * مرد باید که هراسان نشود 
البته د کآنی وتف کزان وان عفن اا د 
(کارها کو شود اما بصیر ) 
قدری تسلنش ی باون بیج 
بگو . اسپ ها را بکالسکه به بنذند برویم بیرون ۰ قول بزرگانست 5 
م گام غم و ال شبرستان روید . شب جه است برشتان رفته رای امل. 
قور فاحه بخوائم و فانحه ندهم . ٍ 
کالم حاضر شد ۰ سوارگشته رفتم سر قبر می‌حوم حاجی ۰ راهم 
یک خود را بروی قبر بدر انگندء . زار زار میگراست و میگفت و 
در جاك خوشا حال نو ڪه رفق و ان روز های تین را 


کے 


چ با اجه نصب او که 2 


ره من جع و صاای ترا گرفته اجرا کردم ۰ ولی نتوانسم نسل 
تورا بوطن رم ۰ پدر جان خود رفم و جثم خود ديدم اجه که دربارة 
ما دیگران میگفتند ۰ اما درست و حیح بود ۰ پدر اٹ کاشی بم 
CE‏ و یرقم ۰ کار از آن گذشته که هو طنان م تخت ند الا 
گان دایب ازا بروز نامم! اعلان میکند . پدر جان . 
دار روز قامت کشید وصل حه شد ) 


( وصال بار بدن انار «ی ارزد ) 


بددی 


بش تاب زندک ندارم ۰ و يتوا م عبات خودی و گانه را دربارة وطن 
وه پشتوم از جیات تخود زار ذیان ہہک ر موت دراد م * 
خدابا خلام کن ایا ۷ 
۹ ۳( ما 

در ان بین میرزا عاس بازوی اراهم مك را گرفته از مر قبر 
:اند وده مب وس 

برادر و بکلی د بوانه شوه دم ارزوی عش وعروسی ترادارید. 
ددم ۰ 

کلدم که دردم آزالون # آردی زیاده لدی 

= از فبر-تانش مرون اون5 ۰ کاک تال که ۰ آمدم در 
خاه . ولل ا کسی صدا در عیآمد ٤او‏ در هیچ ك از ما تدرت تعلق 
سهل است : بارای ن ۳ شود ۰ 

حم ۰ 
حاحبه خام آید که حه خبر است ؟ گفم وس 


ری دت ا کدر رسده و از هان تسم کدرهاست: 


یہ سح 


ودری که وارفت. 


حبه مفتظار لود من بیرون آم ۰ مد از زماتن وز مب 
جم گریان و دل سوزان برسید جه شده اک 
جیزی نشده روزنامهٌ حل‌التین خوایده مکتر د182 ۷ ا 
پس ازن حبل‌النین را نگذارند از در خاله ماداخل شود من‌سابق 
کہ حل‌الین می آمد گاہ گاهی مبخواندم . با اینکه از فہم مطالب او قاصعر 
بودم باز هم بمضش مقالانشی مرا حالی بحالی می مود و بگریه می انداخت ۰ 
مدر آن ام هگو با روضه خوان. بوده . وا مدای ش در حرم دده هاچ 
وقت خر شارت انز فرحت خیزی از اران در او مشاهده نشده » 
معلوم است خواندن جنین اخبار برای 7 ۳ حک خوراندن سم دوست. 
گنه سس 
راست «یگونی ۰ من خود هم پس ازین تخواهم خواند ۰ وف این 
قصور.از اخبار گار وت » کم اخبار آن است که حسن ابه را داشته 


باشد ۰ قبح را قیح و حسن را حسر"_ مادء چون حینی د رکردار 


ارانبان ست حگوه حسن اد . 
اراعم یگ حانی و شام ءبل مود با حالت رشان تکه زده . 
مر در اش انگنده 9 سرد ازدل ر درد مبکشند . با ان حال 


یکاہ کامل > در خا ندسته برون رفت 


حا<4۱ خانم جن اصرار د .1 راید راضی عشد > روزی 


دو سه حان ڏوه با شیر ۰ 2 حایی »,نورد » ولی هی روز جہل. 


اه سبقار مکی . 

احا هي رور که احوال رسی و دلجو می ودد ۰ روز روز 
بدنش میکامید و لا و ضف میشد » توت و بیعاقت میگشت» دایا 
در فک و خبال بود . 


* ۰ 


ست. اد دص او گت 


روزی جى ادسته بعضی حبت های با مزه و شوی میکردند 5۰ 
شاید در دلش اتر بشاشت دید آید . ۱ 

ناگاه حاحی کشو لا مععوه ال جر حال اشد او جند. کوب 
آوزه و اون کرد گردد . هدید + هه راکاد ارام بیگ 
هکره .ی وا انب من ادات و پا صدای ضبق گفت :ج 

۳ 2 مشپدی حدن کرمایست ۰ هرجه خواسم 
تفره نز مفید نیتشاد. اصرا ر کرد » وام .ط‌لمه وده احوالات 
وق ی ر هندی بگذرانم .گفت ك 

خبال ترا میدام ۰ عرگ من بدون حریف چالک نوشته من‌الیدو 
لیام مخوان » اجار من هم شروع مخ اندن ودم . 
ق صورت ملتوب مشپدی حسن کرمانی از طمران تم 

فدایت شوم مدست ڪه از عدم »طاب عربضه تکار نگنده 
زیرا احوالات فرح مخشی ظپور نکرده ۰ و منم بریشان خبال و بزمرده 
حال : و خسال دارم حند روز بعد عازم ارض اقدس مشمد متدس شده 
ابا باره اشم 1 

ہس از وفات حاحی خان راه مداخل ننده مسدود شده ۰ ا کال 
عسرت و برشای اسر ملوزم» و حه ما مناج داشم همه را فروخم. ان 
آخرن عربضه ایست که از طہران مینویسم و احوالات فرنگستسان وا شا 
مقر از نده میداد . 


حل الین را خواهشی کردم حالا بك سالک" اقیع بك اخ هم 


فرستادد ۰ طاسدن آن اگر بذر لعه دیگر کن نود زحت حنابعالی را 


عندادم ۰ شاد به ا فر تاد اید به بنده ترسیده ۷ ی دي تابه 


۹۰۰ شنددم هی مضی باکم! را بان انه از مد مکنند. وی ”خض 


صدر اعظم وگل اس ٠‏ ا ابن هه سخی‌ها 6 در 2 


4 2 لدد وم سیاعڈ ام ايراهيم‎ B> 
منابند از موتا درا م شاره های للقن را رزوی من شاه‎ 
۰ و حه طور هعلوم بست : صدر اعظم خیل درحتحوست‎ e مدگذارند‎ 
هنو يې نه رده . همین قدر خوش ری بشما مبدهم که اخبسار حبل‌لقتین‎ 
۰ ام رسد او ملاحظله هم «یفر بثد‎ 
پاری حند: ماه قبل: نوش اعایحضرت هابون ثاهنشساهی با ماتزمین‎ 
رکاب ظفر اتاب بسلامی و فروژی ا و حشن مفصلى هم‎ 
گرفته شد . وی افواء ا ست که هی ال اه باز خیال اع عت فرنگستسان‎ 
دارند : و مدداً از زوسیه ده ءلبوف ةرص < واسته گوبا قرار داد هم‎ 
شاده است » و از قراریکه میگوند صدر اعظم به تدابیر اباب جینی این‎ 
۱ قر واا تاا کر ده‎ 
ناته باق عرض شده ود که اعدان جما در صدد عزل صدر‎ 
ال ند سر الع هم انى را ا‎ 
خود وف ور شگاه را ناق جوم میداد » اوقتنکه شاید بك بك ان‎ 
مدعبان خان را ۲ ر‌ایدازد ۰ و از ءبان ردارد ۰ وی از تاره معلوم‎ 
اك فععلن ا ؛ ماده مستمد است ! و شاد از د بط بر شود‎ 
جاعت مدعیان شب نامه اجاد کر ده . د رکو حه و بازار می ایدازید‎ . 
و پدر ندها می‌جسب‌اند ۰ حق نفس فیس ما ونی هم بوا لط غر دنه‎ 
مرسانند » از ادشاه راخي هیتد . ه هگناهان صدر اعظم دا با دلائل‎ 
r بنه در شب امه ها بت میایند . که او سیب خرابی ارات کنته ؛‎ 
eRe سالست که عام تقاط کرم ارض از حضبض سفلی باوج علوی‎ 
بو عکس اران روز رود روی پاحطاط ماد ظامت <ہل م اران رآ‎ 
فراگرقه ۰ بې نظامی و بقبانون از حدگذتت» . عدر اعظم ۴3 را‎ 
> مت اا یں کد او کین از 2 واهد پس می برد‎ 
۸ گذته از نبای ماث و دانایان کار آگاء ۰ شاهزادگان عظام‎ 


ف ۳ 


ی 


از ET‏ ان د هس د ETE‏ > حندی ۳7 حشرت والا 
ظل‌ااساطان تاگرافی در خصوص ك نفر از ارپاب لقب بسدر اعظم زده 
بود » صدر اعظم را غرور و سبعیت داشگ شده بزور و ی اگ راف 
وا حامل ورا سده بود » تصارف ساخته اند در دف و دایره میزنند.. 

( صدر اعظم شاه اران است - گوی ادت هست ) 

(اشاه های و هوی عنوانست وی ست امیت 

اول حبزی که بایران لازم هاشد 1 انست ۸ ۱9۳ ان شخص در 

چ .مکتت استاده بشا ,گنه بود « شج مکتب را ملاحظ: فرماد" که 
طلاب روسده حه شورش‌ها پرا کر ده اید . طلاب کان هت مضری ابد 
از برای دولت » با ان صفری و کیری خدال سد حمیم مکاتب را دارد. 

۱ بزرگترین مدعی او وزر درباراست ۰ ایا جیگ افتاده واست و 
دروغ در حق f‏ سخنان مضرت ت انگز تیگ و هقدمه ها رای 
بکدیگر جینند امت هم کیاد صدارت میکشد »> هی رعابت حانب 
وزیر دربار را مکنند خصو ص ترکان . کات دارند او نز ازین است ۰ 
ول مخدا نه این خوب ادت و له آت » این هم دارد على وم مزا 
على اصفر خان صدر اعظم باغ و توا E‏ خاک موه ان 
پارك ہر از اف ار خواهد شد. کنر از دوست هزار نومان خرج 
نداری از له حبة کل خانا زمستایی ماشین مار آورده و جندین هزار 
تومان ماه گذاته است » خاك بسر رعبت رشحته » و رای مار رو صفتمای 
خود اینگونه عارت و باکها می‌سازند . 

اھ کسانیک - ورن سفز فردگنتان نوده » و از استاب و 
باکر رفقا آورده اند حروم شده . با اید سورد ؛ با از حسد و 


حشمی در OR‏ يارك و حمللات غصره مک شود؛ وا ده و 


(. شید بارك ) اید واد + 


< م جلد دوم -یاحتنامة 2 نگ کم 


ی ۳ در فرنگستان گنگو شده نود 5 اس وزی در زان 


بتا گذارند > ك فر از حواشی شاه امبر مادر کب گنت سب 

اگر خن کند من با ختجر عک اهل حالس را مبدرم» ايها خبال 
دارند از استتلال داطت بکاهند » من شاهسون و صاحب غرع. 

هادر اران را ما۱2 کنید > شجاعت را در بر هم زدن سصادت و 
خوش تی ایران برج داده :کم بار کن مشود ۰ پادر .ما جه قدر با 
شحاعت و با غرنست جلستاک مبخو اهند مزت و قد کاو شوک 
بادشاه فز ايند مکمدان را باره میکنند . هان مال مشتهور دوسی حضرت 
خرس در حق ر شاهل. انت . 

( دشمن دالا به از ادان دوست ) 

دوست نادان نمیخواهد که بادشاء او مثل ( ویامم ) اعپراطور نان 
شود» میگوید پادشامی ابران اسم بی سی باشد . صاحب ام و فود 
ماج 

خلاعه در حقبات ابراف ورانست . در هی ولایت گرانی غه 
باعل دوج رسیده . فترا کار و گردنه ۰ افة اھ گویان مخانه عکام جوم 
می آورند و غا و اراج مبمایند . در مشمد , شبراز . اصفهان ۰ و بزد ؛ 
ب بلای گرای یا جسارت جساعت باببه و بگیر بگیر آنا هم هست. بسفی 
جا شون میفرستتد » و کسادی بازار. کننه و ار وا از ادر آورده 
اتد نن جبل اران را سوزانید» » باوجود ابن حال صدر اعظم اطلا 
از ای واقعات باك ندارد . هرجه از دستش برآید در خرای اوالف 
میک و هک ند ردا ت 

از ساانست که لاق عام حمه اتان کی د ۳ د را باوج 
ای رسانده قدرت کرامت فرموده است ۰ ول کبریای شاه ذات اقدس 
اوست تعالي شانه . اگر ۱ نامه بنده خو اهد در صفات ذا دا شرکت 


z 


ما با جه تمصب او که 40 


تسس سس 


ماب فوراً از اوج عت مخاك مذاتش نشااد ۰ و بشه ضعانی دمار از 
روز گار بر آرد : ول اکنوت کہ اقال مساعد دارد .. جه د واه 
اوست ما می‌آرد ۰ واي از روزی که ادار روی ازم و در ځای اقبال. 
خبیه زد .۱ دما ازن افسانه ها اسان ید دارد . 
زمایکه مخت بار است » جفر برمی بانواع زای محمله و غير مسنه 
ارت دزد و مسئول مبگردد » وقتيکه ادبار دامنگیر می‌شود » ا 
یکوک شرو عة کو د ملاقات میکند . در ده درهم تفت آنش غضب خاینه 
موه > و وم رامک طعمه شمش آندار مدشوند. کابک غق و 
فقو » و ضیع و شرف » عا و جاهل, غریب و بومی, از خوان احسانشان 
رون »ود مدب و" بل از 1.کرام: ایتبان.: پر از زر اجر و یل و بر اعلا 
و ادا از اعطای AEE‏ زب و زلور بود.. درآ از شدت ادبار 
و اناز گاری اقسال ( بیونہم عالبا سافلما ) گفته . نه از خود ايفان 
آناری : و 4 از نحملات و کات آ نان نشانی باق ماند ( کل شبی مالك 
الا و حه ) 0 
باری - از روساء جمساعق 5 در عزل صدر اعظم هم غهد و هم 
ده بودند ۰ 5 تا اءاتعضریت شم‌رباری اورا عزل کند آزام بگیرند . 
3 هي جناب 3 شيخ فضل الله وری که از عابای معروف طہران است 
بود » شش هزار ومان از صدر اعظ مگ فته . یم رفتاء و ماهدین را 
نشان داه » سر ( اذا فسدالعاغ) را نمود . از بو بگیر پگیر است » آق زا 
سید حسن آفا وادر مژدالأسلام مدیر خل‌التین را هم شبانه‌گرفته و 
TE‏ »علوم ست. اینبا رای کواء کرت زان و شکستن قم 
ولا ج کسی انکیس هر دز کو هستند که شاید دوسا 
" جيل الین را در کاکته بند ایند 
حلا خر رسید که نود نفر از برگان را گرقه مس بطرفی 


۹ مچ جلد دوم E‏ ابراه یک ی 


- س 


ست تست سس ۳۳۳۳ 
برت و پلا کرده آند. باذار بگیر بکبر خبل گرم است ۰ هیک ا هرکس 


دشعیی دارد خود را اصدر اعظم رساشده ‏ و کار او را می‌نباژ د ۰ 
( آنک در دل هوس سوختن ما میکرد ) 
زیت 3 دور اقا مبکرد ) 


یو اعتذار از عای اعلام ۳۹ الہ امالهم چیم 

امید صادق و زجاء واثق است که قارین گام و رادراف ذوی 
الاحترام» هرگز درارة ند نکارنده فحوای ( ان بمض‌الغان اثم) سوء تن 
نفرموده . و کان بد یرید . 

مسل است که نومین اساطین دين مین کفر حض و عين خلالئست 
هی آن کو مدا و رسول امان آورد . مرتکب جنان حساونی که سبب کفر 
و ارنداد اعد عنگردد. و کنانی را ه حضرت ختمی مرت صل‌اله عابه 
و اله ستوده . و در شان و مه ایشان فرموده 

( غلاء امتی کالییاء ی اسرایّل ) 

اطاعت و توقیر ايشان بر هی صاحب ابان حکم رسول انس و جان مانتو 
اطاعت اه نام سام اله علیم الى آخرالزماف واحیست » و ترك ادب 
و خلاف اطاعت ساسله متدسة علاء سیب خلود در نبران است ۰ اللمم 
احفظ من شرور اشنا . و دون پبروی اساطین دن و حانشنان امام _ 
مببن جه مات ؟ جه دولت ؟ جه ساطنت ؟ جه امان ؟ جه اسلام ؟ 


ان داد و فریاد و جد و حمد کارنده از روی تعصب و حفظ 


ناموس اسلام و بای اسم و رمم مات و قومبت است ۰ و هیچ وقت جز 
بوحپهُ دیانت و حفظ شریمت از برای هیچ ماتی رقق حاصل نشده و 
و اهد شد روم شرلءت ۰ و اعلای که توحد سته وحود فابض الود 


علاء دن است ؛ بی وحود عام جه مسجد ؟ جه مثبر ؟ شریعت ؟ طریقت ؟ 


ِ 


حو یا یج عص او اه ۳۳۷ 

ET TT E‏ دی فرمان گذار تنده و ا 
ولو اینکه مذهب غير حق و باطل باشد تر از لامذهی است ا چه رسد 
عذمب باك اجدی . و شریمت مطیرء محدی . که ها عل گواه عصمت. 
اوست ۰ 

بلاشك جية ملك داری و فرمان فرمانی وحود علاء اعلام » از 
ارکان ارمه و باک رکن وکین و اس اساس عبت اجماعیه تناخته میشود» 
مانند ستون وسط یه اگر استمیذ ا عکنت برآن وارد آید. آن 
اساس از بخ :و ی بر افند . سیاست در هی مات از قاعده حکمبه است ؛ 
جه در هرستف از اصناف بی نوع بشر » قطاعااطربق که هرکدام مابس 
بی‌امی گفته . ان و مال » بلک بدین و اال عردم دست تعدی 


ناه از ابتدا ای حال دمده و شنیده شده که ليك و بد ۰ سید و شق 
در عرصنف وده » حق در ذرة اسا و اولناء . 

طافه از قاطعان طریق در شعب حال پهان » و راه کاروانان 
زنند» و ا شمش و تشک موم آرند , و ری در شمر شیانه ماه رگانه 


داخل شده اه وکن اف شاه و ات کرد در کسوت 


تجارت در ملاء عام مال عردم را گرفته پس یدند ء از هة نها معتبر تر 


و شقی ند کروی اند که یاس تذور در آمده طریق شریمت بانید ۰ مال 
فترا و ماکان و ایتام و موقوفات راگرد آرند. انار 
سایق الذ کر در انظاار سرپ » و هنگامیکه وقنف شدند محازات می نند و 


در خاك مقلت و شرمساری عی‌نشدنند ۰ اما انان در “در محاس شاد ۰ 


و بر سابرین برتو ی گریند » انا اشخاصی هستند که اول درجة شقاوتشان 


بت ڪه کوت (le‏ ۳ غصب کرده » بر سير و بر خود آرانته ؛ و 
بمحو ای رکنلاطار حمل اسفارا ) کتاپ ح<ندی ر جۆد بار کوده . و 


ات 


او را سب راه ترق داده اند ناجه وقتیکه حاب آقا از عتبأت عالبات 
تشریف می‌آورد ۰ مجز ردا و عصا مجبزی مالك نیست ۰ دوست تومان هم 
قرض دارد. در اندك زماث بدادن حند حکم احق صاحب حند قرة 
ششدانک و جملات خاه و حواعرات و طلا آلات زه و خدم و حثم 
مبشود ۰ غافل از انتک (من ] نک با انزل الله فاژانك هم الکاثروف 
والفاسقون والظالون) این راه زنان دنام کندء نکو نامانند . 

عفاد 3 واف هداب ) 8 حشی الله من عباده العااء ) علاء بايد با 
زور خوف آراسته . و با کسوت خشبت پپراسته باشند انک مردگن 
را وادث . و ناحقان طلغ را حارس ۰ مال یتم بخورند » و زد نأموش 
مظلوم مدرند . حضرت رسول آکرم در خق جنين عااء میشرماه تک 

من طاب العم لاریم دخل اثار . لبیامی به الملا, اولیاژح ١ه‏ السفما:» 
اویصرف وحوه الناس ۰ اولدا خذنه الامماء . 

واگ مازی را هم رین جنار مرد کنم . اي نج خصات 
ES‏ در مض از عااء طہران موحود است . 

ام بلا مل و بال . العام بلا عمل کشجر بلا مر . حضرت عیسی 
عابه‌السللام میفرماید : 

وبل للءلاء السوء کف تلفلی عابم انار . انى عبداقه میفرماد تس 
بدرستیکه بمض از عایاء حصیل مینانند . و میخواهند تعلم ماننده و ایشان 
و در کته » حي هفی که در موعظه تندی E‏ و عاای 
5 بم خود عمل نکند در درك است . 

بس عا آن ست که نج ذرع کرباس فرای دور سر ده ماسین 
بلبای عل دا م وان خواند . عام آن است کہ قواش بر عکس فعاش 
شاشد . . ۱ 
غول اعد له عالی که او * نو یگفت و اوی رفاز ۲ 


برخود آنرا که اد شاه نیست ۾ ر ڪساش ۳ ادشه مشاو نت 
ری گنه هی بز نز ه وله ان عبر :انز 
ان عنوان را وفای شوشتری خوب » نظم وو رحةاهه عله . د 
به کی شد مسایان مبتوان گفتن > سایان شد 
8 ازل اش سلات عدو و آنگ منلان شد 
جال وسف ار داری بحسن خود مشو ضه 
مات بوسفی بابد ترا تا ماء کات شد 
کر سودای دبا داری و خود فکر دستتاری 
رل هک ام ای هد نهک تانان شه 
عم آن کس بود که بد تکند « له بگوید بخاق و خود بکند 
ل آن است خود راه ود * له سوی مالو نفس‌وجاه بود ‏ 
له حن بود ه دانشمند * جار بای «و کتای خند 
آن ی منز را جه عل وخبر * که ر او هزم است يا دفتر " 
ایکاش در دولت با قدرت و عل بودی و در یز کردن این معایب 
صد سال یش جہد میکردم . که حسن از قح و نيك از بد و خوب از 


هسند از درحهً اعباز می‌افتادد » جه فابده » ایا و وزرا ذشتر باوث 


امال کردن حتوق مات آوده ۰ و از ترس اع)ال و ا خود قدرت 


نطق کشدن بدارید به ادارءٌ ۳۹ یت »4 مءارف: و به سا سور مذهی ؛ 


دان بکرم هی حه ا i‏ و مخورد عوام‌ااس مادهد ۰ و از , 
صاحان ین اک رکه گفته شود . مانند کلام مل در دل عوام قش 


مدد و عاره حون قوه مزه بدارد که نك را از بد مز دهد و حق 


زا از باطل شاسد. و اگ ر کسی عام ربای . و فال صمدانی باشد. ول 


غراف زگذارد ۰ AF‏ ٣ن‏ گناد نداخته ای > سی از حد مث 4 


.¥( ۱۰ ل دوم سیاحتنامة ابراهم ع کک 


عبان 5 همه خر کنند. و بنا فہمی و ععرفتیش نسبت Cina‏ ۷ 
جال باک جار اک ع اه ار دورق خر ۱ 
الای منبر رود ی در ی صلواة فرستند . و غه بر 1 و 
در عوض منز خرفات بامد بشنوند . و حکا دست شان را هم با ببوسند» 
وا وان را تفت باند .از مه ای ات ۱۰ ۰ ۱۳۱ 
ارادی اید او را شتی و کافر خوانند . 

اما ه مکلای ع اعننا ندارند . خبال عیکنند که فضیات در 
سربوش نیست» اگر فضیات در سربوش باشد قبمت کلاه ڪه از پوست 
بخارای‌است ببست و پنج تومانست ۰ اما قیمت عمامه مك وپ تنزیب شش 
هزار دینار است ۰ بس فضل در سراست که حل خرد و هوش و ادراك 
و عز میباشد که بحکم عقل از خدا میترسد ۰ و خلا حىچ فرق درميان 
ست ۰ افسوس که روسای مات اموز در خبال ا نسفتاده اند که 
امتباز و اعتبار را بانسان کامل دهد ۰ 4 بدسار بزوگ هدیا اه ال 
طریق‌الصواب ۰ خن إطول اجامید . 
۱ یا آسان کند دعواد ۲ 1 

در هن صورت کارده نا گزر است ار آد TH‏ 
ده ک و زیاد کار د . حون مطلبت سرایا صدق و حال از فر 
است و بت خالص ۰ خدا را بح عااء امت دی قم میدهم ک قر عفو 
ر حرام اعان ما در کشد . 

از قار ین حرم استدعا میکنم که خورده کیره فراع ۱ و 
شده در مبلغ وجه میباشد که آيا شش عزار - با سه هزار تومانست خود 
آن عم با آن سنهو را تصحیح خواهد کرد . ۳ 
_ ا خلاصه - »هد از عرض معذرت محضور علای حته ال 
پردازم : ( اذا فسدالهء‌ام فسْدالعم ) عام را فاسد موده ء از آن روز ان دا 


عت 


با شج تمصي او وم ۳۳ 


سس سس تج 


ب»-»-._______ ڪڪ 
پگ ان را به بند عبان افتاد » یک را بکاغان » دیگری را باردسل. سوعی 


را بقزون ۰ هکس را محانی مفرستاد » یی ر ا حکومت مدهند . گرا 
انراج بلد میکنند . حنگامة حشر است در مرب 

خرد دراریان بش از تجار است ۰ آفایان حرم ور از n‏ آدم 
زارد صد صندوق . ماه صندوق . ۰ ۰ . می‌آورند » حضرات خیرخواهان 
وولت که مدی آانند معترشند جرا وجه استتراضی را حنان کر دند وی 
ه کین دم زن د گم شود . همه جا خفبه و تبدیل موجود است ؛ عرض 
کردم غدغن آکند شده که روز نامه حبل‌التین و سار روز تاجات فاوسی 
از خارج باران اند . یاد دارید که بك روز روز امه اطلاع و بان را 


هه اک غر اد را ۱۶ کنخ ای رخاف 
. ر ۰ 7 5 ر ك ی‌ ہے ٣‏ 


متماق عدای ظامه و فساق مببردازند . 

حالا تصور ناد حل‌التن سوای آنک از ظل حکا م ۰ وک و بیش 
در کیفیت گرانی طهران ؛ و اسراپ او و رشوم خوردن اما و اعبان از 
محتکر ن و راه ای دولت بصراط مستةم حه وشته بود که قدغن کردند . 

الته روز نامه ارف لابد و اطلاع لاعلاج است » عرحه بکنند 
تعرف و کمجند 0 ا ای زت تارفن ورد . اما در مالك 
خارجه روز نامه توینان بش از وزرا و صدر اعظام دیدبه دارند :وی 
در طہران قدرت صد توپ کاغذ بنتد خردن ندارند . 

ژاپونان در می سال دارای بانزده هزار روز نامه نویس شده اند 
5 قدرت را روزامه ها )نما رسانده ک دنبازا مرت و تتحب انداخه ‏ 
لد . ما را بك حبل‌التین است که هزار و ششصد فرسخ دور از وطن آن , 


را 2 قدغن مناد باران راد ۰ از لت و ادبار ما دسا در حبر لست ۰ 


ان و یشان و نی سامای ما عم از سوء حزم و نیز 


YY,‏ ح3 جلد دوم سیاحتام ابرهیم یک کیہ 


می سالست ک خبال ایثان در اضمحلال و بر انداختن بك دیگر 


من موون و فا لا نک گر دست ETT f‏ 
رسیدی بکارهای دول و مای ندارند . در هی صورت ج و مرج در 
هر رع کار ميا ت وت او ۱ 
دشمن و بیگنه از جنا شناستته یشوه » اکنونکه ماد گنت های شین 
دیا برشانست . 
یاو پربشسان و زاف یاز براغان * شهر بدیشان و ع رار بویا 

روز رشان ازشب وشب از روز ٭ هست همه کار روز کار برشان- 
باد پررشان و ارو باغ و که ودشت * عید پربشال و و بار پویشان. 
: خاطر جوع کافبان در شاه # هست نو کون چو زاف بار پدیشان 
مخت پربشان آگر نگشت‌حراگدت * شاء نشسته مخت يار برد ان 
کار "خلانش باضطرار کش.ده * هت دل خاق از اضطرار پرشان 
رأی پریشان زند بکار جو باشد * عرد نشسته کاخ کار رشان 
عست پریشان ر ازمه دل بونصر کش بود اسکار از آن گار پریشان 

0 خلاصه - ان اوضاع زندکی ماست ۰ آگرجه خجالت میکنم ۰ ول 
گر اگر مکن باشد ۳ نومان عشهد برای بئده فرستید؟ وره حان شا سامت 
اعد . آقا میرزا بوسف را از من سلام برسانید ( اقل حسن کرمانی ) 

بداهیم بیک مات و متحیر گرات. و اشك از دمدگاش جاری 
بود » بس از ختام مکتوب ۳ دنق سر زده افت := 
بریشان » بررشان ۰ واه پریشان. بالله بریشان. , مانند ذن سکلا ای 

لاو کرد گریه و وحه کردن . 

a‏ و بوبه سداه بحت دودند بشت در اطاق ک 
حه شد ؟ جه خبر است 

من و کرد بة مسانان » رخاسته رفتد و آنبا دل شدند 


۶ 


1 با تیه تمصب او اه 
خا گفت : 


سر ځان 1 پر حاف ۱ حه بر است ت ؟ جه واقع شده؟ آهسته 


آهسته » باسخ داد والده پریشان » بریشان 

خانم روم کاهی کرده پرسبد ۶ 

مهرزا بوسنی مچانان ب غلطکردنده و ا کک پد هرا این 
حال انداختند؛ نمی ببنی که فرزند من بیار است ۰ ابا را جرا جع میکنی ؟ 


گنم دس 


ای هام مشغول بایند ۰ و گرد کدر از دل او زدایند ۰ از ابشان 


1 خلای صادر نششه » از طهران کاغذى داشت 6 اصرار او » من کاغذ ۳ 
خواندم ۰ کار ارام کلاهش رازد زمین ۰ آوازش منقطع گنه ا صوت 


فو بر نو ای روزگار هو ۰ پریشان ۰ بریشان . 

بل - حتتتاً ریسا ت . آنثب را ا صح مین منوال نشستم 
میچکی دیده هم له ناد a‏ 

صح فرستادم حکم صا اندی اف کات ات 

ن در ) طاته ) 9 ۰ پریرود آمدم ۰ احوال رسد ؟ + گفتد یکاہ 

است امک دو بارء بار شده است:. 

اجه کم سلام داد با صدای حزین علبكالملام جواپ گفت . 
e.‏ 4 

* اجه خبراست ؛ زان در آورد باشاره آب خواست. حکم گفت :سس 

از ساور آپ حوشیده بیاورد . 

آوردط ‏ کے ود : حکم معاینه بض کرد » درحه گذاشت ۰ 
ديام حالش :برشا ت دد . نسخه نوشت و دوای وشبدني ترپ داد , 

) 80) 


خانم ایشان از روی حبت و دلسوزی می‌آیند . که او را با حبث 


س 


سے 


۷۳ سح جاد دوم سیااة ام یک که 
a‏ برود یمن اشاره رده ا ببرون رفتم سس 
به حبوبه و مادرش مکو » ان دزد اول نیت ) حال واقعا رض 
شدد شده متوحه باشد . باز عدر 5 می آم > انار بد هید | واوق 
منوم رفتم داخل اطاق گقع :س : 
حکم میگو مدا در نزد هار گریه کردن #وع ادت » ماسب حال 
مار لوست » و «غمر حت اوت ۰ مبوبه ی‌الفور قلع گریه مود . جم 
, هارا باك کرد . ولی روز بروز حاات عریض بدر می شد ا جم‌تاز روز 
گذشت . 
حالت محبوه معلوم ادت » احتیاج بتفسیر و بیان نداود ‏ که جگونه 
مشنول نوحه گری و مناسب سرادست » روز م صا افندی ( قوناط) 
کرو کف مسب 
فردا سه - حار حکم خوام ارد مان مخ وق نی 
دولف و دو قر اطیاء. دور cua‏ کردند» و فرداً فرد میات کرده 
وفتند اطاق دیگر, درج حرارت از جہل افزوندت ۰ اسان فرانموی 
قدری گنتگو کرداد ٩‏ اه اعد حکیان که.نناسایی نداشث » از بنده 
پرسبد وس 
شا در ررض هستد ؟ صا افندی.گفت سب 
خر › ان ِ ۾ و حای در اوست aE‏ 


سید عاب بدارد ۰ صاط ای تفت بت ۳ 


وسف آقا ۰ من روز اول گفم اب مره ۱ 


ست و پنج امبد هبودی دارد . در زده سب 


مان 1 ۱۰۵ امافت ۱ ان زیت وه ناخوشی دارد » شاخ وف 


السید گفت — 


ایران مبران و ام ردن فیک سودی ۳ آن وقت گنم که 


حول با يجه" د نصب او گم 


درد و م‌ض بداد ۰ ول اروز ۳ رخا منثق و ك ۳9 کی 

4 دق » و عاق رکه و خولدا . ص ه وحودش را o SE‏ 

اگ فرت حراوت از حمل و بك بگذرد معاطه بذر ت 3 ول از , 

قطع امید نتوان کرد » و مرض عر جند خوف باشد قطع امید نشاید ۰ 

مواطت سبار لازم اص ص اضان مخت و از ن تحت باه اند > دوا 

هانست 4 صاط "دی داده ۰ <مزی و9 علاژه کردم ر فد با شرت 
‌ 4 ۹ 3 ۰ ۰ ی 

روز در و رشان ر ماشد» خود را عدااست ۰ صا افئذی گفت ا 

حت را ۳4 حبده رختخو اب در روی فرش هن کنند که راجت 

باشد . بفر هو ده او عل شد ء و به از اد ۰ حکم از اا و 
> د 8 

حاجی مسمود هم یاری کرده ۰ بروی رختخواش اشتند : فادر در بكث 


2 طری ۰ سکنه در حاب 22 ۰ و به ك هفته است که 4 خواب کرده 


9 راك عة عض گی 

عر حرم است و دران ۷ ۴ امت بداء روز کار شه سداه 
کته . شب دا حکم ترفت . درحه کذاشت » حرارت حهل و بك سول 
است . از حمل دو هم گذ شته ۰ کن اساره کرد بنوعی محویه را برون 
کاک وصبت دارد بگوید رک E‏ 

حااست برون عرود. و هم نگو. هنکامه حشر بر باست » صدای 
شبوت و واوبلا فت هسایه یرود بك بار ديدم مبوه خود را ر 
بالای اراهم بک انداخت . جنان فرباد با حبیی و با مولایی ء آورد »که 
۳۹ نله E‏ با صدای باند : روح روا کیا مبروی ؟ 
آرام جانم مرا ی ان و کار گار فریات کردم دی اد وکت 
خواهم د وا و وی جرا ا ج واه و 
گفته سخت ارام م یک را در آغوش کنند . 

که ( دست از دامنت هرگز ندارم * توگر داری عمل من ندارم ) 


و سیاحقنامة براغ یک کی ۷۹ 
شم ابا در اتظارت TFT Es‏ 


( ترا کشت ای حبیی عشق اران و 
حاجی سمود آمد ۰ با قبر از گیسوان عبوبه گرفته کید 
برخیز » مولای مرا خنه کردی ۰ بوه فریاد بر آورد : دورشوای 
قاتل هزم . ای حلاد روسباه . خبال داری روح را از جم حدا سازی؟ 
باز خود را انداخته او را ببر کشنده ان یات ترک را خواندن گرفت. 
( یارب بکا جسم واا نکر کز * جنان موق ایسه جهان کر کز ) 
(من بعد ذایل و خوار قبلمه * سر گنت روزگار ‏ قیلمه ) 
ان عکامه ۷ طلوع صبح کنید . زان همسایبه اعد رب صبحه 
کشیده و وحه میخوانند ۰ ان اس عون روز تحشر و آن رده حكر 
سوز دام ای آشنا و گنه را آنش منود 
حاحیة ‏ نا کام او غول و ای O oy‏ 
یکارف - سکنه عس در عم غش زاف کنان ۰ سر بدوار زنان ۰ وا 
برادرا گویان . مرا تم مبگذاری ! از آن طرف حاجی مسعود جنان مشت 
بر سر زد که آاگشتر عقبق بر سرش فرو رفه شکافته خون سرخ رخسار 
سباهش روان گردیده با مولای گویان و اشك رزان - ان نده وسف 
س رگشاده » و چاه دریده . و پپراهن تا دامن جاك کرده - اسز و سنه 
کوان - یکطرف حکم هر دو دست در غل حراف وان 


هسایگات نوحه کنان - حبوبه با محبویی ۰ با حببی ؛ مامت 


( کو ور صم البمی دامن وصا لدن . روح روان با تو ام » .با توگنه) ۱ 


با راهم حدده . حاحی مسعود م _ 
حکم باشی اران کو ؟ اران ! اران ! زیاده از بك رم ساعت نه 
از حبوبه آوازی و له از ارام یک ھی مرول ۳ حکم یش رقه 


2 


چا 


خ یا نیح" مسب او هھ 


کر » دو دق اسر 0 عبت 


الا 2 و ان البه راحمون - عر دو )ام شده اد . 


۳ Î 


( بعد رجوری سه سال اندر عذاب ) 

( رفت می یی مش گر آند بخواب ) 
( ز آستن دست میت بر فراز ) 

( انرك انىك برده بالا رفت باز ) 
( در دوم رده حکابت های عشق ) 

( حت عشاق و عادت های عشق ) 
( سر ممشوقان و آن عاشق کشی ) 

( وآن خوشی عاشنان با | خوشی ) 
( آن سفر تردن هر شېر و ديار ) 


(ز در ی معشوق‌خود با حال زار ) 


( قصة موف و عاری او ) 


( ماحرای عاثق و باری او ) 

( آن ی جاره به بش ان و آن) 
( رفتن و خوردن قفا از ا کسان ) 

( قصةٌ آن خواب شخص منم ) 
( که کنون آسوده در باغ ارم ) 

( ا امد ہاے امد حدید ) 
دش ال ESE‏ 

( در فراش نا امبدی زرد روی ) 
( در تادت ک منم عار اوی ) 


جلد دوم سیاحتنامة ابراهم تک یه 

تاموتا ] 

( در فراش تم اه 
( اه ھا سے مادر دل سوخته ) 

( ڪه دامادیش دیده دوخته ) 
( آن حکایت های حو جين ( 

( -وزشش در فرفت وصل حاب ) 
( سوحان حون شمع‌ادر شام جر ) 
۱ ( که شود روزی و راک ام غر ) 
( آن کشدن له" حق يا ءدد ) 

( که مکر ای امدادش رسد ) 
( آن ردن حثم ابا از ه.) 

( روزوشب ازمرگ کردن رعزمه ) 
( آن نگاه خسرت آبزش سار ) 

( که بود در کر 
( خود طءع ازوصل‌من ای مه بر ) 

( اک در وصل نباد آمخور ) 
( حان سبردم در ره عشق وطن ) 

(گر نون اعل وفا بے آی من ) 
9 ات عاشق دل داده اش ) 

( حال مبوبه ز ا افناده اش ) 
5 اا ف ند جانتن متحد) 


( ز احجاد خون او خون »:حمد ) 
( در عروةش کشت وان اوفناد ) 


,. (در ای جسم جلان جان ماد ) 


مخز ية نصب او ا 

(گو حکابت‌های منون ET‏ ِ( 

وود عق کین را غازء 5 و 
(خواست حون‌فصاد تا فعدش کند ) 

( او بخود ارزد ی که 
(گفت من از نوزم و ایس ) 

( گفت از ال زنی هدیان کی 
(گفت اندر دست من ابندست تست ) 

(گفت ثم من كز بدت تست ) 
( من کم ای و ایی کیست من ) 

( حون یکی روحم انار دو بدن ) 
( حون ز ای جان رود حاع اند ) 

( مره ان لا که جالانم اند ) 
(دفر عشق کین عنده دار ) 

( 6 شگنق بش آرد ان کار ) 
( عدق شاه است وهه عشاق 2ا( 

( عاشق خود را دان 9 
( عاثق و در نای و صال ) 

وراد ان از مر فکز و اق 
( در ره معشوق خود جان باخته ) 

ره وصاش باحدانی ساخته ) 
( از عم یاری جاف خویش ) 

( داد حان‌درراه عشق آن‌سنه‌رش ) 
( اجنين ءعشوق وان عاشق که دد) 

( ا حت اوو خی ار 


۷1۰ 


حم جلد دوم سیاحتنامة ابراهم نگ کی 


( عاشق ما عاشق خاك وطرن ) 

( له کاهش ربت اك وطرن ) 
( او رد امیدودست ازجان بشست) 

( لبك ادون گشته بارش تندرست ) 
( او هی ننداشت ت که حانش رود ) 

( خواست يشا بش حنانش رود ) 
(گرک E‏ موفاست ) 

( ور ه»شوقش زهعاشق جون جداست) 
(گوعش کان یار خلاقی کند ) 

( هرجه الك در رهش باقیکند ) 
(گر بصورت گشته از عاشق جدا) 

( در معنی دست در دست وفا) 
( هم ازی سان عاشق ما آرزو ) 

( داشت گر می دقت ای و ) 
( 4 کند حان در ره حانان فدا ) 

( ۷ ای او دهد او را قا ) 
( اجنین عاشق کاک رده شد ) 

کەی ادد € ناش برده‌شد ) 
( خاصه عشت یکو نه ازروی هواست ) 

( نی شوخ رومی وارك و خطاست ) 
( عشق آن رخشنده خاك لاناك ٠)‏ 

E 6°‏ 
( خوایگاه آث ناکان عبور ) 

( که در او شمان کردندی خر ) 


4 


یی 


۰ با ت ا 


(غع قآن خاک من خود از وم ) 
( درفراقش روز وشب‌هجون تم ) 
e‏ خالك ) 
( عشتم رحن استقبال خاك ) 
( عاشقم برخاك و بر فاوفت خاك ) 
( عاشةم برایی و نوف خاك ) 
( عاشقم براك اما خاك خویثن ) 
( سنه دارم حاك اما حاك خویش ) 
( عاشقم بر مومی و طور وقس ) 1 1 
ٍ (عاشتم نز شحه و دژه و عس ) 
(عاشتم اما برانکو عاشتم ) 
( عشقبازی را هلا موش ۳ 
( عاشتم من عاشق اسم اليقين ) 
(هست رهانم زاف آآبن ) 
( های های آن عاشق دل باخته ) 
۱ (متر ز باو با زمر نشناخته ) 
ق وه امید خود ad‏ 
ای ار ما اگ 
4 اس ییا ۳۰ علاج ) 
۱ (جنتی دز دش ال موللزاج ) 
3 نوی ب دن دار ) 
( مہربان و واقف از اسرار بار ) 
( آستین ہر مداوا بر ڪت ) 
: (پس ه بض او ز رمڻ رد دست) 
9 


( گفت جسم دردو هم درمان او ) 
( من ز مدن ميرهام بان ای ) 
( در مداوایش نخست نگشت راست) 


رک قد ,ونان که اد 


( آب رق ما در آوردی موی ) . 

کر گل روشعدان‌شد رنگ و وی ) 

( انرك اندك که دادی بر عصا) 
۱ ( مزدی کامی بابد خدا ) 

( آنزمان خواهم بعصر آرم سفر ) 
( برد هم ر قآ عاشق خر ) 

( عاشقا بر خبز کامد رستخز ) 
( طوطبا ار دگر شڪر برز) 

( مزدهء سحت رس‌انید از عراق ) 
( وذ علای خرش کن انا 6 

( که ز افاس سبحای دوم ) 
( طاؤس اقبال ما بکشود دم ) 

( ار ارت ب بستر گنت درت 
(آیدش ژالط اف حق آنرا که خواست) 

ای 07 ای ند ) 


( خر ا دستت بذاماش وسد) ‏ 


( بوسه زن را و بر دست وسرش ) 


( هم باتفا دم جاك ببورش ) 


(ان‌طس‌است ۲ نک خودمیخواسی) 


(ست ابر فول من راي 


۴ 


کت 


:۷ حلز جلد دوم سپاحتامة ابرا ھم ۔گ کم 


حو | تیج“ تمصب او کی 
( خی ایماشق که دست سر وشت ) 
( پراران دفتری از و وشت ) 
( در سوم 2 دهد عاشق حواب) 
ویو دزد زی کاد غاب ) 
( اجان دارای دل افروخته ) 
( عشق ای سان لازم است ستآموخته ) 


re 


از ۲ جاک هر کتاب راھ در کار ا دون کاب 
مستطاب که راحم بحب وطن می‌اشد مناسب بر از خاعهٌ جز اق ترقدات 
دولت و مات ژاون ندیدم » در ان مقام حند مطاب ماحوظ ادت . 

اول - بعض سخهای رضا خات مازندرانی را که حکابت کرده 
و ۳ 

دوم - ظاهی دارم که در قوه وناد ی آدم هست ۰ اگر مجد اقدام 
در هر کاری نايد اجام دهد . و منظور اصلی فرق مبان بادشاه اران 
و امیراطور ژاون شنت" 5 ظاهی سازم < حدم سر و سامان ژابون ۳ 
از امبراطور م و ریشانی اران را از شاهنشاه اران نداد : 


بايد دانست 4 ملت ژاون در ظامت حہل و خرافات دنه غرق . ِ 


و گرفار خوی یمیت معلته 3 از انسادت واتف نودند» و هلچ 
رای سا ع و ۱ مک رو خرافات و »و عومات اسلاف 
جفز و اف‌ایه دروغان و داستام‌ای ا-تایی بو دید 


ندید ادن وع خودرا که اشرف خو 6ا از رای قول عدن و 


خدمت بام انائیت و کثف حقایق و رموز مدنت وسباست می‌نداشتند. " 


بلکه جوت سار امم حبالت برست . خلقت خویش را برای 

ی روری و کاص‌انی مہدانستد . هنک ساطنت ه ممکادوی اعظم حالبه 
a) ۰ ۰‏ ۲ 
رسید. و خثونات پیمنی زایل گشت. و در سن بازده سالک اعلبحضرتش 


کت 


حول با نیج" معب ار اه 
ڪت ساطت بر SGI TEE‏ افتای الست تماق 
بود وقع اجراگذاشت ۰ ٤ة‏ ید و افکار دو هزار سال اجداد خویش را 
ىك دفعه عقب او », دور کال سرعت حسن افکار و عرات مکرکارۍ 
خود را ظاهی ساخت ؛ و بدون ملاحظه افعال و کردار نا شاست احداد 
خود را در حالس تقل حافل نود » که احداد من ه فبلسوف و دالا و 
ته شاع ودند . شعرای ما ايشان را هنگام دح و نا فباسوف خوانده » 


Sb‏ حم‌ان آرا و فرزند خدا ستو دند» و در باره آآن ۰ لفه را از حد 


روت ۰ ازن وو ,مدوخ زا باشتبیاه اندانختد ١‏ رقه رکه با را 


حقیقت شداشتند . جنانجه در وق ت گفتگو با مقربان در گاه و جاکران 
با رگاه روی خود را قاب وشیدند . در ظرفی دو دفعه طعام مخوردند . 
و حامة را دو بار نوشیدند . 

اکنون نخستین بشاربست شا میدهم . ا دانید و اگاه باشید که از 
اموز مہم .ك فرد از افراد مات ژاوف هسم ۰ و ازن ارخ و بعد 
درمبان من و شا غير از راری و برادری جړی بای مخواهد نود . 

ابن بادشاه حوان ۰ با عقل کېن دریافت که به مات که در مت 
فرزندند. کر و غرور خرج دادن از طریق انسانبت و عدن دور است» و 
درن دور زمان درخت تکبر جز ححوبت و خذلان بار ندهد . اقتضای 
حم‌انداری کشور ستایست. و آنېم مکن نباشد ۰ الا سل و مل . و ان 
نبز حاصل بگردد مگر به فضل و هتر > یکب‌اره اوقات خود را مصروف 
داشت که حنود جل و خود بت را از دسگاء خویش راند. و اشکر/ 


عتل و تمدن را در جای خود بنشاید . 


7 
در معان مات خود اون مساوات و مواسات گنارد > و درت 


ةق و شقاق را از لکت بخ و نباد برآرد . چه قرنها طریق ترق و 


9 2 ء . ص 
عدن را باحجوج و ماحوج حہل سد ادانی لسته ‏ و مانع بزرگ گذته نود 


2 م9 حلد دوم سياحتنامة ابراهم بک 4 


کار لادی ۱9 تم سدی عک لست ۰ و رای ساز ۳ 


بت و نایم و فنون معایان ماهم و استادان حابکدست یاورد ۰ و بدن 
وسدله سلطنت و حکرای خود را سارا-ت امش سر لوحه بارخ 
ت : E‏ 
ادان گردد > و 9 سوت رانک در وطعه اسا م‌ تواین مساوات 
بین‌الناس و آزادی مک قوع است ۰ نه عتتعالوفوع ۰ باک زودر از ارو! 
اصلاح بذر و مسلءد قول ۰ 

آمجه م‌کوز خاطر مر مظاهرش ود در اندك زمان محر وذ 

و مدیل استنداد را عشمروطبت ت کر د 


بدوا خود را از درحه خداوندی ۳۳ ند برل اد C7‏ 


خداوندکار سلاطین هسان کود کرد و اانگشت حکمرانان کزء ازض 
را در دندان عبرت گذاشت ۰ و ان فتره را خاطر نشان عالنان نود که 
قواعد عخمرانی از روی عدل و انصاف منافی ۷ ا شتخمی است » 
کان واحد اگرحه حسمه هوش و دهاء و حکبدۂ عثل و اه و ره 
معن و انایت هم باشد از خطا معاف شوامد رة . ناحاز از ع عنام 
امور جمور عاج آمده . و ی که اطراف اویند مجاب منافع خود 
خواهن دکودید و مون است که بدعم‌ای ۰ضار امجاد ایند دو گام 
استمال تریاق سم ملك بکار رن r‏ 3 آشق اند ۰ و هکام 
زم هید رزم کند ۰ ٠‏ 
بس توف شرع و طباعت حون عیت مموعه انسان بایستی که 
` بطور لعاون و ناص رکذایت حوائم خویش کنند ۰ انك طریق ادارة 
امور ساطنت نز حتاج منت کاردان و با کفایت است » که برای ندیبر و 
ریب اموز مالک و هام دول مقل کرد آزندو ناف یکت ۲ واند 
د مڭ ریانت شحص ادشاه سنوان کوت با آزادی و افناق آراء 
*-حلال مشکلات موز پور گردند . 


E‏ تمصب او یه 
٤‏ زراک ۳ ۷ از حول و خال از E ee‏ 


مصون و محفوظ است »> حه بك تن اگر از مدان رود آمجه از ذکاوت 


و دانایی دارد خود رد > ولى حاعت هدحوفت فا نمذرد ۲ 


( کک مرود دیا آبد مجایش ) 


ان تصورات حکمانة میکادو » نيجه جنین مخشید که اك عرنبه خجاب 


کر و حلال بنداخت » و رقع از جال ر واشت » با صووت خدان و 
دل شادان ار مام در داد ۰ و اما و بزر گان کشور و اکر همه را به 
اس خود خواند. وعیا و حيع طنات التفأت فر تیف ».حول وا تکارت 

حبرت بدندان گذار د. زراکی را تصور این نبود که مکن باشد ۳3۹ 


خداود وش را یی رده لاله کند 4 ای وا خواب ؛ و رخی را 


خسال ‏ و راهن 9 آن یی را یه يم نود » حه ابدا تصور 


ای .وا کروند . 6 بادشاه والا چاه خود را بی برده و نقاب بر آنان 
ای و ان مات سیه روز گاررا با دنو نور آزادی منور سازد » و مگانرا 
بشگاه سرد ساطنت بخواند , و لك و مات ایشان را بعادت ۳ 
رساند , حرت و استتلال در علکت و آرای عبت جت 3 فرموده . از 
فیض: شرکت در امور زر رخوردا گر داید . بر لضه مشروعه خود 5 E‏ 
حفظ وطن و انای وطن از دست اندازی که است» با مت شاهانه و. 
نت ملوکائه اقدام ورزد و دریغ ندارد . در راه استقلال هبات احماعیه. 
7 آخرن قطرءٌ خون خویش نار ناد » زهی سری که در ان راه حوگان 
ات کته > خبی خونی که در ان کار مقدس زد : 
ادشاه جوان مخت ژاون ( موتسو هوو ) رعاا و ر ا 

را منک از شمول ان عاطفت در حال فرح و نشباط ديدء al,‏ 
.از له کدام بادء فرح حش سر خوش گفته اد اب عوعظه جنه و 
نصا سودمند گفاده می را بدا و بت ما کاس فتاه 


۷:۸ چ جلد درم سیاحتنامۂ ارادم یگ یم 

داطات و دولت و بای رععت و مات است انداز قوذ > و احتتااف 
خود را در باره موم ٠‏ و احدان عموم را در باره همدیگر توصبه فرمود 
و خاطر نشان ود . که ف‌ای دوات و مات در دست حنود لا ا 
حرل و قشاق است. و کذا بای دوات و مات + اشكر ظفر اثر عم و 
فاق » امبدوارم رخلاف ماضی و احداد و ادلاف خودکه سوسته در 
جاب منافع شخمی و احترامات ذات مبکوشندند » من در جب منافع 
لوی بکوشم ۰ و من بعد ار ارين عل و معرفت باريد ن گړرد ۰ جنود ا 
مسعود جہل را ببست و انود سازد. و کی نافع نوعی را بر اغراض 
شخصی اختبار » و در سای الفاق ۰ سعادت هیئت احیاعبه را نگ آرم . 

" بشما با درون صاف قول و ان مام » دام خیر مات و مقع 
#لکت . وشئون دوات را عنافم خود مقدم دارم » جه شئونات مات و 
دولت را اگر مقدم ندارم در فنای شلونات شحعی خود کوشیده خواهم 
بوذ . منافع حفظ حقوق باکت و مات و دولت راحم بعزت و شوکت و 
بر‌اطنت ماست » هیگاه در مراعات و احنرامات فا آن تکاهل و کال 


وززم و حانب اورا ممل گذارم . احترام و نشخصی رای من باق نتواند 


ماند » زرا دولت عبارت از هشت احماععه مات است . هی ك از افراد 
مات تة دوات توان بود. ول بادشاه را بدخصه متوان دولت گفت : 
بلک لفظ دولت يئت احهاعه اطلاق مشود . کارهای ملك ملك وقق ام 
آید و اکن زمانی متمدن شمرده شود. که دوات و مات وا قاری 


درمدان اشد . حون روح و جد ېم در آمزند؛ و ماحد و ك دل و 


بکخپة با بت باك وخبالی خالی ازشوایب اغراض دست م داده پاستحکام- 


امور دولق و ملی و دفع دشمن و آادانی و رونق وطن بکوشند . اگز 
جن اجه هبات محمموعة مات برا گنده شود . بالطیم شیرازه ازراق 9" 
راھ مایت یاب اقراض می‌بابد . 


حلا با نجه لەم اوم E‏ ` 
ادشاه چاضب عظبی و لمیا خصوص متا است » و:أکنون که ای - 
کے اق و لب کین از ای برب این کزمادة کن امیا فان 
کیان رند و رطبت "مات تکاهل و انل ا ۱ 
عندالناسن مسئول و شرمنده خواهم ود . 
استیداد ء اء و احدادم را مانع از اعال بان وظيفة متدسه لود - 
ولال که من رحب ورات قلم مقام آباء خود شده ام ۰ بشکرا ابن 
موهدت عظمی. و عطات کبری از هی باب حشم از دعاوی جای اسلاف 
ود پوشیده + هن بر کرای ای وتلق ووی ورای ناك داز 
ت نظاوتگروهی از رجال کار آزمود؟ قوم ازاون حول وجری وام 


سات ی ۲ کار راحع یات اقدام مخواهم عود » و امتہاز احدی داده . 


تخواهد شد ؛ مگر انتک دارالشورای ماتی قرار داد او را مرب وده 
عجاس وزرا فرستد . و در جلس وزرا هم اگر ملاح دوات و مات 
دیده کد ت و امضا شذه وئس کل که من هسم تم فرستد »اه گذافته 
و باجرای آن حک مام . 

جه از قران خار یه در یافته ۱ م 6 اهال مغرب زمن مارا آسوده 
تخواعنف گذاشت : و دندان طمع برای »لك و مال ما نیز تب کرده اند ۰ 
پس ما را لازم است که بش از آنکه ابشان بدن خال باطل اوفتند. و" 
روز روشن ط را مبدل بشب. تا کتد. سد متبن بر رمگذر ان سل 
خا نان رانداز هه بندم و خود را از شر آنها محافظه نام وان سد 
مثن به عشود مگر وفور معارف ۰ وآزادی افکار و قړ ؛ چراک مل | 
اولین و آخرن است . جه هی یك خی و سعادت از علړ حاصل مشود ۰ 
له 1۶ گذعته براین. اولین بل سل ترق عداانست. هیچ عمل مکروه را رده 


و از کی نترسد و هراد ا رفع مانم و عیوب را ماید » از مود 
( 32 


i‏ حول جلد دوم سیاحتاه؟ ابراهیز بیک هه 

SEE‏ از متصدیان ارتا بداید و 
برآن آگاه شود البته از آن اجتناب خواهد کرد . 

بعد ازن خطاة .فصل امپراطوری که ممل از آت در ایا بت 
شد ستقویت حاله آزادی فوای طعفة مات جم و براهنمی خرد دورین 
خونهای افسرده وا بمرعت هر جه امت مجریان آورد » گویا امن نی 
امپراطور دم مسیجی نود » که فردگاف روح ازه ےد . ملگ و مات 
زاون را زنده کردانید.. ملک فزنوت خپ ارت جواق از و : 
مانند یاد پارین اثرات نخضراء مخشید ۰ مخستین ای که نوام از ملت و 
دوات صادر شد ان ود . که می نفر از داایاف و اراب فطن و دک 
بیای ای دول خارجه رسا فرستاده شوند ۰ تا ترب جل ارهاسیع 


لشکری و کلووی اما را از دی و ری دیده و دانسته دستورالعمل 


یی رای ترقات ملك خود حاصل ماد . 


رای عی‌هشت رسی معن .سپس دقسیل علکن دای 
دول ځار حه عقاد و »ەشاهدات و ملاحظات خود را از تکذب و تصدیق 


برآن افزوده » عجاس شوزای ملى خود هدم کودند . 


جاس پس از رد و قبول و جرح و تعدیل آمجه از قوائین دول 


منافی و مخالف با وضع آ نان ود ترك » و خودشان قانونی که حوهی قوانن 
متمدئین امروزه شناخته دده تریب دادند ء ۱ 
اول کاری که کردند . کارخانجات آدم ساژی باز کرده » می‌دمان 
جگلی وحثی خودروی ژاون را در اف کرخاقیات ۷۳7 در اند 
زماف چان بت و تعلم دادند. که ہیر از امبرالیحرهای انگلس ۰ و 
متا نر از تومجبان. آمان ء و قابل نو از استادان اصیکا ۰ از آن کار خن ها 
پبرون . آور دند » جه غبرت ذالی و ذکاوت جلى آستاق در یره و نهاد 
ابقان متمکن ود + نهابت ۲" آن ژمااث ربت کند نداشتند. هنکاسک 


۳ 


شان » آهن از خود شان ۰ جوب و نخته و میخ از خود شان + 


. مداد يدون اشک در هیچ جز از قلبا 


حم يا ایجه * تمت او کد 


زر ‏ ت س و و مووسوسرسو ڪڪ 


آن خداوندان ده اسباب تربت را موجود دده ۰ ففت و شکلیکه حمة 
حافظت ملك . تحصیل معاش ۰ رفع امراض مضره زراعت . فلا<ت ۰ 
و غدت هيلت ملیه که اکال هی بك از آن در اروا متوقف بسال های 
دراز ود . در اندك زمای بوه احسن با کال ءغاخرت اموه تاج آن 
شید «وناودند. 

از تیه حد و حمد: .و رنه خبرت و حبت طیمت مق باکت 
را بکاره تدیل داده » مغاکہای ملك را دل اغیای کول کین عوده 


_ اختر سعادت اهال درحشد»› اساب رق بطوری از برای ان مات فراشم 


آمدکه نا کنون از رای هیچ دوات وما مسر نگشته .که از اسّدای اص 
خود از احتباج مخارحه آزاد شوند . 
و این مات با غبرت عررچه آلات و ادواب جگ و حدال از توب 
نت از باروط و فتنک . کشتہا و راهمای آهن و مپندس و استا 
لازم داشتد. مام را از مات خود بدارك مودند » حت مایحات از خود 
نا و . 
معار و ی از خود شان. ان و عك و وشاك و ظروف از خود شان 
قلبل ‏ وکثبر حتاج مخارحه باشند » 
و از روت کی رقبان خودر | بر کنند , همه وا از خود آمادم و 
یبا کرده اند که این قدر خوش تی و اقبال هیچ دوات را ا اموز 
مک نشده است ۰ 
انگلیس را لازم | ست ته از خارج اشباع موده کشت سازده دوس 
هم تاج گنهم است از خارجه RS a‏ مه 9 
شالت که درعمل شمر بای شهرت داشته ولی حتاج اريشم از خارج تن 


۱ ای مات شیر خواره آقدر اه که از چية خرچ ازاف 
۱ انان درن عل . اندك 


فرانسه را عقب نشاتد آنیم از ابریشم غود ۶۱ 


ef‏ ح8 جلد دوم سیاحتنام! ابراهیم یک کید 
ذکر کند هن آنه خواهد دانست در زمان قلبل جه قدر شرفت در 
سای جد و جهد و احاد مات و دول مک وله و کر 
وااو 
( ر کاری که همت بسته گرده ) 
وی تاره دود گلدسته گردد ) 
اما را امد حمل رکرامت نعود. حه خدای قادر بان مشت خاك ۲ 
درحة قبیت و استمداد پخشیده , که شرت شراق * ولقد کا ی‌آدم » 
مبامی و سرافراز آمده است ۰ « فتبارك الة ا آنان 
فرموده است ۰ 
فرمایش امپراطور فرانسه مطایق با آنجه ذکرشگذشت 
از سخان ناپلیون که در ار او ضبط است یک آنکه لفظ حال را ۷2۱ از 
کتب لهت خازج کرد »ایم در دعا امس و عمل اشدنی تفا مور 
موقوف مت بی آدم .و اگرخواسته باشد »بتواند عوقع اجرا در آوود . 
و لفظ ».. در هیچ موقع و متام استعال نکند » باک نون نافبه را بامد 
باب هت و غبرت شت . 
ملت ژابون بك دفءه برده از روی اقدامانی که در خضا محفوظ و 
مستور داشته ودند بر انداخته . در جنگ جين جینیان که آنا را عد 
ذلیل خود می نداختند » مقر حداوندی خودشان ود بعالم مالاك 
رقای خود را واضح مودند ؛ هر حند پس از وصول بان ظفریت نامه 
ارویایان متحداً مانم از حصول متصود ابشان گرددند + انهم تكتة ود 
باتك و دای که ژاون با کال کارت تر ات موقع حرج داد » یمنی . 
صرف نظر از حقوق اه خود عود . وحدا در ندارك کوناهی دست ان 
دراز مان کوشید ۰ ان ود که حنان سی و اقدام غود که در قلرل 
زمان با کا قدرت ای اوه که وت ا 


5 ۰ 


یو 


حب با تج تمصب او که ۱۳ 
2 شیه * ست که لتر ازوا م ادم و شمان در چایت بریشایی از 
مالك حین عودت خواهند مود » ولوحند سال در رګ فی 


. فته اك 2 


حالا تشر و حقیق معانی ابن خطاه را که امپراطور ژابون مرد 
عم » که انك در سر هر تفه نامه نگاران. و در نتلامنامه حالس خاص و 
عام ۰ متمدنین عال ترقی فوق‌العادة مات و دوات ژاون ٤ت‏ و ضرڊالمل 
شده است ۰ 

آبا خود بادشاه جز ان خطاه کار دیگر هم کرد ؟ با مامی امور 
دولت دا بگان گان در تحت نظارت خود آورد ؟ با عدرسه های ژابزن 
معامی مود ۰ وخودش فار کہا کنود و شعربافی کرد ؟ زراعت و فلاحت 
مود ؟ به واللة ! هیچ بك از اها را شفسه مباشرت قفرمو ٠‏ 

بلک ابن نام بيك و شرت بی ايان را از. آن حاصل کرد که مانع 
بشرفت کسب علوم و ترقبات مات خود نگرددد ۰ از اسراف در شئونات 
خود صرف نظر مود . خویی بادشاهان ترقی خواه با ننک وام الات که 


_ راضی شوند امور دوای و »ای در باس شور ہے حل و عقد شود » 


از ان ژیاده اسن ت و حاننداری درق لاک و مت از شص حاص 


بادشاه نايد ۰ 


ابن ود که در اول حاوس وارث اج و خت کیان » اعلبحضرت 

ءدالت خواه مظفرالدن شاه خلدالله ءاکه که برازند؛ آن شاهنشاه دل 

آگاء دن و آين نخستین خسروان مینونشان اران ۰ ازراه عدالت گتری 

و تمه روری که سرشت ذات ماوت شپریار باند ایکاهش نود 
با کلام درر نظام خود فرهودند تس 

کار ھا خبلی پس افتاده ۰ اکنون هنکام اصلاح و ترق است : سی 

کښد وکوشش اد .بر وجه من‌الوجوه که ډب ترق و شرفت امود 


۳۹ ح3 جلد دوم سیاحتنامة ابراهیم یک یه 
دولق و ملق را دریایید در قویت و جاب داری و ماعات خود داری 
مخواهم فرمود ۰ بزراعت تشویق» و برونق تجارت اس فرمود » جه اس و 
چه جک اکز قت ملاعتله شود از وذراه خوا ۱ 
دروضم فرمایشات ان ادشاه ترقیخواه دل انسان کاب میشود » و 
: رقت. فوق‌الماده دست میدهد ۰ اگر جناجه ابن فرمایشات عوقع اجرا 
گذاشته ده نود » حلا لذت ره آن را .مات می‌حشد ۰ کتاب و حاف 


سجن آن خطابه هاون TA‏ و بلاس قافه و سجع پیراسته » ارم 


موزون و متفا شده ۰ شأن و رنه فرمابشات شاهانه هزار درحه پالانر از 
خطابة مکادو امبراطور ژالون شمرده مشد . 

انوس وزرای خود فرش که حثیقتاً شایسته و سزاست در حرگ 
لین دوات و ماث بشار ایند . امبت بان فرامین ملوکنه نداده » کان 
یکن اگاشته ء بلکه مانع شدند که عوقع اجری وضع شود » یتست که ما 
هم مختصر و ی ربط و ی ریب اشاره بدان خطابه عوده که شاه ان 


گنه ود . 


ما سوه در مات پر حت و ا انصاف شار خواهم وف اگرتکر 


حق ان نطق شاهانه را ادا له نالم از بادشاه هینقدر نون و متشکر بابد - 


بود که مانع اصلاحات نشود» وحال که آن شاهنشاه مفرماید » درتسینل 
EOIN.‏ رق بشمرفت کارها حاضر و با شا شريك و هرام ۰و 
مر ته حاب داری و مهوت حاضرم و خود داری سوام عود . ۱ 

ای ۷ انصاف عردم . وزرای شا م بك طبته از رعبت اراف 


هستند » لس مه عنات رفته از شاست.. دران هنگام که زمان ا 


داد . و خداوند حنان بادشاء روف و مہربان شا هت فرمود » جه 
کردد. یک از آما را نشان بدهید , 
۰ 8 جح ۰ ۰ ۰ 
گناه و و بال مات بيعل گردن وزرا و علا و اریاب نفون و اقدار 


ر سس سس سس یت سح 
است »> 5 صاحبان کرور شده و دارای هزار کر و فر » صاحب عہارات 


عالیه که بر از مام‌ایگرانمای فرنگستان است گردیده اند . در ازائ ان 
نعمت جه خدمت ولی نعمت خودکردند ؟ حز اینکه دربن مال و دول 
و در تار عام اخواری و چقداری را بنام نای این. حنین بادشاه ججاه 
توق خواه عادل دت و ضط خواهند مود ! 

و در من : نام خودشان را بذل عطا و سخا شهرت میدهید » 
هزاران حق ملت دا ضايع ماناسد» وثروت آبان را بطور نامشروع صاحب 
مشود ۰ هة ایا و بالگ ردن شاست » اینکه هزار بك از خود را 
بشباداف وغیر هستحقان می مخشید ا نام شا اوت ع گرد ۰ مره 
فضیات شا خواهد شد ( وبك لا تزنی ولا تصدق ) . 

آلا از وزر بحا مات سخاوت مستحسن است يا درایت ؛آیا عدالت 
و اعائت و حزم و احتاقف حق و رأی صاب و نیکو کازنی و عافث 
اندرشی و دور نی و حفط حقوق و ناموس مات که امروز درعوام مدن 
خود بای مد‌اید مره سخاوت وزراست ؟ 

آخر سضاوت وزراکه از خلفای خود دری‌الك اسلامنه مانده » 
جز آنک نمف اعراب را سائل بگف نموه » جه مر دیگر شید + آ 
یج درايت ( بسارك ) آن نشد که تام مات آلمان را آگاه ساخت 
| هی سر بازی اخنباد ودند . که هنگام موم دشمن وطن را دفاع 
ایند ؟ احران »عبر و صاحبان روت با سربازی نريه و مباها ت کردند؟ 
ااب را برامکه وامثال آن شاعر و یل مود و بد هه گ و کرد .:: 

لیکن در وار اسم بسارك باق » و نام رامک و اشال آن فی 
۲۳ سارك را مام اهال دئیا پس از و هم ETE‏ 


را در عصر خودشان نز حز حند قراعراب EA‏ عدح ان 


کارگذاری انشان زداخنند ۰ دیگری مشناخت 


حو جلد دوم سباحتنام؛ ابراهیم یک کہ 


آم‌وژه بك ربح اران طلاب و درویش و فتبر امد » که از هرگرنه 
کسب و کار و پیشه دست کشبده . حشم بدست مردم دوخته اند . ۱ 


:حرا تسایر وزراء ها ند بر موده و روشی اختبار بانتدن6 ااه 
ملت را ہم ص وط موده هړه را در حفظ وطن مشترك سازید؛ ا موم فلت 


در حفط شراعت غر| شمشیر رمیان به ندند ؟ 
جرا سادات ‏ ذوی‌الاحترام حبخلازاج فوی‌النبه با ملت رای 
تموده ۰ در محافظهٌ دين جد . مدوش فنک گیرند ؟ 
جرا از یشان توجی اختبار ۵ ناند + مگر جد ابشان هزاران 


خالفین 5 رای حفظ شریعت غرا از بای در پارود کک رای حفظ . 


ناموس مات و وطن متدس نرّه بدست مبارك تگرفت ؟ و اولاد خود را 


عقابل شمشیرهای بران عفرستاد ؟ وحال Si‏ حد و۱۳ ایا سيك 


الاوللن والاحخرن ۰ و ابا سید المرب والعحم . 

7 مکز امبرالومین عایه السلام نورددکان خودرا در هی غزوه تقایل 
اعدای دن شرستاد ؟ 

رشن التوم خادمهم . دس را لازم است که در حفظ خان و مال 


ص‌وّسین و زردستان خودداری و انک دارای اسم ف فس 


باد . 


در تظم و ریب یکجمق مات. وزیر صاحب رای و صاحب بر 


لازم است .که بغیمد و بداند جگونه با ملت زا در انط حفظ وطن رئ 


و همدست کرد . 

افسوس ۱ وزراء ماصلاح خودوا در آن می بنند . که امل را 
او کنا هند رو حارط ود ید آہا دهند ۱ آن هم بی .وقع 
و ه غير مستحق . هیچ مس بحقانیت خس و مال امام منکر نتواند شد » 
" مساحق خس کیست ؟ و بک بايد برد ؟ ه‌اران سادات هفتاد ساله 


حلز با يخ نصب او له 4۷ 
با شش و هفت فر اولاد در گوشه های هر شبر ابران افنساده و روی 
سوال ندارند » و ا کال غبرت و پریشانی شب را بروز می‌آورند ۰ کسی 
اعتا ہا نمیکند ؛ ول سادات گردن کلفت ذاه گوی و من اح مسخره که . 

پرکار و کست توانا و قادر اند با شیادی همه جا میروند » و از هیچ جبز 
مناقه ندارند ‏ آ مه بش آد خوش آید گویاند . و ایی وا مرتکب 
نان خحالت بکند آ ان را ارمز گونند . در زد هرک 
و کس امل مد گونه فتق و فجور شده » و هزار سخن که بشان و 
متام ایشان شایسته نیس تگفته و می‌شنوند بججة پنج نومان.. 
مخدا اگراین ساسله م‌بی و صاحب داشته باشند. که مفت خواران 


را از رذالت و سهاری منع اند » هم زندگانی خود ابشان ہر و شریف 


اتر مشود » و هم خدمت میات اجماعبه بک خدمت به پیمبر خدا شده 


است » که فرزندان آن رسول آکرم از ذل سژال فارغ مبگردند و ایام 
زندکانی را با عزت و شرف بایان میبرند ؛ ولی جه فایده از تکیت وزراء 
در اران نه کارخانجات لازم است . و ه سرباز » و ه مپندس ۰ و له معار : 
اند از یکاری و آواری نصف مات سائل بکف و دروش و تریاکی شده 
و کنج قپوه ااه اا و کوعة ا ر وهای خام شب وا موز 
آرند . و از صدقڈ ای بکاری ہر روز صدها عریضة قریافف حضور 
میارکت گردم » محضور وزارت ماب تقدم شود » بل آن نان مداخل] 
وا ان جنین عار لازم است » که دعنده و گیرنده هردو مسئول و مورد 
شم طداویدی.گردتها. 

خلاصه نه لآ مت وزیر محال مات خساره : و نه سخاوت امیر محال 
موم منفعت رساند » و رفاه حال مور سنزاند » 

( رشك از رخ ا کردن حه حاصل ) 


( علاجی بکن کز دم خوك اد ) 
( 83 ) 


مکل جلد دوم سراحتنام! ابراهیم سگ چیہ 


وز ر 3 معاون و اور صادق بادشاه بايد ۳ ۰ نام دولت را للد : 


کنند و عزت مات را پدت ارد و با آن افتخار و ماهات فرمانند . 
۰ زنده جاوید کست ؟ هر که کو نام زیست ) 
( کر عقبش ذکر خر زنده کند ام را ) 
(قارون هلا شد که حبل خاه گنج داشت ) 
( وشروا اف مرد که نام کو گذاشت ) 
اگرحه ساوت از اولین مه اوصاف جت رو در نزد خداوند 
اعتبارش بیش و اجرش: سیبار ادت ۰ لکن بايد دانست جگونه و از کیا 
بايد دست آورد . و جطور مخشش نود ؛ 

۱ ان را هم بابد دانست که کار وزرا از مدل و داد بالا گیرد .ك 
ساعت عدل از شصت سال عبادت و مایونما سخاوت برای آنا 5 
تراست + جه با عدل ساطنت برفرار ماند . رعیت را نروت سفز‌اید» عوم 
عردم از دولت و دج ماتدر و خی شوند » چه مسل ات ۰ 

( در آمد مرد را مخشنده دارد ) 


ول سبا شده که اهل اروت سخاوت بشه کرده قتبر شده » و از 


برای گيرنده هم جبزی ما نانده است ( اعدلوا هو اقرب لتتوی ) . 


هنار .اسوس که در اران بك تفر از زرگان منندر دیده شود که ۱ 


ونیا ومافیا وا بشت با زده طالب نام نك گردد. و نام امش در َفحة 


روزگار ازروی عتل و حت باق ماند؛ بمتی حنان حمل و کار خبری براۍ ` 


بنای وطن پاق‌گذاشته باشد که دان واسطه مارم متی شکو مره وین 
( ای طالب خلود و اء و دوام جر ) ۱ 
( ای پذکر خر ود ام آدمی) ‏ 
(عبچ‌است. حکم وساطنت وملك و مال‌و جام) 
( حون عاقبت فناست سر اام آدی ) 


مل يا نیج" تمصب او يه 
(حندانک فکر کردم و ادیشه راه نرد ) 
( نام EG‏ خرلتای " آقم ) 
اگر بماد قائل تستیم » اقلا خوب بود از مرگ ی هراندم ۰ 
و حخاطر می آوردع که 3 را نا در بش دارم : 
گر قائلی اراد اد که برایالمین می بنم که وقت موعود غیرمعلوم 
انت : میگوم اگر واستنت بعد از لج با بست سال مرک ما را فرا 
خواهدگرفت . پس جرا باوجود ان ا فا در ندارك وزر و وبال و جع 
تابر و جل لمن وطن مات رای خود مستم ۰ و طالب آن ییاشم که 
کر پدرود کردن دای فانی اولاد ما اقلا احترام اند و بگو ند د 


« خدا سام‌زد پدر او را که در راه مات و وطن سی ز٣ت‏ 


کفیده : باقبنات سالات از خیرات و مبرات عنومی در آسایش و ترق 


اسای وطن ه اد کار گذاعته ۰ قواعد هست وه 3 ماده ۰ که ثواد آن 


اعموم هشت اح )عه عاید است » . 


در توارځ مسطوراست 45 ادى زا در حصور ادشاعی دل ۲ 


آگاه سیار ستودتد » محدی که بادشاه طااب لای آن گردیده احضازش 
فرمود» تام فض زیارت بادشاه را در باق در مقام دعا و بناگفت := 

هزار سال عبر بادشاه را با باد ۰4 پاداء ازین محال گوی عام 
مگدر شده + فرمود ترا ببی توسیف و تمرف شنیده بودم ۰ وی در 


“اول ملاقات سخن ال راندی ۰ که دور از روش اعل ع و معرقت 


ات عل حواب داد :سس 


ای پادشاه دعای با در حق نو 4 رای مر طدایی 9 0 سا 


صر در انسان حاحدل و ادان اشد ° میداد 45 هزار سال زاست اشاء اشر 
الالء ول دعای من در اء ام نك بادشاه است که با عدل. و :اد 
"از از از حسته حم4 فاده حمور هات روز و طم‌ور ماد 5 ۷ م‌اران 


و ت سے سس ی سح مس وا کی ی کے 


<. aaa seqema maa a. 


۷۹۰ حا جلد دوم ساحننامه ابراهیم یگ یم 


سال آن آثار باق » و موم عردم نام ليك بادشاه داد خواه را بوحود 
O‏ ان ۲ و یاد اند . 

پادثا» ازن جواب خی جرم و مسرو کته ۰ با ءواطف خسروانه 
و عطایای ملوکانه آن را نواخت سرباند و سرافراز فرمود.. 

داد و داد ازخبالانی که در دل ای وزرای پادشاه برست مرکوز 
اش .4 ملك اران را مانند حوحه مرعی مىدانند که از پان مادر شیر 
خورده: و خواهد خورد. ان است که عام وطن خواهان ازین صاحبان 
القاب و اسای ہی مسمی باکه غبر مستحق لقب و منصب از دوات خود 
با امد شده اند . 

خداوند حق خاصان و کان درگاه خودش اسراپ سعادت و نك 
خی برای ان بادشاه رژف یی اور فراهم آورده . خودش یاوری اورا 
فرمایاد ء و آرژوهای متدس ماوت اقدسش را از الطاف نی خود 
ر وفق مرام و آرزوی حضرتش موفق فرماید . که عمد آرزوی خسروانی 
و ام مقاصد شاهنشامی آادی ملكت . و راحتی وعدت ؛ و حفظ شریست 
است . 

ار س مفتظر مایت خود غ‌ضیان و امیدوار به همراهی دشمنان 
خاک تباید شد» آما راگ خدا آفریدء > در شرق دخل کتد ‏ و 
در فرب خرج نابند. و الا کاری دیگر از ايفان بجز خسران ی ۱ 


امید برخی وطن برستان فقط الطاف خداوندی و عنایت شاهنشاهی است. ` 


( ای شمنشاه بلند اختر خدا را هی ) 
( ابپوسم هچو گردون خا آنوان شا ) 
درحالننکه مشغول نرب اوراق و ننظم عره های سر اجام کار 
راهم . و تیجهُ تمصب او ودم . یی از دو-تان صادق و بان 
موافق ا ا حالت مرا دیده و داندت که به کار مشفول » 


حت با تبج“ عضب او )گت ۳۹۹۱ 
بدون تأمل گفت :سس 
باز ان اوراق بریشان . و تحربرات ب رگردان » که در روی مبز 
رک و باشیده چه جز است ؛ و دیگر خیالت چینت ؟ گفتم + ۱ 
چيزک عبان است چه حاجت به بیان . فت 
۳ بیان تمحب از ادراك نو دارم که عر قدر سن و سالت بالا 
میرود او مشوی . بای اينک در باداش جندین رجات شاقه که در 
راه دوات و مات بر خود هموار کرده ۰ از ا-تراحت و آسایش دست 
کشیده بتو رحت خواشد. و تحربرات ترا تمجید نایند. بگوش خود. شنیدم 
که می لعنتت خوانند . و سخنان ترا از له مرخرفات ولا طایلات 
حلوه مندهند. گر ترا شغل و کسب و کار بست ؟ ازن شتت عا مامت 
چست گم := 
کاسم و ی شغل و کار یسم » گفت + 
پس خود را در سر ان مطاب بی فابده که مشر هیچ ری یست 
معطال کردن جرا ؟ آيا ان کار خردمندان با مز است ؟ 
(گرچه مرغوب تر زخوشگونی ) 
و اف سا از آفات ) 
(سبی در حصول نعمت بست ) 
( نعمت تر از سلامت بست ) 
و ان فترات عم را نوشتن عرش دمن از رای خود و اولاد 
خویش تراشیدنست » زرا رشوه خواری ۰ رعبت آازی . تعارف 0 
پپشکش طای ۰ و مداخل جونی » خوی بزرگان ارانست . 
( با شیر آندرون شده با جان بدر رود ) 


قول مدر رورش ۰ ایا اخلاف هان جانوراند که فدر اب شور 


را ندانسته » درا در منافع ملك را دون دیدن رول وگرفن زر از 


۳۱۹۲ حا جلد دوم سباحثنامة راهم سك 4 


دست دادید . 

اخلاف مان حنالانشد . ک ا بك هباهوی و تشر هرات را تسام 
کرده و انای حق عاکتت ت مارا از افذانستان بای وزارت اقول کردند . 

اخلاف نانک ك اردوی ءعظم را تلم سه رجات 
وحشی کردند . 

اخلاف آانند . که ه می هزار ومان رشوء » امتیساز سی کروز 
ا و و کردند آمجه راک از حول انسان مروت است 
آگر شرح داده شود ۳ 
دیا ( مانوی هفتاد من کاغذ شود ) 

م حوم مبرزا 2 ی خا امبر نظام خواست وساطت و رشوه 
خواری وا از دستگاه دولت موقوف دارد . دیدی حگوئه زاش را 
داده در ام کاشانش غدل نوه از زندکانی دادند . نو وزرا را دعوت 
شکی اقذام در اموریکه ماد مبرزا نی خان از زندکانی حرومشان ای 
یتین دان در اران امروز آنانکه دست اندر کارند » .ك فر نی‌شناسم که 
دربن افکار با شا شرىك اشد . 

اگر احا وزیرہم اقدام باتگونه کارها بان » فورا حمی در عله 
او احیاع عوده, و خطابای شرعی و عرفی ا خط و مہر هان شخص 


وطن رست حدل کوده 6 سر گثاهش ۳ آوزء گوش سار خیرخواهان 
خواهند نود ۰ ۷ دیگران حق خود و منام خویش را بشناسند ۰" 


جز ای قدر برای افتخار اران و ار انان از 
آدشاهان کیان و بش‌دادیان سخن رابده مات و دوات را رفتار و کرداز 
اتان دعوت میکنی + جه معنی داردکه ملت اران را منم میڼای که مثل 
مث ونان بر استخوان هزار سا آاء خود البدت تکین قاب حاصل 


حل با یج" صب او چیه 

یی کی کن گذشه و ايان نيامدمب دم از خا اي 
زه , گذشت آذک ع طنه رطم مرد و عرب قا هم بوک 
روز ]موز . زمان اینزمانست . 

( گرم پدر و ود ی تا 

جو فضله است که معزاند از غذای لعف 
باصل و اسل شاخر ود و ی هتری 

در انک امول موت از فبلبوفان ونان رو بعکمدازان.اران ردو 
نان دی رکنم چ لد گفت و دلوت و وه 
مدئیت ۰ در کدام عصر و زمان ؟ در مقابل کدامین ابناء جلس ؟ در آن 
زمان که هند و حين و افریقا و اروپ در وادم‌ای وحشت ماد حبوانات 
ازیست کردندی ۰ از حپل ؛ عدل از از نيك از بد ۰ تاخ از شبرن. 
خوب از زشت . تشخص داده عی‌شد . همه در نظرها نك سان ود.. 

کون :طط رابت 6 ر مدبت آن حبوانان لا نظر.کرده رفاك 
بوم ۰ 4 اینکه از مدنبت ست عصر پیشین ااء خود دم زم . ۱ 

اگر مارا انصاف و عقل و خرد ودی در مقابل سطوت و قذرت 
دوات انگلس امد از بادشاهآن کنان باد اد م“ در بش عداات ۳ اون 
از عدل وشبروان سخن رام؛ در مقابل #لکت داری ایکا از کیخسرق 
هم زنم » ابا را 6 نام بردم وحنی ناراق عردم روی زمین بودند ۰ و 
نام رن جنس دوا ؛ خصوص دوات ژالون که نه اسم داشت و ».رنم» 
دز هيچ تارخ اسم او مڌڪور بست ..حت در جام جم 6 درین عصر 
آخره ن رنب شده نای از دوات ژاومت ماورده.. و آکنون از دول 
معظمة دنا شار است » و از اشراف دول محسویست - ان دول گننام را 
صاحب شرت و عظمت وزراء و ااء دربار نکرده اند » باک در وم 
مال روي زمین طاب فع شخعی جلى بوده. . آنها هم بلاشبه خود رأي 


۳۹ حا جلد دوم سباحتامة ابراه یگ 4 
و خرب دوات و مات » و دابا در بی اندوختن روت و بر آنداختن مات 
وده اید . ماند وزرای اران . 

ان دول ڪه حال تريب یافه و صاحب قدرت و شوکت گت » 
انان ااا ه صدر اعظم و نه ام‌ای آکرم گذارده » با از دوثق 
یرون نبوده » که ابن مالل بسعادت ابدی و نيك بختی سرمدی رسنده ۰ و 

وا مدل و تشه رانور الکو ۳ 

یی ایتک مات ت تاب حمل ظم و جور نباورده ۰ و طافت ایشان 
طاق گفته . دست از جال شته راهیای عتلا و حکا یکباره بر دولت 
شورده » و طوق ذات را از کردن بر داشت و وت وا بل از 
حریت ساخته » مثل مات فرانسه و اسناغا وغره . 

دوم ایتک بادشاهان خوش عتیده و مك طنت درمی‌انشان بیدا 
شده " که من جاب الله شجر؛ عدل و انصاف در سرشت او بارور وده » 
دامن هت بر کر زده. با عنم راسخ درخت‌کون ال وحشت و ار باری 
را از بخ و ب کنده . خودسران را که دران باد گمراهی ؛ و غولان 
ية حهالت بودد سر بریده ؛ و در زمین وحشت تم مدئبت کاشته ؛ با 
ار عدل و احسان آپاری موده ؛ مانند بط رکبیر و مکادو و ساطان 
یود وغره . 

فقط درن دوصورت مذکوره اصلاح دوأت و ملت شده » شحره 
مدت بار گوس است و بس . ۱ 

و آکنون ملاحظه باد ود که بستیسری دام سى و کوششن 
متوان دست دراز دستانرا از حتوق وات در اران کوتاء مود 

طرق اول نی شورش رعا بر شخص ساطت اگرجه اقرب 
عتصود است » ول از راء شاه برستی » بنده غین خطا و خطای عن 
مي‌پندارم ۰ اکن که در ان افکار و خبال باشد ندش نام ء 


٤ 


< ۱ اجه" مص او ڳام 1 
اموز برای اران هیچ تالک" مانند شورش داخله مضر بست. که دعوت 
کنندۂ موم بایات و آفات برای مات و دوات است ۰ زرا دشمذان سه 
جاب ما خصوص عمانی حشم انار بابن وسبله دوخته » ناظر فرصت 
میباشند » پولا خرج کرده در کین نشسته اند ۽ گوششان ن¿ با واز و با کال 
حرص و 1 مترصد حنان صداست . 

دوستی و حبت وطن مقتضی آنست که کف ماشاء حصن حمین و 
سد رزن روی شورش داخلی بسته > تگذارم آوازی از کی بر خلاف 
شخص بادشاه برآند » و مانم بش رفت افکار دشمن خانه بر انداز گردد » 
زیاده ازن شرح و سط لازم برست . معتی این را هرسفبه جاهل » و طفل 
تاکامل میداند. که اگر مات ارات خود را ازن بلای مبرم محفوظ 
دارد ۰ عقتضای زمان و کم طببعت خذرافبه عام حاضر ۰ علکت را ه هیچ 
وجه اندیشة باق ببست . ان کته را هم اید داندت که سالفت مات ا 
وزرا و رحال دوات غر از خالفت ا شخص بادشاه است ۰ ملت بايد 
ممدست 9 وزرا را مسئول فرار داده ادشاه خود جدود مشود . 

اصلاح هيچ و مرج دی جار ۳ خارحبه و داخابه ته 
مخبالات عاليه بادشاه قدر قدرت وكوك و اضف مخت و اج و شثاختن 
وی وا و قبم مکی است. شاه را فهاند 6 ونوا 
ندیده و راضی نبوده اد مظاءة شا گران بنام نای هابونش در ارراق 
نوارخ توت و خبط شود جو در وك ټل و سر زبان خودی و بگاه دو 
ان حاری قبح و حسن . و لبك و بد ابران و بادشاه اران » و الا از 
ظلام و با گران که دور دوران ودرا گذر(نخه > درحای و متر خود 
قرار دارند. » از ایشان نای باق و نه نشانی و بادکاری خواهد ماند . 

حناجه ۲ حال از وزراء و اماء و حکام اران در کتب نار 


هیچ تام نانده حز ان که امين‌اللك ۰ و امین ساملان » و فلانالدوله « و 
ر 84 ) ۱ 


۲۹۹ حول جلد دوم سیاحتام' ابراهيم جک سس سس 
۱ ص سا 


انالساطه »و فلان و فلان . بیان خبانت عاك مات خود نمود؛ اگر 
بعد از صد سال هم ذکر آنپا آند بگویند اعبادالاطنه و با فلان وله 
دات را SR‏ 

ست که از س لقب وفور یافته > اسم اصلی شخان اؤ مان 
وان ET‏ یمود . او زو از رک گوگ ۱ 
در اران لقب بدنام است نه شخص ۰ جه شخص اسم عناحته مشود » وی 
اسامی رجال ابران در مانحت لتب قرارگرفه کا۵ گم شده اس . 


۳" ات ۰ و‎ qa 
اگر لقب مود و اسم مشم‌ور ودی مورخان مننوشتند ک رحم‎ 


خان پس رکرم خان با میرزا على اصفر ا پسر ارام آبدار تن و 
" نان کرد و آثار لعات و وحمت در اسم او باقی ما . به در لب 
علا اجار مبگوند که امین‌الاطان خبان تکرد ور فرش ال بك 
امین‌الساطان بساید که خیانت هم نکند از محوست لب تام راخ است 1 

از ابتدا ای بوءنا هذا هیچ حکمداری مثل یادشاهان اران دز ی 
رعایا و وزراء صاحب حکم و مقتدر نبوده . که ل و نصب و حدات و 


مات ابشان بسته باشار اروی ساطان اشد . 


۱ i he 2 کک‎ 4 ka 
۰ مثلا در خارحه 4 وزدی خب‌اتش ابت ۰ و هصرش وامح‎ 


شودء باز حزر روزی طول کشد 6 س از لتعاف مخضوب و با 
معزول شود جه اول بايد حتیق خبائت او شود و در "نی ناد تجای 
او بك نفر صاحب عل و ءعرفت و غدل و انصاف بدا قود ا ايش 


مقرر شود » وی در اران ده تفر را متوان عل کرد و ای آنأن . 


مان آن مهتری راگذاشت . جرا که عقل کتاب و بش خدههانی اون از 
وژرا» هر عباشد وا م از هن ها مترر شده اد . 

بلا شك در این عد مد اباب ملك داری و مات پروری و 
نوسیع حدود و ا آسان » منوط پد حسن قواعد و تایه ار 


ِ 4 


ص 


1 


علوی عاب را منفور دارد ۰ ا مانم عبوب موم در 


م یا تج“ دصب او م EY‏ 
آست » به بكرت اساب قتل وغارت و سطوت و صلابت . امروز قانون و 
جک اقدس هانون ثل مرگ و قضای میرم هر وضع و شریف » غریب 


و ومی . اعلی وادی ری و کان ار است : حی بشاحر‌ادکان عظام » ۱ 


و روی این عیب بزرگ متماقین مك معمرع مسر وش میگذارند . 
( هی عیب که ساطان به پسندد هتراست ) 

و حال آنکه نزد هی قوم و در لفت هی ملت عیب » عیب است * 
ین خن : زرا ک آفرتد؛ انی و جان عب واعب خوانته وم 
پیندده , خواه از ساطان و خواه از گدا سرزند . و همچنین سلطان را 
ساطان آفرن رأی سام و عتل قوع و درایت عم مشیده که در روی 
زمن ظل رافت و رحت خود را بط دهد اله عقتضای فطرت 

گردد . لذا اشتاه ده 
را از سر موم حاکران دربار فلك مدار ارسیت تردن که متصود از 
ارائ ايان عدارج عاله از شوت و منصب و لقب له بجهة توسیع 
مداخل و مدد معاش آنهاست باک مجہة کاردانی و قابلیت و درستکاری 
آان است 

نه اینکه ای آن اعباد-ولیماعمت خودرا سیب افتخار و سرافرازی 
دانتد . اروت خود را و مداخل دانسته. حثم از حتوق ولنعمت 
خویش هه وشند . نه از 6 امتاع کنند له از زیاد ؛ فرصت را غنیمت 
دانسته ه از خاق شرم ناخد .» از خالق یاس ؛ خود را لة الطب 
راخه با فمال ا شایست وکردار | درست خود اند » بر حال فقرا و 
تمفاء رت ناور . 

ار آشان را در رای ۷ ساب خود آزاد گذارند ء عر ع از 


91 د و اهد شد + جاه 3 حال کار اران از سو ء نات و ا 5 


۱ مدير ايشان تل و رشان مانده . بمی خدانت کاران را معنمد اعماد 


۳۲۹۸ = لد دوم سباحتنام؟ ابراهیم یگ کی 


۰ ۲ 
نخود رت داده: بسا خدعات وا ابال ار کرد و تارکتاری گر 


در آورده ۰ بسدار اوام و وامی شاهنشاهی زمن مانده . ی دردها از 
دولت و مات درمان مانده . و از هیچ دوات ا-کام بقدر دولت اران 
در پاپ آسایش و رفاه حال مات صادر میشود. و هييحيك هم بقدو اران 
از حری سافط می‌ماند . و مانع میشوند از رسدن دست متظلاف و 
اران بدامن عدالت شامنداهی. نه آه مظلومان بگوش مبارك اعلیحضرت 
هاوفی میرسد. و ه آن اعلبحضرت از حال ستمدیدکان واقف میگردد . 
دوات و مات وق از بکدیگر كامات تاد ع ۱۳ 
ذرفبانه واسطه باشد . و کم بادشاء عجلس صاد رگردد» و الا ای قافله 
| شم نک است 

صرفة وزرای تا انصاف در انست که دولت را در اعالت بدارند, 
وهیگاه از اصلاح سخن بیان ود مسب 

فرباف - علا ماع مشود . رد بر ره 
بگوند وس 

« ان مکااب سبب شورش میشود » - و یا عرض ایند نس 

پتر انست که کک اطفال را رای حصیل تخارحه فرستم ۰ ما را 
اسباب میا ست ۰ ۰ 

من مرگ کان یبرم که وزراء دران باب سہو ایند » بلک دانسته 


و فم‌منده ان اعال را روا دارید ۰ که اطغال نو آموز را در آداب ملیت ٠‏ 


و از تمص قومبت روم . و از اوا و واعی ریعت غافل سازد . 
ان مسل است که کودك ده ساله که هنوز زان می را نساموخته .و 
از آداب احدادی خود بر (مخواندست از دفتر دن الف ) شرف قوی 


نخوانده صرف و حو زان ندده. و فارمی ناموخه ۰ اسلام را از کفر 


E‏ آشحص دادن دواد + وفق فرنگسان رود اداپ و خوی و 


حوز با تبج“ تمصب اوه 


ر 


زان و عادات و شریمت فر گان کالنقش فیا محر در صفحه خواطر او کہ 
خر آت خالی از هر نش و کدراست تقش ی ذد ۰ و بعد از مراجمت 
بوطن چه انتظار خی و یکی از آن ماتوان داشت . غیر از اینکه ۳ ِ 
شرت و خوی و خورد و خواب وکوت و آداب در و مادر و 
هموطناف خود کند . و دلوك و رقار قوم و مات خود را در نظر 
مثفور و ند دارد. جز دو تبری درمیان قوم انداختن » و به لامذهي 
و دی خود افتضار نمودن ۰ از وجود ابشان چه غر روز خواهد 
ی معلوم است ایگونه اشخاص هبج خدهتی بدولت و مات نتواند 
مود » و از مصارف و خارتیکه <بهة او کشیده شده الا ندامت حاصلی 
پدست نخواهد آمد + حنانکه نون آنان در ه‌شهر موجود . و عل شه 
08 رای شی باق مت : 
ام بر سی سالست که همه ساله می از اولاد وطر + _ را خارحه 
فرستادهالد . به م چه حصیل کرده ؟ و چه آندوخه آند؟ و از وجود 
شان حه خبر لك و دولت و مات وسنده ؟ حند لفر مانند اصراللك و 
مشبر الاك و متازالاطه و مدالساطنه فرزند ارجند علاءالاطنه که ايشان 
هم از اران با »مر ما کاش E‏ سةر عودند HA‏ ی 
ارتا خود ان وا ش از جره بکار برند و امور وا حت تنوف 
بیاورند یکن باشد از وحود ایشان خدمتی عاك و مات شید داد ,دی 
4 گر کی را نسان دارید از وزراء زادگان و امراء زادگان و تجارت 
بثهگان که حصیل کرده و کته : و وحود شان قابل خدمت عات و 
E‏ است نشان دهد . 
در عوض انقدر حارج و مصارف که اال بش از دوبست فر 
در فردگتان و روسیه و مالك عیابه مشتول مصیاند: و روی هم رقه 


هي فری شدصد و هغاصد ومان خرح دارید . که سالاه ال ر سه کرور 


۳۷۰ حوز حلد دوم سباحتنامه ارام یگ گت 


تومان مبشود . ازن سه کر وز نج شش باب مکتب مشر در خود طپران " 


و حلات خوش آب و هوای ابران نا ماده که خست اسباب میت هيلت 
اجیاعیه باشد و در حر مك از ات مکانب جہار صد فر اقلا راد 
مشغول تا ت ۲ انقدر قدیته نز در داخاه ماد 2٠‏ اطفال با 
اعتقادات حبیحه و آداب مل و اجدادی خود تحصدل ۴ ر RE‏ 
عذهب و مشوار خود خال نرسانند و تەصب ملی را ضايع کنند اله 
اولي و انیت است . 

ازن وجه مکن است هم مکتب بسازند ۰ هم کتاب تیپ داده مس 
از خارج باورند. چناتچه در امور دیگر از فرنگ ادم کرایه کرده درین 
اپ هم مع از اروپ حاب ایند . 

E E‏ بر :ك ضرض خصوصیک در خاطر 
خود محر کرده بودند » دانسته و فپ‌یده پاسکارها اقدام و ان 
1 حق Dag‏ سر موی از حصیل ایشانهم مات فانده حاصل تکرده 
و دوات و علکت فاده ران ده اند . 

۱ اگر ان تمامات سی ساله بجهة ع جنگ بود » 1 
( و لکنك) در نرامده ؟ و اگر در آمده ( ول کنك ) خارجه چه ازوم 
دارد بگذارید ؛ 

اگر درس ریاضی خوانده اند . جرا ك 2 یست 5 از عبد؟ 
ور و اوت ماله بر آید ؛ 

اگر عل حتوق آموخه اند » جرا در کمة عدلية اران مولاندی 


REET 


خود شان منداد ۰ 
اگر مم‌ندس شده اند جه سيب اسم لستن سد اهواز وغبره فلان 


ا کر اف عادء از 
زاف داده ز خارحه ممدس دعوت مشود ؟ 


= ا تیج“ تمصب او کی 


حجان حاحی خان قسم ؛ > ک رای هیچ بك ازیبا لذت و نبوده و 


واد بود . مج اینکه دو لت را اغوا کر ده و کاوها را در آن ل 


ہی نمی اه داشته معنی دیگر ندارد . 

بد ختی ما عچارگان وا ببن. 6 ا حال ام لار در دست ری 
دانان + حق حم و مشت مامم بسته رأی مبارك شان بود وبزکی 
مخواستد مندادند حلا فرنی دانان هم مطاع ما واقع شد بو ال 
۹ حزدانستن زان و هتری ندارند که ا حثم حقارت اڳو زان 


ارا حماات ما اة . از هردو فرقه وال ن کرد . فان ل ان 


قاوم ا کاست ؟ ا حال عوام را حه گر محشنده ؟ در عضتل فرنگستان 
- رای اهال اران حه فاده شده و خواهد شد ؟ 


شننده اید آ نان که با با تمدن نباده اول از اولاد وطن بخارحه 
فرستآوند » شل ژالوت وغبره ۰ وی له اطفال ده ساله را باک جوانان 
اد زا امین از تکمنل علوم داخله از غقاید و صرف و و 
زبان ملی خود در ست و نج ال حپة کيل علوم و فنون مخارجه " 
منفرستلذ » در سن و سال له از عقید؛ ملی بر میگردد و ه آداب فرنگ 
در آنشان اثر می شد ۰ : 2% 

کود ده ساله که قود او ت و بت رتخد یو ی 
را ارد پس از آ نک در کتب خازجه به بطلات دن و مذهب خود 
دلایل و وت دید . چون بر محاکه مقندر بست که ار 
می ندد » که پدستب‌اری شه هیچ رغاد کندن آن معت ر نقود » ٠و‏ 
آداب و اطوار خورد و خوراك وگفتار و رقار مات تخود در نظر, 
و ان آمده اسم‌زاء و عسخر مناد . 
سین خدمی 4 وطن خواش اند » آنکندن فاق عبان خانواد؛ 


تخو دشان خواهد ود + دراطاق حدا کانه منزّل خواهد کرد > و اختلاط با 


WE.‏ حا جلد دوم سیاحتنام" ابراهیم یگ چیہ 

من مکروه خواهد شمرد. و از بت ابدان فرت خواهد کرد ؛ ابن 
از سلانست ک از طفولیت عوض آب کاغذ استمال موده ۰ و ان عنل 
طییعت انوی برای او گفته. ترك آت رای او حال خواهد شد و اژ 
آداب اسلابیت دور و مېجور خواهدگردید . چنین شخض مجه رو از 
حبت وطن دم وای و گنک یب وطن نباشد جگونه خدمت 
پدوات و وطن خواهد مرد ؟ مات دوست و ادشاه وس را مه عقنده 
زايد حلوه داد ؟ ۱ ۱ 

محةق است منک یک از ارکان طاری دد دمن مات حه. دولت 
بچه . ساطنت چه, همه را پاپ جل و بغبرنی بشوید. ناجه ان 
ینیرنان هرروز نی ببام کہ پس از برگدتن از تحمیل اول هرکس توانند 
شوب یرود : مستکی دا 2 ۲ ۲ ۱ 


واست نصفه کش ده تعادمی کد 2 دندار مات را مکروه مثبارند » ۱ 


نک در مأموریت هستد. اجار کلاه ارانی بسرگذارند. هرگاه یك 
کاسپ و ا جر درراه و یا در باغ راست آند » میخواهند کلاه از سر 
برداشته بوخ کار که مبادا ابرانی بر او سلام دهد : و در پیش 
مادام ه شأن او بر خورد . اگر درست ملاحظه شود. روی صنوعی» 
بگاه مصنوعی » تکام با شیو فردگ مصنوعی » سابل های آلانی بالا رفته » 
ند موی در زڑ لب گذارده ۰. مانند اهل فرنگ و ] توانته خوه وا 
E‏ کب ٠‏ ام لد اعرال ظاهية آ ای 5 
( ای دو صد لعنت بان قاید د 

و حال آک از علوم و آداب فرنگ جز تحصیل زبان جبز دیگر 

دراو دده نمی شود . ادا خبال میچکس موجه علوم و نون" فرنگیان 


شنت و 


از عل ایدان 3 وطن بادکار آورده ایر شارلانای وا جع .کزده 


۶ 


9 
نح 3 


حا | نیج" مسب ار هه 


رتر دساهای خود افزوده ویک اي 
۱ عون فری ماب است نه فرای » ع ساعت در اطاق ینت خود 
معتول ».و حندین بر یه نگ کرده ١‏ رکش ام شود » بار دیگر نگ . 
موده و خود را پسندده و میگو بد تس 

د خونشا محال عاشتی که دلبرش من اسح » خبال میکند که با مر الا 
تایدن سیبل » و با حند موی زر زغزگذاردن و ایستاده, شاسیدن و مقع 
را | کاغذ باك کردن , آدم آذان و با فرانسوی شده جیع افتخارات مارا 
جاصل. مبتواد مود . غافل از اسک اولین جنات عل در هرفوم و مات 
مہزبانی با مات خود . و خدمت ما انسادت است » نه اک با دانسن 
حزد که فرانسوی و کتساب رذائل صفات ۳1 جشم بحقارت م حاسان 
خود نظر یا ؛ بعاره باید بداند که شرف در دانسان زان اروبای نبست؛ 
ورله جاشوهای بوشېر ک به غاب زبانای خارحه متکام اند رآ شرف 
دارند ؛ افتخار در دانستن علوم و قون انعالست . الان شدن ا 4 سيك 
بالا تایدن مشود . آلانها این افتخارات را بتوپ سازی و تبر اندازی 
حاصل کرده و از فتح باریس شرف اندوخته اند. و فرانسوی ودن در 
علوم صناعت و دپلانی و غبرت مابه و قومیة ابدسانست » که در يك روز 
پنج مایار فرنگ ول شمرده دشن را از خاك خود بیرون نود . له چند 
موی در اه گذاشتن . اگرجه در ان سخناف قدری تند رفتم. و 
بد ہی است که در مذاق بعض فرنکی ما بان ابن سخنان هچو شہد ( طم 
حنظال. دهد ) - ول باکال مجز و فروی عرض میکنم. که ضرض شخەی 
با احدی دارم . خصوصاً با هموطان محترم خود جز نصیحت منناوری 
ببست . و عت وافی ابشان را طالم . 

( از خدا خواهم 6 
وار اشان را حصیل زان حاصل شده ول ما وا رن دبرنه در 


ve‏ = جلد دوم سیاحنام ابراهیم یک ی 
کاراست » قول موم داناافت است و نز نزد عتلای هر مات دز احضر 


تلاطین و در اجرای وثافة ماموریت » کبک دن و آبنه و مایت و 


مأموربت خود و منافع دولت و مات خویش را منظور دارد» و دز 
تعص مذهب خود کم باشد (که بانسرموط ) مذامند » هر آنه هزار 
مرنبه عرز بر و محبوب ر است » از کک این صر اتب را مرعی ندارد و 
لاابای زندی کند . 
در et‏ چاو مب ام 1 ۳ 
انی حد و جهد و کوشش در قاعه داری ( باون ) کرد ؛ و هشتاد هزار 
قذون روسن را دور قلعة کنته و زخم داز تود پس ازات 6 اسیز 
دشم نگردد , آوردندش به حضور ( امپراطور الکندر دوم ) - در حق 
او نوازشات فوق‌الماده فرمود» و ق‌الفور شمشیر دار وا با سک 
خود و کرش سته »ورد نوازشات امپراطوراه موده بدو فرفود + 
"سیر کرد که بان غیرت و حيبت و ضداقت در راه دولت مابوعة 
تخود حدمت و جافعان ايد دوز از مروت و اصاف انت کاکر آو 
ی عير شود ؛ و حال آنک عنان اشا ند روذ بش از اساوت خود 
"در بك روز ست هار از اشکر روسیه را هدف لول آنشین توب و 
هنک ساخته مادزغان را مزا نش‌انده بود ۰ شرف اينات 6 هم دشن 


یجید کند وھ ۽ دوست دولت خواعی او را به بندد. و ال شرف 


سل و احراء وطقه راحمة 5 ۱ 
قاه شیند اراھ مضه مز وک خطاب باهل ارات 5 
بزرگ شان حاجی مد رحم آفای اصفم‌انن ود فرموده و فرءودند :ج 
الته لاس و آداب على خودنان را ملاحظه اند » و تفر ندهید » 
خصوصاً کلاه راکه نان دی و شرف شاست هیچ وقت تغیر ناهید . 
. جات مکان شاه عباس ماضي وقتی که (ببری بيك ) بوز باشی را 


ف 


. وارده و لاس دولت خود را سوشد : در اطوار مل 
بر بات و صلابت و سطوت دوات خود افزاید . 


"ررض از بان ان حکابات (صیحت ارت 5 و الا l‏ با حوانان دگ 


خواه بدعای خیرم بادش خواهند غود . 


ریم سفارت بای 6۳۷۲۵ ۳۷ ۳ ret het‏ 2 کد 
اصی فرمود ف‌الفور طناش نداختد . جد فترم گناء که از او شمرده شد 


ده آن نود که سفیر موصوف Ef‏ لغار لباس موده ليا س ارا ۱ 
را در لعز رن ادشاه اساپول کنده اس فر 9 وشده ا + ماغوو 


۳ از حزی یکو از کي رسد ٠‏ بابد آداب ملی خود را اجری 


حنان استوار ماند که 


بات عللاوه و سروکاری بدارد ۰ امبدوارم که اگر دزمدان ابشان منصیی ‏ 
دو تفکر و تعقل نايد . سحت مطاب را برآی‌المین ماهده کزده . 


7 دعای خیز eh‏ قرو ۰ 


Fa‏ خراهند داد ماک E‏ ده را ۹ خواه 


. خدا همه را هدات کی نيك و 
راحع | بت ( الاس زیون باع اهم ان ا نف 

PE:‏ مو 

ا مردم بد سر شت * شود هدم حوریان پشت 

در آن محذل برصفا روزوشب » زحبریل خواند فنون و ادب 

برآن اعتقادم که اام کار چ کک دد ای عر هی اکر 

.۱ تصلحت سودمند ~a‏ 

از حوانان ارای ریت شد فرنگستان حباجه 2 سقت 
ياف » باو جود انکه ردت و حصیل آنا رای وطن و امل وطن عری " 
چشیده و غی از تکام بات فرانسوی وغیره در ایشان بره و .زي از 


۷7 حا جلد دوم ساحتنامة ابراهم ےگ یہ 
ی ره آند . سبار دیده رخپاک در هنگام ملاقات بزرگ وكوجك 
(وتژور ) گفته دست بت بسوی ایشان فراز کرده ٠‏ قاعدة غات انا 
اک رعایت آداب نسبت آنا نشود آدم را خارج از رمت نشمارند . 
ولا - تكن حى ندرد ا606 1 
«صاحبت و خصوصیت گاید مگز واسطه درمیان باشد که «مرفی کند» 
این ساقزت واه ار و کشتی وغیره ضرورنی بش آمده چیزی زا 
هانه ساژد . 
ما .کی وا ا ترا دست نوی کلی که مد اد رت 
و یا شیخوخیت از ات زیادتر باشد درا زکند . حه بدواً بايد از انب 
۱ زرگز مايل و احترام در حق کوحك تر روز ناد . ۱ 
ولی سلام را کوجك باید بدهد . و ان ملاحظه دربار؛ اناث اوجب 
انت.. اگر نزن یش ازآ نک او دست دراز کند دنت بذفی دز حق او 
ارت ک قه:: 
1 - اکنهدا و با سپوا دز زاه یی مر خوری و ون فا 
زنی فورا باید معذرت خواهی . 
رای - بدون اذن و اجازه باشباء کسی دست نباید زد ..اگرچه 
بارحه کاغذ و با روزنامهٌ صرف باشد ۰ آن جز م‌قدر عصرف و ستدر 
هم باشد راحع بص احب اوست . 
خامساً - در نزد زنان سیضار کنردت جاز سات ۰ «گر اذن 
طاب شود . ۱ ۱ 
SG‏ زد هیچ زنی لا ای و ستدر نان جاز دت .. 
بعنی دوک از و حاك پبراهن گشاده باشد . و در نزد هیچ زن وول 


در آوردن و با حوراب ماندن حاز ست . 


در عی موفع و کت او آهنا و خو اه که خدمت و احترام 


ح يا یه تمصب او که 

ازن وا از ریت شازند . 

یثلا آدر واه و با مول حبزی.از دست ذن افناد فالفور باید خم 
شده برداشته نزن داد . وی با کال وقار و کين » نه ایتک ان خدمت را 
rs‏ خواهد. مگر ایتک از طرف زن ميل عصاحبت او شود ؛ 
اگر زن تعکر ناید در جواب اکتفا بيك کله « قابل تشکر بست » 
اید عود . : 
در هی موقع و لس نباید بش از زف دست زی زد. در 
خر‌جا و هن حلس صدر نهستن از شئونات زن شناخته شده » در دخول 
.رو ان نم کنفاه گرا دز مواقع وی بش خدمت جبزی 
آرد. لازم است اشاره شود اول نزن دهد . اگر در نزد زن بچه باشد . 
نوازش و مربانی وان کرد ول مادرش ناد نگاه کرده مجه را وسید , 
در بش مادر جانژ برست دوسیدن طفل مک در مقام بت و دوست د-ت 
او را وبه دهد » خیازه کنیدن » و دهن دره کردن ؛ و با آنگشت ی 
اك مودن. و با خلال بن دندان باك کردن ۰ از سینه باغ برون آوردن » 
زمین تف کردن ۰ آخ مودن . در حالس عوعی و خصوصی بش زن 
و مد عنوع آست ۰ ۱ 

پیچ کس « تو »لتوا ن گفت . خصوصاً نزن . و امم زن را نتوان 
آورد» مگر لقب و با با اسم در فلان بن فلان . و با فلله بنت فلان ۰ 
انا همه آداب عبن خصوصیت است . در هنگام طه‌ام خوردت یار 
ملاخظه لازم است ۰ مثل بض کسان که حون د رکشت وجه خوراك وا 
داده » از ابن حهة هر قدر مکن است ت بسار صرف میکنند که متتوف 
م اشند » گر حبزی میگونند وی مسایب این سوم مات راجع و 
عاند میگردد . 


اسدار دياه شده که حوانان جر کی رد دست دراز کرده وفع 


۳۷۸ تل حلد دوم ساحتنامء راهم یگ 4 
لاه . دارید » و حال ۳23 نو ۶ آداب در ترا فرنگ اناد ۰ "در 


عر صورت بعضی خصوصدات ی و مذهی خود را ۱ ک و وعابت اشد زد 


عذلاء هی قوم و مذهب متبول و سندیده است به 
حکایت یه 
روزی در راه اهن در موقع اول نشته بقدر ده و ست تفر از 
زنان مترمه و مدان تدم ودند » از هر .وله حبت درمیان بود نا گاه 
رای چ نگفت سب 
من شاه شارا ددم ." آدم عام و ریت نده اقم حتی رگفم دس 
از کیا بشما معلمی اءلبحضرت بادشاه »علوم هد گفت وشن 
نون اور وال ترجان بت بیرف 
»علوم مشود که آن امبراطور هم آدم عام و ۷ ریت نوده : که 
اسان کان ا و ترست تنا وده . که با مېا أ عښز خود 
بلاواسطه مکاله را متتدر باشد . جرا زبان او را بدانست ؟ مام خاعما و 
3 امالی واقون را کار خنده دست داد خی حو احبخت ا 
زاو مرا و گنت . رال موصوف را از خجلت و شرمندی ای سژال و 
حواب ال نقستن نانده» با کال انفعال برخاسته و گرخت» و.از مرزش 
ان عتلای منصف خلاص شد . 
پی از دو ماه صورت ملس و مکاله جتیر را با ژنرال در 


۰۰ ۰ و ك ۳ 
روزنامه خواندم » > گویا در وافون مخبر اخباری حاضر بوده از حاضر 


حوایی و ذکاوت اهل ابران محسان و کحن دکر ده ودند . ۱ 
باری - فرض ما رعایت قواعد 2 که نزد عتلا زا 7 
جر مات و مذهت مستحسن است . 
حر قدر که دربااف ما بمواعد و امور خعوصی ابت ۹ 
«رعارت عکنند . مخلاف اهل فرکستان ابت داده و ترك آن را خلاف 


1 ۰ 
٤ 


۱ | اجه“ تمصب او که ۷۹ 
ادب و مغار انساعت میدانند . 
مثلا ما را امرست که بزر رر بکوجث ؛ عم مجاهل » غتى » فقيرء 
واه گذر ه نشسته » سواره » بیاده » اسب سوار باولاغ سوار سلام دمد. 
ما ای ایبارا رعکس قرار داده ام ۰ مراعات اعتبار ما در هر موفع و 
مکان در ول ی بر سبه رو زگاد است و لاغیر . 
سهل است که نبت به وی زرف ال کش احبانا تفائل 
ورزیده و با ماتفت بر ترك اقدام انکار معکوس یامد از برای او موص 
حقارت و ما ببی عداوت ۳ دد » در ابن غفات از ناين و واعظین 
7 روسای قوم آنتدر رسوم قیحه و مذمومه در آداب ما داخل و ڪت 
قاتون و دسوم عاده در آمدء ‏ و آنقدر انور مدوحه متزوك و از مت 
قاعده برون ده 46 خوب را با حشم حقارت مانگرم ۰ و ذشت. وا 
حسن می ندارم » 
ترك ان عادات برای ما حال شده ( السادة كالطيعة اه ) 
وونل نارق از عادات زشت طبیمت نوی گفته . اگر ان قم 
ترك اول ها شرح داده شود کتابی حداگانه بامد بوشته اد خداوند هه 
ما وا بضراط مستتم هدایت و رشاد راهان ا 
رض از کارش ان سطور ان ود که با کال نت ام 
انون اوقاعدة ملی خود اعا عکنم > امل فرنگیه تان همان قدر رعایت از 
عادات و رسوم ماه خود دارند . و معتبر مدشارند ۰ و منم یک . 
اگر مردی صاحب ا لك مون ليرا باشد و با ذن تال هم حلس شود . 
باز لازم است زن بالا به نشند . و مرد او لام دهد > و اين ترازو 
نشیند . مثل مشپوراست که ان خوانان ترسه شدة ما . هم روزه مسا)ان 


وا میخورند ‏ و هم رهز آرمی راء به مراعات بان دارید . » اعنار 


ن میگذارند . 


کے جلد دوم سیاحنا ابراهیم یک کم 


۱ از دا ا وق ادب )€ 
( ادب حروم ماد ازذض رب ) 
( بی‌ادب تما نه خودرا داشت بد ) 
( بلک اتش ر هه افاف زد ) 
مطاب از دست ترود . بك تقر در حواب ان لوا م ای به اش 
وزرای خود ضضض یگو بد 
ای آفایان وزرا ؛ کی علا مانع اصلاحات امور دولتی شده‌اند کی شا 
قآ نون مساوات را در محکمة عدلبه باحرا گذاشتید که ایشان مانم آمدند ؟ 
مجلال آمی سوگند > آنانکه عا ربانی و فاضل صمدانی و انروزه 
اص و نهی شان بر مات ناحبه واجبست ۰ مانند حجج‌اسلامیه حاجۍ میرزا 
حسین . حاجی میرزا خلیل . و آخوند ملا مد کاظم خراسانی و اءثال ایشان 
مدظلاطم ؛ اما #انعت » اجرای امی که رفاه حال و اصلاح احوال عوم 
مات و ازدیاد شآن و قدرت دوات باشد ه عرده و هیحگاه نخواهند غود » 
اگر دولت افدام ناید : دیده خواعد شد که ان بزرگوارااف اول مژید 
دؤلت. خواهند بود . کی دولت با عااء اعلام ابن فقره را استشاره ا 
ازوم اصلاح ءلکت و ملت را بملاء خاطر نشسان کرده » و خواهش کرد 
که با باقتضای زماث و حمل دودان با اصولی حنبن و چان حنظ 
توامدس شریمت و حتوق مات و قالون مساوات را احرا داشت ؛ که غلا 
گنتد این منافی | شریمت ا.ت ٩‏ باکه علای حقه هاره نراد زده اد که 
قانون مساوات حتبتت شریعت غر‌ای اسلام است . ۱ ۳۳ 
از آ ماک اعبان وحکام ماند حجاج بظل و تعدی مایاند ۰ تا کف 
ما شاء مابات بگیرند . و مك فر قاطرحی فلان خان در حارسو و بازاز 
ریش بك اجر با آرو را بگیرد و بلادیب بسرش مشت نزند. و کی ماع 
شود بان #انمت ءاا را عدان مي آرند . و حال آنک علا اگر موم 


f 


e 


FERE‏ و .سخ ظلم و تعدی را از 


بين مسامين برکنند . و در جای آن شجره شنيعة ظط و طفیان » ال عدل 
و انصاف که عبارت از قانون متدس مساوانست نشانند . 
هیچ حای شه ست » که مات از قبول فانوف مساوات گردن 
و یب ناس گنه سس 
مکتب لاذم ندارم . . اوای ! جه قدر کذپ آشکار و فول باطل 
است ». در ان سوت یادا نکر عدن و رات اروا شوع ۰ و از 
و رر رای اچ اد ر فرموده حبر 
د اب 0 i‏ الى الاحد * الم عابان ع الایدان و عالادان ) ۱ 
کدی کی مکتب جاهد شوم اگر از الان معمل و مرفت 


ان مخن برشح . ماد 4 منتضای منافع شخصیه که رفیق دزد و شربك قافله 


اي شید 5۹۹ با رعدت سم مدعی و و مدعی عله 


۰ اگ هخه ۸ ته › دا ما پا در ککر افیاد و طالب اعنشاش مب‌اشند 


ید شست ۰ 
. آاترتن اروپ را از دولتہ عم ایشان ید۱ دب مگ 
ژاوت ان دولت .و اقتدار و سطوت ساطنت را اژ.اجداد خود بار 
گرفه؛ 

مبدانم بکدام ك ازن دو فقره 
A EA‏ او ی در هام کتب 


اعتقاد بابد کرد؟ اگر بارٹ قائل 


اشم » می دم ی 
وار یه می‌شد وکام نا مسا نود چیع دنیا ود و حال آکه 


امي‌وز ڍو سوت و دوات و سم و دجم در سلاطین روی ده‌ین درجه: 


اولی وا احراز کرده . ۱ : 
من اقا ه مکانب صناعی و ریاضی شوند» جرا خود کناوه حوی 
KE‏ 


YAY‏ ح9 چد دوم سیاحتنامۂ براهيم نگ کی 


کوده از فض شرفت حروم هستند ۰ 
هرگز توان گفت ادشاه روف و مهربان ما"از افعال و ااك و 


بت اما و وذراء خر است : باکه ابدگفت رأفت و مرجت و یناه 


خسروانه غاب بدیگر اوصاف ملوکانه است» و حال آ نک در سلاطین عظام 
مر و قبر و ام امد , و معنی عدل همين ات که در جای لعلف» املف 
و در ای فهر . قهر بكار آل سلوك رعکس أن خلاف عدالت است ؛ 
زرا که اطان حقاتی خداوند عا »> هم رحن و رحم است» و عم جبار و 
قهار . هم چشت آفرده : و هم دوزخ» انتظام ع ې سیاست سامطتان 
میسر نگشته ۰ و صورت نه نندد ؛ مراد از ساست"» مپزان و گر دتکقان 
عا زا ره اطاعت و فرمان در آوردننت۰ ۲ از رای نگذونه و بای 
از کلم خود ببرون رید . ا 

کم (کلک راع و کلگم سئول عن رعبة ) » و میفرمایند + 


( ولا الساطنان لاکل‌انأس بسضم بمضاً ) و از سختات بادشاهاست" 


( لا .لک الا بارجال . ولا رجال الا بانال » ولا مال الا بالماره» ولا 
عارة الا بالمدل والسياسة ) 
( خوش آن شهریاری ک ازروی دانش ) 
( تأمل ڪند در کتاب سباست) 
( بر 2 او گلذ ساطنت را) 
(ر و ازه دارد پاپ سیاست 6 ر 
در هی صورت مرت تو مبگوم عبث اوقات نبز خود وا ضایع 
مگردان » از این ذحات و نگارشات جز خسران جبزی عاط عیشود » و 
از تسودات ان اوراق رشان مغلوم ست که خود مره مندگردی و با 
رفع بریشانی از ملت شود ء و شاد خود را ,پاک اندازی . 
اگړ تو دنده و نید که در اهل مغرپ از نگوه اوراق متشر 


٤ 


حرکڻ بوده ۰ دیدم بك نفر جوان باند قامت 


با تنج“ تمصب او له و 
و مات و دولت و وطن و انای وطن از او کم برده و اکتساب 
ونان مات اکا رگذاشته و گذشته‌اند درست است ۰ ول 


اران غر از ارو ات ؛ و ليد کرد از فردگان وی غافل از انگ e‏ 


از نگفت و نود رمن و کناه و صراحه و بطور حکایت و عثیل 


کب . بارخ , اشمار » رباعبات نوشته و اوقات صر ی کرده اند که از حد 
ین با است ۰ بقیدة من عوض اين جل بك جل نویس که آگر ترا 
ا اصللاح ملک ابرانست فانون مساوات تانون مساوات قوف 
مساوات ) آخر قانون تساو هی قدر زاد گوتی مفادش هبن بك جل 
بت و شن . ۱ 
روزی در بطرورغ در خیانان ( نوای ) با بك از دوستان در 
تخمناً هفده با هیجده ساله 
قن الا وش رالدات 6 روسها ( معابل ) گویند که ارزانترن ملسوجات 
روسيه از اق ماهوت است و رنگ خاک داشت » با کال ادپ دو ای 
بط وا ّ که اا دست راست را ۷ شاگوش باند چ 
ميك قر a‏ منصب که موافق ماعب عسکری اران درحة ساطنانی 
ا سالام داد . و آن باطان حنانک اه اس مت لا کد 2 1 
حواب داده و با کال بی اعتن ی گذشته | دست اشاره کرد یی می‌خعی ۰ 
حوان بعد از ده و بست تایه ایستاده راه اقاده و رفت . رفبقم از 
کے ی ۱ 
اعوان را که در بر ال بوش سالدات دیدی شتاخی کد دس ر 
ت وی 2 
ای بسر امراطور ( وکیی‌قاز ) شاهزاد؛ ( الک‌ندر وج ) بسر 
. دوم امراطور است ‏ و ات ساطان سر مك بقال ( مافسمون ) است 
اگر سر امبراطور باو سلام یداد درن عور عامه حق مواخذه داشت 


AE‏ دی تاه ابراهیم یگ کید 


۱ ک جرا یسام ن ایستادی . از رعایت اظام کار با رسيدة ات oe:‏ 


اگر تأمل و فکر نای تسب تخوامی ک رد. زرا بدر اجوان محسمة 
اون است ۰ این احترام را بدر خود میکند . ایا هلامت سردوثی گاه 
میکتد 6 کدا م بك متدم است ؛ و الا در مقام وسنی ان شاهناة است 
۲ هان احترامات بادشاهی و رعبق درمیاه آیشان مرعی است 

حالا ان را ای یا باران بت تیک ان 
لقب دارد جه کاره و کست ٩‏ چه کرده ؟ معلوم ببست ۰ ابن قدر می ینم 
مه دوازده ساله باس لای امیر تومانی ی بوشد ۰ هر وزیر و امیر و 
صریب عام و فاضل هر کس باشد «دوت استتاء از رخال وا 
شاهزاده گات غیور ساسله جال فاجاره در نزد خاص و تام صدگونه 
فش ا م‌وط میگوید. و ا زک 

| ان حال شا توقع دارید 5 
و تخواهد شد. زرا انون ندارید ۰ تاتون بی ر اس 

اگر جنانجه ما بگوم ( الکنندر ) د PS‏ 
نموده ام . ی بم که هزار و سیصد سال واندی قبل حضرت رسول اکرم 
صل الله علبه و آله و سل مانب اسداللة الاب على ان امطالب عابه السلام 


دست بەت داد و فرمود ّ 


سی عکی‌هراسد ۰ ان اعد نتاامی ات 


حرا کارها درست نشد؟ الته گنود 


ای عردم ابد وا گاه با شید ۱ کی و وا 


بيك فر غلام نی ريده رری عیدهم . در نزد «ن در امور ,شرلهت علام 


حبشی و سید قرشی و فرزندان من بك سان و در توق منساوی آلا . 
تمر فاروق در مدان عام 4 لسر خود ا ۱ 
پس معلوم میشود که قانون مساوات را امپراطور روس با اپلیون 
اعظم وغیره از شریعت غرای اسلام فرا گرفته که دات متامات عالبه 
وس . 


ا تیج تمصب او کی e‏ 


۹ 


ول حبة ما قاون از جنگ بادگاد مانده: ۲7 ما اطأعت نف 
شر بەت نکنم کارها مان مختل و رشان خواهد ود . اگر جه بعفی دز ان 
باب اراد گرفته کون عاذ الله خواست خدا حنین است » و با سر 
توت ما هن ان سخن در نزد هبج عاقل ندیه و فقول است ۳ 
و عتلا و لا تين است ( من کفر فعلیه کفره ) ( و من عمل صالا 
فلالقسه ) ( ان اللة سجر آکم ماق الارض حیماً ) . 

پس معلوم مشود خداوند عم که قادر مطاق است حر حبزی را 
انبایی آفرده ( اا الله ان شجری الا مور الا باسبیا) و بان عظمت و 
قدرت دون اسراب هیچ جر نافرده و نیافررند . مگر اشک من باب 
اجاز حضرت ختمی ماب میفرمانك . 

( اد خلوالسوت من انوا ها - واطابوالارژاق من ا-بلپبا) 

و تا کرد راز کات و میات ور بل مرو 
اشاب ای دولت و دوام ساطنت و رفاء حال هی مات را سته دوجود 
عدل و داد قرار داده . 

بی عدل هیچ جر دوام و بات ندارد. غفات كردن از حال 
ملکت » عبر بودن از حال ات » باعث بسی مفاسد است ؛ عدل و داد که 
عبارت از مداری و مشساری و در فکر .لاک و مات بودن » و اسباب 
مقاتله و حنگ و حماد را رای حفظ شریمت و رعبت » و مپسا کردن 
و امور دواق و مای را مدست آبا. و اقندار 
ویزاء باعل و کا و امن فرنوده اه 

و از خان احتراز کردن گفته اند با مراعات مساوات . هر آینه ماك 
و مات با نداببر صاثب عادلاله باق ماند ۰ و علکت رونق یابد. شوکت 


کاردانان و سبردن کار 


5 5 2 5 ۰ <8 3 KI 
ات افزونی گیرد  ملك خضارت رد » ارژانی و فراوانی رخ ای ء‎ 


کر و ایو ی کب - جوز ۳ 


۸٩‏ جلد دوم سیاختنامه ابراهیم گ کہ 


عدالت ساطان مة ذرات از لوقات ساری و طاری گردد » ختی وحوش 
و طبور و حبوانات وی و محری را مانوس و ارام داود . 

عکس آن ظل و غفات » ریش گیاه را در زمین مخشکاند ۰ بنیساد 
هسق هی قوم را از بخ ون ر کند . سیب زوال دوات و مات شود . 


حناءه در وار 2 و آ ار بشرنسان دده و شنیده ژده» رکه ۲ 


و حال گذشگان را مخوام معلوم وید چم ۱ 
بلایای 2 را اقوام و مال با دست خود سوی خود کشیده اند» یی 
کارهای بزر رگ را بکو کات و کارا یکوحك را بزرکان سپرده ؛ که 
هی دو از عل خود ی پره گفته اب . 

الته حالات نحالك و ساعانت یافتن فرمدون را خوانده اد . آگن باق 
اتضاسات:امرش ناتد فكت و ت غ 3 
زوال نیافق و ساطنت از خاندان. او هرگر سپری فشدی . 

هی گاه وظفهً هی‌کس بتدر اقتدار و للاقتش معن بود آکنوف 
حدود اران را ی ون میداننت که از کیا ا بکجا ودی . 

بعازآن زحات م‌جوم. آفا عد خان ا 


مخشید :که علاوءٌ بر خصم بیرولی دشمن ابدارونی هم حصيل عود» مام ان 4 


بلا یا از نبودن قانون مساوات است » که جان و ملك و عزت و آروی 
بك مات را برباد داده است . 1 
( فردوت فرخ فرشته نبود * زمشك و زعنبر سرشته لبود ) 
( بداد ودعش یافت آن نیکوی ‏ » نو هم داد میده فربدون توتی) 

هي صتف از اصناف وا اسان و آلات رای ترقی و احرای وظفه 

خود لازم است ۰ جناجه خباط را مقراض و سوزن ۰ خراط را بشه و 

اره » هان قم جلکت داری و .کیک آرای را امروزه مدرسة توف 

متداوله۔حالبه : .و قانون مساوات و نظام و عدل و انتظام لازم است » 


YAY با نجه تمصب او هه‎ e 


سس سس سس ی ڪڪ صصص 
کن بان اصول ر کرد کری مراد ود » و هن که نکزد در سابان 


تا کامی به مرد » خواه مسل خواه کافر خواه صم رست و خواه صمد 


برست » ملك و ملت ی عدل دوام و قوام ندارد . حنانک اموز دول 


سنا بالسدا و خهد پروی ازتن آشول بازند. ( منطلب شب 
وحد وحد ) ( و من قرء ابا وم و ). 

بد ہی است هرکس میجود مید > و هرک دری را با جد و 
جرد بکود ابته میگشاید ۰ موقوف حسن یت اص است که انی امور 
را در موقع شوری عذاکزه گذازند . هر جز که نفعش عام است ری 
پدارند . » منافع خصوصی خمی , اگر حنانک در مك فقر؛ مهعی 
جبة اصلاخ عموم بنظر کی جیزی جاوه اید ۰ سار ااجزاء مئت را با 
آن شخص ولو عداوت باطتی هم باشد نامد علاحظه دش‌نی قول اورا رد 
ایند » و جهل ورز ده سخن صلاح اورا هم نبذوند » ورنه سربعاً جزای 
عمل خود را دریابند ۰ و بلک باولادشان هم سرامت کرده خسرالدیا 
فلا نقره شود ۰ رگ در 5 آخزت سک نه بنند » هنارها اقبت 
نين اشخاص را E‏ 


و از خاق نان کردی آن امس شنیع ) 

(ک وان کرد زخالق که بصبراست وسمنع ) 
( حنت و اری 6 آف موغود تست ) 

(گر دی جه.کی مشود ست) 
( آغه فردا از کم و يشت وود ) ۱ 

( یش و . کم اروز در پشت روک 


وات یلا طفت.. هام زو و 


(عب و با نو عساد مو بو) 


۸۸ ح جلد دوم سیاحتنامة ابراهم نگ که 
( قول و فعات مك باد اه سر ) 

( جله اخلاف نو اشد سر 9 
e‏ و رفن > در:اقنال نست) 


( حله از اقوال و از افعال تست ) . 


( حون شود خلات خاش حق بی ) 
( خوش مراد + E‏ کم 1 
, کف + فرمایش شا اما حبح و متین است و خالی از رض » 


وی با همذ این اتب نباد نا امید و موس شد. عیب کار و پس 


افتا دن ما در » مر همین کله مشو مة بتو حه و گن حه است؛ اعحاب غبرت 


و حیت تباید ان سخن را بزبان آرند ( افضل الاعمال كلة حق عند جا 


که حق را با گنتن و از یا کات ۱۳ 
( و نکویی ڪن و در دحله انداز ) 
( که ازد در انت دهد باز ) 
کرت جونوح ی‌صترهتست درغمطوطل ) 
و باکر دد و کل نب ساله رآد) 

ی این آمنوا اصبر و صایروا و رابطوا واواقة لمكم تفلحون) 
من امبد قوی دارم که در عبد ان بادشاه 3 عدل را محخوام و باب ترقی 
را روی مات باز یم .۰ 

طذا ای بنده بتیدء خود عل ماع ملاحظة منافع شخصی ندارم, 
ان حریرات ہی ریب از مثل بنده سل مان شهرت ام نخواهد گرد . و 
حنان منظوری م نداشته و ندارم خان خالی از رض که مبرا از 
یی و از کدی اغ از خالق وداج و رس 
ندارم, و گر چنانجه از خلوق صدمة وارد آد سیب افتخارست ن آگاژه 


زرا در راه اسلامبت و انسالیت و حب وطن آنجه وش آد خوش آد 


-9[ ا ایج“ لصب او کم ۸4 


برك پال و رك جان ورك سر * در ره معشوق اول منزل است 
وان سجن را اواز باند عرض میکنم := 
هکس نده را شناخته مداند. و را ی کسانیکه نمی‌شن‌امند معرفی 
خود را مینام : بگارنده از بت عوام حض و حض عوام بك ن پسواد 
از انای وطن م استِ " حصدل تکرده, مدرسه نرفته » دود جراغ تخورده ۰ 
گوشال استاد ندیده . و از سرجشمة حلاوت بخشای عل جاشنی له چشیده: 
در ماحثه بکر و خالد نبوده , له زد ری ی داز رو كلك اوقم 
دن و انم را هم از نگارشات ا کتاب استتباط نوانند عود. جه زرگان 
گنه ند . ( الکلام صففاکلم ) . 
پس از بیستش بزدان. هانا نون دين مین اسلامشیوه ام ببستش 
وظن و حب اوست. در ولا و تبرای او نابت قدم. با دشمن او دشمن؛ 
و ۷ دوست وی دوست : 4 کی غرضی دارم » و 4 ا احدی مرجي 
بصدق قوم خداگواء است * جه اک از رد خاق و تصدیق ) 
( عاشق ارم مرا با کفر و با امان جه کار ) 
( مفلس عورم مرا با شحنه و ساطان جه کار ) 
( قله و راب من اموی دلدار است و س ) 
( اندل شوریده رابا آن جه و ا ابن حه کار ) 
( در هی صورت هن آمجه هم هسم ) 
( من دام و دوست آنه هتم هم ) 
استدعا از قاراین مترم آنکه » نگارنده و بی‌ریطی محریرات این بنده 
تگرسته » صورت بن نباننه ۰ بصدق سخن نظر کرده۰ عمنی پې برند 
کلیة ( انظر الى ما قال و لا خظر الى من قال ) از دست ندهند . 
( شرف قالل و خساست او # نکند در کلام هیچ ار ) 
( توسخن‌رانگرک حالشجیست * برگذارند: سجن گر ) 
9 


.۷۹ 9 جلد دوم اجعاما ارام یگ که 
ای در سخن بان اکب با ند ستحق من و لنم درد 
اگر جانجه صدق و سادک اورا اقرار فرمانند, ۲ جه انصاف هموطنانست 
ذر عتم هان را امیدوارم : 
) 3 صاحدل روزی رحت ) 
(کند در حق ابن مسکین دای ) 


و ۰ 
۰۰ 


ت( با زکو از نجد و از یاران جد چ 

در خاغه حل اول ان سباحتنامه بنا بقول بك از دانشمندان وطن 
ماه" بشوان ( بولئيك اران جیست : دولت یکسا مبرود؟ و خبالات 
دو هساه که عبارت از پگ حرا و نېگ دربا باشند چه چز است ۲ و 
اصل و لب ولتك اران در جه نقطه است ) به فمیل نکارش يافته . 

اکنون لازم آمد که حبة وضیح متال تغبر خبالات ایشان را که 
درن اواخر زمان صورت افته شمه در خاعه ان حار شرح داده شود ۰ 

حن‌انکه ذکر شد. معشوقً هندوت‌ان بين ابن دو دوات صاحب 
اقتدار جه بلاها مر جمانیان موه و اران و ارانیان خصوصاً آورد» ؛ 
اه ل ورت وال وكوت رز دران دوره حاد تگنته 
ار له هندوستان و با اسم دفاع از آن بوده است . 

سینانکه ساباً اگلیسان عصیآمده . و ایلیون ایشان را بیرون کرد 
و اکنون دد تساط بافته امد رای بگشادن دروازء هندوستان وده و با 
ی E‏ مار سواستانول » و حنک قفقازه ۰ و حند بار خدار؛ دوات 
عیای هیچ ساب دیگر نداشت مکر مله و با دفاع هندو-تان ۰ 

وجب وصات بط رکبر که بروسما موده ۰ وروجه من‌الوجوه باشد 
حا هندوتان را سخر باد عود. و ان خیالی است که خرگر از سر 
روسیا پدر تخواهد رفت ۰ ولو ط زر و الا شود . 

از رف دیگر مت اگلیس و فرد فرد "خود فرض خان عانبته 


۱ که از میحگونه حافشانی در طرلق امّای هند که شرف و سادت اگلسان 


۳۹۲ حو جلد دوم سیاحثنامة ابراهیم یگ 4 

را در عا باعث شده مضاقه ایند و در حفط هندوستان ک2 و قاوه 
نقشة , رکیر را در ورش ماب هند معلوم عوده دوه اسلال آن روف 
و سامان وطریق عبور و ور اورا هاره «تدکر بوده باشند . ابن سئله 
را خوانده و با شانده موشوع آن زا مکی بنا 

النته درن اواخر الکندر امپراطور روس تشه بط رکیر را در حال 
خود گذاشته . نقشه و طرح جددی کنیده ک از ببراهه ورش ند برد؛ 
اگرجه »ان راه غیر معمولی و عمب‌الرور و وتف عضاوم اق د 
لکن در تحمل ان زحت و مصارف امپراطور را دو منفعت ملحوظ و 
منظور آمد ؛ یی ان مالك وسیع و حرای ی بیان (سببریا) آباد وحل 
SS O ERDE‏ برد . و این نقشه را کنیده 
اس ساختن راء آهن (سببیا) مود . حون در ان اقدام تروت بار 
بزرک لازم ود با فرانمه عقد افاقف بست » و وجوه کلیه از فرانه 
استقراض مود و صرف ساختن راه آهن سیبریا کرد . راه آهن که 4 نمف 
رسید ۰ انگلیس‌ها که بدواً کات غیکردند ندارا ان مباغ گراف ووسم| 
ب عد حنین کار بزرگ بر آیند. تخود آمده . وقق معلوم 
کردند که آمجه را محال نداشته بودند قرب با م و اجام است ۰ و این 
غفات داشته اند » لذا فوراً در صدد ید بر آمده که که در اروبا حنگ بزری 
باه جگ عموعی را )ایند و ضنناً روس را از اپن تشبت از داشته و 
اقدامات او را ] ام اناد : ۱ 
اولین اسباب اختلال ارامنه را قزار ا .و آن سك منزان وا 

دوات هتبوعة خود که عیانی باشد شورانیه > روسما مطاب را درباقه 
اعتا ودند جندین هزار نفوس ارامنه ما مفت قران ميد با 


انگلیس گردد . 


ازن اقدام حون مقصود حاصل نشده کار از بش ترف ۰ ونان 


۰ چ 


ف 


سے 1 


ح3 يا تیج“ تمصب او 4 ۳۳ 


۰۰۰ ي 
وا محريك کزدء . حگ ترك و گربك را برا کردند . باز روسپا ماتفت 


تککه شده اعتا نکرده در راه خویشاوندی ونان را نصیحت کردند» و 
تدابیر صابه قطع ماربه را ودند . 

باز مرام اگلیس حاصل نگردیده مسثله کرید را بش کنید. از آم 
انلها » ارزو موقتف کشتد. اگرجه در مسثله کرد بيك درجه 
موفقبت رای آبا حاضل شد . حه انگلیس از دیر بار از حز ر کرید 
لم در اتب بود که مبادا دست روسما آوفتد . ناجه جند سال بش 
انتشار یافت که دوات عمانی کرد را واسطة اکن باعا سفیر. پعرزدورغ 
تروسما در مقابل صد مایون .نات و با بك ولایت قفتازه مبادله کرده .و 
یا میکند ۰ بس از حتیق انگلیس‌ها قدم سی بش هاده » | هی وسیله و 
تدیر نود معامله را ہم زدند » چون روسپا را در بجر سفید ناهگاهی 
برای آرامش کشت و انبار زغال لازم ود که دسترس دریای هند و محر 
اصفر .ژاون اد » در هنگام ضرورت مر با اطبق ه متصد او دور بود. 
ان شد کهکرید را از خریطة عیانی موضوع کرده خواست ادارءٌ خود 
تامل اید . ّ 

ہیں از مأوسی از تدایر و6 قاتا کی بل ینارون 


جار برای اشم اس دت وسل دامان ( میگادو) امپراطور 


ژاون فراز کرده خواهش اغاق مود و عبد نامه بدت 6 دفع روسا 
را از راه مامجوری و ( بت ) سمت هندوستان دستیاری او ماد "1 
اجه دولت اون را سد متین هندوستان قرار دهد . دز ان صورت 
روس‌ها باز خواهند گردید دوه مه پطرکییر در حل بر هندوستان . 
مقصد اصلی اينست که رجال دولت اران را لازم گردیده ک از 


- ام‌وز ان نکن اهم را از مد نظر دور تفرماند » البته هسژند ا جر 


حل ان مساله صاحجت فکر سام اء اما کان رود حص رس اول 


4 حا جلا دوم سیاحثام؟ ابراه یک کی 


سے ص چڪ 
رغال دولت خود را حتاج بقول و فکر دبگران داند و از کی صخن 


ضدق و راعنای بشنود. که تفع شخمی او درآن نباد ولو دوات اورا 
بسیار مفی د گردد . 
( من چه گوم در هه ده زنده کو * سوی آب زندی وینده کو ) 

ما میخواهم فقط شرح دهم که مله هند خام یی معشوقبت 
هندوستان و رقابت ای دو عاشق سترار جه بلاها بمر حمانیان می آورد . 
۱ ا اتک در ابران يك فرسخ راء ليست » يك باپ دارالل بست » 
مارت خن حبح از روی فن ليست » بك فارنك نست » قانون يست » 
هیچ بست » ليست ۰ ليست ۰ 

معذالك اد دید شوری که ٥ل‏ هندوستان اف انداخته و 
می‌اندازد ۷ حال باران حه کرده است؟ ۱ 

آمدن سر جان مک باران حمة هند بود » که با سحنان شین و 
مواعیذ دروغین کار ابران را صد سال عقب الداخت » عله ره و رفتن 
هرات : و دا گفتن بلوجتان » مسقط ‏ تام ران و سیستان هم دار 
سر مسثله" هندوستان بوده و هست . 

الا فض از 9 بك درجه معلوم گردید که در آخر باز 
طرح اول بعنی فده بطر که از خاك اك ماست روسبا در. نظر خواهند 
رت قوف اشسنت؟ که از روی پانيك رای آيندة ما ابن مسثله خیل 
لازم ه تشرع و بث است » افسوس كى دربن فکر تیست و آگر احیانا 
وا دل میت هم مرکا و عوقم بحت و مذاکره گذارند ۰ دز کر 
از اند . و ادا کر دراین معنی میکنند » که علاج واقعه را بش 
از وقوع کرده اند آگرحه این فقره در زبان بزرگ وكوك جاری 
اعت ول هیتکی از ما علاج واقمه را یش از وقوع نکرده » و پس از 
وقوع هم کار از کار گذشته اف باه عال خواهد ود 


۳ 


ر 


حو يا نیجه" نص او کاله ۳۹۰ 
مد ی ا علاج ان وع امور همه عبر در بك دولت حال 


و افکار يك نفر دو افر صورت اجام نبذیرد » در امور دة دولق و 


سیاستی انی شورای بزرک با قوف درست محیح اید. کہ فلا آو را . 


دارم ۰ و اگر مجلس قرار دمند هین ما 5 دم از عدت مبزنند و از 
مدئیت سخن یکو ند » یبن هین حرغان دوست نا مام شوند » چانک 
يك از موقین منویسد نس 

چاره میرزا تی خات امیر نظام را داي حرم راز و هوا خواه 
بودم ۰ خصوصاً روزهای اضطرار و ریشانی ؛ دستخط های هاونی را که 
غالا اعتبار آنگیز ود من از میناد و ذذرت میکردم و I‏ 
صدیك ابا مدق باشد جای هیچ اندیشه نس تکه شم دارط گفت :کے 

راست میگوئی ولی حرف اتجاست که ذات اقدس هابون شاهنشاهی 
جز يك ان که بیش بست ۰ هی قدر لطف و مرحت درز جاکزش 
فرماید در مقابل ابن همه رخنه گران و درد و 
خواهند انداخت , لاد بجہة آسودکی ذات اقدس خود مرا قران خواهند 
فرمود قم := ٍ 

حرا علاج خریان اش از تا تکردی رکفت وس 

ال ندادند که مات را مستعد قبول بعضی اصلاحات ام و الا من 
ارآده قم مودن ( کانسی‌نیوشن ) داشم » ماع زرگ روسبا بودند ۰ 
. انگلیس‌ها رآت زمان ) کال هرامي را ظاهی داشته در باطن وعده 


مبدادند » و حنان می ودند که منتظر موقع اید ۰ ان انعت خارجی برای ر 


تاریی خاك باك وط ر مامؤید موانم داخلی شده آمجه نباید بشود شدء 
ئیجه بدایر ان دو ریب آن‌گردید که چند نوکر شجیع چادر دوات 


گفتند اگر لس شوری تشکیل بابد با خنجر شکم خود دا پاره میگنم ۰۰ 


۳۹۹ حو لد دوم سحتام ابراه بیک که 
ما قبول دا بارس اجرا شود ؛ ان کر دشتی ضیم ۱۶ ا 
فرش در نظر ولنعمت خود دوستی مخرج دادند . 

س ازن تفصیلات و عثبلات معالتاسف تعدیق يکتم سخناف 
گان هگوهن دانش برنس مککم خان را که هیچ دولت مثل دولت اران دز 
خطر ست ‏ و ) وصف ان وای دولت بنوعي آسوده نشسته و در 
امور دوان جنان به فان مشغول جع آوری اباب و محملات از و 
نارك هستند که هکس از خارج حالٹ آنہا را دلاحظه کند. خبال خواهد 

کرد که ابات در ندارك م‌انان معزز و محنرم «ستند که بعرومی‌شان 
۰ دعوت کرده اند . 

مورخین اران بك وقت تأسف و گر»ه خواء‌ند کرد که وزادی 
ان ملك درمبان حنین خطرات زرگ در حاات نزع جرا ملت, اران را 
نظام و به ترکت دولت شروع نکر دید . و تکمیل وزازت را موئوف شد 
ایام بار باری و مزخرفات میدانستند . 

هزار حف - و صد هزار افوس هی قدر بگویم مخواهم تواننت 
ک اولای خود رأی دولت زا بر عظمت خطرات ارآن ماتفت سازم » گیزم 
در ان حاات ہی نظمی و ہی قانونی خطرات خارجه جند زمان هم مہات 
بایشان دهد ۰ 

ولی از باه داخله هبچ وژید ان تباید باشد . که او را سدتران 
عقوبت دست حلاد می‌سبارند. و با با رذالت و ذشق م معزول مدمایند ۰ 
حانک س اعظم مبرذا نی خان امیر نظام غسل نوبه در جام 
کاشان کرد که دگ ر در دوات و ملکت مقانون و نظام وزارت و صدارت 
تکند » و کذا در یاد آوری حال حاحی مزذا ای کی ا 5 ۳ 
خزر را باد آوزد و یاو لمنت نکند » و داغ هرات که بسینه کشبد برای 
یادگاری نام مبرزا آفا خان نواری ا قبام ت کاني است» ,همه" اه از عدم 


۴ ۵ 


ج 


2 با ج" تمصب او ام ۱۹۷ 


جلی شوری و بارلنت است که فلان وزی نعاق میفرماید ۰ که اگر اښ 


تشکبلی شود شک اعضای شوری را باره کند . 

پس از ای بیانات میگوم زهی خبال بالل . و افکار جاهل, دیگر 
توافت شرح و ىط در نف و شرا ی گنه لت دور از عقل و 
ازصاف داد . و ان را با کال جز و آکسار عرض نموده سخن را خاغه 
ت ê‏ 

جا کران صادق اداه اد دري دور زمان آزادی را پش اد 
خاطر :خود اخته ‏ و فرصت را غنیمت دانسته ادا فوت وقت » اطل 
یکذ و ههن در فکر بودی و مداوای وطن یار و مریض خود 
وده , در علاحش بکگوشند . و حنش فرزاهٌ مي‌داه ایند ؛ شاید 
فستت‌اری -می و غرت وزرای وطن دوست و بادشاء رست این مرش 


موی و لت ادرت ر کت موق راان گنه آي 


لازمة سى و غرت است سمل ره - وخ بگویته و حق نود 
که غاقیت کلام حت اثر خود را می بخشد 

( اکنوف که بدست اختبار است ) 

( گام تيز و نکر کار است ) 

(ا شاهد عل و حل شین ) 

( دامر ز شتاب حمل بر چين ) 

( ای صاحب عقل چشم عبرت بگشا ) 

( ابصاحب هوش قدر ان نسخه مدان ) 

ای آنکه ترا دید عبرت ین است ) 


ا( رحال ذل کم تد گان نوحه وان ). 
۰ ( €8 ) 


میچ دنام بك از ادبا که درخور ان مقال ود چ 
( درن متام مناسب دیده قل از) 
( حل‌للتین مود ) 
۹ جو ینت بدستست فتی یکی 
سخن هجو در ابت و در سفته به 
طمع بسل وحرچه خوامی بگوی 
جه دزدان کتد از سار و کین 
رند ارت ز جسل‌السآسین 


دار کی سعدا در سر 
ژبان وا ه ند و حکمت شوى 
اک دشناف معارف کین 


شی هی دو رو 
ر دبای حون "۳ بدوژ . 
* وزی بگذری زب وآرایش است 
که زینت دهم برخود این تخت وناج 
عردی جسان دفع دشمن کم 
و لیکن خواه تہ تپبا ماست 


آذن و زیور ود 


کت پک ونی چا گر 
یی گفتش ای خسر و نيك روذ 
بگفت انقدر اش است 
هزات ای ان ہی ستانم خراج 
اگر چون زنان حله ر تن کم 
مړاگر جه صد گونه آزو هواست 
خزاه هلا سهم شکر بود 
سای که خو دل اناعد زشاه : 
ك پاچ ده ريك جراعی برد 
جه اقال ماند از آن تخت و اج 
برد مرعکی داه از بش مور 
بکام دل دوف مر ر خوري 


عاف طرش وا و ساطان خراج 
ص وت ادد بر اقاده زور 


پمت درخت است اکر پوږې 


کان رخورند از جوانی و حت 
شندی ز فرماف ده ۸ 
اتف گرد معنی باج و خراج 


حه شاه شید ا زگزند عدو 
به اه سال آنه شد جع مال 
رانم کا رفت کک کد 
هان » که گوم خزاه نبود 
۱ ۲ ۲۹۹ قانع دین کار از 


اسر 


اسب فد "نز 
بوضمیکه خو کرده ما 


ڪر اآمدندی حه حاره کنند 


را مناج 


باه وزوی که در مو دولت لی 
که دشمن بدن و ان ماست 
ساراست ملس زخاصان خویش 
و شا علس A‏ 
2 ان رأی اد بشه عرض کرد 


ولایت 


5 


اد 


*# 


2 زی سثه بر خویشان 


نو 4 بر زر دان کرد یجن“ 


ا 


بدی دخل اران ز خرحش زياد * باور 


۹ 


« 


ت 


*# 


كت 


3 


ت 


* 


۶ 


* 


و دم که باد نوشتن نزر ` 


> انکر کات" کور زد 


(کنون اند کی شنو از ال ما ) 
رز زشق اقوال و انسال ما) 
و لت ام یر ۵ 5 خفن تی اکر دق 


ز تاریخ حالش ساد 
شدی سوی حجنت جر تکو 
سه عجش ریودند رندان حال 
که شد جم با آن هه رنج ها 
وگر ود دزدش حسان در ر نود 
وساایس 
رخ شان در نتر اواد 
جز کامیای اتد علاج 
حسان خرچ وھ وا افانم ج 


روان شد بدر ار از 


وول اد شان بود اص دگز) 
( که در حو دول ت کنندی هنر ) 


ا ها کند در ره نا کی 
بای مب ثهلبن ماست 
خن راد با حله یاران خویش 
لکستند و n‏ قوب 2 خاسدد 


ر اف ی فزن کرد 


۳.۰ حا جلد دوم سباحتامة ابراه یک کال 
رت خواهند شم زود * عوض دخل کر باصل و سود 
شه روس با شاه اراك زمین + دم از دوستی ممزند بالبقین 
ازو آمجه خواهم سازد عطا * کند حقی دوین ما ادا 
بی گفت مات گردد خوش * دگرگنتکوخاق را چشم وگوش 
ی یگفت ان راه صعب است و نیچ * جک کت عاشق ارد ز هیچ 
( خلاصه بطو الف سیر فرنگ ) 
(بعد مات و ملك در زو نگ ) 
شتند درته دلال را ۾ کییدند در دام حلال را 
رضا ند خدا خاك ردانشش » به بیع وطن تف بر آف تین 
دی زاده امد فير جم * یه خاك شد ر مرر جم 
ز داصل حرگز مدار بد امد *# مشه بش ازن خدمت ارد دید 


بدادند در e‏ قطی روس ۾ هه ملاك ارات و حله وس 


جه ابن شر «نحوس فش فنول * وز آن يس سخن ادى روی ول 


فزون گشت رشوت زمقدار قرض * که د حق خدمت بروسیه فرض 
اواننافت. آعم می خواتند ند عودف. ,ل ا 
خدا شکند دست دارا 6 حون عودند ۹ اس‌بر زوتف 
خدایش ‏ اندازد از افتدار ‏ هرآنکو سبب شد دن سل وز 
ہر حال با نګ و با عار جند عودند ما را زمر و ند 
گرفتند جون مشت ولی » ننک * » ینای او جاسیه کردند شگ 
دو لاش اراج آن رحزات * شدو کشت شم اندر ربا 
J‏ باسم سفر رفت اث دڪر) 
( رفتند جوانک خاڪم ا 
رسدند آنا ڪه مطلوب بود * ر از دارایٍات. ‏ 2وب ود 


ز دست هه دل رودند ونن * جه دل شد شدی دن و دیتار یی 


f 


امراف ا در نک ه که ارذال افرج گنکد دنگ 
وطن را فرو ردد آرو _به ¥ گذهاند نیع زام نک وی 
کک ما را نگ پگ ٭ :زی سیاحت ند غر تک 
همه کار شان راحت حان وان * ناورد ڪس اد حال وطر“ 

ز توب و فنگ و ز نظم و نظام * ه زآذوقه نی از مہات نام 
وضع مکانب یی از رحال * :کردی وجه نردی سژال 
وا نت خواران ی آرو * کرد از ارت یی گفتگو 


هه کار O‏ بود هو و لب * شب و روز ایدر اط و طرب 


( خبر ببشتر زن تو خوامی اگر ) 

( پاخبار ( فبکارو ) فرما نظر ) 
الا امه شپنشاه فرخ نژاد * باور ذز ارج سین باد 
جه قرش آوری ملك آاد ساز * حدودش که دار و اتکر نواز 
رسد کی شه حرا قرض کرد * حهداند زمان قرض را فر ض کرد 
نتا کنی از ان که مدیون شدم ۵ و با در سر سود مشوف دم 
کے ره کرد ٭ مج عرش نافت نز 

(۱گرقرض درخرج ,عا شود ) 

( فان از ری ۷ ریا شود ) 
ز .ات تات و عات ده * ۵ در جیب "یانش نه 
رعدت ‏ بر که ۳۱ هست ٭ ہر خرج وهی دخل هم راه هست 
اگر قرض مایار مایاف ود * ادایش سانش بس آسات ود 
کا بر مك رض کردن رواست * نداند آگر دخل او از عساست 
شرکند شاه و رعت مم » نفع و ضرد یکسر از بش وک 
ولشعمت ارات خدا داد گر * ار لك یگاگات بك نظر 
فرما و باب جات كفا ه رعیت واد و اا 


۲4 حو جلد دوم سیاحناٌ ابراهیم گ هه 
از اول حراغ محارت وروز ة ی حل اا 2 0 
عنان را رهاکن ز کر و قر * عدت اذین در جمان شد عم 
رفیت + مهر و عدالت نواز * مساوات را در <مان بشه ساز 
مه کار دوأت او سار * ز اوتفت ود علکت ادا 
انون اک نو بکر من خراج # هه کار دوات بکسیرد رواج 
انون اکر آب باری شود * نگ درون کشت کاری شود 
دو صد دائه روید ز هی سبل # زشوده زمن سر ر آرد گلی 
زشوکت اکر بکترق از کیان 
جه قانون نداری نداری و هیچ ٭ بازسیه ار اهل معنی مبیچ 

( مانون کت ساند ۲ 

( شهاک ذارند اج و ڪمر ) 
یا گر ترا خواهش موک است" » بدل. ک0 اساي ملا 


رعایای خود را و فرزند خوان » حتوق رعبت مساوی داف 


مدل ار شوى محو نوشروان * 


ین -گردی ار نك تی رادت # و حمی رعبت را ذست و باست 
تن وعضو چون هی دو شد استوا ۰ پراند از خصم درگیر و دار 
زاین سان که را ها * بدشمن شود ملك و »ات دحار 
آکو رت قد نزمه رز ۶۶ شر * الد کل از ما سیه روز ر 
ر کن ار حال هساگات. * همه خوش دل و خرم و شادمان 
( نشنند با هم فقي و امیر ) 
(رعست وازد شاه و وزر ) 
۳ نبز اعلك خاق را عاد داو »: از بت م از عدل آزاد دار 
مر خود الین غات مله * زمام عالت ۳ اف مده 
فرو مایگان را ز خود دور کن * بنور خرد ا کی 
که ان دوزاداات کح اتاد ها راتت ر 


ع با نخ اعصب او اه ¥ 


ده حرف مرد هترمند کار # رعت وڪ ر گرد فرار 
ری گات فردتوسی ا ين # که رجت بحاش ز جات آفرن 
رز بدکش حشم ہی داشتن ) 
( بود خاك در دده ااشتن ) 
شهار ق آخر انصاف ده * بدین کج روان اك ره صاف ده 
ز کردار ان فرقه ر دسیته # دام از خوت حسات ر ری 
جه گوے که | گفم راتت * کمن کر شیا در وس ان دراست 
رکفت نی .یا + از ات روز اید کشید آء آء 
رید ساعق بد غخات ترا « که ندهد یک لحه مات برا 
خه اعا رسندم. رسندم زدر * مين دوست ری با خستر 
بگفت از اصبحت که ای دردمند *٭ جرا می‌تویسی لو دستور و ند 
ٿو خود را بگغتار ضايع مڪن * رسق وطن ؟ ر جه شالع مڪن 
رب وطر؛ مزنی گر ودم ‏ » بکنر » بدت آید رقم 
نوشتد و گنتد بی جون و ند * یامد یی زین هه مود مند 
گی حبس وگه طردگشت ازوطن * مکافات دیدی دای 4 تن 
بزو صبر ۲ کا هنک نا کرد ۵ دهد کار را 66 رگ در 
e‏ حق آشکارا شود » ھی آن کو گنه کار رسوا شود 
سخن را درن کته دادم خیام * تو گر کار ندی. شوی نيك نام 
اسداب ۶ رصت جویان» مسا حجت و باه خواهان . تدر علبه 
امن‌الساطان ۰ و شمردن نات اعمال و سوء اقا انرا در مأموریت 
مى :وبك نالا صدارت در اوراق مکی طبران ۰ و کان چان التجا 
ردق رام ملوکا ادشاه روف مم‌ران ۰ عاج شدن سل درا و 
سوه خاعه کار ایشان . 
( ا رشان نشود کار بامان تسد ) 


حل بجل از منصل ده 


جلد دوم سیاحت نام جوات نامراد جوهی غبرت و جکند؛ 


وطن خوامی (اراهم یک )با خانمة روز گار زندگایی او بامجام رسید ۰ 
پا کال انف در مر آت تصور خود هشاهده منم که د اق 
امه « که در مخستین درجه بیمارفاله و خالی از هر کون رقم 9 
تگارش باقه » بش از عبان و مواداراف او خواهد بود . جنک در 
خر آخستین از اعمال و افمال هر طبقه وصنف نبذی ذکر شده بود . در 
ان جلد نز شمه از حال وزرا - سفراء _ کار ردزاتف - ملاعانان ‏ 
شمرا - سادات - طبب - ماجم - داروغه - جار تکدار ف 
انبار دار - مه خوان - درویش _ رمال - ریا - لوطی - ان - ‌ 
وغره بطو ر کنامه و | صراحه بکارش يافته . 
لذا ملم است ست بطبع آفاینی کہ دك باغراضن شخمی مبتلا میباشند؛ 
ا دیش سفن بلقت تسام نان گران خواهد آمد » و عحض غنبدن 
تام کتاپ نا دیده و اخوانده در علبه وف او بر خواهند خاست ۰ و 
نا سزای حند خواهند گفت . 
ازن است که آمجد در مقدهة حلد اول گاشته در اب تکراز 
عوده از دراه قادر منان رای ابشان خير و صلاح را مستلت مام : 
"و در خواستی از حضور اعات دادع مگر ادك تأمل در مندرجات 
کتاپ ‏ و ذره انصاف . حنانجه سر موی در آمجه نوشته شده افترا و 
دروغ و مب‌النه"مشاهده_عابند . هي اشتلمي که در باره گارنده روا 


حم با شج“ تمصب او یت 

دیده اب ۲۳۳ 2 اران حلال میهام ۰ 

کا کک ای معایب ۰ واثات تواقص ازيك جز نشأت عوده: ک 
آن عبارت است ازعدم قانون مساوات که الق منع جبع عبویات میاشد : 

عدم قانون و فقدان اصول مساوات » عدم دانش و :ایند 
طریق معارف ۰ و عدم موحودگ مکانب » منتظم و محو آزادی افکار. 
و اقلام را دعوت مبعاط » با اتک باد اه سال قل مات ما قدم در 
شاهراه ترقی گذارده اف » و٤‏ کش جلك کیت فوق و بردی وده 
استدداد و افکار متحاوزانة وکلای امور مات را در وحشت سرای 
ای حبل حبوس داشته و میگذارد احدی بر وضع خود و از احوال 
م کی حاصل ماد ۰ 

هدب ان آنک اختر سعد ملت از مشرق امىد دمید . و نات اقدس 


اعایحضرت ظل الاہی ارواحنا فداه زنت حشر ت و گاه شش هزار 


ساله شد و در صدد ترق مات ر آمد ۰ با همه موانع که از سوء افکار در 


باریان خان تولید یافت » حسن نبت اعلیحضرت شم‌ریاری ار خود را 
تخشیده » ] بك درجه حس ها بدا رگردید . و در مات بك آرزوی 
برق روز مود » کہ در حدان نشکته با چم حس کوجم‌ای ریس را 
دده و در کشمش فزون چثم داشت مجارت انگلیس را دارند » و از 


۱ کر ملا غلا‌علی م‌اغه اوضاع عدالتخانة ژاون را متوقعند » و ازسرباز 


ماژندرانی نظم لشکر آلانی آرزو میکنند و . و . و » و . 

ان است که هزارها از غیرغندان وطن مانند این جوان یود بش 
( ابراهم یگ ) شید آرژوی ترق وطن گردیده ۰ و آلان هم که وشتة 
ڪات شان نگسسته . باعل ناد وی وغو و خاطی ایم زان 


حال شان متر عم ه ان متااست :سس 


(کن تافل ۲ بنسر نگ است ) 
( 39 ) 


N‏ حا جلد دوم سیاحتامة ابراهیم یک که 

حه مالم را موحود و مقتفی را منقود می بتد ۰ جه میداد 
تمایی و ترقی حیم مال در سا عل و داش است ۰ دستگاه تملم و وتم 
را باب آراسته از حانب دولت حمة تشد مبای اتا تین 
درجه سى و مواظبت شود ۽ ٽور عل است که وحشی رین اهالی کر 
ارض دا داراسیه ره گونه عت و اعتدار عوده » ما ارانیان با GE‏ 
حندی هزار سال قبل که نام مدتبت را اقوام ارو کرد نشنیده ودند 
دارای مدئبت کامله" فوق‌الماده بوده ام+ افسوس‌که عل ومعارف را ازدست 
داده از مخوست حمل نامان وحشت عل شده . و بفرموده مودالاسلام 

( نم وحثی در زان اجمن شد نام ما) 

حگوه مدفوق نشده غصه عل نشوم ۰ باوحود بان فرزندان 
دالا ترن اقوام و جنس شر وده ام ؛ حرا بايد در این درحه دنیات 
اموس شکنانه دحار شوم ؟ در این خصوص قصور رک و دز عا نباشد؟ 
اگر با حاکۂ ‏ وجدانی انصاف داده شود ؛ ۳ ای صنوف که اناد 
قصور داده مورد ملامت داشته ام مک مسانند . زرا ه ما متواع 
بگردت آنان از روی حقنی قصوری ابت کنم » و نه ابشان قبول 
تقصیر خواهند کرد . سیب همه این بد بحتہا باه قانل جوان ا کم غبوز 
( ابراهم یگ ) معلوم است . شرط آنکه از در انصاف در آ » 56 
تین اوصاف حيدة انسانی است . بزرکاات فرموده اند + عايك 
الانصاف ولو بالاتلاف . 
وگ وو اساف آه در ورد ها ۲ 

ا ایتک خود میدانم منصف در زاف بسیار ک بافت يشود 1 
باز هم خواسگار انصافم ۱ 

درعلکن که قالون ایت دو كا عد ا 
و موحود نباشد که حق دازد در غباب مدعا عليه حک دهد از روی 


فك 


با تج“ تمصب او 46 RY‏ 
قانون » خواه برعانه وله باشد؛ ولی -کومت از طرف خود وکیل جمهة 
مدافعة آن عخص مين ماد . که 9 از راء قانوف میم را 
از باسای قانون خلاص )اید . ازطرف حکومت مدعی موی که در زبان 
اروا ( رکرور EE.‏ » ان کله هنوز بارافف داخل نشد . باک در 
عصر نوشیروان م شوده آہچ٤‏ در بات سیخ استاده حد و حېد 
مبناید Ke‏ عبر مهم را پات کرو حزای حس با طرد و یاحرعه 
دهد . سا مشود وکیل با مدعی عموعی در سر ان مسئله کار را 
از مذاکرء عاد مبرساند . اگر مدعی عمومی مأموریت بزرگ و مقام 
Jt‏ دارد ؛ وکل قانونی ناظر بادشاه است ۰ و وکیل قات و بادزد و ا 
خان دولاست . باوحود ان مدی عموعی حق ندارد خارج از کون در 
که و و با لت ماد 

بعد از اماع شود و دلانل که رت آرا قرار مىدهد 

ات ور مکذا اک ی تست و فوت ول نگ 
نږاعته باشد . باز حکومت از خود حق وکیل را داده رالے اة 
: مقضر تعبین مییاید » « شامد بعضی ان قول را ثبول کد که جه طور 
میشود. مدعی را که مت خود گرقه و موی کرو از حمه آزادی 
او وکل رحق ماده مترر اید ؛ بل خنن است که عرض کردم ». 
ان هم ی از اسرارقانون مساوات وعدالت است ک ما اهال اران شوق 
دان عتوام ق حناگجه کفبت رگ سرخ وس را بیج انی بکد مادر 
.زاد توان فماعد 

باری - متنمی که حضور ندارد و یا فقبر است و عنتواند. خود 
" وکیل مقرر دارد حض آنه از روئ قانوف اورا ای حاصل آد ۰ 
کو مت وکیل از طرف اوقرار داده اقاضی وناتارین با و مدان خودشان 
, فتوا دهند که معصوم است با حرم . خوب است ت مام نزد خود ماه 
تتکل وحداف خویش را فاضی قرار داده و رای مقه‌مرن فاب هم 
وکل مدافع .بر قرار داعته ا از روی انصاف ما که ود 


.۱ اک وجدان 346 
وکل وحدا مب - سیب این همه قبل و قل و داد وفرود ا 
قانون وفتدان اباب تربت از سد مکانب وضف معارفت . ارات 
ضعبف شد از وقق که دست قوی قم ارباب صرق را کته و ور 
رو ے خبالات فاده دانث‌ندان را حو . و طریق داد خواهی را سد 
مودند وء و »و و 
ان تې له از خدا وه از طلست" وه از ا ار 
1 درای ملت و له کوناهی اساطین دین ۰ و ه از ذات اندی 
شم‌ریار است ۰ باکه همه ای ذلت و خواری را سیب میرزا على اصفرخان 
شخص اول دربار میباشد . که با عدم اطلاع دی سال کامل که موقع همه 
گونه ترقی برای ابران ود رشت امور جور زا بکف بې کفایت ود 
که + قول هیچ اصح را تبذرفت ۰ موم وکلای“با درایت و کناست را 
از سرکار دور » و فرومایگات و جہال را دور خود مع عود » سد 
آهنین در بش رفت مسارف کید . مال دیگر دارای صدها دارالم 
گر دیدہ ,و صاحب هزاران هزار روزنامه های سیاسی آزاد و وساله‌های 
ای وفق و بای گشته . و بقوت عل داراسیے تروت های فوق‌العاده 
گنه .و صاحب روان آنان دم از لوت و ملباز مزنند ۰ درجیع 
بیط خاك که اموز بنوز عل و ھار مور -کر دنه ات اران را در 
حالت بك قط شاه سار نی :که داشت ۰ و مردماترا از حر کر 
نات حروم گذاشت ۰ ک ء.وراث مات باد حشم به ترقیات دیگران 


فی 3 


حل با اتیجه" تمصب او به i:‏ 
دوخته . ب(هاسید. از قل بردرد ‏ کنیده » با خاطر حزون » و جگر بر 
حون » و گان ٤‏ واوطنا گویان » سر به رة تراب کتند» آلا ان 
سخان عل آیکار و مدافعه نواد ود ؟ 

مدعی - على العموم » بى » هست . 
وکل وحداش - ماد . 
مدعی - نخست هة ابن اساس_ ترق و سننادت و اساب. بشرفت 


امور دول که شا می دید بتزیب دار معارف » و احداث مکانب بسته 
وجود ولبت » که در اران حکمکیمبا را دار 

دوم تقوبت ساطان که حال بوقوع ه پیوسته ۰ آگر وزیری بضمل 
یکی اقدام ناد سیب عزل اومیشود ۰ هیجکس عزل خودرا طالب بست 
و مه کن خواعاث ریاست و ثایق مداخل است ۰ 

وکیل وجدان نس 


قبل ازآک این بالخ را دهید میداننتم چه خواهید گنت . ول 


.مقصو د من همين بود که خودنان ان عذر با سند غر مقتول را ماورید 


ماد مدافسات دیگر شا ..6 ه کن .سفن از اسلاح گوید. فورا تاو 
نیمه 6 املتشرت عپرلی ا یا عدم و را ییاه 
و انکار غلای اعلام را دست آوز خود موده . و رنی اوقامم که 
دست خارهُ خود را از ان سه رشته کوناه دیدید دول همجواو را مانع 
قرار مندهید ‏ 

اولاً اد مافاه از تین ترمی که بذات اقدسن شبزیاری زده 
میشود ( هذا تان عظم ) هیچ عثل ساح ان مدافعه را عقول خواهد 
عد, ما مرا ان شپریار عسدالت بروو و خنرو داد گنت و 
اذشاء معارف دوست نرق خواه »بعت اعابحضرت اندس مضفرالدیی شاه 


,رو جنا فداه » که معارف روری و ء الت اتی و رعبت دوس و وق 


Ne‏ لادوم سیاحتامة ابراه بیگ هه 
حون این بادشاه دندار بر هگا ت ۰ کااشمس فی وسط الساء واضح و 
,و دات 2 از ووز اوس حمان ات موروه": آی و دففه اوق 
نکات کر شای‌انه فارغ نموده و شتند .که در ساعت اول دولت قوی 
شوکت را سایهٌ دول معظمه ارتا دهند 

اگر از ن بنده سوال شود که دون مورت حرا احراسع ان 
متصود مقدس صرف هت شاه‌اه را دریغ میدارند ؟ در اسخ با کال 
آزادی خواهم گفت :سس 

مگذارند + اگر «مترضی وید جرا بدفم مانع قدام غیقرمایند ؟ 
با کال حجاب عررض خواهم موو = . 

مبتوانند ؛ زرا جاوزا و متقللان عموم کار های دوات و 
ملاك و مات را .آغنان در حت" تصرف متلیانه خود و اعوان خیش 
آورده . و صاحب اختبار کل شده اند . 6 هل .ك تفر ول هرا 
تفر را لازم می آرد » و مقام و وظفه حنین آدم را هبج اقل با غرت 
قول ثواند کرد ۰ خه اصلاح ان مفاسد سور افراد از 9 
کم ۰ خرد خارج | است مگر بول کنند در ابال باد 
وت ( دور نوت گت نوبت ماسنت ) 

( ھر ڪنی عروزه وبت اوست") 

مەی ان خن در نزد هی‌کس واضح است ۰ زرا امرض کسب 
مومیت نموده . جننجه بعفی از نار چو میاشند » تلا 
.نا جری حبع اختبار و امورتجارنی خود را ك مدیر و کاب می سپارد 
.ومع دفاتر خل وخرج خویش را تسام او مبناید. و اورا برعامی خفالای 
ایور خزد" واقفت کا ا موی عاجرا مانت 5 مخارت ارباش 
بزا رونق ما الد . وکلاه کلاهبازی ادت نای الواع بد رفتاری وا 
رگنازده. باریاب خود تمرضات ما میناد . و ول نسنت خودازا با بش 


ما يا یج" نس ار هه ۳ 


زبان می. آزارد > و در غایت سای از مال ارپاب 7 داشته عصارف 


بو ده و ارج فوق العاده مبیردازد ۰ باحر چاره خواه واه متحمل 
مشعت عای فوق‌العادء او گردددء > شب و روز از درگاه قاضیامساحات 


رونق از رای مجارت خود در خواست » و بوسته در جستجو و نکر . 


وخبال ك آدم درست کاری ماباشد. اعد از بدست اویود حپة سه‌ادت 
آن خود . ق‌الفود اورا حواب داده تک e>‏ شو ۰ حال بمبنه کار 
دوأت هم در همین مرکز قرار گرفتة . و موکل جناب عا انغطاب وا 
خوب در يافته روز روز شر در رشان کاری مبکوشد هه روزه 


احتباج دوات را به ول می افزاید . و هی ساعت اساب حینی عوده 


در بات و اطراف آنوب بر میناد ۴ ہی شام گرانی و بی و سک 


رای وضدیت بین علا و له و جازز هسایگان. ازن مسئله فراغت. حاصل 
9 اھ دعر احهات مداد . 


بعبارة اخری بتازےے میگوید بگیر » بخ رگوش میگوید بگریز » ۱ 


در خذا و در ظاهی داد مد های پگریز . مان بگیر ۰ در ان صورت 
بریشانی آلا عزل او مکن است ؟ گذشت. آنوقت که نرنگ و فربب در 
ده بود ۷ شاه و گداً .عام و جاعل . ان نبرنگ ها وا فهمیده 


اھ اگ خت عست و قول شا جر شهریاری مانع است ۰ ہس ابو 


وزر صدافت بشه و درست ادیشه واحب و لاذم ود . جا کسای 
هاونی ی‌ض ماید:- انوضع حیح بست . و مات هه زشتیارا ل 
میدانند . يا تفر وضع را فرمات بج راد مأذون .و يخس 
فرماید رقه در یک از زواا ہے ی ی و 
اشتةال ورزم . استعفای خویش را داده . و خود را از مج و چ 
کنار میکشید . نه ایتک اسباب عل حندین نفر امی‌ای ننور.شاه برس 
وطن دوست درست کار عاقل | سیاحت مانند حاحی میرزا حسین ځان 


۳۴ حا جلد دوم سیاحتاه؛ ابراه یک که 
وتو و خی مزا ی خان امن‌الدوله را جمة حفظ مقام خود 

فرام ید : از آنچه عرض نمودگواهی تر نمیشود . ۱ 

و اما اینک عدم درم و دینار را چاه می آورید . اپدا از شا 
پذرفته نيشت ؛ فزض ام امروز دولت حبة اصلاح حتساج ت کرود 
دول مبباشد . هوداست موکل شا از ساب دوات و مات جند مساوی 
AS‏ را سا دارا شد. که همه را اک های خارحه سبرده ۰ از 
عمل شاه اقلا بست کرور تومن منافع اة لمات 
خملوب واءنای خاه خراب از زنور غیرت عاری مبباشنده آبا میتوان زاه 
فراری رای یی ول‌جست 6 سک دولت معروف بقرات امین‌الساطانی؟ 
مات و دولت بانصدکرور متضرر شوند؟ و ان بول بین دو نه فر هتم 
شود ؛ وهان اشخاص هم برای اصلاحات فریاد از بی بولی بزنند ؟ 
( کاش گشوده Sy‏ 
( کافت جان من‌است عقل من وهوش من ) 
" آیاکبی میتواند مکر امعنی بشود کا وکل شبا در عل ضراشخانه 

و هی مات و دولك باحابی مد حسن کبانی امب‌الشرب کېل اصفمانی 
شرت نداشته ؟ و متافم را بالتاصفه قسمت تموده انوه جندن سال عثتر 
مالیات آذرباجان را که بزبان ککتر از بك کرور سوای کرك و راهدازی 
تیرز » ارومی ۰ خوی . عراغه » اردیل + حال خایخال. قره داغ؛ طالش: 
ا م خاه‌های حولا: حلاج > قصاب . کلاء دوز کفش دوز .فلان 
و فلان که اد کھت كفن دوهز‌اری صد دنار بول میگ رفت د که هه ر 
همین مالبات نود . کرورها از برای خود وغتره مه نمودند ؟ اگرانران 
ول ندارد پس وابستگان و تعلقان صدارت عظمی از کا ان دولت را 
ی ویو اند . که هی بك از آنان دارای ده و بست قره شده اند ؟ 


موکل شا اگرامروزه. ا خودرا بفروشد نج وش ا وصول 


9[ با شجه" نعصب او ی ۱۳ 


مايا بد > ۷ ان ۳ شش هتای معی و مصارف عصرف ۰ ان ذخره 


ای کت چ از کر ورجا درب اگ اجاب سود گذارده ب 
بدك از من دن وسے مبان وره بر سر تسم e‏ اوفتاد هه طاهی 


خواهدگردد 


با ابن منافمیک از مات و دوات رده و می برد بك دفه بخبالش 


"خطور کرد که جہة ترق مات و دولت قدمی بر داژد. و اسامتی برا 
اء 2 باد گار سندیده از حود ۵ ولاره ۰ و 2 دولت و مات ازو 


مره مند شوند 
در ی سال وا ۱۳۲ رهه حبز بود کدام راه صقب 
از رار غود ؟ کدا م س وا از پش اسیه دولت و مات و 


, داشت ؟ کدام ځای نر را E E‏ ناد عود ؟ محای 


اینکه در خور اق مات یاد يار خانه و بم خاه عاد و ابتام و انای 


۱ فقرای مات را در آن داره همع عوده از تکدی و سفاات و مرگ مای 


بغیر موقم رهایی دهد . صبح که ازخانه سوار کالسکه شده بدربار تشریف 
میبرد ۰ ده ومان ناباد جیب رمخت جة سبر و اشا و خود ى 
تراک در 3 ابثابتف افتاده میداشد و موم عردم را تکدسیه 
دعوت میکند . 

مزا تقبخان اتاك (ک روانش شادباد) سه سال یش صدارت مود 
تککی را در ابران از مپان رداشت ۰ صنایم را چه قدر be‏ ی 
رای رقع احتنجات خه کوشش ها ک مود . تساط اجاب وا یکلی از 


لکت دفع داد » اختبارات هی طبقه را حدود داشت » جه قدر بر اهنت 
1 غساکر اران افزود ۰ وزارت ماله و جک که دوح علکت و دوات است 


ا حه درحه اصلاح کرد . ۱ 
موکل شا اقلا اگر بك چار خانه نباد کرده بود ۰ شا منتوانسنید 
ر 40 ) ۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۱6 حول( جلد دوم سیاحتامة براهیم یک ی 
در حق اومدافعه انید. غبر از آنکه ماله عکت را حو » خزانه مات را 
برباد فنا داد » قوای حر ۾ دولت را محلبل برد . هه گونه خار در راه 
ترق دولت و مات بشید . تساط اجا را در اران پدرحه رسانید .5 
اکال در دست کان مأمورن اجانب که از رعایای اران و رادرایت 
عودشانند ۰ کالت بین بدی‌الفسال شدند ؟ . هزارگونه امتازات خانه ر 
انداز که ی از ۳۹ حپة محو بك دولت و مات کافی است پا کال ی بروانی 
پاجاب داد » حیم ته گانش هم از خرابکارای او رامی می ایند » 
کوب وطن وطن , آنان عیاش .کی حقوق دشمن خود را راضی يشود 
نا اندرحه امال شود. که آغردم حتوق دولت منوعهٌ خويش را امال و 
فدای اغراض فسانی خود می ناد » 
در می سال ڪدام دو خشت را جة ترقبات و با حفظ مات و 
یا رون گذاردء ۽ ڪه بتوانید بگونید در مقابل اهمه طر و سنم 
و ہی اعتدالی اہن با را هم استوار عوده است » کدام بك از ستکان او 
يك گونه عمل خبری اقدام موده اد ؟ 
آگر: قاری خود از در الصاف در آید . و از حبل وخود غیضی 
بگذرد » يك کله باسخ بای اعتراضات بدانخواهد کرد ترقبات مال متمدنه 


4 در اخاب عدر اعظم گ د شوری و 3 
خر کج از باتك و غره 


سب هین کته است 
بلده و عکومت بك اياات و ولایت و « یس يك 
ملاحظة عل و اطلاع و سخلات مشود . و در اران هیچ ام" حصوصاً 
دز صدارت و سار عهده های دول ابن ملاحظات ابداً در بیش نیست 
با له نید کف اداه و براهین آن هه در دست است : و 
ات ل گنتگو و بح نبست . باوجود ای حاصبل ا از جانب »وکل 
خود قانونا 1 و کتاب واو ا مدافعه -خنی بای دارید ¢ U‏ بان 


اخجویه قانع خواهید شد با خبر ؟ 


E 2 


۹5 
۳[ ا تیج“ مسب ار که 1+ 


بل + همه ان تبره روز گاری و بدحخی را عدم قانوت و معارف 
دعوت مىکند . و مانء نم قاون جز بك تفر ویس دریار 


و مات را حالتی انداخته که اينك خودش از شات و باء و استقلال خویش 
تون ده »> و مانتد اوسفنان که ه ی‌امیه وصبت می نود . او نز 
08 مه ماک 5 وفت را نت مشر ند 
غافل از آنک باطن وطن و حذایت ان خاك باك هزارها ایکون 
خابان خودی ویگانه را محخاك مذات نشاسده . و افکار مفسدت کارا آنان 
5 کاود زو حال اده که محر از کفته بدروید . اکر مرل 
شا بتاریخ رجوع نايد و احوال خاننین بدین خاك باك را مدقت گرد , 
شاد عبرت گرفه ۰ از کردار همای خویش ندامت حاصل )اید » 
قدمت وطن مقدس ما مژید استقلال دائی اوست ۰ گمنام نمودن 
ان حنین دولت حنرم معزز قدیمی ازقدرت دول و »لل خارج بل مخالف 
ارم عام است » شاهد صادق آنکه ارکان ملس شورای یم دول معظم 
مانفت مالك ابن اس خطیر و سوء يجه E ER‏ 
آمدڻ مبان بك مات واحده امری سل و آسان ست ؛ وی دت انه 
وکلای خود ابران ابداً از قوای مضوی خویش خبر ندارند . عنلای جم 
مال میدانند حہة آسخیر و ارام نمودن » و پس از آن بابادی پرداختن 
8 زان که ا مات بتوانند با نتو اھ از او بهره بزمار وکوا اد د 
ملبون زر قد و جند ملیون قشوت لازم و در کار دارد . وهم اقلا 
بقدر نصف و یا اث امال اران از مات خودشان باب بان خاك بل 
تقل دهند ۰ و کار را جنگيز خون ربز کرد ؛ وی با ان نداییر هم: 
رابات جنگزیان را قاب در خود نمودند » و ادا در ارايت آان 
نقلای حاصل اشد و دوات محخودشان اتقال ۳ د اما هه در ششه و 


که" موکل شا باد 
در ان دوره ۶ اران کسی د (ذر شوده »> در ظرف سی سال ریاست ت اتلك ۱ 


۱ 
۱ 


م جلددوم ساحفنامة ابراهیم عک که 
خبط ارنخسی آیزان نت است ۰ اطرف ابن اراد“ هرک در شورای 
مج دونت ال ه اکثریت آراء نتواند شغ . 
روسبه انئك صد سالست صوله ۾ قفتاز را با آنی دز ار OS‏ 
و عسوی اند گر ته . و سالی حندن ملبون از زا ب وی 
به ۰ قفةاز فرستاده مصرف اغا ی مود اک معد ای فت ناه ماد 
ین رو سفدی دا و از تحوات سپا کر با دوات از ءصارف. 


فوق‌الهاده رهایی یافت . 


ماكو مات اراف > هندوستان و هندوه‌ای عداش 2 


مدرك ست , که هزاران سال است » ندی و عودیت و ران رگ 
گردید. مانند عبود مورولا <بش و ٤‏ تصور آزادی ا حه ردد عولاف 
برای خود عی ایند » حمار نج و فر واعظ نطاق مانند سبد حلبل التدر 
آقا سید حال‌الدین اصفم‌انی و آا مبرزا ناه .اااتکامین و آقا میرزا 
مود صدرالحدثین مبتواند ماق مانند مات ابران را 6 بك جنس و بك 
الامان ) با گاهاند » 
ال حمة حفظ 


آینند بشور ر آورده . و از وه ( حب‌الوطن من 
ا حع افراد سْث احتاعبة پر و و سیخت ر از مات و 
وطن دامن غبرت یک ا-توار ایند ۰ غلبه بر نم مایون تراسوالۍ علاوه 
بر جلپا که ااگلیس ور آراه ثثار گرد ۰ ک بقول جراید اگلیسی بوذ 
خا درا:گلستان که شون ازاو باند بودو » ماتم ه نشسنه ود با مرف 
بك صد و تاد مابون ايرا هم اورا میسر یامد ۰ استبلاه بریدت ملیون 
مات واخده شحاع متدین غبور |/ را کار سمل و اسای مت > اق 
دم شبراست ببازی ميتو ان گرفت . صاحب عبج وجداز خبیث غا و 
قوی عبدهد اقدام جنین ام خعیر بر کور نت حرف از بغرت 

و -جوت ماندن اهای است که آن حم منوط بتبرت امنای وات و ای 
مات و ديل و تذببر سك ۳۹ است 


حول | تیج دص او کته ۳۱ 
و از گاگان مرگز شام # که با من هرجه کرد ان انیا کرد 
که حس مات ابرانیه را کفتد و غرت را از ابا لب روق 
امنة اللة عی‌القوم‌الظالین . 
هی دوات و مات برست وطن دوست را لازم است در کاره‌ای 
میم )که عسکنه وجدان مراجمت ۰ و در حضور قاضی وجدان ماه 
موده و تنجد و به فهمد, و آان که مارا مالك مذلت :شاندند اسم‌شان را 
دز بارخ » لت اد اید و از هیچ جیز واهمه و هراس تناید . خصوصا 
دران دوره که در سان اعلبحضرت ظلالاہی ساط عدل گن دی و بات 
معارف باز و فراز است » و )م معایب دستگاه قبل را ذات اقدس هاوی 
از همه تر میداد » و خدمت و خیانت هی ڪس در حضور اقدش 
هالوفی واضح و هوداست 
( که خواحه خود روش ده بروری داند ) 
اميد وارم ابن ناله ها بی ار اند . و زود ترا ق ده ی 
اصلاحات را اس فرمایند. از ما حز یاد آوری و دعای ازدیاد مر و 
شوکت و عظمت دوات ابد آیت بر نیا مد ۰ و بقدر مةدور در یاد آوری 
مضایقه 4 موده ام ( لیس للاانسان الا ماسی ) 
وی تنود گر اد بک ٭ از ماو ادو کرم ی غرف 
) ور نشد از حہد ارمرت بکام چ من در. آن معذور باثم واسلام ) 
ان قدر هست "آگر در این جور نکارشات که خر عامه ماحوظ 
است ۰ نی غرضانه قلمرانی شود ۰ عاقبت تأثیر خود را خواهد شید ۰ 
ان ترشحات از قم ن دن .و ان خان از زاف هی نس که 
میخواهد راوش ماید. در با زود تبحه اش بظہور می وناد ۰ اگر از 
صد کلمه بك کلمه مود E‏ آید از رای هبات احماعبه هن‌اران 


خر در ر دارد . حناعجه معروفست ڪه حکم سثانی مفرمود 7 سس 


۸ ۳۱ ز حلد دوم سیاحتام؛ ایراهم 2 e‏ 
۳ ارشاد کرد مگ 


اراهم عازم خير هندوستان ود ۰ قصده در ”ق او سروده میبر دم 


ر دو کلمه سحّن دوانة . حه روزیک راطان 


در حضور ساطان مخوانم . قضا راگذارم ر در ایی اقاد » آوازی 
از کلخن بگوش رده » گوش فرا داده دیدم دیوانةٌ که لانی‌خور می 
میدید و مدام همست او خرات و ماره نات مستاه ی سرود 
گفت دس 

" وکن قدحی بکوری چثم ساطاف ۰ ا نوشیده و از بال ان 
و آن رهم . ساق باسخ داد :ن 

ساطلات م دست غازی . و عنم غزای باکذار دارد : 
لا خو رگفت وس 

پس مرد حریص ہی مدرك نا حسودی تب 
عت انتظام نیساورده » ادارة منانات را بماملان سم کار خود سر 
ود .و کار اھ ارا ر ت ارچ رها موده ۰ E‏ 
ودن زرا میرود » ه رواج دی ۰ نوتی دیگر گفت مس 

برکن‌قدحی بکوری چم منك ی ساقی گفت :سس 

ستائی حکنمی است فاضل واءیبی است قابل > مردی است ت باندبایه . 
وشاعی‌ی است بر ماه E E‏ سس 

و اند باه بود بشغلی اقدام میکرد که بکار او بايد ۰ فردا 
7 ا 


هر آخرت خود جه ادوخته خواعه گفت ت 


سژال در آورده ما اش .اه برسش ماد در دیا 


بدروغ حض ولاف وگراف ملح ساطان اراهم میروته3 ذحره 
موده ام » هنوز غافل است ت که اورا هرجه آفرده اند » 
حون ٥٠ن‏ ان سان باند و ابدرزهای جر د الد و داشمنداه را 


از لای خور دیوانه شندده . لرزه رادام افتاده . موهای دم از حامه سر 


3 با اجه عصب او که 0۹ 


بر آورده متنبه شدم > که عر خودرا به بهوده خایع موده ام ۰ اي 
غفات پوش آمده» ترك با وه 
آفرید کار جہان برداخم > ویس از آن از بې ارشاد خود سروده 
۰ هی که چون کرکس عرداری فرود آورد سر ) 
( مجو طوطی ک واند طعم شکر داشتن ) 
۰(رایت هت ز ساف عرش ر باید فراشت ) ۱ 
و افلاك زر سا ر داشتن ) 
( ۷ دل عسی مرم باشد انار ند تو) i‏ 7 
۹ روا باشد دل اندر ند هی و تن ) 
( پوسف مصری نشسته با تو اندر ری ) 
1 ( زشت باشد حشم را ر قش آذر داشان ) 
( رو نة عل را در حوی پس در وی خرام ) ۱ 
( اک آخر خویش را جون حاقه ردر داشتن ) 
( حون می دای کہ شمر عل را حیدر دراست ) 
( خوب بود غبر حبدر مير و ممتر داشان ) 
خداوند عا( حرمت مقربان در گاه رویبتش دل ما را ازحدت ان 
بزرگوار و آل طاحرین اوعلو فرماید. نا با اعنقاد باك در حفظ و خراست 
وطن و ناموس شریمت برآم » عر جند مناسب یست که این مطالب را در 


خا این جلد نگارے » زرا ازن قیبل حکایات بسباراست که انشاء الله در / 


موقع خود ذکر خواهد شد . ولی عقاد نس 
( سینه میگوید که من تنک آمدم فریاد کن ) 
خود داری نتوانست بذک ر ان حند کلمه اکتفا »یا بط رود 


۱ آزکن قارنین ا + محترم مایت طریق انصاف مک ی ا 


جکبة برو جدان سيپ و مسیپ را سنجیده . پس از آن در علبه وله مدعا 


رای کته > و ازمداحی بندکان به رسنش . 


2 


ب 


SS a 


تصدیق و با کوب مایند . 
ار عصر شاه شپید خزان دولت ءايه اراك عم چبان را در 
فك و گان انداخته وباک هم نان حاصل عوده ودند ما در فا 
اول خزنه است که دون دیون خاری و داخلی عاو و معموراست . 
بعد از واقعة عابله خاقاف شہید ۰ از عدم تدر رخی از وکلای 
ی غیرت و یز » برده از ان کار بر اقتاد ؛ و اسم بی مسا بودن رة 


ابران ظاهر گردید . معلوم شد از کلم خزانه حرف اواش را 6 (خ) 


باشد نیا گذارده آید . العپده ءل‌الراو سے ۱ 
آ مه ود و نبود ناورود وارث تاج وخت به مر‌کر ساطنت عظعی 


رندا . حراقی بتاراج پردند . « جو تر کان خوات فا را » و در : 


خزید؛ يك صد و هفت ساله" قاجاریه يك صد و هفت اشرفی فتحعلی شاهی 
و با تخد شامی و ناصراادین شامی مجای تگذارده بودند ۰ علاوه بر آن 
مبالغی قروض واعود کردند . هر جند از جگودی کا هو حته آگامی 
دارم . و حدس و گان خن یرام . وحک قعلی وام کرد . که در 
جزاله چیزی موجود ود یا نبود ۰ 

وی پس از معا روس فرماننکد فتحماشاهة مغفور نایب الساطنه 
یجوم با خط حنت مکان قاعقام صادر فرموده . خطاب وولایت عهد 
مفرمایند ٍ 

« اگر آن فرزند وا رسیدکی ال یش خزان مامد ےر 
خاطراست که شناد کرور موجودی خزانه ود . راید مصبارف . لدکر 
کشی وغره را هم از نظر دور دارید ». . 
و در اینکه در عصر خاقات شیید هم همه ساله وحمی حزاه 


ى 


داخل مید حرف بست ۰ درم و زیادش سخن نمی رام ۰ وی با 
قضیت خاقاف شېد حگونه خرد تکته سنج مبتواند با ور اید کا در 


ف 


اور 


کے 


۰ ح بیج" مب ار که نی 
۱ خرینه هیچ نود ۰ و ازطرف دیگر خود اسان 3 73 آن از 
برادر وترادرزاده وخواهی زاده وعموزاده و کسان صدارت نناهی و حاجی 
موی شريك سرقت های ایشان نی حاجی مد حسن امینالغمرب اصفهانی 
6 با اسم و رسم همه را می شنساسید ۰ و دارای آنانرا نا يك درحه 
0 مایت 5 هی بك شان ابلك صاحب ملیونها از ند و جنس و املاك 
و جواعرات که بش از قدن؛ يك زا و همه در نظراست مب‌اند 
این مباغ هنگفت زا بعد از می سال با آت مخارج های ی .من و 
اسرافمهای لاطائل هلوز موجود دارند . ولی درخزال دوات هیچ ناد 
"1 عقل هی خردمند در کدف ان مما متحبر است 
۱ ( ماحد گرسنه و خن خالی و طمام) 
( عنل باور نکند کر رمضان اندیعد) 
۲ مناسب. ات ان مثل غير اسب را جهة عبرت پمرضا هبات 
احماعده رسام . 
مشهور است قار ازات 4 در لك جاگرد میابند و مشغول 
قار می شود بعد از دو سه روز هی اجام کار هست و ست وم در 
گنه کور در .گرد ۳ علاوه بر آن شات اف" 
نیز از انگشتر ت و اعت وغیره هه بیاد قار رفته. بل خره ضبعی با دینگان 
خواب آود و رنگ پژمرده با چایت کات از قار خانه اد 
ً شون . ماشد دوات و هشت اجاععه ما 5 همه جز را باخته ام . و 
ڪوزه داران همه را روده اڼر . 
اما درقارخانه من قار بازان بك قرار نيكم هست کہ هرکس بردہ 
ک یا پیش متا جرزی بکسانکه باخته‌اند آکرام میناد » و مخدام مانند 
بیش خدمت ۰ دز زبان » غلبان فروش. حای فروش اعام مبذهند ۰ انصاف 


ابنگروء کج ادیش و وحدان آآن را در انهمه برد و باخت را 
ر 4 ) 


۳۷۲ ح8 جلد دوم سیاحتام؛ اراهیم یگ کم 


بدان نکرد که ړحاً از برای تربیه و تعام ایام مات دو سه مکتب از . 


برای غربا وه‌ساکین و دو باب بار خاه درست ایند ؛ و با بك راء صمب 
البرور زا وار ؛ و با در روی يك رود عله پل اا کتندء امستجد 
ومدرسة ماند روتوم خلد آشیان حاجی مبرزا خمد 9 خان سبه سالار 
نا ایند ۰ این قدر غیرت نغودند کر الا دو تک روی هم گناووه دز 
مقیایل چشم مات از خو بك ختصر یا کاری با ناد ۰ و با آنک 
عطبوجات و بعارف مات خد کرده باشند . سل است دیگران وا نز 
ماع آمدند . و در اجدی رات باق تگذاردند که دم از مطبسوعات و 
معارف زد : 
یدانم این مات خوش غبرت در تتدییع حناز؛ ایتگوئه اشخاص باه 
حاات حاضر خوامند شد. بر سرزان که ان اد اٹ ما را محخاك سباه 
نشاندم و یا بای گوبان که حمداة شرشان از سبر میت اجناعیه دفے ند 
اد داری که وقت آمدنت * همه خندان بدند تو گریان 
آنجنان زی که وفت رفتن نو« همه گریان شوند تو خندان 
مسل است که مات غیور اران بخلاف مفساد ابن شعر شا را شيع 
خواهند عود ۰ وک شاد وخندآن خواهند بود . بدا حال شا که گریان 
خواهید رفت » ۱ 
مس است عدالت خسرو عادل ۰ ابن طبیعت شوم و وضع مذموم 
شا و خرایی ایران را اصلاح. خوامد مود . آنوقت هنگام یه تذکرة 


هيت اجتاعبه خواهد رسید . و خواهند دانست که ایتکروه ا چه باه 


‌دمان ظام نی اناف ۳ موی بوده‌اند > و جه قبر از عدم حت ‏ 
آابب بوطن متدس سم وارد آورداد . در عصربکه نور معرفت عام را 
منور نموده ارانیان وا در طانت کنه کی ها 

ال دیگر اي هی وچ تاه و ۱۳ 


۳ 


8 با بجه" تمصب او په er‏ 


صد هزار خاه بك محب خم دارم . در مام شهر اگر اشار ند 
ای ھر ت روز امه دوجود ایک ط در سیت مهوت . 
قوس نك روز نامه آزاد بخ که بتوان اتاد از آڻ غود ندارخ : 
اموز در روی کرء هرد مخلوی صد فرسخ راه را در دوازده -اعت طی 
ی ایند : و با گر دجار برف و باران وغره نشویم باد در بك ماه ی 
e‏ ۰ در ام اکت ما که وسعتش سه برا بز فراننه اس يك دود کش 
ورك ک دود سباهش ابات روشنی ده ها باشد دياه تی موی که 
او واي اك افتخاز رد . 

( و ای بر عام گر کار جنین می گذزد ) 


اد لله واانه حلد دوم ابن نامه اى هم اتام ود امبدوارم 
که هموطنان حنرم از لفزش قل و خطای فکر »واف: چم بوشیده ».قم ۳ 
بر عبویات او بوکنند. جه غبر.از حب وطن امار حبت بکدی نشده ؛ 
و جز دشمن وطن بنض میچ کس در دل نداشته » آگر پر ستش کرده 
از وطن است . و اگر اظهساز بندی موده : نمد از خدا و ردول صامم 
به مطبوع معظم خود ادشاه ابرانست » نگ از مضی ذم :شده ضضض 
شی فر بن وده و ت کن شقن اعت م 13۳ 
هیچ وزتر وصدر وحاک را ملاهت نتوان ود در دول که قانون نباشد» 
دوای. 4 نند اعد ھن کن برس رکار آید حز ان تتواد غود که 
E EEA‏ توارځ رحوع شود لی نانز دیده خواهدشد ۰ 
ناجه بدا حدم دارانی يك صدر اعم را آل رەك بيك شای 
و يك عرب بابتی غر مستحق مخشیده اد 

لذا وزرای خودمان را لامت عبکنيم » مام خانه خراببا از عدم 
قانون و غرة استیداد است » پس هی قدر وظفة حا وحکوم همین نشده 
eT‏ که باشد دری مداخل است 

در آخر حاد سم ثم از انسال وکردار وزرای دولت مستبده 
مافی را شرح خواهيم داد ۲ مهوم شود که ای نی افسارها. خواة در 
وتان و خواه در اران ‏ خواء در غرب و خواه در شرق جه 
ها کرده اند . ۷ فط این وضع غیر مرغوب را مختص ارات ندانند » 
هی قدر اون مساوات نباشد » حز نوختن و ساختن جاره هست وا 
ازن :کارشا ہم حاصل شود وااسالام ل( رمضان 6۱۳۲۳ 

EEE E FF 


در مطح فردوسی طبع رسد کے چ حقوق آن وا نون حفوظاست 


یر 


